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 تقریظ ها

 

 0قوقیشان معرفم دینی و حنمونۀ درخ

سپاس بیکحمد ، ازهمهپیش  را که بر من  ک اپ الله ران ـــــو ثنای بی پایان و 

نوشــتن این ســطور اظهار  رده اســت. مقصــود ازنایی نوشــتن این ســطور را ارزانی کتوا

ب ذهرانبهای حقوق اسلام، می گباد و بیان باور و نظر بنده در پیوند به نشر اثر دینمبارک

ــتاننفی و فقیهان تورکح ــی مرد بلند آو س ــینناب ازه و گرامی، جتألیف دانش  اکادمیس

یم شرعی جوزجانی است که از جانب دانشگاه اسلامی تاشکینت به صفت عبدالحکسید 

 اثر مهم و ممد درسی اقبال چاپ یافته است.

سالهای آ  ستقلال، در مؤسسۀ دولتی حاز  شکینتغازین ا شگاه تا  و قوق در دان

سات ح سا ضاکادمی وزارت داخله، ا سلام، به حیث م شد. عملقوق ا های ردکمونی ایجاد 

ــال  ــده درین  4331مقدماتی درین بخش تا س ــته ش میلادی همانا، مجموعه های نوش

شاف بعدی ا سعیدوف، مقدماتی برای تدریس و انک سور، اکمل  سط پروفی ن یزمینه، تو

 - خداوند، برکات او را زیاده کندچنین می نگارد: مضــمون گردید. پروفیســور موصــوف 

 شته را دارند. حق تقدم درین ر

دانشـــمندان واقعی، البته که به  رفت، بدون داشـــتنگفت که دانش و مع  باید

شگ سترش و  ستین دست نمی یابد. از دیرین زمانهگ ها در عــــزیز  وفایی و بالندگی را

ش سلامی،شاف عمندانی بزرگ در زمینۀ رونق و انکمیهن ما دان به ویژه دانش فقه  لوم ا

 رفته اند.سهمی شایسته گ

ست زمان، در دهه         صان این های پایانی  نظر به خوا ص ستم میلادی متخ سدۀ بی

صلاحیت علمی برتر -ش بخ شند که  شته با شته دا شته را دا می تقریباً باقی ن ،درین ر

ــالۀ ک ی م« کتب فقه ماوراءالنهرم»ت عنوان وچکی را که زیاد الله مقیموف تحمانند. رس

ـــد جوابگوی این بخش نمیگر ـــرورت جدیِ تحنویس قق و پژوهش عمیق و همه دد. ض

                                        
نویسندۀ تقریظ دوکتورعلوم، پروفیسورشاد روان عبدالمجید عبدالغفوروف سالیان زیاد درانستیتوت دولتی حقوق )فعلا  .4

 رد دانشگاه حقوق( تاشکینت به تدریس حقوق اشتغال داشت و آثار علمی زیادی از خود به جا گذاشته است. این تقریظ او

 .به نشر رسیده «جـهان ادبیاتی»مجله  0229می سال  ۀ ماهمارش
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سلامی در مملکقوق جانبۀ ح شتن شناسی ا ت ما به وجود می آید و به منصۀ عمل گذا

شمند آزاده و فرهیخته و بلند آوازه، جناب صیب دان سین این امر مبارک، ن د سی اکادمی

بدالحکیم  ـــع جانی میگش بائی خویشرعی جوز که از میهن آ ناب ایشـــان   -ردد. ج

نده اند؛ در دانشهای شرعی دارای ر اوزبیکستان آمده رحل اقامت افگبه کشو -انستانافغ

 تبحّـر و قوف کامل می باشند. 

یث رئیس دادگاه عالی و وزیر وزجانی، برای ســـالیان دراز به حشـــرعی جناب ج        

قه و فونگی علم نموده اند. ایشان از چگ عدلیه و لوی سارنوال در افغانستان ایفای وظیفه

کاربرد همه جانبۀ آن در زندگی آگاهی کلّی دارند، و از شمار متخصصان و کارشناسان 

شکینت به  سلامی تا شگاه ا ضر در دان شان در حال حا شمار می آیند. ای بزرگ آن به 

( برای 0222مند، سه سال پیش)قه کار میکـنند. این دانشمند ارجصفت مدیر بخـش ف

موضــوع مســتقل  رده،عمل ک« ز محکمه فقط، الله قرارداردبالاتر ا»به مقولۀ  بار اولین

ضابودن  ضرورتِ دادن آزادی برای  ق ضیانو  سوزی» ۀدر محاکم را، در روزنام قا «  خلق 

 به نشر رسانیدند.

شناسی اسلام، قوقمنشأ آگاهی کامل و همه جانبۀ جناب شرعی جوزجانی از ح

س شان در آن زاده شده؛ به کهمانا محیطی ا ل رسیده اند. نظم حقوقی در آن امت که ای

ساس ح سمحیط ، بر ا ست. گلامی و به ویژه مذهب حقوق ا شته از آن نفی بنا یافته ا ذ

ــی مردِ ــفه ، تاریو و عمه از آثار و منابع مراعلّ این دانش تماعی که در لوم اجبوط به فلس

ست ده ارب به نشر میرسد یا رسیبی و بعضاً زبان روسی در شرق و غررکی، عوزبانهای ت

این نوع آثار و منابع،  شــور مانا می توانند اســتفاده کنند. در کبا دســت رســا و باز و توا

همه جانبه حفاظت و حراست میگردد. در ونۀ بگردیده است و از آن فراوان جمع آوری گ

 شور های خارجی به تحـلیل و بررسی این آثار و منابع نیاز مبرم و جـدی وجـود دارد. ک

ــیناکادم نابج  ــرعی ج یس ــع تمام اثرش را برای ش وزجانی با فروتنی و تواض

سایی که حیثیت مدخل و مقدمه را  منبعییک  یری آثار فقیهان ماوراءالنهر، و فراگ شنا

 به حـساب آورده اند. در این پیوند می نویسند: ،دارد

سائلی که به ا»  شن و م ضوعات نارو ندازۀ لازم در ارتباط به در این اثر البته مو

ــخن نا گ ــتآنها س ــد. دلیل آن هم پهنا و فته مانده اس ــترۀ اوقیانوس گ زیاد می باش س

های نایاب و دُرهای غلتان  رقوق اسلامی است که فراچنگ آوردنِ همه گوهرانمند حناک
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به  ییران قرار داریم و تا اندازن، دور از امکان اســـت. ما، در ســـاحل این اوقیانوس بیکآ

امی رانبهای آن موفق شده ایم و آنها را به دسترس گـرای گجـمع آوری مقداری مرجانه

 .«گان قرار می دهیمخواننده

م دارند؛ تشکـیل ضوی و منطقی تامده که با هم رابطۀ عش عاین اثر، از سه بخ 

ورکستان کـبیر و مراحـل ست آن وقف پخـش و نشر اسلام در تش نخردیده است. بخگ

شگ شد و  ست. در ر شده ا صطلاح ح نایوفایی فقه  ضوعاتی مثل ا قوق(، ق )حبخش، مو

گی مضمون ونهیت قیاس و چگسنّت، اجماع و ماهریم، قوق اسلام، قرآنکیف علمی حرتع

 عوامل و  اصحاب الحدیث و اصحاب القیاس ــحـقوق اسلام  در و محـتوای دو جـریان

سنن شیّع ، چگ پیدایش  ت سگی نقش مهم مذهب حنفی و مقام برتر آن، بونهو ت یار ه ب

 رفته می شود.چیره دستی، به افاده گ

گانی امام هنفی شـــده اســـت. در آن در مورد زندبخش دوم اثر ویژۀ مذهب ح 

های لازم بیان لمی او، استادان و معاصرانش آگاهی، آثار و اسلوب ع)رح(  اعظم ابوحنیفه

اندرز هایش،  ، نصــایح و)رح(  نیفهدر ارتباط به شــاگردان امام ابوحگردیده اســت و نیز 

 شوند. بحث همه جانبه صورت گرفته؛ مسائل ضروری و بکر، طرح و بررسی می

ب حـنفی پس از سدۀ هـشتم گی پخـش و نشر مذهش سوم اثر، چگونهدر بخ 

ل صّآن، به صورت مفوفایی قمری( در ماوراءالنهر، رشد و شگ میلادی )سدۀ دوم هجـری

یان میگ خ د،ردب مأ نابع و  ت ذم جامع»مند اب ارجاین بخش ک ـــحیحال مد بن مح« الص

 یاسماعـیل بخاری و بعد ها در اثر جـریان عـقیدتی و فکـری نیرومند ابومنصور ماترید

نیه و تزله، باطگی از هم پاشــیدن باورهای معونهمی باشــد. همانان درین قســمت، چگ

ولّ شــمه های دســت ایی از اســماعیلیه( با در نظرداشــت منابع و ســرچقرمطِیه )شــاخه

که درایت  -مایت فقیهان وقت گی حونهگونه جریان چگشوند و به همینوضاحت داده می

شتندساو ج شهروندان در برابر زور و ظلم امرا از ح -رت و جرئت لازم را دا قوق اهالی و 

 و عـملداران سامانی، به گـونۀ روشن به تصویر گـرفته می شود. 

ــت  ــاعه از اینها در این بخش، از فراهم آگذش ــب برای وری زمینۀ مس د و مناس

ـــتقل مکاتب دینی از جانب دولت قراخانیان و مبدل ـــهر بخارا و  فعالیت مس ـــدن ش ش

صر آنان و فزونی عزت و آبرو دانش، از تأسیس مدارس زیاد در ع لم وسمرقند به مراکز ع
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یشان و اشتراک لمای دین و دادن معاش کافی از درآمدهای اوقاف به ارام عو حرمت و اک

 لازم و در خور تحسین به عـمل می آید.   راتیتذک  فعال فقیهان در رهبری دولت، نیز 

ت فقیهان م آوری شــرایط بســیار مناســب و مســاعد برای فعالیدر نتیجۀ فراه 

رانقدر و فقیه مشــهور ند گدانشــم  جانب از « الهدایه»تاب گرامی در آن ســده ها، ک

 رانبها، از هـشت سده به این،می شود. این اثر گینانی آفریده سن برهان الدین مرغابوالح

سلامی به ح ست. با یث یک مرجع فقهی معسو در میان ممالک ا تبر مورد توجه بوده ا

ــت این هم زمان این ــت نداده میت خاثر گرانبها، نه تنها ارزش و اه گذش ــرا از دس ویش

ــت ــرورت جدی ابلکه روز تا روز به محتویات آن ،اس ــته، ض ــتر از گذش ــاس ح، بیش س

 میگـردد. 

ــهایانی اثر در ارتباط به فقیهان مش پدر بخ  ــمرقند، هور ش رهای مرو، بخارا، س

لازم داده می شود و در پیوند به باورهای حـقوقی آنان،  معلوماتوارزم و فرغانه نسف، خ

 آثار و تألیفات ایشان، معلومات مفصل ارائه میگـردد. 

شرعی ج صل یاد آوری  وزجانی، به ویژه ازدر کتابِ جناب  سمرقند مف فقیهان 

سین،  شت تنِ از آنان، معلوماتی نو و قابل اعتنا و تح شده؛ در ارتباط به حیات و آثار ه

 مد سمرقندیدانشمند بزرگ ابواللیث نصر بن محم اده شده است. از شمار آنان یکی هد

ست که در آن ع شاگا ست. ه بُرداری را تربیردان نامصر آثار زیادی تألیف نموده؛  نموده ا

ــگ« الاکبرالفقه»تاب او به ک ــاس ــرح   )رح( نیفهظم ابوحامام اع -نفی ب حر مذهذااس ش

ست. باید گفت که محله شته ا شمد ارج نو سمرقند که این دان د تولمند در آن میی در 

 ،ردد. از احفاد وییاد میگ« ابواللیث فقیه»ام محلۀ م به نگـردیده است؛ در حال حاضر ه

وایی و ن  م میزیستهث بوده است که در سده های پانزدهالله ابواللییضواجه فیکی هم خ

خانوادۀ این گ ند عزیزش بزرگ در  ند فرز مان نانرامی مرد،  قه را از آ ته؛ درس ف ـــ    زیس

ست.فراگ صیت نامدار، لقب )ابوح رفته ا شخ ست. این به این  شده ا نیفه ثانی( نیز داده 

 خـوارزم و قندوز شاگـردانی نیز داشته است.  دانشمند گـرامی از شهرهای مرو، اندیجان،

ــوی یعنی ابوزید دب  ــاس حقوق مقایس ــی، اس لم فقه، را در ع« الخلافلمع»وس

ه ری که در اصول الفقتاب های دیگک« تأسیس النظر»ینه اثری به نام ذاشت. درین زمگ

ــده اند تألیف ک ــریح ش ــیح و تش  مه هاییرد. او با این آثار خود، توجه فقیهان و علّاتوض

 .چـون ابن خـلدون را به خـود جـلب نمود
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-که در شهـر بغـداد اقامت داشت، این اثر سی ابن العـربی زمانیدانشمند اُندل 

ر بگـوییم که اگ .ربی غـربی منتشر نموده استرا نقل و به کـشورهای ع «النظرتأسیس»

ه تأثیر این اثر بحـت مشهور در آن کشور، مستقـیماً ت« حـقوق کـوپراتیف»در فـرانسه 

  .به خطا نرفته ایم ،وجـود آمده است

به محل  -ســتانبه خصــوا اوزبیک -های متمادی، آســیای میانه  ادامۀ ســده 

یت این صـــلاح  گان و حامیان باهردید و نمایندانتشـــار و ترویج مذهب حنفی مبدّل گ

 .ا انجام داده اندمذهـب، با آثار عـلمی و عـملی شان خـدمات جهان شمولی را در اینج

داف اه -گان این اثارا بر تأکـید پروفـیسور ا. سعـیدف یکی از بررسی کـنندهبن 

سیای میانه، تنها در زمانح شرو و ترقی پرور فقیهان آ موده گانی نهکه آنان زندیقوقی پی

ـنونی ه ،اشته استسب نداهمیت ک ،اند میت خود را از دست نداده م اهبلکه در زمان ک

ـر ما از ایشان در تشکّل گیری مفک .اند ورۀ ملی حقوقی خود، به صفت منابع استفاده اگ

 .نیم؛ عـین مدعا خـواهـد بودک

بار مطابگویم که کتاب   ایدب       بار  عه نموده، از نظرات علمی آن رعی جوزجانی را  ل

 یگـیر ود آمدن موضوعات فقهی و شکلی به وجعـلتها د بهـره مند شدم. درین اثربیح

ـشیده شده اند. در مورد اثر آن، روشهای ترویج آنها اکنون، طبق خ واست ما به تصویر ک

 بعـضی از پیشنهاد هایم را یاد آوری مینمایم.

شی دیگست، نخ  شر آن تا ر این اثر از مواد مُمد آموز ست، ن شه متفاوت ا از ری

ـت بیشتر با حجد امکان ح ـتبا غنامندی و وسع ود موافق مقصر به شکل مناسب م بزرگ

ـد بود. لازم است تا اه ر در جایگاه بالاتر این کتاب از کتب ممد درسی دیگ میتما خواه

 .قرار داده شود

شناسایی و نوشته  ،قوقشناسی اسلامند دهۀ اخیر چنین اثری در حدوم، طی چ 

شر آن ب ست. ن شده ا شد. چونکه در مورد ه زبانن ضروری می با های عربی و اوزبیکی، 

شر این اثر، به ک باورهای سی ن شنا سلامی تحشوحقوقی و حقوق شمند و ر های ا فۀ ارز

 .مهـمی خـواهـد بود

یِ فقیه وارســـتۀ زمانه ما شـــرعی هایِ علمســـوم، با اســـتفادۀ مؤثر از توانایی 

شگاه -وزجانیج ستیتوت عها، ادارۀ در دان سی و ان شنا شرق  قیقاتیلمی تحعالی علمی 

قوقشناسی اسلام یک امر ضروری و تدقیق روشهای حدر جهت انکشاف  شرقشناسی کار
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ــت ــو در مورد  .اس ــیای میانه که از زمانه های قدیم به این س باید گفت که مردمان آس

شته اند؛ بنابرین برای  سته دا شای سهم  سلام  سان اوزبیکحقترویج فقه ا شنا تان که سوق

م رض اســـت و هادامۀ این عنعنه هم ف ،اند  یقی میراث معنوی آســـیای میانهوارث حق

 قرض.

ته مّل آموخی فقه را هم به طور مکلوم دینی و دنیودان ما در عچهارم، دانشمن 

ونه گت؛ اما زمان ترتیب فهرســتی از اینل اســمکیادآوری و شــمارش تمام فقیهان م .اند

تاب بارۀ موک مات در  ها و چگونگیِ نگهداری، تبلی  ها، معلو ـــده در آن عات مطرح ش و

سیع امکا شویقی، برای کتابخوانان موجودیت و ستفاده از آنها با زمینه های ت نات خوبِ ا

 فرارسیده است.

باره ها، راه ملی ما زبان قانون، اصــطلاحات و عشــناســی قوقنوز در حپنجم، ه 

خلأ،  با در نظر داشت این .ردیدساس میگحـل خـود را نیافته اند. پُر کـردن این خلا اح

سلوب نگارش کتاب قابل تح سا صطلاحات حت؛ سین ا و  قوقیچونکه مؤلف درین اثر، ا

کار برده است. بررسی  عــــبارات زیادی را برای اولین بار به زبان اوزبیکی کاملاً به جا به

بارات، همانان قابل فهم، روان و خالی از ایهام بودنِ ع دقیق استفاده ازین اصطلاحات و

 .بود در تدوین قوانین جاریه خالی از فایده نخواهـد -آنها

یم شـــرعی عبدالحکســـید  تحلیلی پروفیســـور -لمیدر نهایت ســـخن، اثر ع 

جانج یاتش -ی وز نۀ مع -با محتو فدُردا به حر ما  ید. تلاشت دینی  ـــاب می آ های س

د و ردگی نا پذیر شان که باعث خوشی روح همگان میگستهاهتمام خو  فداکارانه، سعی 

یر اندیشانۀ شان است؛ سزاوار ات خمه خدمزحمات، بازتاب دهندۀ اساس ههمانان این 

  .ارجگـذاری فراوان میباشد

دی شان سلامتی و در آفرینشهای جدید بع – تبرای مؤلف عمر طولانی، صح

 موفقیت های بزرگ، آرزو میکـنم.

   

 غفوروف،البدعبدالمجید ع                                       

فیسور قوق، پروتورعلوم حدکـ                                    
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 0تحفۀ ارزشمند

طی سالهای استقلال در زمینۀ مسائل اسلام شناسی توجه و دقت لازم صورت  

وم لونِ عگردد. دست آوردهای گوناگگـرفته ؛ کـوشش شده است که در آن تغییر رونما 

ا ب -اسی، زبانشناختی( قوق، علوم سیتی، تاریو، فلسفه، حجامعه شناختی )اسلام شناخ

ی دین لمریزی تاریو عهمانان در پی -اوّلتب معتبر و منابع دستنویس دست اتکا به ک

ـمل گذاشته شده  ـلمی و مفید در منصۀ ع مبین مقدس اسلام یک سلسله تحـقیقات ع

 است.

قوق اســلام، مذهب ح»ی هم کتاب کشــا، یکهای نادر و راه ملۀ این گونهاز ج

سید ور دکت اکادمیسینقوقشناس نامدار شمند حنوشتۀ دان« قیهان تورکستاننفی و فح

  قاتیقیتح –لمی رانبهای عباشد و این اثر، از جملۀ آثار گوزجانی مییم شرعی جعبدالحک

ـلمی و مداومِ  است رفتهگ صورت راستا درین که است و محصول عمری از تلاش های ع

 ایشان، می باشد.

تفاد م که منابع استناد و اسنیم، می بینیاگـر به فهرست مآخذ کتاب، نظرِ بیفگ 

شرعی رسد. هم به چندین زبان می( منبع آن045شده در نوشتن این کتاب، به بیش از )

ـــناوری کرده؛ مرواریدهای غلتانی را فراچنگ آورده؛ امیل  جوزجانی در بحر این علم ش

 زیبایی از علم ساخته است. 

گیِ به میان چگونتاب، مسایل مربوط در خصوا ستِ کشِ نخدر فصل اوّلِ بخ 

و  ذاری، جهات همســوفیِ آن، هماهنگی شــریعت و قانونگل انکشــاآمدن علم فقه، مراح

ــت  ــلاممتفاوت آن، با در نظر داش ــمند اس ــهورعنظرات دانش ــناس مش بدالقادرعُوده، ش

 های مؤلف کتاب نسبت به آن نظرات، انعکاس یافته است. همانان دیدگا

جه گیریِ مؤلفِ           که طبق نتی تاب  یادی از  ک های ز تاب با نظرات و ک کا  با ات

احکامِ یک بخش شــریعت که اســتخراج شــده از  ،دانشــمندان فراوان فراهم آمده اســت

سنت نبوی ست )ا( قرانکریم و  شد. در کنارِ ها و مکاندر همۀ زمان ،ا ها، قطعی می با

صدور فتوا را با دراین ست که امکان  شی ا سائل  ها، اجماع و قیاس، دو رو شت م نظر دا

 زمانی و مکانی فراهم آورده است.
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صل دوم شریع 9در ف سی  سا صیت ا صو سلام -ت در مورد خ ث بح قانونگذاری ا

 میشود. در اوایل اسلام اساس شریعـت متکّی به دو منبع یعـنی قرآنکـریم و سنّت بود.

ــلام، تنها و تنها، به  ــات حقوق اس ــاس ــریع یعنی تطبیق این اس ــلاحیتِ تش ص

 بر)ا( داده شده بود.پیام

لومات در مورد هردو اساس شریعـت، به توضیح اصطلاحات مؤلف ضمن ارائۀ مع

 زیادی که در کـتب فقهی استعـمال شده اند اهـمیت فوق العاده می دهد.

م، و جـریانات در فصلِ سومِ بخـشِ دوم در بارۀ جـریانات به میان آمده در اسلا 

ب و تفاوتهای ســت. هم درین فصــل در مورد مذاهه ان رانده شــدتســنّن و تشــیّع ســخ

 عـقیده وی بین آنها توضیحات داده می شود.

از پیشوایان بزرگـوار   )رح( نیفهسی بخـش دوم، به امام اعـظم ابوحموضوع اسا 

سنّن اخ صران او ت ستادان و معا سب، زندگانی، ا ست. در باب اولّ در بارۀ ن صاا یافته ا ت

 است.معلومات مفصل ارائه شده 

ـــنگم  ـــمن روش ب و دانش گی، مــذهــهگی زنــدونــهری در بــارۀ چگؤلف ض

واب های دلاـسپ برای خـوانندگان ، صحـبت ها، مناظره ها، سوال و ج)رح(ابوحـنیفه

عۀ ای طال نده نمیمی آورد. م ـــتگی خوان بب حس خس ـــ ـــودن بخش، س که حسِ  ،ش بل

 مندی او را برمی انگیزد علاق

ــلِ دومِ بخ   ــولدر فص تهاد و ، و منابعی که به اج)رح(نیفههی ابوحفق شِ دوم اص

ام، قیاس، گـفتار صحابۀ کـر استنباط اتکا میشود، مانند قرآنکـریم، سنّت نبوی، اجـماع،

رتباط به ش در امیشــوند. همینگونه در این بخرفته اســتحســان و عرف به تشــریح گ

دلایل   ر باگ، پرنســـیپ انتخاب مذهب دینفی در مورد آزادیگی موقف مذهب حچگونه

 مقنع توضیح میگـردد.

اعـمال حـرام « یهحیلۀ شرع»بعضی از اشخاا مغرض تحت نام باید گفت که  

ن بدعت ها ب حـنفیه جاری کـرده اند و ایرا در مذه« دوره»و « حلاله»و بدعـت مانند 

دیگری یز ی کردن آنها جز تهمت چملنسبت داده اند. ع)رح( نیفه را به مذهب امام ابوح

 جاها ادامه دارند.  یضنوز هم در بعتها همی باشد. افسوس که این بدعن)رح(  نیفهه ابوحب
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نفیه نامیده میشود، این مسئله در مذهب ح« یهحیلۀ شرع»مؤلف در فصلی که  

را بخـوبی توضیح نموده، ماهـیت حـیلۀ شرعـیه و اینکه این حیله عـبارت از چـیست 

 روشن، توضیح میکـند. را، با اتکا به نظر عـلما به طور

ــومِ ب  ــلِ س ــاگدر فص و تألیفات آنان  )رح(  نیفهردان ابوحخشِ دوم، در بارۀ ش

ظم اندرزهای امام اع»نصـــایح فیلســـوف مآبانۀ او که در بخش ن رانده میشـــود. ســـخ

هد ترامی و مجت که او نه فقط عالم و دانشمند گر آنسآورده شده اند؛ نمایانگ« نیفهوحاب

دانشـــی مرد بی نظیر نیز بوده نی و می بزرگ و انســـانی دارای تجارب غابزرگ، بلکه ام

 است. 

    لاـسپ در مورد گـسترش وسیع مذهـبدر بخـش سوم کـتاب معلومات د            

ب ماوراءالنهر، عـلمایی که در مذه حـنفی هـمزمان با پخـش و نشر دین مبین اسلام در

هان مرو، بخارا، سمرقند، نسف، فرغانه و خـوارزم حـنفی ظهور نموده اند، آثار آنان، فقی

 ارائه شده است.

سلام، مذهب ح»کتاب   ستانحقوق ا سین« نفی و فقیهان تورک سید   اکادمی

 وزجانی دارای فضایل ذیل و مخـتص به خـودش است:عـبدالحکیم شرعی ج

 رویکـرد تحقیق در این اثر نهایت مرتب و مکـمّل ترتیب شده است. -1

ــ -2 ــتفادۀ وس تاب را به یع از منابع مختلف و کاربرد به جای آنها، علمی بودن کاس

 اثبات میرساند.

ضیح روایات اخ -3 سط مؤلف در بارۀ زندهتو سات مذهتلافی تو سا حنفی، ب گی، ا

ـــب، به خ)رح( نیفه ابوح  آثار  دانش و  عقاید، واننده موقع آن را و نتیجه گیری مناس

  ۀ قانع کـننده برسد.مساعـد میسازد تا در زمینه به یک نتیج

ظهار داشــت که اثر ارزشــمند شــرعی جوزجانی برای مردم ما در نتیجه، باید ا 

نبها است. اطمینان کامل داریم که این اثر منبعی بسیار مهم در شناسایی افۀ بس گـرتح

 قوقشناسان، منبع شناسان، استادان و محـصلانـنفی برای اسلام شناسان، حمذهـب ح

 واهـد بود. رای هـر مسلمان خها و بدانشگاه

 .موفقیت های روزافزون برای استاد بزرگوار آرزو دارم

 مت الله قاری عابدوفرح                                      

ونامزد عـلوم تاری                                                        
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 1ممُد درسی ضروری کتاب

بحـث کـنیم؛ پیش از همه قوق اسلام در اوزبیکـستان ـاگـر در مورد تدریس  

یم شــرعی بدالحکعســید اکادمیســین شــناس بزرگ شــم ما ســیمای اســلامدر پیش چ

جـوزجانی مجـسمّ میگـردد. استاد نه فقط دانشمند حـقوقشناس، بلکه شاعـر و ادبیات 

از افتخارات  د شدنشناس نامدار هـم اند. مردم اوزبیک در حـفظ غـرور ملی، و بهره من

 دنوی خـویش، سهم ایشان را بی نهایت مهم میدانند. آثار گـرانبهای استاو میراثهای مع

م در عـلستین آثاری اند که ز شمار نخا« قوق انسانشرق و ح»و « تصوف و انسان»مثل 

م اساسات حـقوق اسلا -یبی فلسفۀ شرق را احـتوا مینمایدکه بخـش مهم ترک -تصوّف 

ـلوم دنیوی، همینگو رابطۀ آن ب ررسی لیل و بل تأثیر گذار میان آنها را به تحونه مسائا ع

 عـلمی می گـیرد.

در شــهر ســرپل میلادی  4391یم شــرعی جوزجانی در ســال عبدالحکســید  

ـیات دانشگاه  ـولتۀ شرع ـیه و سپس فاک افغانستان تولد یافته است. او مدرسۀ علوم شرع

به حیث وزیر  4351د از رویداد ثور ســال عزجانی بواتمام رســانید. شــرعی جکابل را به 

سارنوع ستره محکمه و بعددلیه و لوی  شورای عالی  ست  سرپر ستره  اًال و  معاون اولّ 

 مه ایفای وظیفه نموده است. محک

ستین  ستقلال ملی، سالهای تحک همانان در نخ شاردینی و مدنی مایم ا  ، انت

یم شــرعی عبدالحکســید « یای میانهنفی و فقیهان آســب ححقوق اســلام، مذه»کتاب 

داکـتر عـلوم حـقوق، استاد و دانشمند شناخـته شده در آسیای مرکـزی و  -وزجانی ج

ــکینت« فقه»خارج از آن و مدیر دیپارتمنت  ــلامی تاش ــگاه اس ــاهد خ -دانش وب این ش

 مدعای ما است که استاد یکی از سیمای های برازنده در زمینۀ اسلام شناسی اند.

ــلطان  ۀعلّام  )رح(نیفه ظم ابوحبخش کتاب را به امام اع  یک مؤلف،  بزرگ، س

قوق اسلام و به ویژه مذهـب که سهم شایسته در ترقی و رشد ح عـلم فقه و شخـصیتی

 اخـتصاا داده است.  -حـنفی داشته
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همین اکنون  سترش یافته است.ی در بین مذاهب اسلامی وسیعاً گنفمذهب ح 

شـــورهای کب در مین مذهب اند. این مذهجهان پیرو ه  انانود نیمی از مســـلمددر ح

تان، ندوســســتان، هبالقانات، قفقاز، افغانســتان، پاکتورکیه، مصــر، ســوریه، لبنان، اردن، 

های تورکستان و چـین بیشترین پیرو را بخـود اخـتصاا داده است. مؤلف جـمهوریت

ـلل ظ ـور و فعالیت های عع اساسگذار   )رح( ابوحنیفه لمی امام اعـظمهور مذهـب مذک

ب را، مفصــلاً توضــیح نموده، در مورد کیف و کان این مذهب، نظرات مفیدی این مذه

 ارائه مینماید.

ستان و آثار آنان معلومات مکملّ در ک  تاب برای اولین بار در مورد فقیهان تورک

 و دقیق ارائه شده است. 

تألیف شرعی « تورکـستانحـقوق اسلام، مذهـب حـنفی، و فقیهان »از کـتاب  

 وسیعاً استفاده نمود.« حـقوق اسلام»جـوزجانی، میتوان در تدریس عـلم 

 

 با عرض حرمت                                                                    

 انور سعـدالله یف                                                                     
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 1قوقشناسی اسلامیقیقات حدرتح موضوعی مهم

تلف گان دانشــی و فرهنگی و فرهیختۀ ما در ســاحات مخونه که گذشــتههمانگ

ـرانبها آفر ـلم و مدنیت آثار گ ـلوم اسلامی هع قدم بوده اند. م پیشیده اند؛ در بخـش ع

م و م سهم مهقوقشناسی اسلایده اند؛ در انکشاف تعـلیمات و حآثار عـلمیی که آنان آفر

شته اند سیار مؤثر دا سلامی، با نام این . بخش زیادِی از برگهای تاریو حب سی ا شنا قوق

لوم تۀ ما بســـتگی دارد؛ زیرا در بین عدانشـــی و فرهنگی مردان بزرگ و فقیهان وارســـ

 اهـمیت جـداگانه کـسب مینماید.  -اسلامی، فقه ـ حـقوقشناسی اسلامی

قیقات عـلمی درین ساحه و تدریس علم رد تحاز هـمین سبب به مقصود پیشب 

ده ایجاد گـردی« وق اسلامحـق»فقه برای محـصلان دانشگاه اسلامی تاشکینت مدیریت 

ــت. ره ــمند نامدار، دکتور علوم ح بری این مدیریتاس ــین قوق را دانش ــید اکادمیس س

رفتند. ایشــان در مدت چندین ســال فعالیت عبدالحکیم شــرعی جوزجانی به عهده گ

را  «انحـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـست»لمی و تحـقیقی، اثر عـلمی عـ

شکینت، مراسم رونمایی ردند. جهت معرفی  این اثر مهم، در دانشگاه اسلامی تانوشته ک

سم برعلاوۀ شرقشناسان، ادبیات شناسان و اسلام شناسان کتاب برگ ذار شد. درین مرا

 اک نموده؛ اثر را برازنده، ارزیابی کـردند.دانشمندان حـقوقشناسی هـم اشتر

اد ستن مواثر در زبان اوزبیکی بخصوا در حقوقشناسی اسلام از شمار نخ این 

می ِآید. کـتاب متشکل از سه بخـش است و در باب و فصل ها و  بممد درسی به حسا

ملی و نظری به توضــیح و به حقوق اســلامی از جهت ع مباحث آن، مســائل مهم مربوط

 وشنگـری گـرفته می شود. ر

، «قوق اســلامیاســاســات و مذاهب ح»در فصــل ســوم بخش نخســت که به  

گی گـسترش دین مبین اسلام، ظهور عـلم فقه، اخـتصاا یافته است؛ در مورد چگـونه

ق مفهوم و بخـش بندیهای شریعـت، اصطلاحات حـقوق و اجـتهاد، منابع اساسی حـقو

گی به میان آمدن تسنّن و تشیّع و جـریان انکشاف چگونهاسلامی و اسلوب آموزش آنها، 

 آنها، همانان، مذاهـب مربوط به این جـریانهای مذهـبی، مفصلاً توضیح میگـردد.
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نددر بخش دوم ک  یت و محهتاب، ز عال مام اعظم گی، ف که ا ماعیی  یط اجت

شود و هشته؛ به تعریف گیات داحدر آن )رح( نیفه ابوح سمینگرفته می  قهی وب فلونه ا

شکل عوامل گ، ع)رح( نیفهامام اعـــــظم ابوح لیل گردیده لمی تحسترش مذهب او به 

 دد. رگلومات ارائه میمع)رح( نیفه ردان ابوحر بارۀ شاگر داست. در فصل سوم بخشِ مذکو

در بخـش سوم در مورد تحـقیقات مذهـب حـنفی در ماوراءالنهر، عـلم فقه، و  

ی مهم خیلشود. این بخش قش داشته اند؛ روشنی انداخته میآنها نفقیهانی که در ترویج 

( فقیهِ شــهرهای 92قوقی بیشــتر از )ح رفی، آثار و دیدگاهاســت چونکه درین بخش، مع

سف، فرغانه و خوارزم که ع مرو، سمرقند، ن شته لم فقه در آن جابخارا،  رونق  -ها در گذ

 آمده است.  ،یافته بود

کارها و آثار آنان توضیح داده می شود.  درین بخش به طور مفصل در خصوا

ملی آثار دینی و حـقوقی فقیهان عـین حال مؤلف در مورد اهـمیت علمی، نظری و ع در

 بحـث های دلاـسپی مینماید. 

ــتادان و محصــلان مؤســســات ور برعلاوۀ تاب مذکک  ــتفادۀ اس اینکه، طرف اس

 بع مطمئن برای محـققانیقوقشناسی اسلام منت عالی قرار میگیرد؛ در ساحۀ حصیلاتح

 که کار عـلمی مینمایند نیز به حـساب می آید.

 استاد عزیز ما به سلامت باشند.                                          

 

 زاهـد جان اسلاموف                                         

 ی، معاون رئیسدکـتور فیلالوژ                                            

 اکادمی بین المللی اسلامی اوزبیکستان                                              
 

 

 

 



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

00 

 

  2قوقشناسی اسلامتحقیقات مهم در ح

ستقلال تحقیقات زیادی در مورد آثار گ سالهای بعد از ا رانبهای میراث های در 

صوشمندان بزرگ در ارتباط به آثار حدان سلامی  سی ا شنا سی رت گرفتهقوق شر ر ده به ن

 اند.

منســوب به قلم « ســتانحقوق اســلام، مذهب حنفی و فقیهان تورک»کتاب  

ذکـور تاب معبدالحکیم شرعی جوزجانی یکی از همینگونه آثار است. کسید  اکادمیسین

یل یافته است. هـر بخـش به چـند باب ق دارند؛ تشکاز سه بخـش که با هـم رابطۀ عمی

 د فصل منقسم میشود.و هـر باب به چـن

هایت عالی و با خاصــی می باشــد و به طریقۀ نهای تاب دارای باورها و یافته ک 

ــلوب عالمانۀ مختص به خ ــت. ارزیابی و ارزشاس ــده اس ــته ش این اثر یابی ودِ مؤلف نوش

سات ح سا شخواهان مطالعۀ ا سی عقوق سایی مأخذ مربوط به نا شنا سلامی و  صری ا

لومات مکـمّل . با اینکه کـتاب موجـز معلوم میشود؛ اما معواننده استها توسط خبخـش

قوق اسلام در آن گنجانیده شده در مورد ساحات، بخشها و اساسات، باورها، فلسفه و ح

اسلوب  قوق اسلامی معـلومات نظری بهدر مورد اساسات و ساحات نظریۀ ح است. در آن

قوق اسلامی را ه حیگـری کمین جـهت از کـتب دتاب از هقیاسی آموخته شده است. ک

 فرق میکـند.  توضیح میدهـند

دلایلی چـند راجع به « قانون و شریعـت»در بخـش اوّل کـتاب تحـت عـنوان  

ـودیت دو آیت و نزدیک به بیست است. از ج یت کاری و تجارت آمدهکار، خلاق مله موج

تهاد که باعـث ـحـدیث در خصوا اجاره و سودا، یاد شده اند. درین بخـش، موضوع اج

 تهاد به اثباتو باز بودن دروازه های اجردد؛ توضیح شده است م میگتحقیقات نهایت مه

ــلما ی مشهور و طرفداران اصلاحات در حقوق اسلام آورده شده رسیده است. نظریات عـ

لمی، توضیح مان و مکان بر اساس تحلیل های عد اسلام با زماهنگی اصول و قواعاند و ه

 شده اند.

ا یدگاه هبرای اینکه د -ؤلف با تحلیل مسائل مورد اخـتلاف در جامعۀ اسلامیم 

ر مورد د -یرد یت نادرست قرار نگب به وضعمذاهر در بین دیگی جانبین علیه یکاو فتاو

                                        
 . 0229، سال 4، شماره «سباقلری امام بخاری ». مجلۀ 2
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اشـــاره  تدل که مورد قبول همه مذاهب قرار بگیردکان به وجود آمدن دیدگاه های معام

 میکـند. 

شمندان بلند آهنگ با باواین اثر هم  ست که، از جانب دان شده ا رهایی پرداخته 

ــر و زمان ارائه گوازۀ حقوقآ ــت عص ــلامی مطابق خواس ــی اس ــناس اند. یکی از ردیده ش

وید: منابع اصلی در حقوق اسلام را نباید به مد یوسف موسی می گدانشمندان به نام مح

گذاری سی است که قانونبی، بلکه به طریقۀ قیاسی بیاموزیم، و این اسلوب قیامذهطریقۀ 

 غـرب را ترویج کـرده؛ به درجۀ کـنونی رسانیده است. 

به بحـث و مناظره کـشانیدن علما و دانشمندان در ارتباط به این باور، البته که 

عی است. پروفیسور اکـمل سعـیدوف که در ترویج حـقوقشناسی قیاسی در ییک امر طب

 ت که، آموزش منابع اصلی به اسلوب قیاسیتقد اسشور ما سهم شایسته یی داشته؛ معک

 .  دمت میکـندبه گسترش رشته های حقوق خ ،فقهی شده دیدباعث پیدایی معیارهای ج

شدن کتابی چون   شته  ست و که به « دایهه»نو سی نگارش یافته ا سلوب قیا ا

ســو به صــفت راهنمای قابل اعتماد حقوقی، مورد مراجعۀ ده بدین( ســ3م از )کم از ک

 قرار می گرفته است و می گیرد؛ دلالت بر افضلیت این اسلوب مینماید. فقیهان 

یم منحـیث منبع اصلی ش دوم، منابع حـقوق اسلامی، از جـمله قرآنکـردر بخ 

ـیارهای حقوقی و تع ص میسازد. و نیز این مسأله د آیاتی که در زمینه آمده را مشخدامع

به این ترتیب اهـمیت  ردیده است.ل گدر کـدام ساحه، چـند آیت ناز بیان می گردد که

 ود. شآن به صفت منبع حـقوقی توضیح می تقادی و اخلاقی قرآنکـریم و نقشتاریخی، اع

قوقی تسنّن و تشیع، مذاهـب اوزاعی ونه در این اثر برعلاوۀ مذاهـب حمینگـه 

 نداصوصیات خاا آنها نیز معرفی شده طبری که برای خواننده گان نا آشنا اند؛ با خ و

مردم تورکـستان از سده ها به این سو دیدگاه ها و فتاوی مجـتهدین مذهـب  

ـرایی و  ـتدل بودن، تمایل داشتن به نوگ ـب به مع ـنفی را رعایت نموده اند. این مذه ح

ــرف  ــنگی به عـ ــماهـ   مقام و صیتشخ سبب مینه از. است مشهور محلی عادات –هـ

 .  است شده معـرفی خـوب بسیار)رح(  ابوحـنیفه علمی

شخ سله وقایع  صیت و افکار ابوحنیفهدر بارۀ  سل )رح( و موقف او در قبال یک 

کوشش گردیده است  ،نظرات نامناسب ارائه شده نبااز جانبِ شماری از متعصّ  -تاریخی
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مؤلف، این گونه موارد را به گونۀ درســـت تحلیل و   که آراء و افکار او مخدوش شـــوند.

 می و منطقی آن پرداخته است.دِ علارزیابی نموده؛ به ر

تحلیل عالمانۀ موضوعات مهمی که در این اثر آمده است؛ نشان دهندۀ دقت و  

شرح  سیار مهم، تحلیل و ت سایل ب ست. یکی از گونه م شرعی جوزجانی ا شی  نازک اندی

سألۀ  شرعیه»م ست. باید گفت که در مورد « حیلۀ  شرعیه»ا شماری از فقیهان، « حیلۀ 

ودش است. دارای معیارهای خاا خ« حیلۀ شرعـیه»رند. در حـقیقت یک جانبه می نگ

یر از غ-طلاق، بلکه در تمام ساحات فقه نه تنها در مسائل  -در صورت ضرورت -، از آن 

را  «حـیلۀ شرعـیه»میتوان استفاده کـرد. قابل تذکـر است که، مؤلف اصلیت  -عـبادات

غـــنی  ودش نیزبلکه با فکر و ملاحظۀ خ ا بر اساس منابع مطمئن، توضیح میکند؛نه تنه

 می نماید. 

ـلیل  ـراق و شام و جهات مختلف آنها هم تح در این اثر مکاتب فقهی مدینه، ع

 گـردیده اند.

ـــوم کتاب به رونق علم فقه در تورک  ـــتان و فقیهان بزرگی کهبخش س در  س

ا نفوذ لمای بپیشــرفت آن ســهم داشــته اند؛ اختصــاا یافته اســت. درین بخش آثار ع

ر ذاشته اند و دقوقشناسی قیاسی را اساس گلم حر، و فقیهان وارسته یی که عماوراءالنه

ـمیت خبارۀ  ـنون اه ـسانیکه تا ک ـلومات مفصل ارائآثار ک  هود را از دست نداده اند؛ مع

 گـردد. می

ت ند، از تعـلیماباید اظهار داشت که، تعلیمات فقه ماوراءالنهر با خصوصیاتی چ 

 یگـر فرق میکـند. درین باره، به چند مورد اشاره کرده می توانیم:فقهی د

ـــتدلال ابوحاوّل: فقیهان ماوراءال  ـــلوب اس  –)قیاس جلی  )رح(نیفه نهر از اس

 بیشتر حـمایت -خفی که استحـسان است( در به کار برد میزانهای فقهی جـدید قیاس

 میکنـند.

دید قانونی، ت( را با معیارهای جک، اجاره، گرو، شرادوم: مسائل معاملات )سودا 

 عـمیقاً تحـت بررسی گـرفته اند.

، توجه عادات –رف ســوم: در گســترش میزانهای حقوقی، به شــرایط محلی، ع 

 میکنـند.
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سین -مؤلف اثر  شرعی جسید  اکادمی شمندی قلم به  -انیوزجعبدالحکیم  دان

سلوب و زبان خ ست، و حاکم به ا ست. مد شریعؤلف برعلاوۀ اینکودش ا ت از ه با احکام 

مل هـم تلقین نموده؛ از اجـرای آنها نظارت آشنایی دارد؛ بلکه آنان را در ع جهت نظری

 کـرده است. 

یکی از این موضــوعاتی که نویســنده در تلقین و ترویج آن در افغانســتان نقش 

ـدۀ بیع بالوفا»مؤثر داشته است؛  ضع ومی باشد. این قاعده که توسط فقیهان بخارا « قاع

گردیده بود، در قانون مدنی افغانســتان جایگاه خاصــی دارد و این را میتوان از شــیوۀ 

 نگارش مؤلف به خـوبی دریافت.

اب بر اســاس تت. کدفی که در نظر داشــته؛ رســیده اســدر نهایت، مؤلف به ه 

ــت. و منابع معتبر و طرف اع ــاده و روان اس ــیار س ــت. زبان اثر بس تماد نگارش یافته اس

ــیار قوی و با اثر از همه، این اثر که در مورد حتر مهم ــلامی کتابی بس ــی اس ــناس قوقش

 برای مردم ما به گـونۀ ارمغان داده شده است.  ،اری های فوق العاده علمی می باشدگذ

 

 با عرض احترام                                                   

 

 صورت اسحاقوف نامزد عـلوم حـقوق،                                                         
 استاد اکادمی وزارت داخلۀ اوزبیکـستان                                                            
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 7تورکـستان  -فقه شناسی ماوراؤالنهر  در مقدمه یی

 راه وبا  -قوقی آناوزبیک و شــکل گیری نظام ملی و حتشــکّل دولت مســتقل 

ـود اساس مییابد. تص به خقوقی معنوی غنی، مخو با پایه های ح -دشروش خاا خـو

ـــتان و اتکای آن بر پایه های دولتداری ملی ما، نهایت بنیاد دولت و حقوق در اوزبیک س

 کهن، مستحکـم و دارای تاریو سه هـزار ساله است. 

یل یافته تان تشــکدر توران قدیم، ماوراءالنهر و حدود تورکســ دولت هایی که 

 اند؛ در ترویج تمدن جهان، تأثیر روشنی داشته اند. 

ـــغد دولتمداری را از تجربۀ  -دولتِ ما   رفته تاکهن و خوارزم دیرین گ یانۀ س

ـــاهان، تجارب دولتمداری قاره خانیان، خ بری امیر تیمور و دولت تیموریان و رهوارزمش

قوقی و افتخارات ملی، تاریخی، ح وردها وو تمامی دســتا -دولت خان نشــینان اوزبیک

ــتن یک دولت ع -نوی مردم ما مع ــتقلهمانان، آرزوی داش ــری، مدرن و مس را در  ص

( در استقرار دولت جوان جمهوری 04آغاز سدۀ )در  -نون خـود مجـسم کـرده است. اک

تاناوزبیک ـــ تداری ملی، -س جارب دول یکوبه گ قوانین ترقیِ جهانی و ت گان م ا هب نۀ ار

 و قانونیت در دولتمداری، در مقیاس جهانی انکـشاف کـرده است. اند آمیخته

ساحات زن -نیِ منطقۀ نویت غدر تاریو کهن و مع و نیز در  -گیدهـــــدر تمام 

 ترویج تمدن جهان ، سهم بزرگ اجـداد ما قابل لمس بوده است.

مهور فقید اوزبیکـستان چـنین فرموده است: سهمِ اثر اسلام کـریموف رئیس ج

گذاری و تأثیرات میراث گرانبهای علامه های ما، در شــکل گیری معنویات و انکشــاف 

گانی فرزندان وطن ما و دادن هویت خاا به آن، قابل لمس هشعور اجتماعی و طرز زند

 1است.

 حـقوقی اش -از برکـت استقلال ملی است که اوزبیکـستان افتخارات معـنوی 

ــیاســی و کند و به دگرگرا دوباره بررســی می ــاحات اقتصــادی، س ونیهای بنیادی در س

 اجـتماعی گام می نهد.

                                        
اکمل سعیدوف، در بخش زندگانی نامه در اخیر این کتاب مراجعه اکادمیسین برای کسب معلومات بیشتر در بارۀ حیات، کارنامه ها و آثار  -  5

 کنید.
 .44-42ا  4332ّن، سال . اسلام کـریموف، اوزبیکـستان، استقلال ملی، مفکـوره، تاشکـند، اوزبیکـستا1



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

05 

 

ضوی یب عقوقی آن، بخش جدایی ناپذیر ترکستان و تاریو حدولمتداری اوزبیک 

 قی مردم اوزبیک است. قوح –مدنیت و میرات معـنوی 

حاکمیت،  ـــل را در مورد دولت و  هداف چندین نس ها و ا تاریو دیدگاه  این 

سم مینماید. میکـند و قانونیت را در خود مج الت و برابری، رهبریدسیاست و حقوق، ع

شته نمانده؛ بلکه با تواناین تعلیمات تنها متعلق به گ ــــذ وزگار در رهایی که دارد،  اییـ

یر علاقمندی و دلاـسپی ه است. از همین سبب در سالهای اخذاشتم تأثیر گکنونی ما ه

 ما بی نهایت زیاد شد.به تاریو دولمتداری ملی و نظام حـقوقی 

سوس که آثار مهم و چ  سده های میانه به خند بُعاف صوا آثار مربوط به دی 

شــور ما به اندازۀ کافی به دســترس ما قرار ندارد. فقه و حقوق دورۀ ماوراؤالنهر ک تاریو

انشمندان حقوقشناس و شرقشناس همعصرِ ما، درین ساحه هـمین اکـنون تعـدادی از د

 ان درتورکســت -مه جانبۀ ســهم فقیهان آســیای میانه اند. تدقیق ه مصــروف تحقیقات

ــقوقان است؛ زیرا که تجارب و میراث غواست زمقوق مدنی در جهان خترقی ح ی نی حـ

 دمت میکـند. اجداد ما، به صفت بنیاد مستحکم ترقی دولت مستقل اوزبیک، خ

ظهور دین اسلام بعـد از  -در خلال سده ها »نین فرموده اند: رهبر کشور ما چ 

قوقشــناســی اســلام هان با حصــدها دانشــمند در کشــورهای مختلف ج -ینبر روی زم

 3«.اشتغال داشته اند

 که آفریده اند؛ مکاتبی و بزرگ  آثار با   تورکســتان –فقیهان آســیای میانه  

ـمه جانبۀ علم اساسات ح ـرفی نموده اند و سهم بزرگ آنان در ترویج ه قوق اسلام را مع

 تحـقیقات دقیق شان درین ساحه، دارای اهـمیت به سزایی است.  فقه و

های عـلمی و غـنی آنان و مه جانبه با میراث آشنایی ه»رهـبر ما فرموده اند:  

شی  صری و غنالوم عنها، همانان آمیزش آن تجارب با عیری های لازم از آنتیجه گ بخ

ست زمان  ست.ضآن با تجارب و خوا ود، و باز برای را اولاً برای خاین میراث بزرگ  رور ا

 .«منحـیث آذوقۀ معـنوی باید بدانیمتربیۀ فرزندان ما 

                                        
 اکـتوبر. 41، 0222، سال «خـلق سوزی»روزنامۀ . 3
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قوقشــناس نامور ح« ســتانحقوق اســلام، مذهب حنفی و فقیهان تورک»اثر  

ـــش ستین تحوزجانی نخبدالحکیم شرعی جعسید اکادمیسین  قیقات بزرگ درین بخـ

 است. 

بوده؛ هـر بخـش به چـند باب و  کـتاب دارای سه بخـش منطقاً مرتبط با هـم 

 هـر باب به چـند فصل منقسم است.

بخـش نخـست، به اساسات و مذاهـب حـقوقی اسلام، اخـتصاا یافته است.  

درین بخـش پیرامون، گـسترش دین اسلام، تعریف فقه، پیدایی و مراحـل اساسی ترقی 

سی حف سا صطلاحات ا شود. ا ضرورت آموزش قه بحث می سلامی،  سلوب آن، به قوق ا و ا

 همین ترتیب در مورد نخـستین مکاتب حـقوقی معـلومات ارائه می گردد.

ت و مراحل ترقی آن، یکی از فصـــل های مهم کتاب اســـت. مؤلف در شـــریع 

ضوع، با اتکا به منابع مهم و معارتباط م شرق و غتبرِ دو شار یافته در  ب، رسنویس و انت

ش بندیهای شریعـت، فصل، تحت عناوین و بخل انجام داده است. درین تحـقیقات مفصّ

شریعـت و قانون و شریعـت و اصلاحات به توضیح موضوعات مهـم و مسائلی که مناظره 

ـــواست  در پی داشته اند؛ میپردازد. او دیدگاه های طرفداران اصلاحات را که مطابق خـ

 ریصــع طرفداران) ها ریفورمیســت –قوق اســلام به نام مدرنیســت زمان در ســاحۀ ح

 د را، به گونۀ مفصل توضیح میدهـد.میشون یاد( سازی

اخـتصاا یافته است مؤلف،  42در باب دوم کـتاب، موضوع نظام قضا در اسلام 

در موردِ بخـشهای ترکـیبی این نظام، دیوان قضا، قواعـد اِفتا، دیوان مظالم، ادارۀ شُرطه 

وده ب« نامبودسم»ع  تشکل و ادارۀ احـتساب بحث می کند و می گوید که این نهاد منب

ــت. همانان به اثبات می ــاند که این معیارها و نهادها، در مقیاس جهانی ترویج  اس رس

 در غرب، نقش اساسی داشته است.« امبودسمن»یافته؛ در تشکیل نهاد حقوقیِ 

باب سوم، منابع اساسی حـقوقی اسلام، روش های اهـل حـدیث و اهـل رأی را 

 آنها با اسلوب عـلمی از طرف مؤلف توضیح میشود.  در بر میگـیرد. هـریک

                                        
 .ا ین بحث در چاپ دوم اضافه شده است.4
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شهای حقوقوامل پیدایی جدر باب چهارم، ع  شیّع، و رو سنّن و ت ی این ریانات ت

 هـمه جانبه تحلیل می -طی )دستنویس( و سایر منابع علمیبا اتکا به منابع خ -مذاهب

 گردد. توضیح میشود و خـصوصیات و جهات مشترک آنها 

 حـقوقی –ب حـنفی که دارای اهـمیت بزرگ علمی به مذه بخـش دوم کتاب 

ست تاریخی و ست. در باب اولّ آن در مورد زنداخ ،ا صاا یافته ا ی گانی، فعالیت هاهت

 )رح( نیفه، جهان بینی و دیدگاه ســیاســی ابوحصــرانعلمی، شــخصــیت، اســتادان، همع

 میشود.  بنیانگـذار این مذهـب، بحـث شده؛ هـر موضوع با دقت تمام تدقیق

سلوب فقهی ابوح  ست؛ این باب را با اخ )رح( نیفهباب دوم، به ا صاا یافته ا ت

ضوعات تازه ی شتن مو ستدا سلامی، پدیدۀ ر در حاگ -ی  که در آن آمده ا سی ا شنا قوق

 تازه بگـوییم مبالغه نکـرده ایم. 

قهی ابوحنیفه خاا اند، یک سلسله قواعد درین باب، موضوعاتیکه به اسلوب ف 

از جمله تأثیر حیات عملی  -ب او سهم بزرگ داشته اند اصول هایی که در ترویج مذهو 

 اسلوب شرعـیه، حـیلۀ ترجـیح، و تخـریج اصول آزادی، قواعـد –قوانین  -در آن اسلوب

، با دلایل علمی و مستند نفیح بمذه سترشگ واملع و اسباب ،)رح( نیفهابوح تدریس

 توضیح میشوند.

ی ارائه شده در مورد حیلۀ شرعیه )تدبیر قانونی( که فقیهان وا معلوماتبه خص

ضرورت قانون ابداع کردن بخارا شت قواعد و  بیع »ین ابداع، قاعدۀ ا  د و باــــبا در نظردا

یی در ترویج مذهـب رو مشروط( به میان آورده شد و این قاعده، سهم شایسته)گ« بالوفا

 نخواهـد بود. برای هـمگان خالی از دلاـسپی  -حـنفی داشت

یبانی، زُفلمگانی و آثار عهدر باب ســوم، با زند  ر، محمّد بن ی ابویوســف، الشــّ

 شاگـردان بزرگ ابوحـنیفه )رح( آشنا میشویم.  -لؤلؤئی  حـسن

 نامیده« نفی در ماوراءالنهر و فقیهان تورکـستانمذهب ح»بخـش سوم کتاب،  

ــت. ــده اس ــتان، گدر باب اوّل آن، پیدایی مذهب حنفی د ش ــترش، ترور تورکس یج و س

ــاس منابع علمی و فاکمراح ــوند. در باب دوم و ل آن، به اس ــیح میش تهای تاریخی توض

ــول آن، در مورد زنده ــن برهان الدین مرغینانی نمایندۀ  گی و فعالیتفص علمی ابوالحس

یه»مؤلف نفی و بزرگ مذهب ح هدا ـــاه اثر او -« ال به میت علمی و جایگاه اه -ش آن 

شرح ها، ترجمه ها، اخمقیاس ج صارات هان با  سی قرار میگت سیعاً مورد برر و در یرد و
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سپایان این بح شریعه های بخارایی درین  صدرال سهم بزرگ خانوادۀ  احه، ث، در مورد 

شکندی که  شمند تا صود خواجه دان صرالوقمخ»همینگونه در مورد مق م را با حج« ایهت

مه نموده اســت؛ معلومات کی شــرح و ترجبه زبان اوزبی« قصــودمع الممج»بزرگ به نام 

 مفصل ارائه شده؛ از نظر علمی تحلیل میشود. 

سهم »باب سوم هـم دارای بخـش های قابل اهـمیت و فوق العاده بوده، به نام  

ـــتان در ترویج  ـــود. درین باب،« نفیمذهب حو جایگاه فقیهان تورکس با   نامیده میش

ثار جاویزنده ـــتر از )گی، فعالیت های علمی و آ بخارا،  ( فقیه بزرگ مرو،92دانی بیش

ع رفی وسیسوم موضوعاتی چون، مع وارزم، آشنا میشویم. بابسمرقند، نسف، فرغانه و خ

فقیهان تورکستان، جایگاه عالی آنان در حـقوقشناسی، مذهـب حـنفی و نوآوری آنان را 

 احـتوا می نماید. 

 حتی تصوّر ترویج و گـسترش با مطالعۀ بخـش سوم، به این نتیجه میرسیم که،

 عـلمی فقیهان تورکستان، نا ممکـن می باشد.  مذهـب حـنفی بدون آثار بیشمار

 کـتاب با شرح اصطلاحات فقهی و فهرست مأخـذ خاتمه می یابد.

حـقیقتاً اهـداف پیشرَو و ترقی پرورانۀ فقیهان تورکـستان نه فقط در دورانیکه  

ای اهـمیت است؛ بلکه در زمان کـنونی هـم ارزش خـود را زیسته و ایجاد نموده اند؛ دار

ــت نداده ا ــتاز دس ــکل . اگس ود به صــفت منبع و حقوقی خ -مفکورۀ ملیر ما در تش

میت و مقصود اساسی کـتاب واهـد بود. اهین مدعا خآنها استفاده کنیم؛ عسرچـشمه از 

 هـم هـمین است. 

 

 فیدواکمل سعاکادمیسین                                

 دکتور علوم حقوق                           
 

 

 

 



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

94 

 

 تاب به زبان اوزبیکیفتار مؤلف برای چاپ دوم کپیشگ

نون در دست شما قرار گرفته؛ گذشتۀ خاا خودش را دارد. کـتابی که هـم اک 

 میخـواهـم درین باره، معـلوماتی مختصر ارائه کـنم.

انستیتوت دولتی حـقوق « قوق اسلامو ححقوق مقایسوی »دیپارتمنت من، در  

قوق اسلام را تدریس میکـردم. این مضمون بعـد از استقلال )حقوقشناسی( تاشکینت ح

کـشور اوزبیکـستان، بر اساس تشبثّ دکـتور عـلوم اکادمیسین اکـمل سعـیدوف شامل 

 نصاب تعـلیمی این انستیتوت و اکادمی وزارت داخله گـردیده بود. 

سور حروزی پروف  سؤل تعلیم و میدالله کی ـــظم و م صدراعـ رامتوف معاون اولّ 

تربیه و امور عـلمی در شورای وزیران، مرا نزد خـود خـواست. صحبتی با من داشت. در 

ســتان در صــدد تأســیس مؤســســۀ عالی لوم شــد که دولت اوزبیکصــحبت، مع جریان

صیلیی جدید به نام  ش»تح شکدان سلامی تا شان « ندگاه ا ست. ای ضای ایجاد ازا   من تقا

ـــلامی» ـــاب تع«دیپارتمنت حقوق اس های عملی و علمی آن را، لیمی و راه، ترتیب نص

تأکید کردند و مسؤلیت این بخش حال ین است زمان آماده کنم. ایشان، در عومطابق خ

ــبرد این  ــب را برای پیش ــرایط مناس ــپردند که ش را باید به عهده بگیرم. و نیز وعده س

 ند کرد.فعالیت، مهیا خواه

ت اضـــطراب قرار یرمنتظره روبه رو شـــده بودم. در حالمن به یک پشـــنهاد غ 

 ش ادارۀ دینی دارید.ست شما دانشمندان با صلاحیت در بخناب، نخگـرفتم و گـفتم: ج

شان اطلاع والبت شته ه ای سلام دا یت تدریس این علم را صلاح ،آگاهی کافی به حقوق ا

ــوژینیز  ــربۀ پیداگـ مینه کافی نیست. من فقط از شش سال به این کی کدارند. دوم تجـ

 سو به تدریس در انستیتوت دولتی حـقوق تاشکینت مشغول هـستم.

مؤسسۀ تعـلیمی  دّی شده فرمودند که ما نمیخـواهـیم یک مدرسه یاایشان ج 

واست زمان و هماهنگ با یم دانشگاهی ایجاد کـنیم که مطابق خـعادی بسازیم. میخواه

شد. در دیپارتمنتی ک نونیشرایط ک صلی حر داریم ماهه در نظبا سلامِ و آثایت ا ر قوق ا

ـنعلمی فقیهان آسیای میانه را تدریس نماییم و دانشمندانی درین زمینه ت یم که ربیه ک

داف عالی انسانی اسلام داشته باشند. اطمینان دارم که شما از عهدۀ آشنایی کامل با اه

ز همین ســبب، خواســتم که این مســؤلیت را به شــما این وظیفه بدر شــده می توانید. ا

 بسپارم.
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به خاطر فکـر کـردن درین مورد، چـند روز مهلت خـواستم به کارم برگـشتم. 

 از جانب مقامات -ایجاد دانشگاه اسلامی –در مشوره با دوستان دریافتم که این تصمیم 

ۀ آنان در ســال بر اســاس مشــور هدفی نهایت عالی دارد. ذیصــلاح اتخاذ شــده اســت و

در دانشگاه شامل وظیفه شدم و به حـیث مدیر دیپارتمنت حـقوق اسلام میلادی 4333

 به کار آغاز کـردم.  ،ه هنوز رسماً تأسیس نگـردیده بودک

 یل شده بود، دروکات شورای وزیران تشکدانشگاه اسلامی تاشکینت که در چ 

مهور فقید وف رئیس جطی مراســم شــانداری توســط اســلام کریممیلادی 0222ســال 

ا صادر ی رستان درین مورد فرمان تاریخیافتتاح شد. رئیس جـمهور اوزبیک اوزبیکـستان

تحصــیلی که نظیر آن در آســیای میانه و  -شــاف این نهاد عالی نموده؛ برای رشــد و انک

ه رد. بهای لازم را به شکل دقیق ارائه کنمود رهحـدود اتحاد شوروی سابق نیست؛ تمام 

 انکـشاف آن یک بنیاد اقتصادی هـم اساس گذاشته شد.  خاطر

تدریس بع  تدریس علوم مختلف  ـــمن  نت، ض پارتم حات در دی ـــی ســــا ض

ده شد. در جـریان یک سال نظام حـقوقی غـرب هـم لازم دی -حـقوقشناسی عـمومی 

لیمی، منابع اساسی علومی که باید تدریس میشد و مواد ممد درسی لازم تهیه نصاب تع

 و برای اجـرای امور اداری کادرها استخدام شدند.  گردید

ـــولدر دیپارتمنت ح  ـــلام )اص رب فقه و فروع الفقه(، نظام حقوقی غالقوق اس

شورهای خارجی، تاریو ارگانهای محافظت ح ستان و ک سی دولت اوزبیک سا قوق، قانون ا

 دولت و حـقوق اوزبیکستان و علوم دیگـر به تدریس گـرفته شد. 

ــلی، دانشــمند یۀ ندر ته  ــامین اص صــاب تحصــیلی و رهنمودهای تدریس مض

 حـقوقشناس اکادمیسین اکـمل سعـیدوف تا آخـر با ما هـمکاری کـردند. 

سالۀ دری  به قلم این جانب؛ به « یروان اوینانی و پبرهان الدین مرغ»ن جریان، ر

ـــتین ثمرۀ دیپارتمنتخیث نح ـــگاه، چاپ   با  س ـــار یا مقدمۀ رئیس دانش ت. فو انتش

ـقیقا رفت و بر ضرورت ادامۀ این کار ت و اسلوب نگارش اثر مورد قبول همگان قرار گتح

 تأکـید شد. 

ضرورت تهیۀ مواد ممد درسی در بعض علوم بخـصوا  روزی در شورای علمی، 

وظیفۀ ث و مناظره، این د از بحشــورای علمی، بع قوق اســلام، در میان گذاشــته شــد.ح

ــنگ ــت. لاگین را هم به عهدۀ من س ــی، با حجذاش ــبتاً زم بود تا مواد ممد درس می نس
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بزرگـــتر، آماده شود و همگان از آن استفاده کرده بتوانند. و نیز تأکید شد که این اثر، با 

مام یرندۀ تبوده باشد و در برگاستفاده از میراث های علمی دانشمندان بزرگ تورکستان 

 خـواست زمان بازتاب دهد. های اساسی حـقوق اسلام )فقه( را مطابق پرنسیپ

شت. آثار   برای انجام این فعالیت علمی، منابع کلاسیک به اندازۀ کافی وجود دا

ابخانۀ تانشمندان آسیای میانه مربوط به حقوق اسلام در بخش نسو خطی کبسیار نادر د

انستیتوت شرقشناسی اوزبیکستان به نام ابوریحان بیرونی موجود بود. اما یافتن منابعی 

ه مطابق خواست زمان به گونۀ روشمند و زمانوی نوشته شده باشد؛ دشوار به نظر می ک

 رسید. 

سالها به این طرف، به نیت  شتن ک من از  سات حنو سا ضوع  ا قوق تابی درمو

ـــلام، مع ناگاس مات گو نابع مختلف جلو قالاتی هم ونی را از م مع آوری نموده بودم و م

یت لیکـن اینها، برای این فعال به نشر سپرده بودم.براساس آنها در زمینۀ حـقوقی نوشته 

وژیک ـند بُعـدی کافی نبودند. بعـضی از دوستانم در انستیتوتهای شرقشناسی و پیداگچ

ـــتند. در آن وقت جناب تیار من گدادی از منابع را در اختع ـــت  حمد ملی عذاش دوس

به  که بت و اخلاصیقونسل سفارت افغانستان در تاشکینت بود. ایشان با مح -سرپلی ام

وشته ان فارسی نقوقیی که از زبان عـربی ترجـمه و یا به زبتب حد؛ یکتعداد کمن داشتن

به دسترس من قرار  ،واستهاز طریق دوستانش از ایران خ یتمال صمیمبا ک شده بود را

ــفارت داد. در عین زمان کتابخانۀ بزرگی هم در ک ــر جوچۀ نوایی از طرف س  مهوری مص

المعارف هایی که توســط ۀقوقی و دایرآثار زیاد فقهی و حتابخانه ود. درین کباز شــده ب

صر و دنیای ع سان بزرگ م شنا شته رب مطابق روح زمان بزبان عفقیهان و حقوق ربی نو

ــترس بودند. کتا ــده بودند؛ قابل دس ــیاری از بهای موجود در آن کتابخانه، در حش ل بس

دادی از دوستانم بعــــضی همینگونه تعوعات مهم و ضروری کمک کردند. مسائل و موض

 رکی نوشته شده بودند را در اخـتیارم قرار دادند. واز آثاری که به زبان ت

قیقات ادامه ی و تورکی به کار تحاوزبیکی، فارســ ربی، من بر اســاس منابع ع 

دادم آزاد سرسینبایف از منابع روسی هـم استفاده . بعـضاً به کـمک شاگـرد با استعدادم

حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان »دم. در مدت دو ونیم سال، نگارش کـتاب کـر

 خاتمه یافت و به شورای علمی دانشگاه اسلامی تاشکینت تقدیم گـردید. « تورکستان
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یس رئ میدالله کـرامتوف دکـتور عـلوم ادبیات ودر جـریان ارزیابی پروفیسور ح

با اســتفاده از لمی در قلمرو اتحاد شــوروی عتا هنوز چنین اثر »دانشــگاه اظهار داشــت: 

ر را که ایت تعـلیمات اسلامی را افاده کـند؛ نوشته نشده است. این کمنابع اصلی که ماه

لمی برایش تبریک شـــورای ع  بار انجام دادند. از نامســـتین اســـتاد جوزجانی برای نخ

 «.  میگـوییم

د و به چاپ آن به تیراژ بلند شــورای علمی به اتفاق آرا اثر را مورد تأئید قرار دا

 تصمیم گـرفت.

ف و مفسّر و مترجـم کـتاب را دکـتور عـلوم حـقوق پروفیسور اکـمل سعـیدو 

ور عـلوم تـزیز منصور از نظر گذشتاندند. دکبدالعان اوزبیکی شیو عریم به زبنامدار قرآنک

اب تـسنوف به کـلوم تاریو احـد اکه ححـقوق پروفیسور حـلیم بای بابایف و دکـتور ع

ـــصلان لیمات عالی و متوسط جمهوری اوزبیک. وزارت تعتقریظ نوشتند ستان برای محـ

 مؤسسات تحـصیلات عالی کـتاب را منحـیث مواد درسی قبول کـرد. 

ار از طرف انتشارات دانشگاه اسلامی تاشکینت، در دو هـز 0220تاب در سال ک 

ار زردید. تعدادی از آن به بایات توزیع گقوق مرکز و ولانسخه چاپ و به فاکـولته های ح

شد. علاقمندی به ک نیز ضه  شده و قیمت آن ازدیادعر یافت. دو بار  تاب روز تا روز زیاد 

رفی، ارزیابی و نقـد اثر صورت گـرفت. محـفل اولّ در دانشگاه مراسم رونمایی، محفل مع

ر هـردو ردید. دزار گدر انستیتوت دولتی شرقشناسی برگ فل دوماشکینت و محاسلامی ت

شی مردان ح دادیمحفل تع سین ها، دان شرقاز اکادمی سان،  شنا سان و ادبیات قوق شنا

ظات ثر تبادل افکار صـــورت گرفت و ملاحرده بودند. در مورد اک شـــناســـان اشـــتراک

 گـوناگـون ابراز گردید.

ـــمندان از طرف من و نیز از واب به ملاحظات و تأملد از ارائۀ جبع  های دانش

قوق رد حتاب نوشــته شــده، در موردو مجلس، کگان هف تعدادی از اشــتراک کنندهرط

سلام نه فقط در اوزبیک سیای میانه به حستان، بلکا شورهای آ ید دیث اثر جه در تمام ک

قوق توصیه تورای علوم حآن اعطای درجۀ علمی دک توصیف شد و بر اساس آن به مؤلف

ا ستان نوشتن تقریظ هآن در مطبوعات اوزبیکۀ ردید. کـتاب شهرت زیاد یافت و در بارگ

 آغاز شد. 
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رف وزارت تحصیلات در مسابقه یی که از ط 0225ر است که در سال قابل تذک 

 وب درسی ازهای خ کـتاب مهوری اوزبیکـستان برای گـزینش مؤلفانعالی و متوسط ج

ـردیده بود؛ مؤلف اثر مفتخر به اخبر« دادانجمن استع»طرف  پلوم درجه سوم ذ دیگزار گ

 گـردید. 

ستان اح شار کتاب در افغان ضرورت انت سال،  شت چند  شد. با بعداز گذ ساس 

رد حـقوقشناسی درنظرداشت عـدم موجـودیت کـدام درسنامه یا مواد مُمد درسی در مو

صوا کسانی که زبان مادری شان اوزبیکی بود و می توانستند از این برای جـوانان به خ

 -بعـد از برگـردان از الفبای کـریل به الفبای عـربی -د؛ در انتشار آن کتاب استفاده کنن

ـردید. این کار نسبتاً مشکل را، دوست محـنتکـش و مصمم ما محـترم  تصمیم اتخاذ گ

 را به انجام رسانیدند.ا موفقیت تمام آنب و به عهده گـرفتند عـبدالغفور دستیار

مه نموده، راجع به زبان دری ترجوضوعات کـتاب را به درین ضمن، فهـرست م 

رین و به دوستان دی -برای گرفتن ملاحظات و نظرات  -موضوعات آن به گـونۀ اجـمال 

ــنفی ام ج ــتان، و جناب همص ــات افغانس ــی القض ــلام عظیمی قاض ناب پوهاند عبدالس

شمند ح سودی دان شضامنعلی به سابق دیوان تجارت محکقوق مۀ عالی، ناس و رئیس 

کردند و   تأکید تاب نظر مثبت ارائه نموده آنان در مورد موضــوعات کده بودم. فرســتا

 نشر گردد.  کـتاب به زبان دری ترجمه شده -انکه در صورت امک -تشویق نمودند 

بدالغفور دستیار ترم عما محنگ دوست مخلص و فره این بار هم دوست عزیز و 

قیت انجام داد. خورسندیم رسید و کار ترجمۀ کتاب را بدوش گرفته با موفبه کمک مان 

زیز قرار موطمان عدمت هتاب به زبان دری به خک  ازینکه این آرزو هم بر آورده شـــد و

 میگیرد.

درین جا لازم میدانم از دوســت گرانقدر و دانشــمندم اســتاد رحیم ابراهیم که 

 یانتقاد های متن تهیۀ و علمی تحقیقات ساحۀ در شعری، عالی ۀعلاوه بر داشتن قریح

 کتاب ویراســتاری با که نمایم امتنان اظهار دارند نظیری کم اســتعداد ارزشــمند ارآث

 .کردند تصحیح ر وپُ بود مانده کتاب در مترجم و لفمؤ قلم از که را خلاهایی

شمند جوان محترم دوکتور عبدالناصرحکیمی  همانان ازدوست گرانمایه ام دان

سمای بر که این کتاب را از زبان اوزبیکی به زبان تورکی صحیح ا منابع  خیترجمه و با ت

رم دوکتور رضوان اوزتورک شناس ما محت دوست فاضل و ادبیات و مولفان به مساعدت
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شریات ۀدر مطبع ساندند، طبع به( 0200 سال) «پالیت» ن سپاس خود را ابراز مر ر اتب 

 میدارم.

  اربار بدری،  زبان  ترجمه به   تا  ألیفت  روزهای  باید گفت که این کتاب از     

شت ستان مخلص در نام کاز نظر گذ شورۀ دو شد. نظر به م سیای »وض تاب به عانده  آ

ــتان»کلمۀ « میانه ــلام، مذهب ح»  به نام  زین وجاگ« تورکس نفی و فقیهان حقوق اس

 نامیده شد. « تورکستان

ستان )  ( فقیه 3باید گفت که در جریان این بازنگری ها، در بخش فقیهان تورک

ـرفی گردید و بحث هایی در مورد اثار شان صورت گرفت و درمورد آ بزرگ و ثار شان مع

 شش علّامه، معـلومات اضافی ارائه گـردید.

قوق اسلام موضوعات ذیل در باب ونه به هدف توضیح سیستم قضا درحمینگـه 

 شامل ساخته شد: « نظام قضا در اسلام»دوم بخـش اولّ تحـت عـنوان 

 دیوان قضا. -1

 افتا.قواعـد  -2

 دیوان مظالم. -3

 ادارۀ شُرطه. -4

 ادارۀ احـتساب و امبودسمن. -5

همانان درین کتاب، جهت ازدیاد معلومات خوانندگان عزیز دو مقاله به گونۀ 

 ضمیمه گنجانیده شدند: 

ـــتاب مهم نوشته  -« یریفتاوای عالمگ»ل، راجع به کتاب مشهور مقالۀ او (4 کـ

 در هند. -« شده در فروع الفقه در حـنفیه

 .«حـقوق اسلام و دانشمندان غـرب»قالۀ دوم، تحـت عـنوان م  (0

ــتیار»بدالغفور باید گفت که محترم ع ج به خر جریان ترجمه ابتکاری در « دس

دادی از اصطلاحات حـقوقی را از متن کـتاب بیرون نویس کرده دادند به این معنا که تع

 ب اضافه گـردید. در کـتا و به اسلوب ساده توضیح شده بودند. اصطلاحات مذکور

مطمئنیم که بازنگـری تعـدادی از مسائل ، شامل ساخـتن هـفت موضوع مهم  

میت علمی این اثر می افزاید و نیز علاوه ی از فقیهان در متن کتاب، به اهبا معـرفی برخ
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، سهولت کـتاب گان خـواننده برای  حـقوقی –( اصطلاح علمی 122کـردن نزدیک به )

 موضوعات مسلکی فراهـم می سازد.را در درک  هایی

 :و در اخیر

 !گان عـزیزهخوانند

ـر، ملاحـظه،  ـرنوع فک ـتاب و موضوعات مندرج در آن، ه سؤال  اگر در مورد ک

ت ممنون ایباشـــید، اگر به آدرس های ذیل با من تماس بگیرید؛ نه  و انتقادی داشـــته

 میشوم.

 با عرض حرمت

 انیوزجعبدالحکیم شرعی جاکادمیسین سید 

 ، اوزبیکستان«اکادمی علوم توران»عضو اصلی 
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 ش او لبخ

 ب و اساسات حقوق اسلاممذاه

 او لباب 

 ل رشد آنراحانتشار دین مبین اسلام، پیدایش فقه و م

 

 :یری فقهانتشار دین مبین اسلام و شکل گ -4

)ا( مدّ ضرت محمیلادی توسط پیغمبر ما ح 242 دین مقدس اسلام در سال 

بن عـبدالله به حـیث دین نهایت مکـمّل الهی برای رهـنمایی انسان بوجـود آمد و طی 

 .سر جهان آن روز وسیعاً انتشار یافتمدت کـوتاهی در سرا

صوا به خ -روی داده مّد )ا(ادثیکه در جریان حیات حضرت محومورد حدر  

سالت تاب و مبری و از زمان بعثت تا کنون هزاران کو وقایع زمان پیغ -ساله 09 دورۀ ر

شده اند. درین آ شته  ساله نو سیدن به بلاثار، راجع به ولادت این ذات بزرگر  ،غتوار، ر

ضــایل عالی شــان، و نیز در مورد ونه اخلاق، آداب و فمینگمبری، هوث شــدن به پیغمبع

مه جانبه تعلیمات حقوقی و تمام اصــول و قواعد دین مبین اســلام معلومات وســیع و ه

 ارائه شده اند.

سبب، محاز ه             سه با پیامبر بزرگ -مروز ققانِ امین  سلامدر مقای در مورد  -وار ا

 .صیت تاریخی دارای منابع کافی معـلوماتی نیستندیچ شخـه

نفوان جـوانی با داشتن ذهـن قوی، تفکّـر عـمیق، پیامبر بزرگوار مسلمین درع 

ایشان  .روحـیۀ نفرت از خـرافات، ارادۀ قوی و قاطعـیت، شان متفاوت از دیگـران بودند

ساس موج سبدون تردید برضد خرافات و اعتقادات بی ا ان به تنهایی مبارزه ود در بین ان

ساد و حـــــملایمت مردم را از ورطۀ هلاک  با  نمودند و س ،قارت نجات دادهت، ف  تی و پ

ردن بُت تش کآنان را از پرس .رار گـرفتندرا تقبیح نموده؛ در حمایت مظلومان ق  تلـرذا
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منع کرده؛ به راه راســت و پرســتش  ،ود شــان تراشــیده شــده بودکه با دســتان خهایی

 .ار یگانه دعـوت نمودندپروردگ

تقادات و رسم اسلام، طی سده ها، باعث ترک اع پیروی از تعـلیمات دین مبین 

ولات تاریخی برای تح ،ا نفوذ کرده بود گردیدهکه در روح و روان انسانهو رواجهای باطل 

ساعد به وجو اج شرایط م ساوی ح .ود آوردتماعی  سان در نزد پروردگار، رعایت  قوقت ان

و معـیار های انسانی، میزان انصاف و عدالت، دانش آموزی، احـترام به ارزشها  میشگیه

سبب انتشار دین توجه به عل سانها راه یافته؛  ضایل و نیکی ها، به زودی در قلوب ان م و ف

ان تقاد و اطمینور های مخـتلف گـردید و تعداد کسانیکه به دین اسلام اعاسلام در کـش

 .فزونی یافت د، روز تا روزـپیدا کردن

نظر به احصائیۀ تازه به دست آمده؛ تعـداد  -میلادی0222 سال ردر حال حاض 

  44مسلمانان در مقیاس جهان به یک ملیارد و سه صد ملیون نفر میرسد.

ـسترش میلادی دین مبین اسلام در ک42-3 در قرون شور های شرقی وسیعاً گ

 یافته؛ شکلِ دین عـمومی را میگـیرد. 

سمانها گا نۀیعنی خدای ی« تنگری»طی تاریو، تورکان در  ستیدند را آ   و میپر

رد، یدگار یگانه دعوت میکآفر قبول به که اسلام دین داوطلبانۀ قبول در آنان  اعتقاد این

 انگیزه ای مؤثر بود.

که حامل اهـداف دین ل نخـست بر ضد عـرب هاییمردمان تورکستان در مراح

ــلام بودند؛ به مبارزه  ــتند و قیامها نمودند. اما پس از درک این نکته که مبین اس برخاس

ــد؛ آهاه ــلام موافق با منافع حیاتی آنان می باش ــته داف دین اس ــته آنرا قبول  -س آهس

ی ش اختیارذیرـصوا پدّل گـردیدند. به خردند و به حامیان سرسخـت دین اسلام مبک

، دولتهای تورکی را به ـمرکان در آغاز سده های دهوثریت تاک جانبدین مبین اسلام از 

ین عـرب این حادثه به خاطر گـسترش دین داد نزدیک ساخت. به نظر مؤرخخلافـت بغ

 اسلام در منطقه نقطۀ عـطف به شمار میرود.

                                        
 .0222، تاشکـند، سال 2، صفحه «اسلام: روشها، مذاهـب، جـریانات»حُـسن الدینوف،  .. ز44
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ـشور های شرقی، فرهنگ مربوتح  ـلیمات اسلامی در ک  ط به اقوام وت تأثیر تع

د زمینه را دیدن یک تمدنِ جود آم؛ برای به وجمدیگـر نزدیک شدهتلف با همردمان مخ

 رداند.مساعـد میگ

صلاح40 -3سده های )  شمندان با  شناس به نام میلادی( را که دان شرق یت 

ـصوا در حدود  شوردَوران بیداری نامیده اند؛ در ک نینساس شرق یعر های شرق به خ

ستان در پهلوی علوم دینی، علوم ع اف شمانندی انک و دنیوی به مقیاس بی صریتورک

   40افته به قلّه های شامو ترقی و تعالی می رسد.ی

ا، لی بن سین، خوارزمی، فارابی، ترمذی، ابوعون فرغانیدانشمندان تورکستان چ 

شری، سرخـسی، مرغـینانی، نسفی، ، ابوسهـل مسیحی، ابن عـراق، زمخابوریحان بیرونی

ـــتاره های ت ـــمان علم و دانش وقت س ـــی در آس ابناکی بزدوی، ابن البزداوی و دبوس

ـریده های فکری شان در مدنیت شرق و جهان،  ـسوب میشوند که با آثار علمی و آف مح

 .سهم قابل ملاحظه گرفته اند

تلف، جـریانات لام درتورکستان، درین منطقه مذاهب مخبا آمدن دین مبین اس 

مرو تا عـقیده یی و روشهای فکـری گـوناگـون به وجودمی آید. در هـمان دوره از شهر 

ــدود تورکستان جنوبی به وارزم، سرخان دریخارا، سمرقند، فرغانه، خب ا، قشقه دریا و حـ

ها دوام می کنند ها سالردد. این تنشور مبدل میگانات و مذاهب مذکـریمرکز رقابت ج

هم و ســر انجام در برابر مذهب حنفی شــکســت می خورند یا از صــحنه می برایند و یا 

 ب حـنفی در تمام ساحات به تثبیت می رسد. هضعیف می شوند و غلبۀ قطعی مذ

ــلام»تاب مهمی که به نام کدر  ــط گروهی از دان 49«حقوق در اس ــتوس دان مش

شرق و غ سوفان  شده، به فقه حقوقشناس و فیل سلام -رب نوشته   مقام والا -حقوق در ا

زی آن ور مرکه، قوانین اســلامی، روح اســلام، مغز و محداده شــده اســت. درین مجموع

در دایرۀ تعـلیمات  رچه قانون اسلامگان این کتاب، اگهاز نظرِ نویسند 41ه شده استگـفت

                                        
 ابونصر فارابی متفکّـر شرق و»بش بنام سین مظفر خـیرالله یف در کـتایمد رنسانس شرق و خـصوصیات آن اکاددر مور 40

 .معـلومات مفصّل ارائه نموده است« دَوران بیداری و روشنگـری

 .از طرف مجـید خـدّوری و هـربیرت ج. لیبنسی امریکایی، نشر شده است. رک. فهرست منابع و مآخذ -  49

، به کـمک نشرات فـرانکلین 91 ینسی، ا.لیب .، تدوین کـننده گان مجـید خـدّوری و هـیربیرت ج«حـقوق دراسلام. »41

 ش. هـ.4992 انتشار یافـته، تهران، نیویارک، چاپخانه سپهر، سال
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ـــلامی به وج که از ملتها و مردمان   ونیناگوگ اما در راه ترویج آن، از مواد  ود آمد ؛اس

 .استفاده شده است مخـتلف به دست آمده؛ نیز

شــکل   به قوقیح العات در مرحلۀ آغازین در دولت های اســلامی مراکز مط 

شرفته موج سلام و مؤلفه های مذهبی آن با پی سبب وظایف اخلاقی ا ود نبود از همین 

 .هماهنگ و مزج بودند هـمدیگـر

ی و امور مربوط به گصرف نظر از شرایط زنده -ر جامعهداد که، در ه رباید تذک 

تماعی، تأمین امنیت، شـــکلات، تنظیم مناســـبات شـــخصـــی و اجل مآن، به خاطر ح

ـــیاری از ناهنجارییجلوگ های دیگر اجتماعی که منافی حقوق آدمان ری از جرایم و بس

جامعۀ اعراب آن روزه  و قواعد ضرورت می افتد. ود یک سلسله قوانین؛ به وجبوده باشد

سلام را قبول کستکه برای نخ شرفته نبود. هر قبیله ین بار دین مقدس ا ردند؛ جامعۀ پی

شکی، در بین شان سَلم )قرارداد تأدیۀ پول پی .داشتقواعـد و عـنعـنات خاا خـود را 

ـــیده، مثلأ، گندم که بع ـــاربت )تأدیه پول برای دأ داده میبرای جنس نارس ـــود(، مض ش

شکال و انواع مختلف نکاح، حکمیتشخ ساس شراکت در مفاد(، ا ، رسم و رواج صی به ا

امعه رنگ قانون ونی، وجـود داشت که همه در جعادات گوناگ -رف ه سودا، و عـمربوط ب

این رسوم و قواعد به درجۀ معیّن  .باری حـساب میشدـرفته بودند و اطاعـت از آنها اجگ

رشــد نرســیده بود و تمام ســاحات جامعه را در بر نمی گرفت و جهت ایجاد ســیســتم 

ستند؛ معۀ واحد کافی نبود. از اینکه اعراب در حقوقی عمومی برای جا رایط قبیلوی میزی

اشت. این وعیت زمینه و امکانات ایجاد سیستم واحد قضایی ند  ز وجودحاکمیت متمرک

 .را مساعـد ساخـته نمیتوانست

 ّ ـــهر مک به خش جارتی بود. قوانین مربوط  ید و فروش را ه، مهمترین مرکز ت ر

ـران بین خود وع میکردند میراث(، گی )قرابت و قوانین مربوط به مناسبات خانواده .تاج

بیلوی ق وچی، تحـت تأثیر نظام بدوی، در بین اهالی شهر نشین و کهمینگونه قانون جزا

شخ ساس آن  سوب نبود؛ مورد حمایت قوانین آن  صیقدیم بود. به ا که به قبیله ای من

 قبیله واقع نمیشد.

ـــدزمانیکه در بین اع اگر طرفین از طریق مذاکره  ،راب اختلاف و نزاع پیدا میش

ست نمی یافتند، به حَکَ شده؛ به فرقۀ خاا ردند. حَکراجعه میکم مبه توافق د م تعیین 
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نام و از بین کاهـنان انتخاب  منسوب نبوده، اشخاا دارای معلومات وسیع، ذکی و نیک

 میشدند. 

قبل از پیامبری، در حلِ اختلاف پیدا شده  )ا( پیغـمبر اسلام حـضرت محـمّد

م تعیین شــده بود و آن کَردن حجرالاســود به صــفت حَجا کدر بین قبایل، در بارۀ جابه

 اختلاف را به بهترین وجه ممکن حل کرد. 

نّت، سدین اسلام در راه ترویج نظام حقوقی و قانونگذاری، با اتکا به قرآنکریم و  

ریم و احادیث؛ کاز چنین رسوم استفاده می کرد. تعدادی از آن رسوم از طریق آیات قرآن

ـــدند. در برخی از آنها تغییرات آور ـــود ش ـــد. این دگرگونی مورد قبول واقع منس ده ش

ـضی از آنها رنگ قانونی داده شده است. مثلاً، در اوایل از شش نوع نکاح،  ـردید. به بع گ

پنجمی آن )متعه یا نکاح مؤقت(   )ا( دو نوع نکاح پذیرفته شد و بعـد از وفات پیغیمبر

 دید. هم منسود شد و فقط یک شکل آن، یعنی نکاح قانونی کـنونی قبول گر

شراکهمینگ  شرط ونه معیارهای  سَلم، دو  شده در قرارداد  ضاربت قبول  ت و م

 شامل شد و رِبا )سود خوری( کاملاً حـرام اعلان گـردید. 

در سدۀ اوّل هجری حقوق اسلام به تشکل آغاز کرده، در سده های دوم و سوم  

ـــل ترقی م ـــ. ق به مراحـ تب حقوقیِ ستین مکاری نخیرسد. در اوایل سدۀ دوم هجهـ

جامعۀ نوتشـــکیل اســـلامی به ایجاد نخســـتین نهادها و  ب( به وجود می آید و )مذاه

 مؤسسات حقوقی و قانونی خود موفق میگـردد. 

باط تیکدیگر ار  با  در دوران خلافت عرب، فعالیتهای اجرایی و امور قانونگذاری 

ساس قوانین اسلام بری ادارۀ کـشورهای تصرف شده بر اتنگاتنگ داشتند و هدف آن ره

 بود. 

سدۀ اوّل هجری، جامعۀ الامدر میانه  ضدیت ها مواجه های  سله  سل ی به یک 

ــنتّ که اکی شــیعه در برابر اهردد. خوارج و فرقه هامیگ یل میدادند؛ ثریت را تشــکل س

ذاری اسگسن اسنّقرار میگیرند. بعدها آنان نظام های حقوقی را که توسط علمای بزرگ ت

در  ی تغییراتبودند؛ اقتباس می کنند. در نیمۀ دوم سدۀ دوم هجری بعضده شو تکمیل 

 آن وارد می نمایند.

نی علمی ری حقوق در اسـلام هنوز به معبیشـترین سـالهای سـدۀ اوّل هجدر  

 خود تشکل نیافته بود.



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

11 

 

در سدۀ اولّ هجـری ضوابط و معیار های حـقوقی در کـشور های تصرف شده،  

ود. کار تدوین شـــادات آنان و قوانین شـــریعت معمول و رایج میع -در مطابقت با عرف 

 ری آغاز می یابد و رو به انکـشاف می نهد. حقوق اسلامی در اواسط سدۀ دوم هج

شـــاف ر اســـلام در حال پیمودن مراحل انکدر چنین یک مقطعی که حقوق د 

ب رتیدثین تورکستان در زمینۀ تن و محصوا فقیهارب به خخودش بود؛ مردمان غیرع

 معیارهای حقوقی در اسلام، سهم فراموش ناشدنی و بزرگ میگـیرند. 

 

 :گذاری در اسلام( و مراحل تکامل آنشریعم )قانون -0

 قبل از اینکه وارد بحث شویم لازم است اصطلاح  شریعت را توضیح بدهیم: 

ند. اد که آدمی را به آب برسفته میشوگ : از نگاه لغوی، به راهیشرع، شریعه، شریعم 

 عبارت شریعت دینی تعبیر به امروز جادۀ کلان را شارع مینامند. بهاراز همین سبب ع

نی عادت به به مع ،شکل قدیمی آن شِرعه بوده .میباشد اسلامی قوانین و  الهی اوامر از

  41کار  رفته است.

ه نوشت« رفانیقاموس اصطلاحات ع»کتاب  به نقل از« نامهتلغ»علی اکبر دهخدا در       

سان از آن آب  شدن به آب، جاییکه ان شریعت معانیی چون جای داخل  ست که کلمۀ  ا

شد، جوی کلا سط پیغمینو ستاده، دین، راه ن، قوانینی که پروردگار تو مبران به مردم فر

   تبدیل علم فقه به یک اصــطلاح  دردین، راه روشــن و قانون را افاده میکند. این لغت 

سلامی )قا شود و مفهومِ اوامر الهی ومی سلام( را افاده میکقوانین ا در  .ندنونگذاری در ا

خصــوا معنای لغوی و اصــطلاحی شــرع، فقیهان و متکلّمان تورکســتان نیز ابراز نظر 

جم الدین ن« النسفیهالعقاید» نموده اند. مثلاً، در شرحی که سعدالدین تفتازانی بر کتاب

ـنی در مورد « رعش»ضأ از کلمۀ نین آمده است: بععمر نسفی نوشته، چ احکام فرعی، یع

ــود ــائل حقوقی، احکام عملی در نظر گرفته میش ــرایع و علم»علم احکام فرعی  .مس الش

نامیده « التوحید و الاحکامعلم» -احکام مربوط به اعتقاد -ی لم احکام اساس، ع«الاحکام

ی تقاداعموعۀ نورمهای اخلاقی، ت، مجیعشر« قوقیاصطلاحات ح»در فرهنگ  42میشود.

                                        
 .4352، استانبول، سال 101، ا 44، جلد «دایرۀ المعارف اسلام». 41

ب،  401، 4349، هندوستان، لکـنهو، مطبعه یوسفی، سال 1، ا «شرح العقاید النسفیه»نجـم الدین عـمر نسفی،  42

 هـ.  4945، مطبع اقدام، استانبول، سال 191، ا 4، جلد «ف اصطلاحات الفنوناکـش»
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قوقی دین اسلام و تمام ادیان سماوی توضیح شده است. شریعت یا شرع به صفت و ح

 45وقی(، به مفهوم قانون افاده گـردیده است.قاصطلاح فقهی )ح

صفت یک  سبتِ اینکه به  شرع، ن صطلاح  باید گفت که تعریف علمی و درک ا

ستم قانونی  سبتاً آ ،شدانبه و دارای ابعاد وسیع می بادینی، پیایده، همه ج -سی سان ن

 ت و پیایدگی های خاا خود را دارد.سنی

 .جمع شرع :شرایع

 

    .یه و مفـتی: مجـتهـد، قاضی، فقاهل شرع یا اهل شریعم    

 41: مقصود از این اصطلاح دین و فلسفه است.شرع و عقل

 نندۀ شریعـت وکـسیکه از جانب اللهیعـنی تبلی  ک :قانونگذار، پیغـمبر شارع: 

  .حـیت تدوین قانون استدارای صلا

شروع: ــریعت تثبیت گچیزی م ــت و حیثیت قانونی که موافق به ش ردیده اس

 دارد. 

ت، ترتیب شــده؛ ر آن اصــل حقوقیی که مطابق به معیارهای شــریعه شرعی:

شـد. تعریف دیگر شـرعی چنین اسـت: نگ باشـامل قانون دینی گردیده ؛ یا با آن هماه

 قوقی باشد.انه درک شده در عین حال دارای ارزش حواس پنجگریق حیز هاییکه از طچ

صطلاحات الفنونک»تاب : در کضد شرعی  ضد « شاف ا سلام،  و دایرۀالمعارف ا

  .شرعی حـسیّ تعریف میشود

ی:ح ستچ س  شرعی نی ست که دارای ارزش  در « ایجاب و قبول»مثلاً،  .یزی ا

ــکّل یک موافقتنا ــت، در حالات دیگر، یعنی در حتش ــرعی اس میت الاتیکه دارای اهمۀ ش

 حـقوقی نباشد؛ حـسیّ است. 

ــرع، فقیهان و متکلّمان  ــطلاحی ش ــوا معنای لغوی و اص باید گفت که در خص

اب تنموده اند. مثلاً، در شـــرحی که ســـعدالدین تفتازانی بر ک  تورکســـتان نیز ابراز نظر

سف» ضأ از کلم« یهعقایدالن ست: بع شته، چنین آمده ا سفی نو «  رعش»ۀ نجم الدین عمر ن

                                        
 هـ. ش ییل 4952، تهران، سال 912، ا «حقوق ترمینولوژی». دکـتور محمد جـعفر جعفری لنگـرودی،  45

 هـ. 4912، تهران، سال 914، ا 412، جزء «لغتنامه»علی اکـبر ده خدا،  41
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ــائلاحکام فرعی، یع ــلی در نظر گرفته میمحقوقی، احکام ع   نی در مورد مس علم  .ودش

ــرایع و الاحکام»احکام فرعی  ــی )احکام مربوط به اع لمع و  «علم الش ــاس تقاد( احکام اس

 43نامیده میشود.« عـلم التوحـید و الاحکام»

 -نی یستم قانوصفت یک ستعریف علمی و درک اصطلاح شرع،  نسبتِ اینکه به  

گی همه جانبه و دارای ابعاد وسیع می باشد؛ نسبتاً آسان نیست و پیایددینی، پیایده، ه

 های خاا خود را دارد. 

موعۀ نورمهای اخلاقی، اعـــتقادی شریعت، مج« اصطلاحات حقوقی»در فرهنگ  

 و حـقوقی دین اسلام و تمام ادیان سماوی توضیح شده است.

اصطلاح فقهی )حقوقی(، به مفهوم قانون افاده گردیده  شریعت یا شرع به صفت 

 02است.

ا ت اساسی انسانهغـزالی، شریعت اسلام به منظور حفظ پنج منفع از نظر ابوحامد 

 :در نظر گـرفته شده است که آنها قرار ذیل اند

 حـفاظت دین. -1

 گی.هحـفاظت زند -2

 حـفاظت عـقل. -3

 حـفاظت نسل و اولاد. -4

 حـفاظت مال و ملک. -5

« تاریو تمدن اسلام»بهایش بنام  رب جُرجی زیدان در اثر گرانمؤرد مشهور ع            

 در مورد به وجـود آمدن شریعـت چـنین ابراز نظر میکـند:

بعد از اینکه مسلمانان دولت را اساسگذاری نمودند؛ برای ادارۀ امور شخصی، » 

سا ضرورت اح سله قواعد و قوانین  سل برای رفع این د. شس حقوقی و اجتماعی به یک 

ـــد و قوانینی که بر اساس نّت مراجعه کریم و سنیازمندی، به قرآنک ردند. از طریق قواعـ

این منابع ترتیب شـــده بودند؛ در تنظیم مناســـبات ذات البینی مســـلمانان اســـتفاده 

یل دولت در کشورهای بزرگ جهان هم، رسیدن به راه قانونگذاری میکردند. بعـد از تشک

                                        
ب،  401، 4349، هندوستان، لکـنهو، مطبعه یوسفی، سال 1، ا «شرح العقاید النسفیه»نسفی، . نجـم الدین عـمر 43

 هـ.  4945، مطبع اقدام، استانبول، سال 191، ا 4، جلد «کـشف اصطلاحات الفنون»

 .هـ. ش 4952، تهران، سال 912، ا «اصطلاحات حقوقی»دکـتور محمد جـعفر جعفری لنگـرودی،  .02 
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عادات، 199 پانزده سده، در سال - است. مثلاً، در امپراطوری روم، بعـد از ده چنین بوده

رکه در طول سده الی لاتین، ساکنان و ملتهای دیگتقادات مخـتلف اهرسم و رواجها و اع

. لیکـن ها میان اهالی روم گرد آمده بود، منحـیث مجـموعۀ قوانین جـمع آوری گـردید

سلمانان از روز های نخ سیعاً  -قوانین کام )ست احم سنّت و شانرا از قرآنکریم و  قواعد( 

عت اسلام ترویج د از دو یا سه سده، شریدرین اثنا بع .راج و به فعالیت آغاز نمودنداستخ

ــیدیافت و به پایۀ ک قوقی بزرگ و نهایت عالی یث نظام حفقه و قوانین آن منح .مال رس

 04«.شکل مکـمل ترتیب و تدوین گـردیدبه

ستاد شان امام بر اساس روایت ابوالبقا، نظر به اظهار پیشوایان و م            شایو ما که ا

سط کتاب ما )قرآنک ورصابومن ر)ا( مبریم( یا احادیث پیغماتریدی بوده، احکامی که تو

س شین به اثبات ر ضرت پیغو پیامبران پی شریعت ح ست  شود. از یده ا ساب می مبرما ح

شریعت پیغه سبب اینها را،  شریعت پیغبران ممین  ست تا  ضرور ا شین نه، بلکه  بر مپی

ساس شریعونکه، رسالت یعنی ما قبول کنیم؛ چ)ا(  از  ارتبت میباشد عپیغمبری که ا

م ما هر حُک )ا( گان عاقل او بوده اســـت. بنابرآن پیغمبروســـاطت بین الله تعالی و بنده

ریم قرآنک کام ذکـر شده دراگـراح .رعی را از طریق وحی از الله تعالی دریافت کـرده اند

 ت مســتقلان پیشــین اقتباس شــده به صــفت شــریعمبرو ســنّت را که از شــریعت پیغ

بران مما بحـیث سفیر بین پیغ)ا( ب باشد، پیغـمبریریم، و پیروی از آن برای ما واجبپذ

 00پیشین و امّت شان باقی میماند. این مسئله باطل )بی اساس( است.

فظ پنج منفعـت اساسی انسان ت اسلام به منظور حریعزالی، شاز نظر ابوحامد غ

 :در نظر گـرفته شده است که آنها قرار ذیل اند

 

 
 

  

                                        
 .429-ا 420هـجـری شمسی،  4992جـلد، تهـران،  -9، «تاریو تمدن اسلام»ان، . جـرجی زیـد 04

 192.،ا4 ،جـلـد«کـشاف الاصطلاحات الفـنون»، امام ابومنصور ماتریدی و پیروان او، «کلیات ابوالبقا». به اساس روایت 00
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:ل تکامل قانونگذاری اسلامیمراح. 9

ت را قرآنکریم و ســنّت تشــکیل میدهد، اما چنانکه تذکر دادیم، اســاس شــریع

ود را سپری امل خل تکهای قانونی مراحنظام ملی مانند سایرشریعت در جریان حیات ع

ست سلا .نموده ا شریعت از منابع ا ستخراج دقیق احکام  ضیح ا سلوب تو می و ایجاد ا

تماعی و سیاسی حاصله در تاریو صولِ تجارب علمی، اجمفاهیم گرفته شده از آنها، مح

 .اسلام بود

وامع اسلامی را تحــت تأثیر ه جدر گــذشته برعلاوۀ عــوامل طبیعی، اقلیمی ک           

شرایط زوخ شهای موجد قـــــرار داده بود؛  سی و اجندگی و رو سیا تماعی در ترویج ود 

 .ت منحـیث عـوامل تاریخی خـدمت نمودشریع

ری وامع بشار دین اسلام، قبول این دین در جسترش دایرۀ انتشونه گبه همینگ 

  .ذاشتاز اقوام مختلف با مدنیت های گوناگون هم ، درین ساحه تأثیر خود را گ متشکل

لامی، در دول ایجاد شدۀ اس -ر شدهتحت تأثیر عوامل ذک -در مدت سه سدۀ اوّل هجری

مۀ اینها در ترویج قانونیت اسلامی، ه .تلف تشکّل یافتندمؤسسات و تمایلات سیاسی مخ

 09تأثیر عـمیق داشتند.

سلامی ه  صنیف یاگاهی به یک روشِ منظم تشرع یا قانونگذاری ا سیم و ت ق

 ش ذیل تقـسیم میکـنند:سنّن آنرا از دید خارجی به سه بخل تدست نیافته است. اه

 عـبادات )عـبادتها و مجـبوریتهای مربوط به آنها(. -1

 های حـقوقی مدنی(.معاملات )مناسبت -2

 عـقوبات )جـزاها(. -3

ـــشری )جعونه شرع، همینگ  فری( ذیلأ تصنیف شده از طرف شیعه های اثناعـ

 :است

 دو جانبه(. ۀشرطنام عـبادات، عـقـود )معاملات حـقوقی .1

 معاملات حـقوقی یک جانبه(. -ایقاعات )قـرارداد .2

 01احکام )سایر احکام حـقوقی(. .3

                                        
 .4331اهـره، سال ، نشرات سینا، ق10.، ا«نحو تطویر التشریع الاسلامی»النعـیم،  احمد. عـبدالله 09

 .10، ا « نحو تطویر التشریع الاسلامی . »01
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سده های   شاهد فعالیت 3 و  1در  سترده و پیگمیلادی،  جدی در  یر وهای گ

، تدوین و )ا( مبراحادیث پیغ ورد قیقات در مســـاحۀ شـــرح و تفســـیر قرآنکریم، تح

بر اســاس علم اصــول الفقه تدقیق  منابع شــرعی .هســتیم یک آنها از احادیث جعلیتفک

های خاا هریک با انتخاب روشب اســـاســـی یدند. در جریان تســـنّن، چهار مذهردگ

ب، آن، خارج نشـــدن از دایرۀ این مذاهد از ویج و انتشـــار خود را پیمودند. بعل ترمراح

ـب و ضرورت تقلید از آن ـن هابرای فقیهان و طرفداران مذاه ـشت عبه یک ع نه مبدل گ

 01و مسألۀ ضرورت پیروی طرفداران هـر مذهـب از امامان شان، به میان آمد.

خروج از دایرۀ  با   ننموده، لیدها را رعایت نین تقضــی از فقیهان ســرحد چاگرچه بع 

ــتقیم به قرآنک ــمذهب، با مراجعۀ مس ــحاب، دعریم و س ــلاحنّت و روایات اص یت وای ص

در جریان  -داندد پسنیعنی تج -مای شاخته شدۀ مجددینعلتهاد را نموده بودند. امااج

شان، از ح ستندفعالیت  شده نتوان شده، خارج  ـــد فقهی قبول  آنان موفق به  .دود قواعـ

یچ نوع نوآوری قابل اهمیت در منابع حقوقی، اســـلوبها و اســـاســـات عمومی، آوردن ه

صـــفت نمایندۀ با   به  02مثلأ، ابن تیمیه .مفاهیم قانونگذاری اســـلامی، موفق نشـــدند

های خـود را در دایرۀ مذهـب حـنبلی متمرکـز صلاحیت گروه مجـددین، تمام فعالیت

 .ساخـت

ستم دینی   سی صفت یک  شرع، به  ست، به قانونی –می دانیم که   وحی، نخ

 نی )وحی خفی(یع)ا(  ریم، و بعـد از آن سنّت پیغمبرالهی )وحی جـلی( یعـنی قرآنک

 اساس یافته است.

رچه اجماع و قیاس در قرآنکـریم و سنّت به طور روشن یم، اگر به اظهارِ النعنظ 

در قطار منابع شریعـت ذکـر نشده اند؛ ولی ارتقای این دو مفاهیم و ترویج آنها به صفت 

ـــقوقیقانونگذاری اسلامی، در نتیجۀ اجتهاد امامان و اساسگمنابع دوم   ذاران مکاتب حـ

 ری، به میان آمد.م هجتسنّن، در سده های دوم و سو

سیااگ  شود که در دولت مدینه ب سلام نظری بیفگنیم؛ دیده می  ی رر به تاریو ا

ـــریع ـــلمانان، از جهت نظری و عملی به ش ـــتند؛ لیکن چاز مس نین ت توجه زیاد داش

                                        
 .10، ا «نحو تطویر التشریع الاسلامی . »01

را در « تجـدد پسندی»هـ( به صفـت یکی از فقهای مشهـور مذهـب حـنفی تمایل مجـددیه 501-224.ابن تیمیه تقی الدین احـمد )02

 مورد مذهـب پیشکـش نمـوده آثار زیادی نوشـت.
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دود معین و در مدت معـیّن برروی زمین عـملی هنگی بین عملیات و نظریات  در حماه

 گـردید. 

ــی اگرچه خلفای  ــبت به امویان در جهت گام نهادن در مورد تطبیق  ،عباس نس

ـت نظارت مستقی ـیه تلاش بیشتر نمودند؛ با آن هم از اینکه تمام امور تح  ماحکام شرع

یت سیاسی، به صفت ارگان مو جدیِ شان صورت می گرفت؛ محاکم شرعی جدا از حاک

 .نستعالی قضا )به صفت یک حاکـمیت( فعالیت مستقل کـرده نمیتوا

ت با معیار صــد ســلام هم، عمل کردن به احکام شــریعدی تاریو ادر دوره های بع       

صد ضعیف  -در سیار  سان بود؛ به این معنا که گاهی خیلی قوی بود و زمانی هم ب در نو

 می بود.

ـصی            ریم و و میراث در قرآنکموجودیت رهنمایی های مفصّل در مورد احوال شخ

تبّ ساختن علایق مسلمانان فقیهان به خاطر مر .ت شداحکام شریع سنّت باعث تطبیق

ی صــوصــن عمومی، بلکه در دایرۀ قانون خیث قانوار یکتعداد معیارها را نه منحریدگبا آف

 .ترتیب نمودند

ــفت یک              ــاحه را به ص ــریعت درین س ــان ، مؤلفه های ش آنان در فعالیتهای ش

های ؤلفه ها عبارت از مجـبوریتتلقین این م .ردندکلسله مجبوریتهای اخلاقی تلقین س

احۀ سمام تند و تشقوقی و قانونیِ مسائل دنیوی نبودند؛ بلکه به عواقب دینی باز می گح

 شد. فعالیت انسان به حلال، مندوب، مباح و حـرام منقسم می

جه گیری        نابر نتی بدالله النعیم،ب ع های ع ـــری طب قرار دادش خا جای م به  نِ ت، 

و نیز نهادهای دولتی و مؤسسات عامه، بیشتر  -به صورت فردی و کلی -اشخاا)امت( 

 وجـدان هـر مسلمان را مورد خـطاب قرار داده است.

ـــورت گهر چند، نتیجه گی            با دقت زیاد هم ص با در ری النعیم  ـــد؛  باش رفته 

 نظرداشت بعضی استثنا ها، آن را درست گـفته میتوانیم.

ــاس پنج رُکاز ن       ــلام بر اس ــنّن، اس ــتظر تس آنها  .ن )جمع آن ارکان( بنا یافته اس

ق بودن رسول گانگی خدا، واحد بودن الله و برحواهی دادن )شهادت به یعـبارت اند از: گ

کات و حج ماز، روزه، ز قه، .او(، ن ح در کتب ف هادت ب ـــ ث در اطراف رکن اول یعنی ش

ساحه خی .شودنمی ست؛این  سیع ا سبب، در  لی و سی « لم کلامع»از همین  مورد برر

ستن اعن دیگرچهار رُک .قرار میگیرد ش یّن بدن برای عبادت ضای مع، یکجا با طهارت )
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وعات فروع الفقه را ضــمو -صــفت حقوق الله )حقوق خاا به الله تعالی(  به  -کردن( 

 کیل میدهد که کتب زیادی درین زمینه نوشته شده است. شت

 

 :لوم شریعم(یه )ععلوم شرع

م( در اثر 4122-4990ر بزرگ )من بن خلدون متفکدر مورد عـلوم شرعیه،عبدالرح      

 :ش تقسیم میکـنداو علوم را به دو بخ .بحث نموده است« المقدمه»مشهورش 

یر ن است. به تعبست که دسترسی به آن از طریق تفکّر ممکلومی است، عبخش نخ      

ــان با طبیعت جســتجوگ رِ خویش به آن دســت می یابد. دومی، علومی اند که دیگر انس

ـــا ـــان از طریق نقل )روایت( آن را می آموزد و از طریق تعلیمات اس ـــگذاران آنانس  س

انسان  .مت و فلسفه می شودعلوم بخـش نخـست، شامل حک .ند)پیامبران( حاصل میک

مسائل مخـتلف مک ادراک انسانی از طریق دلایل مربوط به موضوعات و این علم را به ک

 .کـسب میکـند

ز طریق شــود. آموزش آن انیز یاد می« لوم نقلی و وضــعیع»م ش دوم، به نابخ           

گیرد. در مورد درک صورت می ت، و نقـل و روایتِ آناخـبار )احادیث( از اساسگذار شریع

ن نیســت؛ تعبدی اســت. معیّن ممکد اســاســی این علوم، کار بســتن عقل و منطق، قواع

سائردک ــــن م ستـ اینها  .ل فرعی )جزئی( مربوط به آنها، فقط از طریق قیاس ممکن ا

 05عـلوم دیگـری که برای درک آنها ما را یاری میرسانند. عـبارتند از علوم شرعی و

لوم عـقلی و نقلی یا معـقول عـلوم مذکـور که متشکل از دو بخش اند، به نامهای ع      

 و منقول نیز نامیده شده اند.

ـلوم شریع            ت تمام موضوعات دین اسلام و مسائل مربوط به آن باید دانست که ع

ـبارت اند از: ـورع ـلوم مذک ـتوا مینماید. ع ـلم تفسیر، علم حدیث،  را اح ـلم قرائت، ع ع

 زئی( آن. علم کلام نیز شامل این گستره میشود.علم فقه و بخشهای فرعی )ج

 یه اند؛ یکنســبت اینکه وســیلۀ فراگیری علوم شــرعن ادبی آن ربی و فنوزبان ع      

 01بخـش آن حـساب شده است.
 

                                        
 ، دار ابن خـلدون،الاسکـندریه.921 ، ا«المقـدمه». ابن خـلدون، 05

  .4312، مطبعه کابل، سال 11 ، ا4، جـلـد «افغانستان بعـد از اسلام». عـبدالحی حـبیبی 01
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 لوم به دو دلیل ضرور اسم:تصر این عمعرفی مخ      

صلی به وجود آمدن اختلافات عقیدتی در نخست( این ع       سبب ا لوم و فروعات آنها، 

 مکاتب اعتقادی و حقوقی، در دین اسلام، دانسته شده اند.

مندان منسوب به توران قدیم و حـــدود تورکستان در ترویج این عـــلوم سهم دوم( دانش

 .بزرگی داشته اند

ساسی دین اسلام است. بهعلم قرائم ت، لم شریعع اولین         است. قرآنکریم منبع ا

یری مفهوم عمیق آن، علوم قرائت و تفسیر به وجـود منظور حفظ آن از تحریفات و فراگ

 آمده اند.

ــ       ــی مقص ــاس ــت و هدفِ دیگر آن این علم، حفاظت قرآنکریم از تحود اس ریفات اس

تلافات مربوط به رست قران کریم با در نظر داشت اخعبارت از، خواندن بدون اشتباه و د

سط که روایاتی –روایات متواتر  شخاا تو ستمطم و زیاد ا صورت گرفته ا می  -ئن 

 باشد.

( به فت قاری)ه« قُرّای ســبعه»که  م(3 -5های ری )ســده ریان ســدۀ دوم هجدر ج 

ی قرائتِ سب نمودند. هر یک از آنان، به خاطر اثبات درستوجـود آمدند، شهرت زیادی ک

سناد مخ سلام میرساندند.و مطمئن آن را تا پیغتلف خود، از طریق اِ رائت در علم ق03مبرا

شته شده سیم میشود. در مورد هر یک آنها، کـتب زیادی نوذات خود به هـفت شاخه تق

 اند.

 است. درین عـلم پیرامون:  لم تفسیرعدومین عـلم شریعـت،  

 ،شأن نزول آیات 

 ر،اختن آیات ناسو و منسود )حذف کننده و حذف شده( از یک دیگمجـزا س 

 ،توضیح مفاهـیم آیات قرآنکـریم 

 ،تلمیحات قرآنکـریم 

  ،معانی کلماتِ گـوناگـون آیات 

 ارات،شناخت کلمات مجُـمل )مبهم( و اش 

 .قصص و حکایات مختلف 

                                        
 .21، ا 4ذ. صفا، تاریو ادبیات در ایران، جـلد  -. 03
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لم بلاغـــت، موضوعات مذکور، با اتکا به قواعد دستوری زبان عربی و اصول ع در           

 بحث صورت می گیرد. 

ــیر، پی بردن به مفاه            ــود از علم تفس و  ریمیم و ماهیت حقیقی آیات قرآنکمقص

ــت ــول اکرم اس ــائل حاین ع .احادیث رس ــاس آیات قرآنک قوقی برلم در حل مس ریم اس

 کـمک زیاد میکـند.

ــیر قرآنکریباس برای اولین نظر بر بعض روایات، ابن ع            تابی م کبار در مورد تفس

می ذکر یر قدیسر و کتابش را در قطار تفاسفت اولین مفصنوشته است. ابن ندیم او را به 

ست.ک شیعیان ، قدیمی ت 92رده ا سونظر به ادعای  سیر، من د مّب به قلم امام محرین تف

 .94باقر است

البیان جامع»»ریم تفاسیر زیادی نوشته شده اند. مشهور ترین آنها در مورد قرآنک           

ــت که به نام قلم مؤرد بزرگ محمّد ابن ج  به« « ویل آیات القرانعن تأ ریر الطبری اس

 شهرت دارد.« تفـسیر طبری»

ـــلم شریع سومین            است. همه موضوعات مورد بحث در علم  دیثعلم حت، عـ

تفسیر، درین علم نیز در نظر گرفته می شوند. تفاوتِ این دو علم درین است که موضوع 

علم تفسیر، قران کریم است و موضوع علم حدیث، احادیث پیامبر اسلام می باشد. و آن 

 دو شاخه دارد:

 .«الحـدیثروایۀ» .4

  .«الحـدیثدرایۀ» .0

ـــذشت زمان احادیث زیادی روایت شده اند. شماری احادیث باید گفت             که با گـ

ـردیده است. از آغاز سدۀ دوم هجـری در تدوین آنها  ـم شامل احادیث نبوی گ جعلی ه

ستین مجتوجه  صورت گـــــرفت. نخ شدندزیاد  ملۀ مؤلفین این در ج .موعه ها تدوین 

شهوری چون ابن المبارک مروزی و ابومجموعه ها، مح سهم سلیمان الجدّثین م وزجانی 

احادیث  -بیشــتر -موعه های احادیثنخســتین مج .ظه داشــته اندبزرگ و قابل ملاح

ـــتوا نموده ح – مربوط به مسائل فقهی ـــر سدۀ دوم هجقوقی را احـ ری است. در اواخـ

                                        
 (.ب.ت، بیروت، )«دارالمعرفه». ابن الندیم، الفهرست، نشرات 92

 .52، ا 4، جـلد«تاریو ادبیات در ایران»ذبیح الله صفا، . 94
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هایی از احادیث تدوین  مل تر، مجموعهمیلادی(، با اتکا به اصـــول مکّ 1 )اوایل ســـدۀ

 دیث به نام )مُسند ها( شهرت یافتند.شدند که در علم ح

لی، زمینۀ ضرورت در سدۀ سوم هجری به منظور تفکیک احادیث صحیح از جع           

تاب شـــش کین زمان، دَور تدوین ا .دیث به میان آمدیان حتدقیق اســـلوب انتقادی راو

سِتهّ( بودصح صحاح  صحآنها ع .یح ) صحیح البخاری،  سلم، جامبارت اند از:  ع یح الم

 الترمذی، سنن ابوداود، النسایی و کـتابِ سننِ ابن ماجه. 

وب به ســان )امام بخاری و امام ترمذی( منشــده، دو تن شــش محدّث بزرگ ذکر شــاز 

 .تورکستان و چهار تن شان منسوب به خـراسان اند -ماوراءالنهر

 اسلامی است. این علم، عبارت از حقوقشناسی لم فقهع ت،علم شریع چهارمین            

است و مقصودِ از آن، فراگیری عمیق احکام شریعت و صلاحیت به کار بستن این احکام 

 در عمل میباشد.

تهاد اج .ندریم و سنّت به اجتهاد اتکا میکز قرآنکاحکام اعلم فقه برای استخراج           

ـقوقشناسان باعث به وجدر نتیجۀ اختلافات عایده میان ح ـوناگ ـب گ ون ود آمدن مذاه

 .در بین مسلمانان شده است

به وجود آمده را خود شـــان حل  مســـائل در زمان حیات خود تمام )ا(  مبرپیغ      

ــان، دراما بع 90ردند.میک ــایل حقوقی، به چهار خ د از وفات ایش ــوا حل مس لیفه، خص

 .اصحاب مشهور و بعداً به تابعـین مراجعه میشد

جامعۀ بزرگ اسلامی که  می و به وجـود آمدنبعـد از توسعۀ حـدود دولت اسلا          

ـردیدند، منازعات، در موضوعات گوناگونی که در قران کریم ملتهای مخ تلف شامل آن گ

شاره شدند. برای حل این منازعات و احادیث، ا سایی  شنا شده بود،  م و تنظییی به آنها ن

تهاد صــورت اس، اجمراجعه به اجماع و قی  با   گونه مســائل،معیارهای حقوقی برای این

 .گرفته است

ود بود. موج)ا( مان صحابۀ پیغمبر ماع و قیاس در زبه نظر ابن خلدون، اج           

ه اظهار ادوارد زخاو فقه به چهار منبع می رسید. نظر ب -منابع اساسی -داد اصول تع

                                        
90.... . 
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یت خاا و مستقل را کـسب رفته یک ماه - شناس آلمانی، علم فقه رفتهقحقودانشمند 

علم فقه به دو بخـش اساسی  .نموده و از عـلوم تفسیر و حـدیث مجـزا گـردیده است

  :یعـنی

  .اصول الفقه .4

 99فروع الفقه تقسیم میشود. .0

عمین پنج        ـــری ـــت. لم کلامعت، علم ش یانِ ابن خ اس به ب لدون، علم کلام، نظر 

ـلمی است که وابسته به اثبات مسائل مربوط به ایمان ب ـبارت از ع ـقلی وا دع رد  لایل ع

 91میباشد. مذاهـب اهـل سنّت خارج شده اند که از عقاید مُبتدعان

 اساسات عـقاید دین اسلام، مانند:  

  متعالایمان به خداوند. 

 ایمان به ملایکه. 

 ایمان به کتب آسمانی. 

 ایمان به پیامبران. 

 ایمان به روز آخرت.  

 نکه خیر و شر از جانب خداوند استایمان به ای. 

 ایمان به زنده شدن پس از مرگ. 

 در علم کلام مورد بحث و مداقه قرار می گیرند. 

ـرفته اند؛         ـیار های مربوط به اخلاق به صفت یک علم مستقل شکل گ ـرچه مع اگ

 اما آنها مجـزّا از شریعـت به خـصوا مؤلفه های حـقوقی شده نمیتوانند.

 -معـیارهای مربوط به درون انسان -دانیات موعۀ وجـلیمات تصّوف به صفت مجتع       

ـضی دیدگاه های آن، مثلأ، در مورد  ـرد، و بع ـشاف ک ـداگانه انک ـلم ج به حـیث یک ع

 مسئلۀ وحدۀ الوجود با شریعـت هـماهنگی و سازگاری پیدا کـرده نتوانست.

 

 

                                        
 .دیده شود کـتاب، مفهوم فقه این بخـش نخـستدر .  99

 .904. ابن خلدون، المقدمه، ا 91



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

12 

 

 مها )مقولات( شریع کتگوری

  مقوله چیسم؟      

از کلی ترین مفاهیم اساسی که در جریان هرعلم تدوین میشوند  مقوله ها عبارتند»          

عی منظور از مقولات شر«. و یکجا با قوانین مربوطه پایه و بنیاد آن علم را تشکیل میدهند

                                            اصطلاحاتی است که مفاهیم اساسی آن را احتوا میکند و پایۀ آنرا تشکیل میدهد.                                            

تمام احکام شرعی عـبارت از امر یا نهی )منع کـردن، بازگـردانیدن( نیستند. اگـر            

اجـرا یا عـدم اجـرای بعـض کارهای معـیّن ضروری  -از نقطۀ نظر دینی -در بعضی از جاها 

اجرا یا عدم اجرای تعـدادی از کارها  پنداشته شود؛ در جاهای دیگری، غیر ضروری بودن

بخش اساسی فعالیت انسان را اجرای کارهایی تشکیل می دهد  .در نظر گـرفـته میشود

 که از طرف شرع، در اجرا کردن یا نکردن آن، توصیه نشده است.

با توجه به این اصــل، مقوله های شــرعی، با در نظر داشــت حالات مشــخص،  

شوند که به نام  مکان و زمان معین، به پنج سیم می  سته تق عنی ی« الأحکام الخمسه»د

 احکام پنجگانه  یاد می گردند و آنها عبارتند از:

ست که عملی کبفرض یا واج  .4 ردن آن مکافات و ترک آن : کارهای مجبوری ا

 «فرض کـفایه»و « فرض عـین»نی ش بندی به دو اصل یعاین بخ .مجازات دارد

 .تقسیم میشود

ترک آن  افعال توصــیه شــده ای که انســان در :نفل یا نافلهسن م، مندوب،  .0

رای هـریک اج .نوی( میگرددمجازات نمیشود اما در اجرای آن سزاوار ثواب )مکافات مع

 .از افعال مذکـور تطّوع نامیده میشود

ـدم اجـرای آن مباح  .9 ـفته میشود(، افعالیکه در اجـرا و ع ـضاً جایز هـم گ : )بع

چـــنین  .رای آن اخـــتیار دارددم اجانسان در اجـــرا و ع .زات استنه مکافات و نه مجا

 -« یاباحۀ شرع»تیار انسان را تشکـــیل داده، اباحه، یعـــنی افعالی که ساحۀ اخ افعال

 .نامیده میشوند اخـتیار داده شده از شریعـت

ــبب ج :روهمک .1 ــود، افعالی که با معیارهای قیزا نمافعالی که س ــلام ش وانین اس

)ضد مقبول( « خـلاف الاَولی»دی درین بخـش اصطلاح در دوره های بع .نداردسازگاری 
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ـــ وب و مقبول( قرار )مرغ« اُولی»ش بندی بخ« مندوب و مباح»ده، که در بین قبول ش

 .دارد

شده و کشود( ترک کردن آن خم نامیده می: )محظور هرامح .1 سته  سیکه به وا

به مجازات میشود. افعالی مانند، آدم وم قرار میگیرد و محکت تعقیب آن عمل نماید؛ تح

 .دام حـرام یا محـرّم نامیده میشوندچـنین کارها محـرّمات و هـرک .کـشی، سرقت

ــاحۀ اباحه یعنی جایز، بخ اِباحه: .2 ــان در چون س ــی فعالیت های انس ــاس ش اس

 91شود.جامعه را تشکـیل میدهـد، شامل ساحۀ قانون نمی

 

 

  م و قانونشریع

مایزی که بین اصطلاحات شریعت و قانون، وجود دارد، یا در نظر موارد، ت یدر بعض

 -انه گید. شریعت و قانون، دو مقولۀ جداگرفته نمیشود یا در فهم آن قصوری به میان می آ

 در عین حال مرتبط با هم مخصوصاً در کشورهای اسلامی اند.

لی است در یک نظر کلی شریعت عبارت از احکام استخراج شده از چهار منبع اص

که احکام شرعی از آنها، استخراج می گردد؛ و آن چهار منبع، عبارتند از: قران کریم، حدیث، 

اجماع و قیاس. اما قانون در میتودولوژی اسلامی، عبارت از ترکیب شریعت، با عرف و عادات 

 ص اجتماعینظر به حالات مشخ -و اصل های پذیرفته شدۀ حقوقی از طرف بعضی از جوامع 

 می باشد. ایط مکانی و زمانیو شر

باید متوجه باشیم که در کشورهای اسلامی، شریعت برمبنای چهار منبع مذکور 

 گسترش یافت و بعد با آمیزش آن با عرف و عادات جوامع اسلامی، قانون به میان آمد. 

عُـوده از مصر، در سه نکته  عـبدالقادر -شریعت و قانون را -فرق میان این هر دو

 رده است: خلاصه ک

                                        
ـرودی، ، م، جـعـفـر لنگ49، ا «حـقوق در اسلام»، 194 -192،ا 44، جـلد «دایرۀ المعارف اسلام». برای معـلومات بیشتر دیده شود: 91

 ش. 4952، تهـران سال 41، ا «مکاتب حـقوقی در حـقوق اسلام»
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 و نخـست: شرع از طرف پروردگار فرستاده شده است و قانون محـصول تفکّـر 

 باشد؛ ایجاد انسان است. شریعـت از تغـییر و زوال به دور است و قانون همیشه در تغـییر می

دوم: قوانین شرعی دارای ماهـیت عـمومی است. بنابر همین اصل، تغـییر را قبول  

وضع شده  -به خاطر تنظیم حیات و رفع احـتیاجات او  -سط جامعه نمیکـند و قانون تو

  .است و به صفت یک سلسله قواعـد با وارد آمدن تغـییرات در جامعه، تغـییر می یابد

سوم: شریعـت جامعه را به وجـود می آورد، یعـنی جامعه محـصول شریعـت  

 موافق به تاریو، عـرف -عه است. شریعت، محـصول جامعه نیست. و اما قانون، محصول جام

می باشد و بعـد از جامعه به وجـود آمده است. انکشاف قانون،  -عادات، رسم و رواج ها –

به بیان دیگر، قانون را جامعه به وجـود می آورد؛ نه  .وابسته به پیشرفت جامعه میباشد

 92جامعه را قانون.

ل بحث و مناظره های یی که عبدالقادر عوده، آن را طرح کرده است؛ قابخلاصه

های های شرعی را، به صفت برتریباشد. این عالم مصری، بعضی از اصلگسترده می

 حقوق شناسی اسلامی، نیز برمی شمارد؛ از جمله:

 نظریۀ مساوات )مساوات در برابر حـقوق(. .4

 تساوی حـقوق مرد و زن. .0

 نظـریۀ حـرّیت. .9

 آزادی عـقیده. .1

 آزادی بیان. .1

 را.نظریۀ )کـینگاش( شو .2

 جـدایی(. – نظریۀ طلاق )تفریق .5

 95تحـریم )منع کـردن( مشروب. .1

                                        
-01.،ا44- قوانین جـنایی با قوانین دنیوی(، جـلد مقایسۀ، )«مقارنا بالقانون الوضعیالإسلامی الجـنایی تشریع ال». عـبدالقادر عوده 92

02 
 .02-01. همانجا، ا 95
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مؤلف برعلاوۀ اینها خـصوصیتهای حقوقی دیگـر مربوط به حقوق شناسی  

 داند. اسلامی چون تجارت، سودا و قرضداری را نیز ازمزایای شریعت می

 طوری که اشاره کردیم؛ خلاصه و نظرات عبدالقادر عوده، قابل بحث و مناظره

است. بعضی از گفته های او، قابل نقد و بررسی می باشد. در ارتباط به نقد خلاصه و 

 نظرات او باید گفت که:

این است که، دو منبع اساسی  فرق اساسی قانون اسلام با قوانین دنیوی عبارت ازـ  4

 و« وحی جـلی»ریم یت الهی )یعنی قرآنکشریعت، قرآنکریم و سنّت، دارای ماه

رچه به و قیاس اگماع منابع سوم و چهارم یعـنی اج .است«( خفیوحی »سنّت 

 .ساب میشوندراسیونال )عقلی( حر شده اساس یافته اند؛ منابع منابع الهی ذک

صول تفکّـر انسان است. البته اصول و اجماع و قیاس و انواع آنها، مح چـونکه

م ابعاد آن از طرف قواعـد اساسی قانون اسلام از طرف الله فرستاده شده است و تما

 .آفریدگار معیّن شده می باشد

نیامده؛ بلکه از  گی به شکل مکـــمّل امروزی به وجـــودشریعـــت به یکـــبارهـــ 0

ضرت محمد مبرما دوران پیغ ستفاده از عُ)ا( ح عادات  – رفترویج یافته ؛ با ا

ست ملتها و مردمان مختلف از طریق اجتهاد  حابه، تابعین و مجتهدین بزرگ و د

ـمال رسیده است ست دین حـتی در مراحـل نخـ .آوردهای حاصله، به درجۀ ک

یات آنها نفوذ داشت، مثلِ مضاربت عادات جاهلیت اعراب که در ح -اسلام، عُرف 

ــریکی(، حَک)ت ــکی به جنس أدیه پول برای فایده ش لم )تأدیۀ پول پیش ــَ میت، س

ــیده(، همانان از شــش نوع نکاحی که در  ود بود دونوع آن بین اعراب موجنارس

عاداتی  – رفپذیرفته شـــدند. و نیز یکتعداد عُ 91نی نکاح فعلی و نکاح مؤقتیع

دیده ریب حقوق اسلام شامل گساسی اسلام ضدیت نداشتند؛ در ترکد اکه با قواع

لم-ی از آنها، داداند. به همین ترتیب، به تع ییرات آورده شــد و کمی تغ -مثلاً ســَ

 ته شدند.ند؛ پذیرفتعدادی هم همانگونه که بود

                                        
د، لیکـن در مذهـب جـعفـریه شضرورت از طرف حـضرت عـمـر ابن الخـطاب منسود  . این نکاح بعـد از وفات پیغـمبر )ا( نسبت عدم91

 .تشیّع حـفظ گـردید
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ـــ 9 شتند؛ مثلاً، ربا )سودهایی که با شرع  رفیک سلسله عُـ وری(، خمطابقت ندا

ــل زاده ها و حامله مانند تبدیلی زن، گ انواع نکاح ها ــل از خانوادۀ اص رفتن نس

 .شدن از راه غیر قانونی و بعـد از آن تثبیت پدر آن منسود گـردید

ـــ 1 قوق توسط فقیهان تورکستان به دست دست آوردهای زیادی که در ساحۀ ح ـ

شده؛ نیز در  سط فقیهان بخارا تثبیت  آمده مثلاً: بیع بالوفا یا بیع جایز که تو

جـملۀ مسائل شرعی پذیرفـته شده اند. )ببینید به موضوع حـیلۀ شرعـیه در 

لافات تختقادی که بنیاد قانون اسلام است، این اثر(. برعلاوۀ مسائل اساسی اعا

سنّن سائل امامت و خلافت )یعنی حاک بین ت صوا در م شیّع به خ ( میتو ت

 اخـتلافات آشتی ناپذیر موجـود است.

تقادی ب تسنّن در ساحات حقوقی و اعاهوناگـون بین مذلافات گتموجودیت اخ ـ 1

به همگان معلوم اســت. درین گونه اختلافات، حتی به مســائلی بر میخوریم که 

 می ناروا می باشد.در یک مذهـب روا و در مذهـب دو

ـنی وسیع ند که قوانین اسلام با گهمۀ اینها دلالت برین میک  ذشت زمان به مع

ود آمدن تغـییرات در شرایط اقتصادی و اجـتماعی با اتکا به قواعـد اساسی اش با به وج

 .انکشاف یافته؛ هـمیشه صلاحـیت جـوابگـویی مطابق خـواست زمان را داشته است

ت زمان از یک حالت شذمدّ یوسف موسی، جامعه، با گـتور محکنظر به اظهار د 

سان در تغییر است. این دگرگونی ها، وارد حالت دیگ ر می شود. مناسبات ذات البینی ان

طبق خواست زمان جدید، حقوق اسلام )بخش اساسی شریعت( را به سوی پیشرفت و 

 .ترقی میکـشاند

سادۀ دورۀ زنده شرایط  سلام گی پیغبین  صحابه ، و حیات مدنی )ا( مبرا و 

مردمان کشورهایی که بعد ها تحت تصرف درآمدند؛ تفاوتهای گسترده در همه ساحات 

   93گانی وجود داشت.هزند

سبب اختلافات ذک سوال که:  ست؛ بپردازیم؛ اگر به جواب این  شده چه بوده ا ر 

 حکام عمومی، درت بعـد از بیان افتد تذکر بدهیم که، از طرف اساسگذار شریعلازم می ا

سائل ج صوا م شرطنامه ها )قراردادها(، خ شکال و انواع  نمایی رهزئی مثلاً، در مورد ا

                                        
 .4311، قاهـره سال 92. دکـتور محـمّد یوسف موسی، )تاریو حـقوق اسلام(، ا 12
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تصر هـم باشد، وجود ندارد. با آن هم در کتب فقهی هزاران مسئله در رابطه های ولو مخ

ــریم در مورد مبایعه )خ به معاملات خرید و فروش موجود است. رید و فروش( در قرآنکـ

از  دو آیت نیســت و نیز در کتب حدیث، تعداد احادیث مربوط این موضــوعبیشــتر از 

 12بیست تجاوز نمیکـند.

در قرآنکـریم در مورد اجاره فقط دو آیت موجـود است و تعـداد احادیث درین  

ـم در مورد انسان و حآیات و احاد .ندتجاوز نمیک  1 ـ5  مورد، از ـور ه ت یوانایث مذک

 دیث و آیت هـم وجود ندارد. و زمین، یک ح« یر منقوللکـیت غم»بوده، در مورد عـقار 

شرعی در زمینه های دیگر، دری  صوا  ست که، در زمان نبودن ن ن امر نهفته ا

ـــاس عُ)ا( مبرپیغ ـــورت میگرفت.  -رف معاملات بین مردم به اس از همین رو عادت ص

 عادت را قبول نموده؛ حکُـم اضافی نداده اند. -عُـرف)ا(  مبرپیغ

ــبت عب ــاحه، دو دم موجه نس ــرعی )آیات و احادیث( درین س ودیت نصــوا ش

ــد مشه ــتهـ ــر اصم و ابن علیّه، حُکمجـ ــرده اند که اجاره دادن و به ور ابوبکـ م صادر کـ

 14اجاره گرفتن ملکـیتِ غـیرِ منقول )زمین و خانه( جایز نیست.

مربوط در مورد مسائل )ا( به طور خلاصه گفته میتوانیم که، حضرت محمّد  

ی مومی( قانون اسلاممیگـردید؛ به شکل احکام کلّی )ع ملیبه معاملاتی که بین مردم ع

ـــایل عملی را به عُ یاتعیّن نموده؛ احکام مربوط به فرعم عادت،  – رف)جزئیات( و مس

ــپرده اند ماعۀ اســلامیو فهم و ادراک ج تقاضــای زمان انســان  ملیونکه حیات عچ ،س

یات اقـــتصادی و اجـــتماعی در دگرگونی میشه با تغـــییر حه ،مربوط به معاملات بوده

ــدمی ــبب فقیهااز ه .باش ــلام در زمینه چنین تأکمین س     10ید نموده بودند:ن بزرگ اس

 «*.شودبا تغـییر زمان از تغـییر احکام شریعـت انکار نمی»

شاف بود. ذاری اسلام، در حال انکن سدۀ دوم و سوم هجری، قانونگدرین جریا 

که در حیات عقوان بین عُرفیی  عملی ق با قوا ـــت را،  یل مختلف وجود داش د و قوانین ا

                                        
 هـ. مطبعه دارالفنون، استانبول. 4012، سال 40. سید بیک، درسهای تاریخی فقه، ا12

 .ن صفحههـما. هـمانجا، 14

 ،   هـمانجا، هـمان صفحه .10

 .02مجلۀ الأحکام العدلیۀ، ا  93مادۀ « لا ینکر تغیرالأحکام بتغیر الزمان*»
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ری ت. سر انجام در سدۀ سوم هجدر ترکیب خود شامل ساخ ،نگ ساختهمی هماهاسلا

 با نظرات آخرین مجـتهدین تکـمیل شد. 

و قواعـد ضروری  ، استحـسان)رح( نیفهبه همین ترتیب، بر اساس مذهب ابوح 

ت( و علاوه بر اینها منفع دۀمالک بن انس مصـــالح مرســـله )قاع بمذهآن، بر اســـاس 

 عادت، به صفت ضمیمۀ شریعـت، یعـنی منبع درجه دوم قبول شدند. – عُـرف

عادت، رسم و رواج  – رفش اعظم عُتورکستان بخدر آثار آفریده شدۀ فقیهان  

 ـردیدند.قوق اسلام )فروع الفقه( گمنطقه قانونی شده؛ شامل ترکیب حمردمان 

شده؛ گبا اتکا به نتای  صله از موضوعات توضیح  ات توانیم که اظهار فته میج حا

ا ممکن همبنی بر اینکه احکام شرعی تغییر ناپذیر اند و انکشاف در آن -وده، عبدالقادر عُ

 با روح اسلام و و قوانین حیاتی آن سازگاری ندارد. -نیست

ــ ــلس له افتخارات قانونگذاری را، خاا به همین ترتیب، عبدالقادر عوده، یک س

شریعت اسلام می داند و از موجودیت آنها در شرایع ملل دیگر، اغماض می نماید. معتقد 

ــکلات خاا خود را دارد؛ چونکه،  ــدن به این نظر هم، مش ــش ماری از موارد حقوقی، ش

شرعی شت مورد آنها را معرفی کردیم -مطابق به احکام  ضی در نظام -ه های حقوقی بع

 از کشورهای غیر اسلامی، نیز موجود اند.

 

 

  قوانین اسلام و اصلاحات

 یفه رهبر یا حاکمل نخـستین حاکـمیت عـباسیان، با اینکه امام یا خـلدر مراح

ذاری و وضع قانون را نداشت. در چنین مطلق العنان جامعۀ اسلامی بود؛ صلاحیت قانونگ

به منظور تنظیم امور اداری،  -عیمحدودۀ شـــر با در نظر داشـــت  –حالتی هم، دولت 

 .صلاحـیت وضع مقرره را داشت

قبول شده بود؛ مگر « عـدم صلاحـیت وضع قانون»در آن زمان اگـرچه نظریۀ  

زا ساخـته طور جدی، صلاحیت وضع قوانین و اجرای امور از یکدیگر را مجاین نظریه به 

 .نتوانست

ع  های ب فه  ّام دنیوی( براهریکی از خلی کت خود ی ادارۀ ادی )حُک مور ممل

قیقت یک نوع وضع قانون بود؛ مگر حُکّام این عمل شان در ح .ردندرهنمودها وضع میک
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 های مربوط به وضــعواندند. از نظر آنان فعالیتاداری میخ  روایان آنها را رهنمودو فرمان

ـقیقت تک -« هاقانون نامه» ـردندر ح ـملی ک ـت و ع  واحکام آن بود  میل کنندۀ شریع

صلاح شن چنین قوانین اداری شامل دایرۀ  شد. مثال رو شان می  سی  سیا قانون »یت 

 19خلفای عثمانی بود.« نامه های

صفت قانون، تدوین )جبران دولت عرچه رهاگ  شریعت را به  سی، احکام  مع با

رده؛ برای تعمیل آن کوشــش نمودند؛ اما چنین تلاش هایی که در آوری و تصــنیف( ک

رهـبران دینی  .ردبسیار دوام  پیدا نک ،هب را داشتبر قانون و مذ حقیقت معنای نظارت

ـــردن با دولت تمایل نشان ندادند. قانونگذاری اسلامی استقلالدر ه زا یت )مجمکاری کـ

 .فظ کـرده؛ از دایرۀ دولت فاصله گـرفتبودن از دولت( خود را ح

ـــنهادهای دولتدرین مورد عدم پذی  ـــهای اموی و عرش پیش رف ی از طباس

سلیمان ج ضا، در مورد جدایی قانونگذاری ابوحنیفه و ابو وزجانی مبنی بر قبول منصب ق

 اسلامی از قانون نامه های دولتی مثال روشن بوده میتواند.

بران بهـتر نسبت به عـباسیان که خود را به صفت رهثمانی برای اینسلاطین ع 

ر تا اواخ 41ن از نیمۀ ســدۀ آنا .ود نشــان میدادندوانمود کنند؛ فعالیت بیشــتری از خ

 .میلادی، به تطبیق قوانین اسلامی در جامعۀ پیشرفتۀ مدنی آغاز نمودند 42 سدۀ

ـــود که مفک  ـــریعت، دارای ورۀ تعباید گفته ش میل ریفورم )اصـــلاحات( در ش

ست صلاح طلبان .تاریخی طولانی ا شهای ا سال ۀیکی از جنب میلادی،  4412 افراطی در

 وجود آمد. «المروارید»هـسپانیه )اُندلس( به نام جنبش و در شمال غـرب افریقا 

ب افریقا، از جـمله در شمال رمیلادی تحریک فولان )فولاب( در غ 41 در سدۀ 

مدنایج یان آ به م یا  یدال» .یر باز « فولان»و « مرور نان  ند. آ مالکی بود طرفدار مذهب 

ربستان به وجـود رۀ عسال پیش در شبه جـزی 4122که ت، به دَوره یی گردانیدن شریع

 .آمده بود را، هـدف خـود تعـیین کـرده بودند

ـــبدالبن ع نبش وهابیت، از طرف محمّد ج  ساس ـ نظرِ ابن تیمیه به وهاب به ا

وهابیان مدعی  11نبلی اسـاس یافته بود.صـفت طرفدار تعلیماتِ رجعت طلبانۀ مذهب ح

 داف آنان عبارت از:هی شان براساس دین استوار است. ابودند که تمام فعالیتها

                                        
 .23، ا  حقوق در اسلام. 19

 .51. الحـقوق فی الاسلام ا 11
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 «ـــو در آوردن آن به حال  ، دین از تحولات«ردنپاک ک ت اصلی اش، آن ـ

 بود؛ )ا(سانی که زمان پیغـمبر

 .تأمیـن وحـدت اعـراب تحـت یک بیرق سبز، بودند 

سیقی،  شتغال به مو ضدیت جدی با پدیدۀ های مدنی قرار دارند و ا وهابیان در 

 .ـنری را گـناه نابخـشودنی حـساب میکـنندتیاتر و صنایع تصویری و ذوقهای ه

را اساس قرار داده  )ا( پیغـمبر« هـر چـیز نو ضلالت است»وهابیان حـدیث  

ــــاند. آن تماعی، یات اجری های به دســت آمده و آناه که بعد ازین در حآو ان تمام نوـ

   .اقتصادی و مدنی به میان خواهد آمد را، بدعـت و ضلالت میدانند

های مربوط به  تـن این نکته، بدعبیا از )ا(  منظور پیغمبراکرم حال آن که 

، تأویل بی اســاس آنها را رد )ا( این حدیث صــحیح از پیغمبر اســلام 11بادت اســت.ع

من سن سنۀ حسنۀ فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنۀ سیئۀ فعلیها  »میکند: 

را اساس بگذارد، ثوابش و ثواب  که یک سنت نیکویعنی کسی« رها و وزِر من عمل بهاوِز

ساسگذاری  سنت بد را ا کسانی که به آن عمل کرده اند به او میرسد، اما کسی که یک 

 .کند، گناه آن و گناه تمام کسانی که بدان عمل کرده اند، به او میرسد

المسلمین )برادران  وانسید قطب یکی از رهبران مشهور جنبش اخ ونه،همینگ 

ـــلمان( در ک نام تابش مس هها( میخ)علامات راه  «معالم فی الطریق»به  ماموا  د که ت

ـفر داخـل شده اند به مسلمانان روی زمین را که از سرح د اسلام خارج شده، به دایرۀ کُ

 .راه راست رهـنمایی کـند

سلمانان و جو -از اول تا آخر -تابشسید قطب درین ک  سلامی را، تمام م امع ا

ــپردن حاک ــبب س ــریعگان و ه بندهمیت خدا ببه س  تنیز موقع ندادن به حکامی که ش

 کافر میداند.  ،را عـملی میکـننداسلامی 

 نکات اساسی نظرات او قرار ذیل اند:

 «ه مام ا عالم در دَامروز ت ندهل  ـــلام( ز بل از اس لت )دوران کفر ق ها گی ور ج

 «.  مینمایند

 «سرزمینی که حاکدر ه سلار  شمیت ا ساس  شده؛ امور بر ا ت به ریعم تأمین ن

 «پیش برده نشود موجـودیت اسلام ممکـن نیست.

                                        
 .0222، سال ینت، ماوراءالنهر، تاشکـ11-19. ز. حُـسن الدینوف،)اسلام: روشها، مذاهـب(، ا 11
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  ان، مونستان، بتُ پرستدایرۀ شریعت زندگانی دارند؛ با کمسلمانانی که بیرون از

 یهودان، نصرانیان )مسیحی ها( هـم سطح اند.

 «رک و توحید... قیقت مسـئلۀ اسـاسـی، مسـئلۀ کدر ح فر و ایمان... مسـئلۀ شِـ

وای مســلمانی امروز مســلمانان هر قدر هم دع ت و اســلام اســت.لیمســئلۀ جاه

 12«.نمایند، مسلمان نیستند

فۀ تابش بنام الخلایکی دیگراز نظریه پردازان این جنبش در ک ری مصطفیشُک 

 )خلافت( مسلمانان را به کـفر و بی دینی محکـوم نموده؛ اظهار میدارد: 

 ؛ کافـر میشودبادات فـرض را ادا نکـنداگـر کسی بدون عـذر شرعی یکی از ع.  

 «لوم عصــری ع»بنابرین، « و نوشــتن نمیدانســت. واندن، خ)ا( مبر اســلامپیغ

فر میکـشاند؛ تعـلیم، به جـز از کـفر و ضلالت مـسلمین را به سوی ضلالت و ک

 «. چـیز دیگـری نیست.

 « که در رأس مؤسسات تعلیمی و  - 15«رالازه»مؤسسات عالی تعلیمی از جمله

 «.قلعۀ کـفر و گـمراهی است. -تحصیلی قرار دارد

 «ستادان( الازهر،  ازینکه در چوکات وزارت های کفری کار میک  -نندشیخان )ا

 11.«شودزای قتل داده نمیتل برساند؛ حُکم جسیکه آنان را به قبه ک .کافـر اند

که در سال  -« زب التحـریرح»و « ، اخوان المسلمین« وهابیان»بدین ترتیب،  

که در ســالهای اخیر، مانند آنان به میدان « ســلفیان»و  -زا شــدا مجازین نهاد ه 4310

                                        
از دوران پیغـمبر تا ترور »جـذورالفتنه فی الفرق الاسلامیه، )یعـنی ریشه های فتنه در فرقه های اسلامی(، »حـسن صادق،  . اللواء12

 .4339، کـتابخـانه مدنی، نشر دوم، قاهـره، سال 942-941، ا، «سادات

 .مصر به مدرسه مبدل گـردید ممالیک تورکر دوره در شهر قاهره بنا یافته بود. د 350عـبارت از مسجـد جامعی است که در سال الأزهر . 15

مقـام دانشگاه را حاصل  4392 ساله است. این مرکـز عـلم در سال 4124به صفت قدیمیترین دارالفنون اسلامی دارای تاریو « الازهر»

درین مرکـز عـلمی اسلامی  .بدین طرف به فاکـولته های شریعـت، اصول دین و فاکـولته های دیگـر نیز اضافه شد 4324 نمود.از سال

فارغ اسلام ازین مرکـز عـلمی دانشمندان بزرگ جهان  .دانشمندان بزرگ از جـمله ابن خـلدون و شیو محـمّد عـبده تدریس نموده انـد

 .شده اند

 .924،  911 ،919 . جـذور الفتنه، ا،15

ازین اسلام در جزیرۀ العرب، با انکار از تمام دست آوردهای علمی و ها، بازگشت به مرحلۀ آغدر نزد این گروه« بازسازی اسلام»منظور از  15

درین مرکـز عـلمی اسلامی  .زبان عـربی این دانشگاه اسلامی یک تعـداد فاکـولته های دیگـر نیز اضافه شدفرهنگی جامعۀ بشری می باشد. 

فارغ اسلام ازین مرکـز عـلمی دانشمندان بزرگ جهان  .ددانشمندان بزرگ از جـمله ابن خـلدون و شیو محـمّد عـبده تدریس نموده انـ

 .شده اند

 .924،  911 ،919 . جـذور الفتنه، ا،11
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ست شده اند و، القاعده و داعش سیا سی اند و  ،وارد  سا دارای یک ماهیت و یک هدف ا

  13است.« بازسازی اسلام»آن: 

صلاحاتی را روی سلام، ا سازی ا اینان در کار نموده اند. این حرکتها، به بهانۀ باز

ضد روحواعحال زیرِ پا کردن ق شریعت اند و بر  سی  سا سلام فعالیت د ا یۀ دین مبین ا

ه هـدف پلید گی، برای رسیدن بلام از دایرۀ زندهسآنان با خارج ساختن دین ا .مینمایند

سوی نابودی و انقراض بکنشان میخواه شباهت تمام عیار به  .شانندد آن را ب کار اینان، 

سرمه قویه من دیب؛ کوزچیقره » ی گوید: مفاد یک ضرب المثل مردم اوزبیک دارد که م

 ترجمه: به جای سرمه گذاشتن، چـشم را میکَـشد. « دی

سلام می نمایند ها، عین همین کارها و جریان این حزب صوا دین ا  ،را در خ

دین مقدس اسلام را تحریف میکنند و آن را در انظار « باز سازی اسلام» یعنی به جای 

 یل می نمایند.جهانیان، به هیولایی تبد

ستفاده  سیعا ا شان و ستی و متحدین  ازین جریانهای انحرافی دولتهای امپریالی

کرده، آنهایی را که در کشــورهای اســلامی مصــروف فعالیتهای تروریســتی و ادمکشــی 

 هستند، با پول و اسلحه تقویه میکنند. 

ه لجریان دوم اصلاحات با اتکا بر اساسات شریعت اسلام به خاطر حل یک سلس

 ها در حیات اجتماعی مردم مطابق به خواست زمان به وجود آمد. پرابلم

تدوین نظام قوانین در جهان اسلام در دَور امپراطوری عـثمانی در زمان سلطان            

سلام (4122-4102) سلیمان قانونی شیو الا شد. درین دَور  ، فقیه بزرگ عمادی آغاز 

سع سیعاًمحمّد ابو سلیمان را بنام فعالی ود افندی و سلطان  شهور  ت نموده قانون نامۀ م

 .)مجـموعۀ قوانین( تدوین کـرد

 سه منبع داشت:« مجموعۀ قوانین»          

 : این بخش، قسمت بنیادین آن مجموعه را تشکیل می داد. وص شرعیصن -4

: این بخش بیشــتر با در نظر داشــت شــرایط زمانی و مکانی با قوانین روم -0

سا سترۀ  ضوعات حقوقیی که در این توجه به گ حۀ امپراتوری عثمانی، و مو

 ساحه به میان می آمد؛ در آن مجموعه گنجانیده شده بودند.

                                        
ها، بازگشت به مرحلۀ آغازین اسلام در جزیرۀ العرب، با انکار از تمام دست آوردهای علمی و در نزد این گروه« بازسازی اسلام»منظور از  13

  فرهنگی جامعۀ بشری می باشد.
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ــل عرف و عنعنه -9 ــتر احکامِ مربوط به زمینداری، متکی بر همین اص : بیش

 آماده شده بود.

ته شنو« الحقوق الاسلامیه»تاب که به اقتباس از ک« حقوق در اسلام»تاب در ک           

 شده، قوانین تدوین شدۀ دَورعـثمانی ها به چهار نوع تقسیم شده اند:

 قوانین شرعی. -1

یر مرتبط یعنی موضوعات غ ،ندکه متمم اصول شرعی بود دینظامنامه ها و قواع -2

 عادات ترتیب شده است. – یا اصولیکه بر اساس عُـرف

 .تماعییط اجـین شرعی بر اساس تقاضای زمان واحتیاجات، محتفسیرِ قوان -3

ع -4 ها و قوا یار که از مجمع هادی  لت  عۀ قوانین دو پای غمو ربی، ی مختلف ارو

 گـرفته شده اند. 

ومت، در جاهایی که حُکـم شریعـت موجـود نمی بود؛ ن حکبراباید گفت که ره          

 12کردند.ادات و نظر شخصی شان حکم صادر میع – بر اساس عُـرف

ـــثمانی در سال   ه ک -رمان سلطنتی ر ترتیب قوانین، با صدور فه منظوب 4193دولت عـ

شور گلخانه» به نام  شریف گلخانه یا من ست« خط  شهور ا صلاحات )تنظیمات( در  -م ا

سلوب قدی ساس این فرمان، ا شده، به کار امور قانون گذاری را آغاز میکند. بر ا می ترک 

یر ان، تأثدر تنظیم مواد فرم .شـــودبردن اســـلوب جدید به جای آن لازمی شـــمرده می

به خصـوا در  .ربی به نظر می خوردغشـورهای روشـن سـیسـتم قانون گذاری های ک

 :قسمت

 بلند بردن قیمت اسعار خارجی،  -

 احداث راه های ترانسپورتی ،  -

 تنظیم سیستم آبیاری،  -

 انکشاف تجارت و محـصولات زراعـتی و برداشتن موانع از راهِ آن،  -

 ید میشود.ایه های اروپایی تأکو دانش و سرماستفاده از مدنیت، علم  -

نی فرمان اصلاحات که یع« شریف گلخانه یا منشورگلخانه طخ»بر اساس فرمانِ            

  .صادر شد، تغـییرات زیادی در قوانین حقوقی عثمانیان روی داد 4193در سال 

                                        
 .920 ،ا،«حـقوق در اسلام. »12
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ـــرقی، بیی برای گذار قوانین امپراطوری عبا این فرمان، که مقدمه  هثمانیان از هیئت ش

ـــود؛  به منظور حفظ «عدلیهمجلۀ الاحکام ال»هیئت غربی تعریف می ش نه منبع،  ، یگا

در این مجله که محصول تعمیل تنظیمات یعـنی  .د قانونگذاری اسلامی بوداصول و قواع

ــول و قواعد مذهب ح اصــلاحات، ــطح مملکت بود؛ اص ــفتِ قانون مدنی در س نفی به ص

  پذیرفته شده بود. -امپراطوری عـثمانی

ـــال            ـــرعی قوقی، یعدر مملکت فقط یک نظام ح 4193 قبل از س نی نظام ش

قوقی به میان آمد. یکی بر اســـاس دو نوع نظام ح د از آن در کشـــور موجود بود. اما بع

 حقوق اسلام و دیگری بر اساس قوانین اروپا، بخصوا قوانین فرانسه. 

ستبت رهمجله، تح            سیا سط یک مدار احمد جری ادیب بزرگ و  شا تو ودت پا

تاب را ک 42 ماده بود. یک مقدمه و4114 هیئت رســمی به وجود آمد. این قانون دارای

مثلاً کتابها موضوعاتی  .در بر می گرفت. هر کتاب به یک موضوع اختصاا داده شده بود

استفاده فروش )تجارت(، اجاره، وکالت، حواله، گِـرو، امانت، هـدیه، سوء  رید واز قبیل خ

 از ملکـیت دولت، دعـوا، اسناد، اجـراآت عادلانۀ محکـمه، را احـتوا میکـرد.

مومی فقهی داده شده بود که؛ به توضیح و قاعدۀ ع 33مقدمۀ مجله، تعاریفِ در            

 14تصنیف تمام مسایل حقوقی ارتباط داشت .

ستقبال گرم هحتی از طرف دانشمندان غرب  .مجله وسیعاً پخش شد            م مورد ا

یری و تعـصبّ و باقیماندن تنهای تنها تگت. نواقص عمده در آن، موجودیت سخقرار گرف

رو پاسخگـوی از همین .ر بودب دیگدم استفاده از قوانین مذاهب حنفی و عدرحدود مذه

ست شده نتوان سال .نیازمندی تمام امپراطوری  شت این نواقص، مجله در   با در نظر دا

چه رمورد انتقاد قرار گرفت. اگ -یهرکود از استقرار نظام سلطنت مشروطه در تبع -4321

صورت گدر مور صلاح مجله فعالیت هایی  سیدد ا سال .رفت، ولی به نتیجه یی نر  در 

 بر اساس تصمیم دولت، قوانین سویس اقتباس گردید و مجله ملغی شد. 4302

 

                                        
 4922، استانبول، مطبعه عثمانیه، سال «مجـلۀ الاحکام العـدلیه. »14
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 هم آهنگ سازی با زمان -طرفداران نوگرایی 

چنین « الفاروق عمر»محـمدّ حـسنین هیکل در کـتاب مشهورش بنام  دکـتور

مبر اسلام قوی بود و از طرف دیگر، راه پیغ دارای ایمان)رض(  نگاشته بود: حضرت عمر

شده)ا(  سبب  صیت  صو ستی تعقیب مینمود و این دو خ سارت،  را به در بود که با ج

ـر حکم در حل موضوعی، بااجتهاد کند. ح ـر نص مخالف هم میبود؛ با  تی بعضاً اگ ظاه

او در مواردی که  برای کاربســـتن یک نص در حیات جامعه ،  .ردجســـارت اجتهاد میک

ــرورت ــرورتِ تأویل  .ردی موجود نبود؛ آن را تطبیق نمیکض گی نص در زنده 10اما اگر ض

 کـرد.جامعه موجود میبود، آنرا تأویل می

 اسلام و تعلیمات حضرت محمّداو همیشه به حفظ هم آهنگی احکام با روحیۀ  

 سویی آن با حیات جامعه بیحد علاقمند بود.و هـم)ا( 

 قشناسحقو -مندم عبدالله احمد النعیم شدرین مورد مثال هایی که دوست دان 

ـــلاحات ـــهور و یکی از طرفداران جدی اص ـــریع نحو تطویر»در کتابش بنام  -مش التش

 ارائه نموده است را می آوریم. « الاسلامی

ــت که: در آیۀی ــورۀ توبه، 22 کی از مثالها اینس ــدقات  19س ــرف ص جاهای مص

ست. یکی از آن موارد حذف  شده ا شان داده  شکل قطعی ن شن و به  )زکات( به طور رو

ـــت که به گروهِ  ـــد. این گروه عبارت از « مؤلفۀ القلوب»امتیاز و حقوقی اس داده می ش

ستند و گان مقتدر برخی از قبایل عرب بودند که پسهسرکرد سلام نپیو  از فتح مکه به ا

سبت ضعف مسلمانان از ناحیۀ آنان خطر احساس  ستند. چون به ن به مخالفت هم برنخا

میشد، به هدف حفظ دوستی و حمایت آنان، دادن حصّه و قسمتی از منابع صدقات به 

تهاد، بر اساس اجـ)رض(   ضرت عـمرن گردیده بود. لیکـن حیّصورت روشن و قطعی مع

ــرعی خحأدیۀ این از ت ــان این بود: ز .ردود داری کقوق ش ــلمانان دلیل ایش مانی که مس

نین حقوقی برای شان داده میشد. چون با تغییر شرایط چمک بودند؛ ضعیف و محتاج ک

شت زمان به حمایت آنها  صدقات به آنان ضو گذ سهمی که از منبع  رورت نمانده بود، 

                                        
 شکل ظاهـری آن، توضیح و تفـسیر معـنای باطنی کلمه. از ترمعـنی کلمهتوضیح متفاوت ـ تآویل:.10

 نَ عَلَیْهَا وَالْمُؤلََّفۀَِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَۀًإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفْقَُرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِی»سورۀ توبه، - 19

 (22مِنْ اللَّهِ واَللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ) من الله.
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ـــد ـــد. بنابر همین ،داده میش ملغی « مؤلفۀ القلوب» اجتهاد، این حق  نیز منتفی میش

 ضرت گـردید.

ساس روایت )ا(  در زمان حیات پیغمبر  شد. مثلاً بر ا حقوق آنان پرداخته می

شتر و برای عُبینه بن حِبن مالک از غنیمت حُنین برای اکانس  صد  ن صرع بن حابس 

 .صد شتر داده شد

ارائه کـرده « احکام القرآن»صّاا را که در تور موسی درین باره، نظر امام جدک 

، عـلتی که بنا بر آن این )رض( توضیح نموده؛ تأکـید میکـند که، در نظر حـضرت عـمر

تبار خود را از دست م اعه از بین رفتن آن علت، حُکم مذکورحکم به وجود آمده بود، با 

 11داده بود.

ن اسلام چنی نهای قدیم به این طرف دریم، از زمانظر به تأکید دکتور احمدالنع 

شته -سابقه  سی، قاعدۀ موج -مثالهای گذ سیا ست که، با در نظر گرفتن ملاحظات  ود ا

ضــرورت  -حتی اگر از دایرۀ نصــوا هم خارج شــده باشــنده از طریق اجتهاد را حاصــل

 11میدانند.

وا اسلوب آموزش قیاسی صلام به خسدکتور موسی در مورد آموزش حقوق ا 

 چـنین ابراز نظر میکـند:

صلی را، نه ب »  ست که منابع ا سلوبی که تا امروز با آن آموخلازم ا ه، تیم، بلکا ا

ـــلوب آموزش ـــی نیز بیاموزیم. چ با اس ـــی، حقوق و قیاس ـــلوب آموزش قیاس ونکه اس

 پر ول عـلمیِقانونگذاری غـرب را ترویج نموده؛ به درجۀ کنونی رسانید. به کمک این اص

ـــاخه های فقه( را که از اجداد ما به زانۀ قیمت بهای فرومحتوا، میتوانیم خ ع الفقه )ش

 12«.یادگار مانده؛ خوبتر بیاموزیم و بر آن تسلط پیدا کنیم

ــلام»احمد امین در کتابش به نام   ــ« یوم الاس رورت اجتهاد، چنین در مورد ض

ـــوابراز نظر میک نان ههریان زندتوقف اجتهاد، ج رت ند: در ص ما ـــل مد م منجگی مس

ممکن  .شودمیشه باعـث به وجـود آمدن حـوادث جدید میمدن همیگـردید؛ چونکه، ت

                                        
 .21، ا، «تاریو الفقه الاسلامی. »11

 .2-1، اع الاسلامینحو تطویر التشریالنعـیم، احمد . عـبدالله 11
 .41. تاریو الفقه الاسلامی، ا 12
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ــی از آنها موافق و بع ــت بعض ــی از آنها مخالف دین ما قرار گیرند. اگر ما از طریق اس ض

 حال حـیرتزده شویم. اجتهاد به آنها نزدیک نشویم، امکان دارد که در آن

سگذاران بزرگ مذاه  سا شان اجتهاد میک ب،ا یگران را د؛ دردندر حالیکه خود 

«  مسدود است» تهاد را آنان هیاگاهی دروازۀ اج .نمودندوت مینیز به اجتهاد کردن دع

ن به میان آمد. اینگونه تفکر، آنا نظریۀ  مسدود بودن دروازۀ اجتهاد بعد از  .نگــــفته اند

از طرف علمایی که بعد از آنان ظهور کردند و نسـبت به آنان هم دانش کمتر داشـتند و 

 15تِ شان کوچکتر بود؛ بیشتر تبلی  و ترویج شده است.شخصی

ستاد عباس محمود العقّاد بعد از تدقیق، در مورد   ستفاده از اجتهاد ضا رورت ا

 :در زمان کـنونی چـنین بیان می کند

ـــمندان دوران اخیر در این باره »  در بارۀ اجتهاد و راه اجتهاد  –راهی که دانش

ست  سبت بانتخاب نموده اند؛  -باز ا سانی که اجتهاد کن سده ها به ه روش ک ردن را از 

ـــتند؛ در مرتبۀ بالاتری قرار دارد ـــدود میدانس ـــو مس ـــاها  .این س  –اگر دروازۀ تقاض

 11«.طا استباز بوده باشد؛ بستن دروازۀ اجتهاد خ -گیههای زندضرورت

با در نظر داشــت  -دکتور احمد شــلبی، مســألۀ ممکن بودن یا نبودن اجماع را 

بررسی نموده؛ به این نتیجه می رسد که  -ترش ساحۀ نفوذ اسلام و کثرت مجتهدینگس

ــت»در زمان کنونی ــته ها هم پذیرفته «. اجماع ممکن اس و این نظر را اکثریت در گذش

 بودند. او تأکید می کند که:

شنهاد می کنم هر ک »  صۀ شوری برترین و بهترین نپی ماینده های خود در عر

ـــلامی )کینگاش(لم و مدنثقافت )ع ـــورای اس به وجود  یت( را انتخاب نموده؛ از آنان ش

این شــورای اســلامی، نصــوا را بررســی نماید و ضــرورتها و مشــکلات جامعۀ  .بیاورند

نین شــورا ر چاگ .اســلامی را مشــخص کند و با آگاهی از آن شــرایط ، فتوا صــادرنماید

سهام بانکیموج شواری ود میبود، ما از آن، در بارۀ بانکها، ا سیاری از د ، اوراق بهادار و ب

 13«.های دیگـر، فتوا می گرفتیم

                                        
 . هـمانجا.15

 449، قاهـره، ا«فی الاسلام ۀراتیقمویالد». عـباس محـمّد العقاد، 11
 .بیت -410، «التشریع والقضاء فی الفکر الإسلامی». دکتور احـمد شلبی، 13
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می، طی ســالهای اخیر برخی می بینیم که، دانشــمندان حقوقشــناســی اســلا 

با در نظر داشت خـواست  -ماع و اجتهاد را با استفادۀ وسیع از قیاس، اج قوقیمسائل ح

ـداف عص ا در نموده؛ آثار شان رش ری سازی حقوق شناسی اسلامی، پیشکزمان و به اه

عید محمّد سنند. برازنده ترین این دانشمندان عبارتند از: رابطه به این موضوع نشر میک

النعـیم در مدبدالله احع ون درالجـزایر؛ الجابریه در مراکش؛شماوی در مصر؛ محمّد ارکع

 سودان؛ عبدالکریم سروش در ایران و جمعی دیگر. 

ـــاحۀ حقوق و صـــاحب دیدگاه های ع اینان، مؤلفین یک تعداد آثار لمی، در س

 ات شان در مقیاس جهانی، قابل بحث و فحص می باشد.یشناسی اسلامی اند و نظر

ـــال  یای عرب، مجموعۀ بزرگ از طرف انجمن وکلای  4339 در س مدافع دن

ــدن»قیقاتی به نام تح ــان، تمدن عرب و نظام جهانی ش ــد. درین « حقوق انس ــر ش نش

 ی دو موضوع تمرکز صورت گرفته بود:مجموعۀ تحقیقاتی رو

 .دستاوردهای حقوقی در سطح جهان و ضرورت آموزش آنها 

 ذاری ملی.ق بین الملل و قانونگقوشکلات موجود در میان مؤلفه های حم 

سن حنفی، عامل دکتور علی محافظه یکی از مؤلفین مج   موعه، با اتکا به نظر ح

 کند: ذاری اسلامی را چنین خلاصه مین گهای انجماد فکر و تقلیدِ مضر، در قانو

  اتکا به شکل نصوا )بدون فکر کردن به موضوع آن(. فقط اتکا به شکل، وابسته

 شدن مکـمّل به تقلید، تنگ نظری، ردِ تأویل و مجاز.

 ناروا دانستن مناظره. 

 شعریه که از آغاز سدۀ پنج گیرماندن صوراتِ ا ـــری در دایرۀ تلقینات و ت م هجـ

 شروع شده بود.

  .تخـریب بنای تفکّـر و عقلانیت 

یب لۀ غ تخر غاز حم با آ یت،  نای تفکر و عقلان تاب   به زّالی ب با ک فه   ـــ فلس

سفهاتهافت» سدۀ پنجم هج« لفلا شد. بعد از آن، نظریۀ منفیِ  -ریدر  شروع 

ساحات زند سفه، در تمام  ستفاده نکردن از عقل و فل گی جریان یافت و همۀ ها

  22ه شدت متأثر ساخت.عرصه های حیات ما را ب

                                        
 .4339، قاهـره، 00-3کلای مدافع عـرب، مرکـز تدقـیقات، ا . انجـمن و«، الثقافۀ العـربیه و نظام العـالمی«سلامحـقوق الإ. »22
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یدی مسکویه ، پرسیده شد که چرا یک فقیه، مسأله یی را حرام از ابوحیّان توح          

 می گوید و فقیه دیگر، عین مسأله را حلال می داند؟

 جواب داد که:

سئله از اختلاف زم» شی میاین م یز در یک زمان و شود. اگر یک چان و مکان نا

 24«ری، حرام باشد.ن است در زمان و مکان دیگشد؛ ممکمکان حلال بوده با

ــفحات قبلیاگ  ــده در ص ــیح ش ــه کنیم، به این نتیجه  ر مطالب توض را خلاص

 رسیم:می

 سمتی از آن، مومی بوده، فقه )حقوق اسلامی( قشریعت دارای معنای وسیع و ع

   .یعـنی بخـش اساسی را تشکـیـل میدهـد

 عت و شریصوصیت بین مومیت و خ، ع«الموسوعۀ الفقهیه» تابنظر به تأکید ک

ــت یع ــترک دارند و هم جهات جدا از فقه، یک امر طبعی اس نی هم جهات مش

 هم.

 ـــترک بین آنها: هردو ـــریعت و فقه -جهات مش ملی که در تمام احکام ع -ش

 .توا مینماینداشد را احـقرآنکریم یا سنتّ یا از طریق اجماع به اثبات رسیده ب

 ـود دارد و فقه این جهت جدایی از هم: شریعت احک ام مربوط به اعتقاد را در خ

 20دا از فقه قرار میگـیرد.ندارد. از همین جاست که شریعت، جاحکام را 

ــبخت           ــر، در نظام قانونگخوش ــتفاده از انه در حال حاض ــلامی، امکان اس ذاری اس

ت اسلوب قیاس و اجتهاد، فراهم آمده است. مساعد شدن این زمینه، محصول دو حرک

 است:

ـــیدن فعالیت -4 ـــده، جهت بیرون کش  علمی و دوامدارفقهیان در طول چندین س

 حقوق شناسی اسلامی از دایرۀ تحجر،

سلامی، با انتخاب  -0 ستم قانونگذاری حقوق ا سی سازی  پیدایی روحیۀ هماهنگ 

عادات؛ غنی سازی آن با نیاز زمان و مکان و همسو -نمونه های سودمند از عرف

 جهانی.  نون گذاری حقوقیردنش با جریان قاک

 

                                        
 .049و قانون در تفکـر اسلامی، ا  قضا. دکـتور احـمد شلبی، 24

 .421. المؤسوعۀ الفـقیه، ا 20
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 تهاد: دو کتگوری مهم در حقوق اسلام حق و اج

                                                                       مفهوم حق و انواع آن

قوق اســـلام، باید با برخی اصـــطلاحات فقهی به منظور درک عمیقتر فقه یا ح

یشتر سروکار داریم. مهمترین این اصطلاحات کلمات آشنا شویم که درین کتاب با آنها ب

 می باشد که در بارۀ آنها توضیحات میدهیم.« اجتهاد»و « حق»

های حـقوقی موضوع اساسی قوق اسلام، همانان در سایر نظامحدر حق ۀمسئل

شمندان زیادی از جمله علمای عرب،  ست، دان شکیل میدهد. در بارۀ اینکه، حق چی را ت

سترۀ مفهومی آن پرداخته اند رک، و نیز دوت سی گ شان، به برر شمندان غرب، در آثار  ان

 29تصراً توضیح میدهـیم.این اصطلاح را مخها، که با استفاده از آن

ت جـواب دادن به این سوال قیقیست؟ در حارت از چبمع آن حقوق( عحق )ج 

حقوق را  ز موضوعات مهم فلسفۀکه آیا حق موجود است یا نیست؛ در حال حاضر یکی ا

شکیل میده سادۀ ومخق از نگاه لغوی معاناگرچه کلمۀ ح .دت ند؛ اما تلف را افاده میکی 

 گی های خاادر ساحۀ حقوقشناسی به یک اصطلاح علمی تبدیل شده است و پیایده

ستش، ایجاب میکند که مطالعات بیتر در بارۀ  سایی در شنا خود را دارد و درک عمیق و 

 آن، داشته باشیم.

ــاند را « ثابت»نای کلمۀ عربی بوده؛ مع« حق»  علاوه برین، برای کلمۀ  .میرس

 :ملهمعانی مخـتلفی نوشته اند؛ ازج« قحـ»

ضد باطل را اراده « حق»ست: نخ  ست، یعنی وقتی حق میگوییم؛  ضد باطل ا

 21ق آمد، باطل رفت(.)ح« جاء الحق و زهق الباطل»قت با واقعیت را. میکنیم یعنی مطاب

به معـنای لایق، واجـب، حـصّه و قسمت نیز به کار برده میشود؛  «حـق»دوم:  

 م حـق دارم؛ منظور ما قسمت و حـصّه است.وییم درین خانه من هوقتی که میگمثلاً: 

                                        
   ،«لریلری سبقاصولفقه »، سیّد بیک، «تاریو المذاهـب الاسلامیه»، محـمّـد ابوزهـره، 39-4330. الحـقوق فی الاسلام، عـمان، سال 29

 .هـ4912استانبول، سال 

  .عـبدالعـزیز منصور ، ترجـمه وتوضیحـات14ِ سوره اسراء، آیت ،. قرآنکـریـم21



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

51 

 

صطلاح فقهی )حقوقی( در کتاب   صفت ا  «درهایی از تاریو فقه»کلمۀ حق، به 

 :چـنین تعـریف شده است

ـــت که از هر»  ـــجهت اثبات  حق عبارت از چیزی اس ده و خاا برای یک ش

 .«ان است.سان

ـــی به میبرا  ند شخص، از یک طرف و نیز یک چ ق در بین یک یاان آمدن حـ

ز طرف دیگر، موجودیت اختصاا و علاقه شرط است. این شیء )چیز مادی یا معنوی( ا

نامیده میشود. موجـودیت و « قح»گی( از طرف فقیهان ه)رابطه، بستتصاا و علاقه اخ

 ه وجـود آمدن حـق، بدون علاقه ممکـن نیست.ب

ــان اســلام چنین علاقه و اختصــاا را ح  اختصــاا یا علاقۀ منع »قوقشــناس

ت( ی)مثلاً، به ملک ،ی ثابت شــده باشــدســکه حق ک به چیزینامیده اند. چون، « نندهک

   21تصرف دیگـران را منع میکـند.

ـنی بر اساسِ اعتبار دادن ماهـیت حق عقلاً یا شرعاً معتبر حـساب میشود؛ یع 

ـقل یا شریعـت به وجـود می آید. ـیریم؛ مثلاً، ساحۀ ملکـیت را  22از طرف ع در نظر بگ

ص صیت حقیقی )شخخب شدرینجا خود صاحب مُلک )مالک( موجود واقعی یعنی صاح

ست. ه صاحمینگونه چفزیکی( ا شودب میزیکه ت ( یک چیز واقعی )عینی -یعنی ملک -ی

ـــت. اما ملُکیت ـــبت و علا، یعاس ـــوع اعنی مناس تباری قه میان مالک و مُلک یک موض

ود موج -به شــکل مادی -و در واقعیت  کتیف، مفهوم ذهنی( حســاب میشــود،ی)ســوبژ

وگی دانشمند فرانسوی در بارۀ مله، دـمین سبب بعـضی حـقوقشناسان از جاز ه .نیست

 .ق به نظر انکار دیده اندموجودیت مفهوم ح

ـــمفه پذیرفتن شدن یک   ردن )بکار بردن یک نوع فرض که وم اعتباریِ که بـ

فرضیه( اساس یافته باشد؛ ضرورت به تصحیح عقل وشریعت دارد. به بیان دیگر، عقل و 

از  ب مفادی کهرا تأیید کنند. مثلاً: برای تصاحشریعت، درست بودن آن مفهوم اعتباری 

اما شریعت آن را منع کرده  .ونه مانعی نیست؛هیاگ ،)سود خوری( به دست می آید رِبا

                                        
 .05- 01. تاریو درسنامه های فقه، ا 21

، در دو 39-4330. فاضل الحـسینی المیلانی. الحـقوق فی الاسلام، مجموعه دو جلدی مناظره ها و مقالات عـلمی که در سال های 22

تعداد کـشور های اسلامی دایر گـردیده  ـ یک نـنفرانس عـلمی که در عـمان پایتخـت کـشور اردن به اشتراک حـقوقشناسان و فقیهاک

 بود. 
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ــت و با در نظردا ــاس ــت ش رری که عقلاً )از نقطۀ نظر عقل( از آن بوجود می آید غیر ض

 ده است.شقانونی گفته 

 

 ارکان حق:

در مجموعۀ  .ن تأکید نموده اندکودیت چهار رُموج  به   حق  فقیهان برای هر  

 ند:این ارکان قرار ذیل تشریح شده ا 25«الحقوق فی الاسلام»

مثلاً، مال، مالک، منفعت، اجـرا و یا عـدم  .قجای قرار گرفتن ح« سَبّ الحقمَ» .1

 .اجـرای یک کار

 .مالک حـق .2

 .کـسیکه حـقوق دیگـران بر ذمّه او باشد .3

ذار شریعـت، قانونی نی بودن آن(، یعـنی از طرف اساسگمشروعـیت حـق )قانو .4

 شمرده شده باشد.

آن ارکان را در قالب مثالهای زیر توضیح داده با در نظر داشت منفعـت قانونی،  

 :میتوانیم

 .ق استفاده از خانۀ کـراییجاییکه حق در آن قرار میگیرد، مثلأ، ح .1

ــــرایه دهنده. صــاح .2 رایه داده یی که خانه اش را به کب خانهمالک حق، کـ

 .است

شخ .3 ست، مثلاً،  ستفاده شخصیکه حق بر ذمّه اش ا صیکه خانه را به خاطر ا

 .ه گـرفته استبه کـرای

 ذار شریعـتیی که از طرف اساسگ مشروعیت حـق، مثلاً، اجازه .4

  .در مورد عقد قرار دادِ اجاره داده شده است

 

 

 
 
 

                                        
 .423. هـمانجا، ا 25
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 :حق، از نقطه نظرِ صاحب حق

 :ق به دو نوع تقسیم میشودق اسلام، حق، با در نظر داشت صاحب حقودر ح

ست از نوع اوّل، حق الله )حق خداوند(:   وق الله یا حق الله. این حق، حقعبارت ا

عه،  جام مام  مه -حقوق ت عا ای اهمیت بزرگ را نیز در بر میگیرد. از اینکه دار -حقوق 

 شود.نیز افاده می« ق اللهح»است، با اصطلاح 

صوصی یا بارت است از حقوق خحق العبد )حقوق انسان( این حق، ع :نوع دوم 

 احـتوا میکـند. شخـصی و تمام ساحۀ معاملات میان انسانها را

 .هـردو حـقوق، تمام شاخه های فروع الفقه را تشکـیل میدهـند 

 
 

  :انواع حق الله

 :حـق الله به دو نوع تقسیم میشود

نی کارهایی که به خاطر نزدیک شــدن به آفریدگار انجام گی، یعهحقوق بند .1

 .میشوند؛ مثلاً: طاعات و عـبادات

شت منفعملی کردن آن، با دحقوقی که اجرا و ع .2 ضروری ر نظردا ت جامعه، 

زاها(. در تعمیل این حق، حقوق شخصی در است؛ مثلاً: حدود و تعزیرات )ج

 نظر گرفته نمی شود. 

ــهور عبدالوهاب خلّاف، درک  ــمند مش ــول الفقه»تاب انواع حق را دانش نوع « اص

 دیگری تصنیف کرده است: 

 حـقوق خالص الله : جـزاها یا زکات. .4

 حـقوق خـصوصی یا شخـصی. حـقوق خالص بنده: .0

: داردحـق العبد یکجا با حق الله  که در آن حـق الله بالا تر از حـق العبد قـرار  .9

ــده برای کســیکه زنی را به دروغ متهم به مثلا حد قذف، یعنی جزای تع یین ش

ـــرف ق خد از اثبات جزای قذف اگر زن از حدرین حالت، بع .زنا میکند ود منص

 .شد هم، از نقطۀ نظر حق الله، جـزا ساقط نمی شودخشده، قذف کننده را بب

ق قصاا. درینجا راز حق الله قرار دارد؛ مثلاً: حق بنده بالاتق الله که حآن نوع ح .1

 قتول صلاحـیت عـفو قاتل را دارد.ولی م
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 :العبدالله و حقهای حقتفاوت

 .یگـرددصوصیتهای زیرین از حـق العـبد )حـقوق شخـصی( مجـزا محق الله با خ

 .از طریق صلح، اِبرا )صرف نظر کـردن( و بخـشش کـردن ساقط نمی شود -1

 .خـواستن و عملی کـردن آن مربوط به جامعه به خـصوا ولی امر است -2

 در حـق الله میراث وجود ندارد. -3

حق الله برتســامح )مواســا و مدارا( اســتوار اســت. قاضــی در حق الله صــلاحیت  -4

 بیشتردارد. 

سلام»تابِ نظر به تأکیدِ ک سه باید هر ح« مکاتب حقوقی در حقوق ا ق یکی از 

 خـصوصیت ذیل را داشته باشد. 

سقاط )ساقط ک  شته باشد؛ مثلاً: کسی از طریق ابِرا نخست، قابلیت ا ردن( را دا

رف صاقط میکند )از گرفتن قرض خود از او سدادن قرض خودش را از ذمّۀ کس دیگری 

 نظر میکند(.

صاح )انتقال دادن( رال دوم، قابلیت نق  شد. به عبارۀ دیگر،  شته با ه ق بب حدا

جاره دهـنده، حـق ارادۀ خودش، حـقوقش را به شخـص دیگـری انتقال می دهد؛ مثلاً: ا

نقل می تواند در بدلِ چیزی  .دیت خویش را به اجاره گیرنده انتقال میدهاستفاده از ملک

 هر سال.باشد؛ مثلاً مقدار معین پول در هر ماه یا در 

را داشته باشد. یعنی، قابل  :سوم: قابلیت انتقال )گذشتن،  به اصطلاح تیرشدن 

انتقال بدونِ ارادۀ صاحب حق باشد؛ مثلاً: میراث در صورت وفات شخص، مال و ملک او 

 خود به خود به وارثین انتقال می کند. 

لمای اســت. ع« فلســفۀ حقوق» بحثِ حق، یکی از مباحث اصــلی و بنیادی در   

کار کرده؛ این مسأله را از جهات گونان بررسی  -در هر کشوری -بیشماری درین زمینه 

و تحلیل نموده اند. حقوق شـناسـان اسـلام نیز، از سـده ها به این سـو، به این موضـوع 

 پرداخته اند که لُب لباب آن تقدیم شد. 
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 تهاد و انواع آناج

برای  -چه مادی و چه معنوی –قوت  در لغت، به معنی اتفاده از تمام« اجتهاد»

ــیدن به یک هدف اســت. اما اجتهاد  به صــفت یک اصــطلاح  انجام یک کاری برای رس

ـملی از  ـراج احکام ع ـود را برای استخ ـبارت از آنست که فقیه تمام امکانات خ فقهی ع

م ادلایــل تفصیلی، یعنی منابع اساسی به کار میبرد. به تعبیر دیگر، معــیّن نمودن احک

 شریعـت با اتکا به قرآنکـریم و سنّت، بر طبق اسلوب قیاس می باشد. 

ــلام دو روشِ رهنمودی اجتهاد حقیاس و اجماع د ــوند. ر حقوق اس ــاب میش س

بودند و معاذ بن جـبل داده  )ک(اجازۀ اجـتهاد را به حـضرت علی )ا( پیغـمبر اسلام

 21.«اتکا به فکـرت اجـتهاد کـن با»رده بودند که و نیز به عبدالله بن مسعود توصیه ک

ــیم کرده اند: روش اول  ــول الفقه اجتهاد را به دو روش تقس برخی از علمای اص

ستخراج شده  ستخراج و بیان احکام از منابع است و روش دوم عبارت از تدقیق احکام ا ا

شت زمان از رویدادهای زند ست که با گذ شده ای ا گی به وجود هو تخریج احکام بیان نا

 آید.  می 

  :دانشمندان اصول الفقه، اجـتهاد را به دو روش تقسیم کـرده اند

حقوق اسلامی است. ردن و بیان احکام موجود در عبارت از معیّن ک روش اولی:

ــت که « تهاد کاملاج»این روش که  ــت؛ خاا برای علمای بزرگی اس ــده اس تعریف ش

 .احکام را از منابع اساسی شریعـت استخـراج نموده اند

احکام نامعـیّن در مورد « تخـریج»راج شده و تدقیق احکام استخ :روش دومی

ـــمجته ه که از طرف مسائل پیش آمد   اظهار نظر و فکر هیاگونه انها ۀدان کامل در بارـ

ن مربوط به روش دوم، دانشــمندان تهدیطابق به خواســت زمان می باشــد. مجم نشــده

ــول  ملیع ــائل جام عمومی قواعاحک نندۀو تطبیق ک« ریجتخ»کنندۀ اص - زئید با مس

ند. ملی میع ـــ عد باش ملمج»مومی و نظرات د عر این روش، قوا کا در مورد « تهدین 

  .احکام، تدقیق میشود

                                        
 .4391، دهلی، سال 19. ابوابراهـیم بن اسحق بن ابراهـیم، اصول الشاشی، ا 21
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ــرایطی  ــتن هم از خود ش ــلاحیت اجتهاد کامل را داش مجتهد کامل بودن و ص

مد شــلبی، شــیو تور احره، دکابوزه -حقوق شــناســی اســلامیدارد. اســتادان مشــهور 

 23شرایط مجتهد کامل را چنین بر شمرده اند. -مـّد خـضری بیکمحـ

شتن دانش ع - صیات آیات قرآنکدا صو ریم و تمام معانی لغوی و میق در موردِ خ

شــرعی آنها، شــأن نزول)برای چه نازل شــده(، آیات ناســو و منســود و ســایر 

 خـصوصیت های قران کریم.

ــیات احادیث نبوی را، با تمامی دقایق آن بدان - ــوص د. به تمام انواع احادیث، خص

 نحوۀ روایت آنها، روایت و درایت در مورد احادیث، احاطۀ کامل داشته باشد. 

تهد و بعـد از آنان تا دوران احکامی که از دوران صحابه کرام تا دوران امامان مج -

 علمای بعـدی در مورد معیارهای اسلامی اجـماع وجود دارد را، خوب بداند.

صورت گاج به تمام انواع - صالح  سلف  سط  صحابۀ اخ رفته؛ماعی که تو تلافاتِ 

ـد از آنان ظهور کرده اند، معرفت دقیق  ـین و مجـتهدین بزرگی که بع ـرام، تابع ک

 داشته باشد. 

ــلوب فقهی مدینه و عراق، معلومات تخصــصــی  - ــیع از اس ــتن آگاهی وس با داش

 درمورد موضوعات مربوط به اجـماع و اخـتلافات داشته باشد.

بر اســاس اجماع بالاتفاق علما مورد قبول  -ائلی را که بدون شــک و تردید مســ -

چون نماز و رکعات و وقت ادای آن، زکات، فرائض و مقدار آن، حج  -قرار گرفته 

اسات میراث، زنانی که و آداب و رسوم مربوط به آن، روزه و وقت گرفتن آن، اس

شان ح ست، و احکامی که ازنکاح  ساس اجبرهای طریق خ رام ا ماع متواتر بر ا

ـیّن شده را دقیق و همه جانبه بداند و دانش تخصصی  در این محدوده ها،  -مع

 داشته باشد.

 یِدانستن تمام قواعدِ زبان شناسی و ادبیات شناسی یعنی علوم دستوری و بلاغ -

 در حد تخصص. مربوط به زبان و ادبیات عـربی

                                        
، شیو 1، جـلد «، دکـتور احـمد شلبی، موسوعـۀ الحـضارۀ الاسلامیه«ههفق -رائه آـصره، ابوحـنیفه حـیاته و ع». ببینیـد: ابوزهـره، 23

 . 4311، بیروت، سال «تاریو التشریع الاسلامی»محـمّـد خـضری بیک، 
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تمام جهات، راه و روش قیاس  به نظرامام شـــافعی، اجتهاد عبارت از دانســـتن 

تهاد را عـبارت از قیاس دانسته است. مجتهد برای درک عـمیق ت. حـتی او بعـضاً اجسا

 قیاس باید به سه موضوع ذیل وارد باشد: 

شتهاو ل  صوا را دقیقا یاد دا صول متکی به ن ست تا ا شد وعلت هایی را  : لازم ا با

ــتخ چونکه با این علت ها، فرع با راج احکام اند بخوبی بداند؛ که اســاس اس

 اصل ارتباط میگـیرد.

نی به  تشخـــیص احکام نین قیاس را همه جانبه بداند. یعد و قواتمام قواع : دوم 

 معـینّی که اساس قیاس شده نمیتوانند قادر باشد.

دید شده ایی را که پایه و اساس برای استخراج احکام ج: سبب ها و صفت هسوم 

شته شد؛ و نیز  میتواند، یاد دا صالح )علمای با سلف  سط  سلوبی که تو با ا

 .ذشته( کار شده؛ بلد باشدبزرگ گ

 در عین زمان سه چیز به مجتهد توصیه میشود:  

ـرفته شده است؛ قادر باشد. درین  -1 به درک مقاصدی که از احکام فقهی در نظر گ

 طرف قیقی انسان ازارهایی که با در نظرداشت منافع ححالت، ضرور است تا معی

 تگـــردیده است در نظر گرفته شود؛ چونکه مصلحاساسگذار شریعـــت معـــیّن 

 .)منفعـت( انسان از قواعـد اساسی حـقوق اسلام حـساب میشود

ـیح و ارزیابی سالم -2 ـیص نظر  .قادر بودن به درک صح ـنی دارای مهارت تشخ یع

 د.درست از نادرست بوده، قوۀ تمییزِ حـقـیقت از ضد آن را، داشته باش

نیت  قیقت وونکه نیت پاک انسان را به حد سالم داشته باشد؛ چنیت پاک و اعتقا -3

قاد تانسانرا به ضلالت و گمراهی میکشاند. این را می دانیم، کسی که دارای اع بد

 .تواندشد؛ هیاگاهی موفق به استخراج حُکم درست و سالم شده نمیسالم نبا

 

 :مجتهدان و مقلدان      

شته، راجع به چگونگی اجتهاد، مخالفان و رعی در چند عنوان ف صفحات گذ در 

موافقان و صـــاحبان صـــلاحیت اجتهاد و. . .  بحث  کردیم. اکنون لازم اســـت پیرامون 

 درجات مجتهدین نیز اشاره هایی داشته باشیم و بحثی هم پیرامون مقلدان نماییم. 
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هــــفت درجه  حقوق شناس معروف، استاد ابوزهــــره فقیهان، اجــــتهاد را به 

ـرده اند. نظر به تقسیمات او، آنانیکه از درجۀ اول تا درجۀ چهارم قرار دارند؛  52تقسیم ک

اگرچه دارای صلاحـــیت یک  -ا هفتـــپنج ت -مجتهد می باشند و سه درجۀ باقیمانده

تهاد هـم باشند، مقلّد حـساب میشوند. ابوزهره، خصوصیات هریک از این درجات نوع اج

 شمارد.را نیز بر می 

ت مجـتهد بوده، از طریق اجـتهاد مستقل، اوّل، آنانی اند که در شریع در درجۀ 

 دارای صلاحـیت استخراج حُکـم از منابع فقهی میباشند.

شوند یعنی مجدر درجۀ دوم سبت داده شده اند. ، منتسبان شامل می  تهدین ن

ــاین مجتهدین اگرچه در ا ــتنباط راه امامان را تعقیب میکننص ــد، ولی در مول اس ائل س

ـــلوب تابع اند؛ اما توانند راه مخالفت با آنان را بگفرعی )جزئی( می  ر دیرند. اینان در اس

مثلاً، کـرّخی در مورد  .رخی، ابوبکـر اصم از اینان بودندزئیات آزاد هستند. طحاوی، کج

ر د صمنفی قرار دارد. ابوبکـر اائت )برابری( در ضدیت با مذهـب حازدواج در مسئلۀ کـف

 نفی و بسیاریتر نا بال ( در ضدیت با مذهب حخیره )دمسئلۀ ازدواج در مورد وکالت صغ

 .از فقیهان قرار میگـیرد

ب اند. اینان در هر مذهبی که باشـــند، در ســـوم، مجتهدین در مذه ۀدر درج 

اصول و فروع تابع امام خود میباشند؛ این دسته از مجتهدین فقط در مسائلی که از امام 

 موجـود نباشد؛  دارای صلاحـیت اجـتهاد می باشند. آن ۀرأی و فکـر در بار ن کـدامشا

ـــامل اند. ایح ده، مجتهدین ترجچهارم ۀدر درج   ین گونه مجتهدین را نده ش

یحِ یک نظر، گویند. این مجتهدین، دارای صـــلاحیت ترج هم می  «یحالترجاصـــحاب»

به تعبیر دیگر، اگر پیرامون یک  54اند.معین   نســـبت به نظر دیگر، در بارۀ یک مســـأله

مســألۀ حقوقی، دو نظر وجود داشــته باشــد؛ اینان، صــلاحیت برگزیدن یکی از نظرها را 

 دارند. 

ــتدلال کنندهپنجم ۀدرجدر   گان اند. اینان، بدون اینکه نظری را ، عبارت از اس

یح دون ترجب بر نظر دیگـری ترجـیح بدهـد، اصطلاحات را  دقیق، توضیح می نمایند و

مثلاً:   د؛ـآورن  دادن یکی از حکم ها،، دلایل خویش را در رابطه به حکمی یا روایتی می

                                        
 .902، ا «تاریو المذاهـب الاسلامیه». ابو زهـره، 52

 .تمعـلومات مفصل داده شده اس« تخـریج و ترجـیح». درین مورد در فصل 54
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یا این  «این قیاس، نســبت به آن قیاس، به این دلیل یا دلایل، بهتر اســت»ویند که میگ

روایت، با در نظر داشــت این دلیل یا دلایل، نســبت به روایت فلان مجتهد، برتر اســت.  

 اینان تا همین حدود می باشد. صلاحیت

دین ذکر کرده تفاوت میان ـعاب در مورد گروههایی که ابن )رض( قول ابوزهره ب

روه . از همین ســبب ضــرورت اســت که ســه گدرجۀ چهارم و درجۀ پنجم دقیق نیســت

 شامل گروه های مخرجین و اهل ترجیح ساخته شوند.  -سوم، چهارم و پنجم -آخـری

شم، عبارت ا ش  کلمات وروه مقلدّین اند. این گروه با اینکه در انتخاب گز درجه 

ستند. این گروه قیقت آنان مقلّد هند؛ ولی، در حتهاد ادود اجروایات دارای صلاحیت مح

صلاحیت آنان، محدود  سبب،  ساحۀ مذهب را دارند. از همین  سیر کردن در  مهارت تف

 است به تفسیر کردن، و استدلال عقلی در داخل مذهب.

امل دو گروه میشــود حُفّاظ) حافظان، یعنی حافظان روایات( و شــرجۀ هفتم، د

تن احکام فقهی، سـمقلدین. این دو گروه، صـلاحیت اجتهاد را ندارند. آنان، به سـبب دان

 صلاحیت تدوین و ترتیب، این احکام، را می داشته باشند. 

ه مذهب را تهدین نیســـتند، لیکن احکام و روایات مربوط بطبقۀ حافظان از مج

تهاد نه، بلکه در مورد نقل و روایت کـردن، سند حـساب میدانند. گفتار آنان در مورد اج

ــود. ــلاح میش ــاحۀ مذهحیت قابل تآنان دارای ص ــین در روایت دقیق در س ائۀ ب و ارس

ـــاحۀ ترج ـــلاح .یح اندنظرات نهایت قوی در س یت تفکیک به نظر ابن عابدین آنان ص

 .تار و الوقایه را ازین طبقه میدانداو مؤلفین کـنز، دُرالمخ .ارندروایات قوی از ضعیف را د

توا مینماید؛ میدانند. اینان، قادر مقلدّین کُتبی را که مســائل ترجیح را اح طبقۀ

 به ترجـیح دادن میان گـفـتار و روایات نیستند.

 درست را از نادرست، راست را از چـپ»ابن عابدین ، در مورد آنان میگوید که  

ـــوس می «. رده نمیتوانندتمیز ک ند؛ افس ـــانی که از پی آنان رفته ا و نیز، به حال کس

 50خورد.

 

 

                                        
 .اقـتباس از ابن عابدینبا  ،991 ، ا،«تاریو المذاهـب الاسلامیه». ابوزهـره، 50
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 :ضرورت اجتهاد

سدۀ دوم هج  سدۀ چهارم، دورۀ طلایی اج ری تااز اوایل  سط  شمرده تهااوا د 

سه مجتهد که مذه شود. درین دوره،  شده بود، می شان تقلید  شان تدوین و نظریات  ب 

 .ظهور کردند

، ســـؤالی مطرح میکند: آیا به راســـتی هم امروز دروازۀ )رض( د ابوزهرهاســـتا 

 اجتهاد بسته است؟

ــی می  ــؤال، دو جریان فقهی را بررس ــخی منطقی به این س او  برای یافتن پاس

 نماید:

سانی -4 ست و نمی توان آن را متوقف ک شه جاری ا که می گویند اجتهاد همی

 کرد.

 کن نیست.نظرات حنبلیانی که می گویند اجتهاد مم -0

 بعد از بررسی هر دو جریان فقهی، به این نتیجه می رسد که:

سدود کردن دروازه سی حق م سان باز قل و تفکّیی را که الله برای ع هیاک ر ان

کدام دلیل و منبع اتکا ســانی که این دروازه را بســته می دانند؛ به ک .نموده اســت ندارد

گـران ناروا واهنـد به دیروا میدارند، میخ وداری و حکمی را که برای خرا آنان کدارند. چ

سان را از قرآنکثابت کن صالح، دور نگه ند؟ ایجاد چنین موانع، ان سلفِ  سنتّ و آثار  ریم، 

 59میدارد.

ــتم  ــلبی در جلد هش ــوعۀ الح»اثر گرانبهایش بنام  دکتور احمد ش ــارۀ موس ض

ان کـنونی ذیلاً ابراز )قاموس تمدن اسلام( ضرورت گذار به اجـتهاد را، در زم« الاسلامیه

 :میکـند

جریانی پیدا شده است که به منظور  -نظر به دگرگونی شرایط  -در حال حاضر

 حل مشکلات حقوقی، دعوت به اجتهاد می کند. این جریان به دو اصل تکیه دارد:

  .مراجعت به قرانکریم و احادیث -

 بیان فکر و ملاحظات خود.  -

                                        
 .1، جلد«مؤسوعۀ الحـضارۀ الاسلامیه». دکـتور احـمد شلبی، 59
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ــبلی، در   ــده )به نظر دکتور احمد ش ــدۀ اوایل این س ــرورت 02س ( در بارۀ ض

وت اجتهاد دع  هــــبود که ب بده این شیو محمّد ع .ود نبودونه نظری موجاجتهاد هیاگ

   .کـرد

آهـسته  - اگـرچه این نظراو مورد قبول اشخاا پوچ مغـز واقع نشد؛ اما آهسته

ضرورت اجراه خود را یاف شن و آت. علمای بزرگی در مورد  سخن شکارتهاد به طور رو ا 

سانیکه این هدف را تقویت و حـمایت آهـسته تعداد ک – ستهگفتند و کتابها نوشتند. آه

 .میکـردند بیشتر گـردید. این مسئله برای اجـتهاد یک مرحلۀ جـدید حـساب میشود

شکلات ع  ضر، یکی از حامیان حل م ستفاده از اجبا  -صری در حال حا  -تهادا

سلام داندر  سی ا شنا سودان متخشمند حساحۀ حقوق شهور  شناس م صص قانون قوق

یم می باشــد. او نویســندۀ یک ناســی مقایســوی و جرایم حقوقی دکتور عبدالله النعشــ

  .ربی و انگلیسی استهای عحقوقی و نشر آنها به زبان سلسله آثار علمی

ــل حاضر یکتع در حال 51نظر به تأکید او، داد دشواری های زمان کنونی، راهِ حـ

ضر .فته اندخود را نیا سبب  ست که موانع موجود در راه اجاز همین  شته ور ا تهاد بردا

بزرگترین شـــود. این عالم، در راهِ حل معضـــلات حقوقی، به پیروی از اســـلوبِ یکی از 

زادۀ )رض(  مرضرت عدعوت می نماید. او میگوید که ح )رض(مر حضرت ع -صحابه ها 

  51ی اش اجـتهاد کـرده است.شرایط دوران خـود بود و با اتکا به نظر شخـص

الفاروق »تابش به نام مصــر دکتور محمّد حســنین هیکل در کدانشــمند نامدار 

 :در مورد اجتهاد حضرت عمرچـنین مینگارد« عـمر

سول الله  - )رض( رحضرت عم»  صادق ر شتن ایمان )ا( یکی از رهروان  با دا

ــدی ــائلی هم که در حالات خاا با نص ض ــوا برخی مس ــت؛ با قوی در خص ت میداش

 «.جسارت به اجـتهاد دست میزد

 

                                        
 ( 4331)درراه ترویج قانونگذاری اسلام، قاهـره، سال« نحـوتطویرالتشریع الاسلامی».  51

 .1، جـلد، ۀلاسلامیحـضارۀ اال. دکـتور احـمد شلبی، مؤسوعـۀ 51
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 ریف آنفقه و تع - 4

کلمۀ عـربی بوده، در لغـت فهم کـردن، درک کـردن و دانستن معنا می « فقه»

هد. مۀ   52د فاده میک« فهم»کل عانی را ا باهم مترادف هم این م مه  ند، لیکن این دو کل

 کند. اما لغتلق افاده میرا به شــکل ســاده و مط نیســتند؛ زیرا فهم دانســتن یک مطلب

شود. جهت  فقه، به معنی درک عمیق و دقیق یک  موضوع با جزئیات آن به کار برده می

یان تفاوتهای معانی این هردو کلمه، م )چه « یرُ فقیهرُبّ عالم غ»یی وجود دارد: قولهب

  55بسا کـسان که، عالم اند؛ اما فقیه نیستند(.

ــیدن ب  ــاده و  یعنی« فقیه»ه مرتبۀ برای رس ــدن فراگیری س برای عالمِ فقه ش

لکه پی بردن به تمام ســـبب ها و فظ آن، کافی نیســـت؛ بت و حظاهری احکام شـــریع

شریعمت هاحک سگذار  سا صد ا ستی آن، و درک مقا ضرور ا سبب، کسی  .ت  از همین 

ار هفته میشــود؛ نه فقیه. نظر به اظرا به اســلوب ســاده بداند؛ عالم گ تکه احکام شــریع

م عل نی کهرابطۀ عام و خاا موجـود است؛ یع لم و فقهان فقه شناس، دربین عدانشمند

مین سبب از ه .به کار برده میشود -شناسیحقوق –نی خاا به معنای عام و فقه به مع

 .«هـر فقیه عالم شده میتواند؛ اما هـرعالم، فقیه نه»گـفته شده است که، 

 فقه را قرار ذیل تعریف نمود: مان بن ثابت، علمای اولین بار، ابوحنیفه نعبر

بارت است از دانستن شخـص یعـنی علم فقه ع« ها و ما علیهاالنفس مالمعرفۀ» 

 51آناه را که به مفاد و ضرر او میباشد.

ـــدندریف ابوحنیفه، علودر تع  ـــامل میش لیکن بعدها،  ،م اخلاق و اعتقاد هم ش

دا شده؛ به نامهای ، از فقه جقاد به صفت علوم مستقلمعـــیارهای مربوط به اخلاق و اعت

ــدند و فقه تنها به احکام فرعالتوحید یا علم کلام و علم الاخلاق یعلم ــلوباد ش  یه و اس

 آموزش آن محدود شد.

مۀ   یاد کل هان دَور اخیر ازد هت ع« عملاً»از همین رو، فقی لی( را در م)از ج

کلمه، علم کلام و اخلاق  ضرور دانستند. با افزودن این)رح( نیفه تعـریف امام اعظم ابوح

 از آن خارج گردید و به شکل ذیل تکمیل شد :

                                        
 .412. ابوالفـضل بن منظـور، لسان العـرب، ا 52

 

 .03، ا 4، جـلد،یدایرۀ المعارف فقه اسلامـ 55  
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بارت است از دانستن هـر شخـص آناه را که عملا به سود یا ضرر علم فقه ع» 

 53«او میباشد

ـت از ادلّۀ   ـراج احکام شریع ـبارت از استخ ـریف امام شافعی، فقه ع نظر به تع

 53تفصیلیه )منابع اساسی( آن است.

ب  ـــدهه اظهار فقیهان، هردو تعنظر  ئه  ریف داده ش برای فقه، یک مفهوم را ارا

 کنند. می

تهد مشهور فخـرالاسلام امام بزدوی مؤلف کـتاب یازده نظر به اظهار فقیه و مج

  ، فقه سه جـهت دارد:«اصول البزدوی»و اثر « المبسوط»جـلدی 

 نخـست: دانستن احکام شـریعـت. 

یعـنی درک عـمیق تمام اصول و قواعـد شریعـت  دوم: آموزش عـلوم حاصله، 

 با تمام جـزئیات آن و دانستن اسباب و مقاصد وضع هـر یک از آنها.

ـردن   ـملی ک ـبارت از ع ـمل، یعنی ع ـلوم آموخـته شده در ع سوم: تطبیق ع

 12آن است.

 

 موضوع علم فقه:

ست از منابع  ضوع علم فقه عبارت ا شده، مو ساس تعریفات داده  سی  بر ا سا ا

قوق اسلام و ساحات حقوقی آن که از طریق اجتهاد بدست آمده، یعنی دانستن احکام ح

 فرعی )مسایل جـزئی و عـملی(.

دن احکام شــریعت با اتکا به قواعد اســاســی رهدف شــارع از علم فقه، عملی ک

خـت و سعادت دنیوی مقصد از ب .ت و سعادت هـردو دنیا استشریعـت و رسیدن به بخ

ستحکگنیا( عبارت از، زنده)درین د شرفته و م سی، ی مرفه در جامعۀ پی سیا م از جهت 

 .نوی و دارای فضایل عالی انسانی استع )مردم( به پیشرفتهای مادی و معرسیدن اتبا

  

                                        
 .92هـمانجا، ا  -  53  

، بیروت، لبنان، دارالکـتب الاسلامیه، 01- 09، ا 4 بزدوی(، جـلد،ال الدین بخاری، کـشف الاسرار، )شرح اصولؤ. علا12

 .4335سال 
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 دو بخش اساسی علم فقه:

 عـلم فقه به دو بخـش اساسی تقـسیم میشود:

 اصول الفقه و فروع الفقه 

ت عـبارت اس« ریرالتح»تۀ ابن هـمام در کتابش بنام نظر به نوش اصول الفقه: 

ـراج الاحکام من الادلّه»از:  ـد التّی تُبیّن طریقۀ استخ ـنی اصوال الفقه « ادراک القواع یع

عبارت از دانستن قواعـد بیان کـنندۀ راه های استخـراج )بیرون کـردن( احکام از منابع 

 اساسی آن است. 

وعۀ احکام فرعی )احکام عـملی( است که براساس معبارت از، مج فروع الفقه: 

شاخه های  ساحات و  شده اند و  ستخراج و معین  سی، ا سا صول الفقه از منابع ا قواعد ا

 علم فقه را تشکیل می دهند.

  ها اســـت. فقیهان با در ها و روش داد اســـلوباصـــول الفقه عبارت از یک تع 

ستخراج احکام می صول، به ا شتِ همین متود و ا صول فقه را میتوان با  نظردا پردازند. ا

 تعبیر کرد. « متودو لوژی حقوق اسلام»

ـدف از اساسگ به  ـسان طبری، ه ـلمی که به نظر اح نام ذاری اصول الفقه یا ع

 شود؛ دو چیز بود:اصول نیز یاد می

تصــنیف و تعمیم قواعد و حالاتی که در جریان تثبیت احکام شــریعت به میان  .4

 می آمد.

ـندعد این علم به اجتهاد کدرک درست قوا .0 ـمک میک ـمین سبب  .ردن ک از ه

 14علم اصول، بخـشی از علم فقه حـساب میشود.

به نظر شیو محـمدّ خـضری بیک، اولین عالم که ضرورت اصول الفقه را درک  

«  الرّساله»هـــ( بود. وی در اثرش بنام  021 نموده امام محمد بن ادریس الشافعی )وفات

 10لم را توضیح نموده است.اصطلاحات اساسی این ع« الاُمابتک»به صفت مقدمۀ 

وییم امام شــافعی قواعد اســتنباط دراصــول فقه را خودش ایجاد اگر دقیقتر بگ 

شها و قواعنک ستم رده؛ بلکه منهج ها، رو سی شامل یک  د فقیهان را تدوین نمود و آنرا 

 در اصول فقه دو روش موجود است: .علمی ساخـت

                                        
  4924، کابل، کمیته چاپ و نشر سال 004، .ادر ایرانبرخی بررسیها در مورد جهان بینی ها و جنبشها ـسان طبری، . اح14

 .4311 ،بیروت، سال412. شیو محـمّـد خـضری بیک، تاریو التشریع الاسلامی، ا 10
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ــت. این روش روش متکلم اول، ــوبس ــافعی منس ین: این روش نظری به امام ش

ــی را معین می کند. چون  ــاس بدون ارتباط به احکام فرعی مذاهب، فقط قاعده های اس

ـــتفاده کرده اند، آنرا ب ـــیعا اس نیز یاد « متکلمین»ه نام روش متکلمان ازین روش وس

 کنند.می

وند با فروعات و ســی مذهب، در پید اســاروش احناف: در این روش، قواع دوم، 

سله ج سل ستی یک  شند تا در ساحه میکو صان این  ص شوند. متخ سی می زئیات آن برر

 مسایل فرعی را که درنتیجۀ اجتهاد متقدمان به میان آمده، به اثبات برسانند. 

موارد، تعدادی از اصولهای اضافی را در اصول الفقه افزوده اند.  یضاحناف در بع

مصــالح »رف. مالکیان نیز بول ندازند؛ مثلاً، اســتحســان و عُها را ق شــافعیان این افزوده

ـسان را قبول دارند و نه هم مصالح « مرسله را بر آن افزوده اند. لیکن شافعیان  نه استح

 مرسله را. 

سی مع  سا صول فقه از طرف چهار هر چهار منبع ا شافعی در ا سط  شده تو یّن 

در مورد قواعـد خارج  .بول شده استمذهـب مربوط به اهـل سنتّ و جـماعه بالاتفاق ق

صول به نظر عـلما، روش احـناف در مورد ا .اخـتلافات موجـود است -در فروعات -از آن

با در نظر داشـــت همین مؤثریت،  .مکِ مؤثر نموده اســـتالفقه به تقویت تفکر فقهی ک

 ادهمذاهب دیگر چون، مالکی، شافعی، حـنبلی و جـعـفری( هـم از روش حـنفیان استف

 نموده؛  در مذاهب خود در ساحۀ اصول، کـتاب ها نوشته اند.

ــول»اب های مهمی چون تک ــن ک« الاص ــدۀ قمریابوالحس (، کتاب 1رخی )س

رالاسلام فخ"« اصول البزدوی»تاب (، ک1دۀ (، آثار دبوسی )س1صّاا )سدۀ ج« الاصول»

تریدی به کـتب ماسرخـسی، « اصول السرخـسی»(، کـتاب دو جـلدی 1)سدۀ  "بزدوی

رع»نامهای  ـــّ ـــدۀ « دلالج»و « مأخذالش ناف میلادی(، آثاری اند که به روش اح42)س

 نوشته شده اند. 

سعود بنام کُ شریعه عبیدالله بن م صدرال شرحیکه ب« تنقیح الاصول»تبِ  ه نام و 

ضیح» شته« التو ساس توحید هر دو روش )روش ح ،19بر آن نو شافعیان( بر ا نفیان  و 

 نگارش یافته اند.

                                        
را توحـید نموده، قواعـد اصول الفقه را . صدرالشریعه، به صفت نمایندۀ وارستۀ مذهـب حـنفی درین اثرش مذاهـب شافعی و حـنفی 19

 .هـ( حـاشیه نوشته است530)و. یین کـتاب مسعـود بن عـمـر تفتازانی شافعاربتوضیح نموده است، 
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 تب های حقوقیی نخستین مکپیدای و اسلام قوقح رشد مراحل – 5

قوق اسلام در جـریان ترقیات خود ادوار آتی ین فقه، حه نظر تعدادی از مؤرخب 

 :را طی نموده است

 .مرحلۀ اوّل: دَور حـضرت پیغـمبر -4

 .مرحلۀ دوم: دَور صحابه -0

 .مرحلۀ سوم: دَور تابعـین -9

 .مرحلۀ چهارم: دَور مجـتهدین -1

 .حلۀ پنجم: دَور مخـرّجـینمر -1

 .مرحلۀ ششم: دَورمقلدّین، یعـنی تقلید کننده گان یا دَور تقلید -2

 

ـــحابفقیهان احنوی در طبقه بندی عبدالحی لک            رجیح، التناف، دورمخرجین، اص

یت ترجیح برخی از فتواهای مجتهدین بزرگ را نظر به ضرورت نی عـلمایی را که صلاحیع

اصحاب الترجـیح را میتوان رّجـین و ن به نظر ما، دَور مخلیک ، علاوه مینماید.دارا بوده اند

ونکه آنان بیشــتر در یک دَور زیســته و و ظایف خود را انجام ود؛ چســاب نمیک مرحلۀ ح

 11داده اند.

 -ی علم فقهنیع -قوق اســـلاممکان، ح ای زمان وذشـــت زمان و تقاضـــاهبا گ 

از عـلوم تفسیر، حـدیث و سایرعلوم اسلامی مجـزّا  آهـسته -ستهانکـشاف می یابد و آه

 .میگـردد

د از آن هم دَور تابعـین اسلام  دَور صحابۀ بود  و بع بزرگوار ربد از وفات پیغمبع 

 به میان آمد.

ستین مکاتب حقوقی، یمی یا نخری، مکاتب قددر اوایل دهه های سدۀ دوم هج 

ـب، به رویکار شدن آغاز نمودند. یع ـتاب نی مذاه ـر ک ـقوق در اسلام»نظر به تذک  ،«ح

 در جریان رشدِ مکاتب مذکـور:

 ؛11هـیاگـونه تشکـیلات مشخـصی نبوده است -4

                                        
 .مراجـعه شود« اصول ترجـیح و تخـریج در حـنفیه»و « اجـتهاد و انواع آن». برای معـلومات مزید در رابطه به موضوع، به عـناوین 11

 .15ق فی الاسلام ، ا . الحـقو11
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یچ یک از مکاتب ظیم اصــول و قواعد مورد اســتفادۀ هچگونگی توحید و تن -0

 فقهی، معین نشده است؛ 

و نیزدر بارۀ رســمیت یافتن آنها هیچ اشــاره ای نشــده اســت. فقیهانی که  -9

انی مقتدر بوده نده گان این مکاتب بوده اند؛ در ساحۀ کاری شان مردمنمای

ــیر، حلوم اند. آنان تمام ع ــلامی دیث و فقه را که به تعمثلاً، تفس لیمات اس

ـــاس یافته اند می  ـــیع و آموختند و در مورد آنها دارای معاس لومات وس

شدند شان در بین  .مهارتی عالی می  صی  شخ ساس علاقمندی  آنان بر ا

شدمج سلمین مطرح می  شان مورد اعاعۀ م ضیلت  تماد و ند و با علم و ف

 سزاوار حـرمت تمام مردم قرار میگرفتند.

 نخستین مکتبهای حقوقی منسوب به اهل سنه عبات بودند از:

 .مکـتب حـقوقی مدینه -1

 .مکتب حـقوقی مکّه -2

 .مکـتب حـقوقی بصره -3

 .مکـتب حـقوقی کـوفه -4

 .وقی شاممکـتب حـق -5

 نیز یاد می شوند. « مکـتب عـراق»قیِ بصره و کـوفه، به نامِ مکاتب حـقو 

 12ت تأثیر مکـتب مدینه قرار داشت.مصر دارای مکتب خاا حقوقی نبود و تح

 :نماینده گان مشهور نخـستین مکاتب حـقوقی عـبارت بودند از 

عــلی بن ابوطالب،  تب مدینه: عــمر بن خطاب، حــضرتگان مکنماینده -1

ـــععبدالله بن عم ـــعید و ر، زیاد بن ثابت، س ـــیّب، یحیی بن س ید بن مس

 .راندیگ

فیان بن عنماینده -2 ــُ ــلم بن گان مکتب مکّه: عبدالله بن عباس، س یینه، مس

 .خالد

ریح، ابراهگان مکتب عراق: علقمه بن قنماینده -3 یم نخعی، یس، قاضــی شــُ

 .حماد بن سلیمان، ابن ابی لیلا

                                        
 .11-15الحـقوق فی الاسلام ، ا . 12
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 .من اوزاعی بودعـبدالرح ذار این مذهـبب شام و اساسگتنمایندۀ مک -4

ــز مهمنظر به اظهار متخ  ــراق یکی از مراکـ حقوق اسلام  صصین تاریو فقه، عـ

 15فظ نمود.بود. در سدۀ دوم هجری هم عـراق درین ساحه برتری خود را ح

گوید که در مصــر چندین مکتب حقوق موجود بودند. د موســی میتور محمّدک 

 11گر، فعالیت می کردند.این مکاتب، در کنار جریانهای حقوقی دی

 

 :قوقیح جهات مهم اولین مکاتب 

ا ریم و بعدبود از استناد به احکام   قرآنک بارتجهات مهم این مکاتب حقوقی ع 

به ســنت نبوی. چون درین مرحله، قیاس مراحل تکامل خود را طی نکرده بود، از آن به 

 صفت یک منبع حقوقی،به پیمانۀ وسیع استفاده نمی شد.

ود مردمان زیاد ســترش وســیع دین اســلام، ورشــت زمان در نتیجۀ گبا گذ 

های ناشی از  ها و مخالفت ون در دایرۀ دین مقدس اسلام ضدیتمنسوب به ادیان گوناگ

بعـــضی عـــقاید سیاسی، اجتماعی و عـــقیدتی در بین مسلمانان، زمینۀ پخش احادیث 

یط مذکوراستفاده از احادیث جعلی و وضعی از طرف مخالفان اسلام به وجود آمد. در شرا

 به صفت یک منبع مطمئن دچار اشکال گردید.  

ــرورت  ــعی، ض ــمارزیادی از احادیث جعلی و وض آموزش و تحلیل با پیدایش ش

بر میعنی احادیثی که از پیغ -عـمیق احادیث، تفکیک احادیث جعلی از احادیث حقیقی 

صفت منبع حبزرگوار  سلام به  شده اندا این جریان، از یک  .میان آمدبه  -قوقی روایت 

ـلم حدیث شناسی گ طرف ـث انکشاف ع ـر برای به وجود آمدن باع ردید و از جانب دیگ

 مکاتب جدید حقوقی زمینه را مساعـد ساخـت.

ــتین قدیمی یا روش کاری نخ  روش کاری قاد قرار قوقی مورد انتح  مکاتب س

ـرفته؛ در ساحۀ ه این پدیده سبب هور کردند. لمای طرفدار اسلوب جدید ظر مکتب، عگ

ستین مکاتب حقوقی، چهار مک شکل گشد که بر بنیاد نخ سی حقوقی  سا د و تنرفتب ا

نتّ و ل ســـدرین جریان، فقه اه .ود پیشـــرفت نمودیطی خهریک، مطابق شـــرایط مح

                                        
 .. هـمانجا، هـمان صفحه15

 .15-12، )تاریو حـقوق اسلام(، ا «تاریو الفقه الاسلامی. »11

 



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

39 

 

مل و پیشرفته، مراحـل ترقی و پیشرفت خـود جـماعت، به صفـت یک نظام حقوقی مک

 .حقوق شناسی اسلامی را تشکیل دادرا پیمود و بخش اساسی 

 

  اسم زمان واسمخ اسلام قوقح ـ فقه آموزش – 6

شت خ  ست زمانامروز با در نظردا سح -، آموزش  فقه وا ش یث بخلام منحقوق ا

سلام که در سی دین ا سا سی خود رشد و گ ا سا ستفاده از سترچوکات منابع ا ش یافته و ا

 شته است.گگی عـملی به یک ضرورت مبدّل آن در زنده

ار یت، موضوع و معـیرایان که ماهینی و سایر بنیاد گریانات بنیاد گـرایی در جاگ 

ــت تلقین نموده، و تلاش آنها را به منظور  ــلام را نادرس ــانی دین مبین اس های عالی انس

باشیم، در حال حاضر با توضیح استفاده برای رسیدن به مقاصد شوم شان در نظر داشته 

صلحماهیت تعلیمات ا ست اهداف  ستی وین دین، تلقین در سان دو پروری آن، ارتباط ان

میت علمی و اخلاقی، و اه – قوقینظام ح  یث یکمنح فقه با حیات عملی و معرفی آن 

 .نیمعـملی آن را درک میک

میت انکار ناپذیر ما از نقطه نظر های ذیل دارای اهعلاوه برین حقوق اسلام برای  

 :ذیل است

تاریو طولانی حکمروایی ترکان  در  قوق اسلام خی، چونکه حتاری ست، از جهتنخ 

 به صفت حـقوق دولتها جایگاه خاا خـودش را داشته است.

وقیان، یان، ســلج، غزنویها، خوارزمشــاهدر دولتهای قاره خانیها، ســامانیها          

شـــــتیموریان و بابری شیبانیها و ا و خوقند ترخانیها، امارت بخارا، خانهای خیوه ان، 

صفت قواعد ترتیب کقمعیار های ح سلام، به  سبتوق ا سی نندۀ منا سیا  – های 

ـــت. فرامین  – رفو خانواده گی مردم، با قوانین عُتماعی اج ـــده اس عادت مزج ش

ـــ ـــاس حقوقی دولتهای مذکش ور را اهان و امیران یکجا با قوانین عُرف بنیاد و اس

 .تشکـیل داده است

)نظامنامۀ تیموری( که قوانین اساسی دولتهای  « تیموری توزوک»به   رـاگ           

ـ اس یریم، انعکرا در نظر بگ« بابرنامه»د از آن تیموری و بابری را در بر میگیرد، و بع

ـــوا در  ـــن دیده « توزوک تیموری»قوانین فقه را در آنان بخص ـــورت روش به ص

هایش»مثلاً، امیرتیمور در  .میتوانیم مه اش( بر« توزوک  نا ظام ندان خود )ن ای فرز
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بری ســلطنت، نخســت از همه در مورد )توزوک، قاعده، اصــل( در مورد ره 40 طی

ه نموده بود، در توصــی)ا( اســتحکام دین اســلام و ترقی شــریعت پیغمبر اســلام 

د سلطنت، اتکا به توزوک، ر دولت را بر اساس قوانین و قواعرای اموتوزوک چهارم، اج

 13ت را توصیه مینماید.فظ استحکام مرتبه و مقام سلطنح

بر در مورد سلطان حسین بایقرا سخن رانده ونه ظهیرالدین محمّد باهمینگ           

ــریدر بع» :نین مینویســدچ ــرع )ش ــیار رعایت میکرد. ضــی معاملات ش عت(  را بس

ضا یک سانده بود با مدعیان به دارالقـــــ صی را به قتل ر شخ سرش را که   32مرتبه پ

 34«.فرستاد

موطنان بزرگ ما، و گســترش دین مقدس اســلام و حقوق اســلام ه وم، در رشــدد 

ـــتۀ ما، با تعفقیها ـــان ر جاویدان و قوانین حلیمات، آثان و علّامه های وارس قوقی ش

شدنی انجام داده اندخ ضح گ .دمات فراموش نا ر فته میتوانیم که، اگبطور روشن و وا

ل بخاری، امام ابوعیسی ید بن اسماعامام بزرگ محمّ :حدّثین بزرگ چونفقیهان و م

ومنصــورماتریدی، ابوزید ســی، ابالائمه ســرخترمذی، ابوحفص کبیر بخاری، شــمس

مر نســـفی، برهان الدین ندی، عرالدین قاضـــیخان، علاءالدین ســـمرقدبوســـی، فخ

شرفینانی و مرغ شریعه نمی بودند، آیا پی شریعصدرال  ت به درجۀ امروزیت و ترقی 

 میرسید؟

حقوقی بیشــمار آفریده شــده در تورکســتان، افتخار ما  -ثار علمیبنابرین آ           

ــود ــاب میش ــؤلیت ملی و  .حس ــت آنها، در جایگاه مس آموزش، پخش و تلقین درس

 .وظیفۀ تاریخی ما قرار دارد

شهای خاا خسوم، حقوق   صیات و رو صو سلام با خ ودش به مقیاس جهانی به ا

 .صفت سیستم حـقوقی مستقل قبول شده است

اسلام خلاصۀ روح اسلام، یعـنی جلوۀ  ، قانون«قوق در اسلامح»نوشتۀ کتاب  نظر به

 30یات اسلامی، و به عـباره دیگـر عـبارت از، مغـز و هستۀ مرکـزی اسلام است.ح

                                        
 .4334، سال 11-19، ترجـمه عـلی خان طوره و حـبیب الله کـرامتوف، تاشکـنـد، مطبعه غـفور غلام، ا «یتوزوکلرتیمور». 13
 .محکـمه. 32
 4331.، سال 011ظهـیرالدین محـمّـد بابر، بابر نامه، ایژی ماو، توکـیو، ا، . 34
نیویارک، سال  – ، به هـمکاری مؤسسه نشراتی فـرانکلین، تهـران 91، ا،«حقوق در اسلام»مجـید خـدّوری، هـیر بیرت ز، لیبیسین  .30

 خـورشیدی. 4991
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ـــالهمینگونه در بیان نامۀ کنفرانس بین  ـــهرلاهه  4391 المللی که در س در ش

 :ید شده استه بود، ذیلأ تأکدایر گـردید قوقشناسی قیاسیشور هالند در مورد حک

شریع -)الف(  سلام )قوانین آن( بهبه  بار تصفت یکی از منابع قانونگذاری اع ت ا

 داده شد.

 تماعی( و ماندگار قبول شد.این قانون موافق به )تکامل اج -()ب 

صف -)ج(  ستقلبه  ستم م سی ستم ت  سی شده از  ه تبار دادهای دیگر اع و اقتباس نا

 39شد.

سارنوال عالیرتبۀ ایالات متحبرت هونه راهمینگ  سن  دۀ امریکا در مقدمۀ وگ جک

 :چـنین ابراز نظر میکـند« حـقوق در اسلام»کـتاب بنام 

لازم اســـت تا ما خود را چنین معرفی نکنیم که در  ت آن فرا رســـیدهحال وق» 

ـــدالجهان یگانه مردمی هستیم که ع ونکه، گی عدالت را میدانیم. چونچگ واه بوده وت خـ

شان رسیدن بک سلامی در سیستمهای قانونی  ه این مقصد را برای خود هدف شور های ا

 31«.رده اند. تجارب حاصلۀ آنها برای ما درسهای قیمت بها بوده میتواندیین کتع

چهارم، معیار های اسلامی و نورمهای فقه در زنده گی مردم ما نفوذ کـرده است.  

 .اسلامی نا ممکـن استتصوّر روحیۀ ملی مردم ما بدون احـساس 

ستان چ  ست: رهبر اوزبیک سلام اعتقاد مقدّس »نین ابراز نظر نموده ا دین مبین ا

نی و اث غنویت ســالهای متمادی مردم ما، میرمع های ما، از طفیل آن  پدر کلان – پدر

 «.فظ کـرده استخـود ارادیت آنها را ح

سده ها علمای حسبب آن درین ا  شناست که، در ادامۀ   رفس بزرگ ما، عُقوق

شیده، آنها را آهـنگی بخ مت هواج های مارا با معـیار های شریععادات کهـن، رسم و ر –

رسم و رواج در  .اند تهساخ شامل( الفقه فروع) فقه –قوق اسلام یب شاخه های حبه ترک

   .بین مردمان تورکستان مطابق با معیار های اسلام عـملی شده است

سلام، بخصوا آثار حآناه را که در فوق ذک  شد در نظر بگیریم، حقوق ا  قوقیر 

قوقشناسی جهت موماً در ساحۀ حفقیهان بزرگ تورکستان برای ما، عآفریده شده توسط 

                                        
 ، قاهـره.49، ا، «لامیتاریو الفقه الاس»دکـتور محـمّد یوسف موسی . 39
 ، رابرت هـوگ جکـسن، تهران، نیویارک.«حـقوق در اسلام»پیشگـفتار . 31
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به  اری وونه در ترویج ســیســتم قانونگذمینگیقات علمی، هقدر زمینۀ تحارتقای مهارت و 

 ناپذیر حـساب میشود.زانۀ پایان مّل تر خاستفاده در تدوین قوانین بشکل مکدف ه

 

 :قوق اسلامروش های آموزش ح -7

سلام سلوب های آموزش قانون ا شریعیث منح ا سی  سا سلام قرار ذیل بخش ا ت ا

 است:

 لمی: او ل، اسلوب ع             

ــیدن به ماهبر ا  ــلوب برای رس ــاس این اس ــیح منابع یت فقه، همس زمان با توض

آمدن مکاتب فقهی )مذاهـب(، ود وامل بوج(، عتولوژی حقوق اسلامالفقه )میاساسی، اصول

ـقوقی، فروع الفقه یعجهات فلسفی اح نگ سازی نظرات فقهی با زنده گی نی، هماهکام ح

 عـملی نشان داده میشود.

ش  سخاو  شمندان اروپایی اثر اِدوارد  ساحه از دان شناس و حدرین  شناس رق قوق

شیمیل از «سلامدر بارۀ قدیمی ترین تاریو فقه ا»آلمانی با عنوان  ، ، آثار خانم اننه ماری 

 ولد زیهیراسلام شناس، آثار گ«اتریدی و الهیات سمرقندالم»آلمان، اثراولریو رودولف بنام 

در بارۀ « الظاهراهل»و مقالۀ او تحت عنوان « شریعت در اسلامقیده و ع»مجارستانی بنام 

ــلام و آثار دیگ در« فقه»لم ع ــی فقه »لۀ او، مقا ردایرۀ المعارف اس ــاس نقطۀ آغازین و اس

شمند« محمّد شخت، اثر  دان صلقانون ج»هالندی ژوزف  سلامنگ و  شمند « ح در ا از دان

 ید خـدّوری و آثار دیگـر حایز اهـمیت بزرگ اند.نصرانی عرب مج

ــری امام مح  ــمند مص ــمار قیمت بهای رهمّد ابوزهکتب تحقیقی دانش ، آثار بیش

میدالله دانشمند وارستۀ هندی، ، شیو شلتوت، محمّد حبدالرحمن تاج، السنهوریعلمی ع

صۀ قانون مح» ضی، « مّدیخلا سلام»اثر فی سفۀ فقه در ا صبحی محمّ« فل  انی لبنانیاثر 

قوق اسلام را توضیح نموده وانب حهم را انجام داده، تمام جقیقات نهایت مدرین ساحه تح

ــات ح»اند. همینگونه کتاب  ــاس ــلاماس ــور ا« قوق اس ــع .ح.پروفیس ــمند س یدوف دانش

 .اوزبیکـستان نیز دارای اهمیت خاا است
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 دوم، اسلوب تاریخی:           

سلوب، بمیان آمدن ح  ساس این ا سلام، مراحقبر ا شرفت آن، وق ا شد و پی ل ر

. ته میشودتهای تاریخی آموخف، بر اساس فاکتلوامل عینی و ذهـنی پیدایش مذاهب مخع

ضیح جایگاه آن در لم، و تویخی به درک دقیق تر این علوب تارآموزش حـقوق اسلام با اس

 مک هـمه جانبه مینماید.جـریان تاریو ک

ذاران مذاهب مهم آن در مورد اساسگ تبابوزهره، ک« ب اسلامتاریو مذاه»کتاب  

ــنّت، ک ــلا»تاب چهار گانۀ اهل س ــی، کدکتور مح« میتاریو فقه اس ــف موس تاب مّد یوس

کتاب  ضــری بیک،اریو شــریعت اســلام( شــیو محمّد خ)ت« و التشــریع الاســلامیتاری»

بکی، ر اسلام( عبداللطیف السُ )قانون و قضا در تفک« ر الاسلامیالتشریع و القضا فی الفک»

ــریع الا»تاب ک ــلامیتاریو التش ــائس و محمح« س ــف البریری، آثار مّد علی الس مّد یوس

 .دقت خاا استیل حقیّ درین ساحه سزاوار دانشمندان تورک سیدّ بیک و اسماع

 :سوم، اسلوب قیاسی           

ـر های ح حقوق اسلام با سیستم ۀهدف از این اسلوب عبارت از مقایس قوقی دیگ

هب فقهی  مذا کو بین  تأثیرات وارده بر ی تأثیر یکی بر دیگمختلف بوده،  یا  ی، ردیگر 

 هـمینگـونه روشن ساخـتن جهات مشابهت و ضدیت آنها است.

وسی در دباساسگذار حقوق قیاسی در اسلام ابوزید « تقویم الادله»و « التعلیقه»کتابهای 

نۀ التشریعیه بین القوانین الوضعیه المقار»لدی موضوعات علم الخلاف،  کتاب مهم چهار ج

ی ر اساس حقوقشناسب« قوانین آن»ت )آموزش قوانین دنیوی و شریع« میالاسلاو التشریع

سیّد عبدالله ع سی(  شح لیقیا صری، کسین دان شریع الج»لدی تاب دو جمند م ایی نالت

ضعیالقانونالاسلامی مقارنا ب ضعی از طریق )آموزش قوانین ج« الو سلام با قوانین و نایی ا

ــی( ع ــلامقوقی در مکاتب ح»تاب بدالقادر عُوده، کقیاس فری عدکتور محمّد ج« حقوق اس

تب درین ساحه ک و سایر یدوفح. سع.پروفیسور ا« قوقشناسی قیاسیح»لنگرودی، کتاب 

انی در مورد مذاهب اسـلام اثر نهایت ینامام مرغ« الهدایه»رگی اسـت. اثر میت بزدارای اه

 قوقشناسی حـساب میشود.مهم در ساحۀ ح
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 ماتیک(:اسلوب جزمی )دگ :هارمچ             

زا از زمان و مکان وزش تعلیمات و شـریعت اسـلام، مجبر اسـاس این اسـلوب آم 

 یرد.قتصادی و اجـتماعی صورت میگایط ایعـنی، شر

آن  قوق اسلام را دور از مضمون حقیقی و حیاتیاسلوب دگماتیک، شریعت و ح 

ـــخص، جامعه و دولت را منح ـــته، تمام فعالیتها و حرکات ش یث نماینده های نگهداش

نین دیدگاه ها سد راه ترویج و هـم آهـنگی حـقوق رت قرار میدهد. چشریعـت تحـت نظا

سلام با  ساس قوانین برخی از ک گیزندها سلامی، نمایندۀ روحانیون میشود بر ا شور های ا

 .صلاحـیت نظارت و لغو فیصله های پارلمان را دارند

بران ســازمان عبدالوهاب، ره مّد بننســوب به قلم اســاســگذار وهابیت محآثار م 

لامات راه ها( )ع« معالم فی الطریق»تاب )برادران مسلمان(، از جمله ک« لمسلمینااخوان»

ـــلافه»تاب سیدّ قطب، ک ام نظ»اثر « الاسلامیریرزب التحح»ی، اثر ری مصطفشُک« الخـ

  ازین جـمله اند.« ریر الاسلامیحزب التح»تقی الدین نبهانی اساسگذار « الاسلام
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  ربقوق اسلام و دانشمندان غح

 ۀسال (4122) سابقۀ با هانج قوقیح های سیستم از یکی صفت به اسلام حـقوق         

 دارد، قرار دوم جایگاه در روم قوقح از بعـد تاریخی قدامت جهت از وجـودیکه با ،خود

 دانشمندان اما .میکـند احـتوا را وسیعـتر ساحۀ آن به نسبت مضمون و محـتوا لحاظ از

 آن حـقوقی سیستم و اسلام مورد در .اند نکـرده درک بخـوبی را حـقیقت این غـرب

 لاً، ذییکسان نیست غـرب شرقشناسان بخـصوا غـرب دانشمندان تمام ونظرات افکار

 :میدهـیم بررسی قرار مورد را موضوع این

 شده نوشته ونظرات سابق افکار شوروی و غـرب دانشمندان از بعـضی درآثار          

 سیستم این ماهـیت و موضوع بیشترازعدم توانایی مولفان از درک اسلام، حـقوق درمورد

زمان سرچشمه میگیرد.  خـواست و اجـتماعی  - اقتصادی شرایط محصول ۀحـقوقی به مثاب

 زمان را با نیازمندیهای قابلیت تکامل و هماهنگی آن توانایی توضیح اینکه آنها به نسبت

 کـرده فراهـم را اسلام حـقوق متخـصصان قناعـت های شان اند، نتایج پژوهش نداشته

 :میتواند بوده زیرین مطالب اساس نظریات بی چـنین علل .نمیتواند

بخـصوا  اند، داده انجام تحـقیقات اسلام قوقح مورد در که غـرب دانشمندانـ       

 کافی فروع(ورود و )اصول فقه علم جـوانب تمام نبوده و به حـقوقشناس اکثر شرقشناسان

 ماع،اج سنّت، قرآن ، یعـنی اسلام قحـقو اساسی منابع به مراجـعه بدون آنان .اند نداشته

 مرسله، مصالح ذرایع، عُـرف، استحـسان، مانند کـمکی منابع هـمینگـونه قیاس،

 مستقیماً  فقهی، کلاسیک کـتب به مراجعه بدون یا فقهی، معـتبر کـتب یا و استحـسان،

 ـوناگـونگ های شیوه به بعـدی های دَوره مخـتلف مؤلفـین توسط که کـتبی با استفاده از

 در .اند نتوانسته برده پی حـقوقی  مسائل ماهـیت به عمق شده، تحقیق کرده اند، نوشته

 ضروری سیستماتیک طور به آن آموزش بوده تعـلیمی نظام دارای اسلام حـقوق حالیکه

 .میرساند نامطلوب نتیجۀ به را ما آن نظام از داج هرمسئله آموزش چـونکه .است

 خصوصیت و تحـرّک نموده، تصّور تحـرّک بدون و مجـرّد علم را فقه علم آنانـ         

 – اسلام حـقوقشناس  )دانشمندانمجـتهدین و اند، کـرده فراموش را آن آفرینی اثر

 .اند نگـرفته نظر در اند حـقوقی پردازان نظریه و ذاریقانونگ های نماینده که فقیهان( را
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 تشیعّ، مذهـب منابع به اتکا با بعـضاً روسیه، ندانشمندا بخصوا ها، بعـضیـ          

 .اند رانده سخـن ها سنّی مکاتب بارۀ در

 ملحـوظات سلسله یک اساس بر غـرب دانشمندان اکـثر و شده ذکـر دانشمندان ـ        

 بگـونۀ .اند نشده موفق مستقل حـقوقی سیستم یک صفت به فقه علم توضیح به دیگـر

 اسلامی ضد سیاست اساس بر تحـقیقاتش در شیدولینه .ن.ا  روسی محـقق : مثال

 در که گـویا زنان شدن شاهـد و )طلاق( نکاح فسو و عـقد در که میکـند ادعا شوروی

 واقعـیت روی از موضوع اگـر .است شده کـم داده ارزش زنان حـقوق به قرآنکـریـم

  .میرسد اثبات به ادعا این بودن اساس بی شود، بررسی

 با ولی جوانتراست، روم حـقوقی سیستم به نظر اسلامی حـقوق - فقه اگـرچه         

 جهان حـقوقی سیستم های ترین پیشرفته از به یکی ترقی خود و پیشرفت مراحـل طی

 کـنیم، می بینیم که مقایسه غـرب حـقوقی سیستم با را فقه اگـر .است گـشته مبدّل

 احـتوا  غـرب وجود دارد حـقوق های تمسیس در اسلام تمام ساحاتی را که  قوقح

 هـم قابلیت و انکشاف میکند خـود خاا میتودولوژی اساس بر اینکه و از میکـند،

 .میکـنیم حاصل کامل اطمینان دارد، را زمان با آهـنگی

 عـموماً غـرب حـقوق در که، است موجـود هایی انستیتوت اسلام حـقوق در          

 رواج اسلام حـقوق تجارب از استفاده با و گـرفته، شکل ها بعـد کهاین یا و نداشته وجود

 آثار اساس بر یا فوندیشن بنیاد ابتدایی شکل صفت به وقف، حـقوق :مثلاً .است یافته

 تاریو در بخصوا اسلامی، کـشورهای تمام به ها سده طی و آمده، بوجـود دانشمندان

 امپراتوری در ونههمینگ خـراسان، و تورکستان دودح و ستاناوزبیک دولتی میتحاک

 .است ردیدهگ دمتخ مصدر مهم نهایت وسیلۀ یثح به فن و لمع رونق خاطر به ثمانیهاع

ساب()اح تسبمح ونهمینگه         سلام قوقح در مه ت  .است سده 49 تاریو دارای ا

 هپادشا توسط 4523 سال در نموده تکامل تیموریها و زنویهاغ دوران در که ربهتج این

سمن )مح شکل به 43 های سده در و شده، اقتباس 40 چارلس سویدن سب(امبود  ت

 .یافت ترویج

   منانج سابق رئیس و امبودسمن، امور در دمتح ملل سازمان مشاور وتیریرگ دین        

سمن سکا ایالت امبود سمن و الا جهانی  ربۀتج مورد در اش بیانیه در امریکا های امبود
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ستیتوت بارۀ در سمنا ان سیک در مبود  وزارت اکادمی طرف از 4333 سال در که نفران

 :بود نموده نظر ابراز ذیلاً موضوع این مورد در بود، ردیدهگ زاربرگ ستاناوزبیک داخله

ـریم امبودسمن تاریخی های ریشه از یکی»            ـدالت تمایل از و قرآنک  صفت به ع

 شکایات پذیرش خاطر به عـمر ضرتح طرف از .آید می ودبوج اسلام ورۀمفک از شیبخ

 سویدن پادشاه 4523 سال در .بود گـردیده تشکـیل محـتسب منصب منازعات حـل و

سیه از 40 چارلز  4541 سال در سویدن به شتبرگ از دبع او.  آید می یهرکوت به رو

سمن سیس را عالی امبود  رهبر تأثیر تتح اینرا مکاتب ضیبع های نماینده .ندمیک تأ

 .میدانند است مشهور«القضات یقاض» بنام که رکوت دلیۀع

 تصــویب ثباع میتحاک مورد در پارلمان و ســویدن پادشــاهان میان مبارزات           

ساسی قانون  جاری را امبودسمن منصب پارلمان حال آن در  .ردیدگ 4123 سال در ا

 «.  ندمیک

 انستیتوت اقتباس جهان های کـشور اکـثر در سویدن تجربۀ اساس بر آن از بعـد         

 امبودسمن، اسلامی های کـشور بعـضی در هـم اکـنون د. گـردی آغاز امبودسمن

 .ایم دلدده مفصل معلومات باره درین گذشته ۀما در مقال .میشود نامیده محـتسب

همانان مبادی و اساسات حقوق بین الدول از نظام حقوقی اسلام اقتباس شده           

 حـقوقی نظرات اساس بر محمد بن حسن الشیبانی که «السّیرالکـبیر» است. کتاب

 .است مهم نهایت اثر اسلام حـقوق الدول و بیـن حـقوق ۀساح  در نوشته، ابوحنیفه

 هـمانجا در (4235) سال در و زیسته فرغانه عـمردر آخـرتا  سرخـسی الائمهّ مسش

 ست.ا گـرفته قرار ما سترسبد که نوشته بزرگی شرح اثر این بر  نموده  وفات

با « حقوق در اسلام» خـدّوری در کتاب  مجـید نوشتۀ دانشمند امریکایی به نظر         

 Hummer)پورگـشتال هامر اروپا، جـوزف در (4101) سال نشرترجمه این کتاب در

Purgstall) گـروتسی  آلمانی، محمد شیبانی مؤلف این کتاب را، شرقشناس دانشمند

  الدول میشناسند. بین حـقوق اساسگذار صفت امید. اروپائیان گروتسی را بهاسلام ن

 نشر به مجـلد چـهار در هـندوستان آبادِ حـیدر در 4345 سال در شرح این          

 درنامیده،  اسلام گـروتسی را شیبانی هـم گـروسی هـینس فرانسـوی دانشمند رسید.

 .نمود تأسیس «شیبانی» بنام وقحـقـ المللی بین یک انجـمن  4311سال



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

420 

 

 زیرا او هـشت بود، بجا نهایت اروپایی دانشمندان طرف از تقدیر و اعزاز الشیبانی          

 ساحات تمام به مربوط بسیاری از مسائلِ  )Girosiyus(  از گـروتسیپیش  قـرن نیم و

 ضرورت خـصوا، به ،)یعـموم و خـصوصی المللی بیـن وقالدول ) حـقبین حـقـوق

اسیران  با برخـورد نورمهای صلح، و جـنگ های شرطنامه ترتیب در معـیارها رعایت

  .است نموده توضیح مفصّل طور به کـتابش در بار اولین برای را جنگی

« الفکرالاسلامی فی القضاء و التشریع» بنام کـتابش در شلبی دوکتور ۀبه نوشت نظر          

 سال در فرانسه وقت جـمهور رئیس ژیسکاردتسن ی(، والیری)تقنین و قضا درتفکر اسلام

 هرچندود: ب گـفته چـنین قاهـره دانشگاه از افتخاری دکـتورای دریافت مناسبت به 4352

 است تذکـر به لازم دارد؛ اما اتکا فرانسه قانونگـذاری به ذاری خودقانونگ اساسات در مصر

 نخـستین فعالیتهای الدول بین حـقوق عـلم یذاراساسگ راه در بار اولین برای اسلام»که 

فرانسه ازین گفتار،  رهـبر منظورِ البته«. دارد قبول را مسئله این جـهان بود، نموده آغاز را

 .بود درین زمینه  شیبانی امام نظرات حقوقی

 بزرگ فقیه نوشته؛ کـتاب« سِیَر» موضوع در بار اولین برای کـسانیکه جـملۀ از         

بود  الشیبان گفته« السّیرالکـبیر» بعد از خواندن کـتاب  بود. او اوزاعی عـبدالرحـمن شام

 ایجاد کرده عـلم او خـود که میکـردم فکـر نمیبود؛ موجـود احادیث کـتاب درین اگـر»

 «.است

 در 4391 درسال ،«اسلام تمدن تاریو» کـتاب در شلبی مداح دکـتور نوشتۀ به       

 در المللی بین نفرانسک گاننندهک اشتراک طرف از که یینامه بیان در هالند لاهه شهر

 اسلام ذاریقانونگ بارۀ در رسید، تصویب به مقایسوی( قوققیاسی )ح حـقوقشناسی مورد

 گـردیده بود: نظر ابراز ذیلاً 

 .است نشده اقتباس دیگـر منابع از که است مستقلی نظامـ          

 .است زمان خواست مطابق به  آهـنگی( )هـم تحرّک تقابلی دارایـ          

 .است ممکـن قانونگـذاری در واحـد منبع صفت به آن از استفادهـ          

 بردن پی بدون هالندی، شخـت جـوزف :مثلاً  غـرب، دانشمندان از برخی لیکـن          

 خـصوصیت دارای اسلام قوقح اینکه نسبت به که، مینماید تصوّر فقه، علم ماهـیت به

 .نمیتواند کـرده قبول را اجـتماعی تغـییرات است، ناپذیر تغـییر
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 دانان قوقح که، دارد ادعا اثرش در داوید رینی غـرب دیگـر دانشمند مینگـونهه         

 قانون فقط آنها ندارند، قوق راح اساسگـذاری صلاحـیت مجـتهدان( و )فقیهان مسلمان

 .میکـنند شرح را

چه   دارای قانونگذاری در تهاداج اینکه و تهاداج یتماه به نبردن پی نتیجۀ در         

سزایی میتاه ست، ب شمندان ا شتباه یریهایگ نتیجه نینچ ورمذک دان  .اند نموده آمیز ا

 قوقیح مسئله یک حـل یعـنی ند،ک تیاراخ وتسک قانون زمانیکه فقه عـلم در حالانکه

سی  سا سد مکک به تهاداج نیاید، بدست از منابع ا ساس بر و میر  شدۀ یینتع دقواع ا

 را مسئله ردیگ دلایل به اتکا و راسیونال( -عـقلی )منابع استحـسان که یا قیاس ماع،اج

 .میکـند حـل

ع عبدالوهاب شـافعی بمذه وارسـتۀ فقیه             «المیزان» نام به تابشک در رانیشَـ

 :مینویسد چـنین

شمندان»           سلام لمایع اند، فتهگ ققمح دان سبت ا  ستند،ه پیامبر وارث اینکه ن

ضع یتصلاح  های یزچ یینتع مبر برایپیغ مانند و دارند، را تهاداج طریق از قانون و

 «.دارند حـق حلال

 ملکـیت، و تجارت ساحۀ در بخـصوا میتوانیم، آورده زیادی مثالهای درینجا          

 اساس نظرات بر که  قوقیح  مسائل بسیاری و اجاره و قرارداد  مسائل فروش، و خـرید

 .است یافته را خـود حل راه مجـتهدین

 اسلام حـقوق ماهـیت دوبیلفان که به مندانی چون لینَندانش با اتکا بر نظرات          

 موجـودیت که، میتوانیم گـفته اصول دانشمندان از بسیاری دیدگاه و برده اند پی خـوب

 و اصول یکـتعـداد موجـودیت و ضرورت های قاعده مرسله، مصالح ،استحـسان قیاس،

 طریق از نظر این .میکـند عـمل در را اسلام حـقوق تغـییر قبول قابلیت به دلالت قواعـد

 .میشود تأئید حاصله های موفقیت با اجـتهاد

 فلسفۀ به تاریخی نظر یک» کـتاب مؤلف ساکـت حـسین دمحمّ اظهار به نظر         

« اساسی قاعـدۀ» کـتاب ، «اوتستی جان «مکـتب تحـلیلی نظر اساس بر ،«حـقوق

 هالمز قاضی از« محکـمه است قـواعـد و فیصله حـقوق عبارت از»اثر آسترالیایی، کـیلسن

 ٔ  قوّه» صفـت به را حـقوق سویدن که  ریالیستی بر اساس مکاتب هـمینگـونه امریکایی،
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آهـنگ با  هـم اسلام حـقوق آلمانی، ساوینی تاریخی بمکـت میکند و  تلقین «مجـبره

 .است مناسب پژوهش برای و آنها 

 شمولی عالم نمایانگـر حـقوق، فلسفۀ قواعـد و اصول بعـضی با آهـنگی هـم البته،          

 قیاسی حـقوقشناسی در موضوع این .است اسلام حـقوق )بودن جامع (وسیع بُعـد و

 نظر ه. بمیدهـند قرار بالاتر جهان کافیسیونال حـقوق از حهسا این متخـصصین توسط

 خـود تعـلیمات در آنرا مفاهـیم و حـقوق فلسفۀ هـم نظرات اسلام، حـقوق کـتاب، مؤلف

از   اجـتماعی که رواج و رسم عادات، -عُـرف اجـتماعی، تغـییرات و هـم به  داده  جا

 است شده زیاد مبذول توجه گـردیده افاده «زنده حـقوق» طرف ایرینگ بنام

( ساله 4122با سابقۀ ) قوق اسلام به صفت یکی از سیستم های حـقوقی جهانح

با وج عودیکاش،  تاریخی ب قدامت  قوق روم در جایگاه دوم قرار دارد، از د از حه از جهت 

دانشمندان غرب ند. اما تر را احتوا میک ن نسبت به آن ساحۀ وسیعلحاظ محـــتوا و مضمو

ستم حریقت را بخوبی درک نکاین حق سی سلام و   ر ونظراتقوقی آن افکاده اند. در مورد ا

ــرب بخ رب یکی نیست. ذیلاً این موضوع را مورد صوا شرقشناسان غتمام دانشمندان غـ

 بحـث قرار میدهـیم:

شمندان غ شده آثار برخی از دان شته  سابق، اکثر افکار ونظرات نو شوروی  رب و 

سلام، ماه صادیدرمورد حقوق ا شرایط اقت سته از ستم حقوقی را که برخا سی  -یت این 

ــتی افاده کند. چو تماعی واج ــت، نمیتواند به درس ــت زمان بوده اس ن آنان توانایی خواس

تن مراحل تکامل آن را نداشــته اند، نظریات آنان جوابگوی نیازمندی قابلیت آشــکار ســاخ

لل این گونه نمیتواند. ع قناعت متخصـــصـــان حقوق اســـلام را فراهم کرده زمان نبوده و

 ملاحظات بی اساس مطالب زیرین بوده میتواند:

ـــلام تح .4 ـــمندان غرب که در مورد حقوق اس ند، بخدانش وا قیقات انجام داده ا

سیاری از آنها سان، که ب شنا شناس نبوده، آنان به تمام ج شرق ه وانب علم فقحقوق

بع اساسی حقوق ه به مناعاند. آنان بدون مراج  نداشته  کافی)اصول و فروع( ورود 

ـــلام یع ند نی قرآنکاس مان نابع کمکی  نه م یاس، همینگو ّت، اجماع، ق ـــن ریم، س

ـتب معتبر فقهی، یا استح ـسان، و یا ک ـرف، ذرایع، مصالح مرسله، استح سان، عُ

ـــتب کلاسیک فقهی، مستق ـــتبی که توسط مؤلفبدون مراجعه به کـ ن ییماً از کـ

ـدی به شیوه ه ـمخـتلف دَور های بع ـوناگ ون نوشته شده به ماهیت مسائل  ای گ
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قوقی پی برده نتوانســته اند. در حالیکه حقوق اســلام دارای نظام تعلیمی دقیق  ح

ئله جدا ست. چونکه آموزش هرمسروری اضبوده آموزش آن به طور سیستماتیک 

 .از نظام آن ما را به نتیجۀ نامطلوب میرساند

صوصیت اثر رّک تصّور نموده، تحــــرّک و خآنان علم فقه را علم مجردّ و بدون تح .0

قیهان( ف -قوق اسلام )دانشمندان ح ه اند، و مجتهدینآفرینی آن را فراموش کـرد

 .رفته اندقوقی اند در نظر نگرا که نماینده های قانونگذاری و نظریه پردازان ح

رۀ اها، بخصوا دانشمندان روسیه، بعضاً با اتکا به منابع مذهب تشیّع، در ب بعضی .9

 .مکاتب سنّی ها سخـن رانده اند

شمندان غ  شده و اکثر دان شمندان ذکر  سله ملحوظات دان سل ساس یک  رب بر ا

شده اند. بگر به دیگ ستقل موفق ن ستم حقوقی م سی صفت یک  ضیح علم فقه به  نۀ وتو

است ضد اسلامی شوروی ن. شیدولینه در تحقیقاتش بر اساس سی.قق روسی امح :مثال

به  مرید شدن زنان گویا که در قرآنکدر عقد و فسو نکاح )طلاق( و شاهکه ند ها ادعا میک

یت بررسی شود، بی اساس بودن ر موضوع از روی واقعحقوق زنان ارزش کم شده است. اگ

 این ادعا به اثبات میرسد. 

ـرچه فقه  روم جوانتر بوده، ولی با طی قوقی حقوق اسلامی نظر به سیستم ح -اگ

شرفت و ترمراح ستم( های حقوقی جهان ل پی سی شرفته ترین نظام ) قی اش بیکی از پی

تم ودیت سیسایسه کنیم، به موجرب مقر فقه را با سیستم حقوقی غاگ .مبدّل گشته است

 ند، ورب که تمام ســاحات را احتوا میکقوق غاســلام در ســیســتم های موجود حقوقی ح

ـردیدهاینکه بر اساس میتودولوژی خاا خ ـنگی با  ود سبب ترویج آن گ و قابلیت هم آه

 .زمان را دارد اطمینان کامل حاصل میکـنیم

ستیتوت ه  سلام ان ست که، در حقوق غرب عدر حقوق ا موماً وجود ایی موجود ا

 لام رواج یافتهســنداشــته و یا اینکه بعد ها شــکل گرفته، و با اســتفاده از تجارب حقوق ا

جـــمن بر اساس آثار دانشمندان یا ان مثلاً: حقوق وقف، به صفت شکل ابتدایی بنیاد .تسا

شورهای اسلامی، بخصوا در تاریو حاکمیت دولتی بوجود آمده، و طی سده ها به تمام ک

ق یها به خاطر رونثماند تورکستان و خراسان، همینگونه در امپراتوری عاوزبیکستان و حدو

 .یث وسیلۀ نهایت مهم مصدر خـدمت گـردیده استعلم و فن به ح
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ـم در حمحتسب )اح گونهمینه   .سده است 49 قوق اسلام دارای تاریوتساب( ه

ــال این تجربه که در دوران غ ــاه  4523زنویها و تیموریها تکامل نموده در س توســط پادش

تسب( ترویج بشکل امبودسمن )مح 43سده های  اقتباس شده، و در 40سویس چارلس 

 .یافت

ــازمان ملل متحدین گ  ــاور س ــابق امور ام د دروتیریر مش ــمن، و رئیس س بودس

ــمن های امریکا درانج ــکا و امبودس ــمن ایالت الاس ربۀ بیانیه اش در مورد تج من امبودس

ادمی ز طرف اکا 4333ی که در ســال ســمن در کنفرانســجهان در بارۀ انســتیتوت امبود

 ردیده بود، در مورد این موضوع ذیلاً ابراز نظر نموده بود:زار گوزارت داخله اوزبیکستان برگ

ــمن قرآنک یکی از»  ــه های تاریخی امبودس ــفت  دالت بهریم و از تمایل عریش ص

ضرت ع سلام بوجود می آید. از طرف ح شی از مفکــــورۀ ا طر پذیرش به خا)رض( مر بخ

پادشــاه  4523ردیده بود. در ســال شــکایات و حل منازعات منصــب محتســب تشــکیل گ

 4541شت به سویدن در سال ز برگرکیه می آید. او بعد اواز روسیه به ت 40سویدن چارلز 

ت تأثیر رهبر نماینده های بعضـــی مکاتب اینرا تحند. امبودســـمن عالی را تأســـیس میک

 مشهور است میدانند.« القضاتقاضی»رک که بنام وعدلیۀ ت

سویدن و پارلمان در مورد حاکمیت باعث  شاهان  تویب قانون  مبارزات میان پاد

 «.  حال پارلمان منصب امبودسمن را جاری میکـندردید. در آن گ 4123اساسی در سال 

سویدن در اکثر ک بعد از آن  ساس تجربۀ  ستیتوت بر ا شور های جهان اقتباس ان

س ضی کامبود سمن، محمن آغاز گردید. اکنون هم در بع سلامی امبود سب شور های ا ت

 نامیده میشود. 

ــلبی در ک  ــتۀ دکتور احمد ش ــال«تاریو تمدن اســلام»تابش بنام به نوش  ، درس

ـــنفرانس گابیان نامه یی که از طرف اشتراک کنندهدر شهر )لاهه( هالند در  4391 ن کـ

سی )حقوقبین المللی در مورد ح سی قیا سید، در بارۀ شنا صویب ر سوی( به ت قوق مقای

 :قانونگـذاری اسلام ذیلاً ابراز نظر گـردید

 .نظام مستقلی است که از منابع دیگـر اقتباس نشده است -4

 .قابلیت تحرّک )هـم آهـنگ( مطابق خواست زمان است دارای -0

 .ذاری ممکـن استآن به صفت منبع واحـد در قانونگ استفاده از -9
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خـت هالندی، بدون پی بردن وزف شج :ضی از دانشمندان غـرب، مثلاًلیکـن بع 

یر یقوق اســلام خصــوصــیت تغور مینماید که، به نســبت اینکه حیت علم فقه، تصــّ به ماه

 .است، تغـییرات اجـتماعی را قبول کـرده نمیتواندناپذیری 

قوق دانان ی داوید در اثرش ادعا دارد که، حرب رینر غهمینگونه دانشـــمند دیگ 

سلمان )ف صلاحم سگذاری قیهان و مجتهدین(  سا ارند، آنها فقط قانون را ند« قوقح»یت ا

 نند.را شرح میک

یت اج  ماه به  جۀ پی نبردن  کهدر نتی هاد و این هاج ت گذاری دارای ت قانون اد در 

شمندان مذک میتاه ست، دان سزایی ا شتباه آمیز نموده اند.  یریور چنین نتیجه گب های ا

ـ ـنی حـل یک مسئله حقوقی حالانکه در علم فقه زمانیکه قانون سکوت اخ ـند، یع تیار ک

 و بر اساس قواعد تعـیین مک میرسدو حدیث بدست نیاید، اجـتهاد به کریم اگـر از قرآنک

  سئلهم ردیگ دلایل به اتکا و( قلیع منابع –سان )راسیونال ماع، قیاس یا که استحشدۀ اج

 .میکـند لح را

ع  ــَ ــافعی عبدالوهاب ش ــتۀ مذهب ش «  المیزان»تابش به نام رانی در کفقیه وارس

 :چـنین مینویسد

شمندان محقق گفته اند، ع»  سبتدان سلام ن ستند،  لمای ا اینکه وارث پیامبر ه

ـــلاحیت و ـــع قانون از طریق اجتهاد را دارند، و مانند پیغص یز های یین چمبر برای تعض

 «.  حلال حـق دارند

یت، صـــوا در ســـاحۀ تجارت و ملکثالهای زیادی آورده میتوانیم، بخدرینجا م 

قوقی بر اســـاس نظرات ارداد و اجاره و بســـیاری مســـائل  حرید و فروش، مســـائل  قرخ

 .ستمجـتهدین راه حل خـود را یافته ا

ــــیت حقکه به ماه از دانشــمندانی  وق اســلام خوب پی برده، لینَن دوبیلفان و ـ

، ودیت قیاس، استحـسانهای بسیاری از دانشمندان اصول گفته میتوانیم که، موج دیدگاه

سل صالح مر ضرورت و موجودیت یکتعم صول وه، قاعده های  د دلالت به قابلیت قواع داد ا

ـــلام را در عقبول تغ با موفقیت های این نظر از طریق اج .مل میکندییر حقوق اس تهاد 

 .حاصله تأیید میشود

ــاکت مؤلف کنظر   ــین س ــفۀ »تاب به اظهار محمّد حس یک نظر تاریخی به فلس

ساس ن«قوقح ستی، کتاب « تحلیلی»تب ظر مک، بر ا سیقاع»جان اوت سا سک« دۀ ا ن یل
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قوق ونه حامریکایی، همینگ، قاضی هالمز «مهمحکد حقوق، فیصله و قواع»سترالیایی، اثر آ

ــف ــویتی و مکتلقین « قوّت مجبره»ت را که به ص ــتی ش اریخی تب تکنندۀ مکاتب ریالیس

 .ساوینی آلمانی، حـقوق اسلام هـم آهـنگ و برای تحـقیق مناسب است

قوق، نمایانگـر عالم شمولی و ی با بعضی اصول و قواعـد فلسفۀ حم آهنگالبته، ه 

سیع سی قیح )جامع بودن (بُعد و شنا ست. این موضوع در حقوق سلام ا سی توسط قوق ا ا

ساحه از حمتخ صین این  شودص سیونال جهان بالاتر قرارداده می به نظر مؤلف  .قوق کافی

ستاب، حک سفۀ حقوق و مفاهلام هقوق ا داده ا ــــیم آنرا، در تعلیمات خود جم نظرات فل

ـــت، از طرف )هم ایرینگ( تغییرات اجتماعی که بنام  افاده گردیده، به « ندهحقوق ز»اس

 .تماعی توجه زیاد شده استعادات، رسم و رواج اج -رفعُ

ــتان یکی از م  ــت. تورکس ــلام و مذهب حنفی بوده اس راکز مهم ترویج حقوق اس

ـــتان هع ـــول لمای تورکس ـــلام( هم در فروع الفقه م در اص الفقه )میتودولوژی حقوق اس

جارب قیمتدار بجا مانده اند. آموزش لمی بینظیر و ت)ســاحات عملی حقوق اســلام( آثار ع

ــدرک ت آنها به  ا قوقی مر حتکامل تفکمک زیاد مینماید و به ود ارادیت ما کخ اریو ما و ـ

ــوا درجهبخ ــت ارتقای مهارت حقوقص ــناش ــتدلال و مهارت س ان ما در مورد قابلیت اس

 قانونگذاری تأثیر نهایت زیاد وارد میکـند.
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 باب دوم

 نظام قضا در اسلام

ستم   سی ضا، همزمان با  سلام نظام ق سائل  مهم در تاریو حکومتداری ا یکی از م

سترش یافته ا سیعاً گ ست از ست. درین باب در مورد ارگانهای ححقوق و قانونگذاری و را

حـقوق یعـنی قضا و بخـشهای مربوط آن افتا، مظالم، شُرطه، حـسبه یا احـتساب سخـن 

ـدف از تقسیم مؤسسات مرب.میرانیم  ـقوق به پنج نوعه ـد وط به ح ـدالت تا ح ، تأمین ع

بود. اگـرچه در مراحـل  دالت، و اطاعـت به آداب اسلامیممکـن و کسب اعتماد همه به ع

صورت نگ ضیح نموده، در رفته بود، با آن هماولّ تفکیک آنها بطور نهایت دقیق   آنها را تو

بی درین رن عتبی که بزباریک بحث میکنیم. برای توضیح این موضوع کبارۀ خصوصیت ه

 صوا آثار دکـتور احـمد شلبی منبع اساسی ما بود.مورد نوشته شده، بخ

 

  الف: دیوان قضا:          

ضا عبارت  صدور حُک ق ست از قطع منازعات با  د دعاوییکه بین م قطعی در مورا

ــانها روی میده ــا ع د.انس ــومت نظر به افادۀ ابن عرنوس، قض ــت از خاتمۀ خص بر بارت اس

 31اساس فیصلۀ قطعی توسط کـسی که دارای صلاحـیت عـمومی است.

ـــمیت ودش بودهنظام قضا در حقوق اسلام دارای خصوصیتهای خاا به خ  ، اهـ

اً این صاً این وظیفه را انجام داده، بعـضشخ)ا( مّد بزرگ کـسب نموده است. حضرت مح

ن نظر به منابع تاریخی به داد آنامرزمان شـــان می ســـپردند. تعدادی از هوظیفه را به تع

 ( مرد و زن میرسد. 494)

سلام در دورۀ خلیفۀ دوم   سائل  بین ملت های مختلف ح بمنظورا دودیکه حل م

رت ضــرویک نظام تشــریعی )ســیســتم قانونگذاری( ه دین اســلام گســترش یافته بود، ب

اسان م از جـمله خـربرای اولین بار به کشور های عج)رض( ضرت عـمر احساس میشد. ح

 قضات فرستاد.

                                        
 .3فی الاسلام، ا ء . ابن عرنوس، تاریو القضا31 
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 .م صادر کـرده اندضاً رأی و قیاس حُکت، اجماع و بعریم، سنّاتکا به قرآنکآنان با  

ــنتّ و اجماع حُکاگر برای ح ــئلۀ م دقیق یافت نمل مســائل  در قرآنکریم، س ــد، مس یش

ــور را با مسئلۀ ه ــینّ ن مقایسه نموده با اسلوب قیاسی حمانند آمذکـ ــقیقت معـ ل و حـ

 32شده است.

برای قضات مسلمان جهات اساسی نظام قضا را )رض( مر فاروق فرمان حضرت ع 

 در حـقوق اسلام معـیّن میکـند. موضوع مخـتصر آن قرار ذیل است:

صادر می او ل:  ضی  ضا )حُکمی که از طرف قا سنّت شق ساس امر الله تعالی و  ود( بر ا

 عـملی میشود.)ا(  پیغـمبر

ست تا قاضی دوم:  ـــد از  سائل  تحت بررسی را عمیقاًتمام م لازم ا سایی، و بعـ شنا

 .تثبیت حـق فیصله صادر نماید

ضــرور اســت که قاضــی با در نظرداشــت حقوق مســاوی در بین افرادیکه در  سوم: 

 .موقعـیت بلند و ضعیف قرار دارند با اتکا به عـدالت حکُـم صادر نماید

ضر میک چهارم:  شاهد حا سم میخند، منکمدعی  شدن   ورد، درر ق صورت مبادله ن

 حلال با حـرام، تأمین صلح در بین مسلمانان ممکـن است.

شده، فردا حاگر بر خلاف حُ پنجم:  صادر  ست به کمی که امروز  شود، لازم ا ق ثابت 

 بازنگـری(. -حـقیقت ثابت شده توجه شود )پرنسیپ تجـدید نظر

شم:  شود، به چ ش سنّت دریافت ن سه یحُکم چیزیکه در قرآنکریم و  شابه او مقای ز م

 میشود.

ق خـود را بدست آورده د. با تلاش حد را دارق حاضر کردن شاههـر مدعی ح فتم:ه 

 35میتواند، در غـیر آن فیصلۀ قضا بر ضد او صادر میشود.

ه، نه کار نمودبر اساس معلومات تاریو سیاسی اسلام، در دورۀ خلفا، قضا مستقلا 

به خاطر ترتیب و تنظیم کار ها و ثبت کدارای اعتبار و حرمت بزرگ بود. لی ـــی  قاض ن 

میشد.  در سدۀ اوّل امور قضا در مساجد اجرا .فیصله ها دارای دیوان قضا )ادارۀ قضا( نبود

ه بسیار ننعامور قضا را به پیش میبرد. این عیه نموده های مسجد تک قاضی بیکی از ستون

                                        
 . 42هـ، ا  4031. الماوردی، الاحکام السلطانیه، سال 32 
 .4، ا 4، جلد4334تماعی، قاهره، سال دینی و الثقافی و الاجل. حـسن ابراهیم حـسن، تاریو الاسلام السیاسی و ا35
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از طرف مامون وظیفۀ قضا سپرده شد  بداللهفت. مثلاً، وقتی برای هارون بن عوقت ادامه یا

ام میداد. در د جامع وظیفه اش را انجود، در مسجکه در مصر به کار آغاز نم 043در سال 

می نشست، در تابستان در صحن قبش را به طرف قبله نموده زمستان در داخل مسجد ع

 31د نشسته و پشتش را به دیوار غـربی تکـیه میداد.مسج

صادر را و حکُـم خودش یا مسجد نشسته، امور محکمه را اجنۀ ضاً قاضی در خابع 

نسبت اینکه بین مدعیان و شاهـدان در مسجـد  33ری بیردیمیکـرد. نظر به نوشتۀ بن تغ

ر د صادامر نه نشستن قاضی ها در مسج صمغـــوغا برپا نشود، نظر به حُکـــم خلیفه معت

 ـنعـنوی قاضی ها بود. د جای کار عاین امر کاملاً عـملی نشده، مسج شد. لیکـن

سّبکی بع  شتۀ ال ضی بغداد کار محکمه را در نظر به نو ضیان از جمله قا ضی قا

ته حُکم سخانۀ خودش انجام میداد. لیکن قاضی مصر هم در خانه اش و هم در مسجد نش

 422صادر میکـرد.

شتغال  صرانی ها ا صدور حُکم در بین ن ضیان با  ضاً قا نظر به معلومات الکندی، بع

 424د یا خانه اش دایر میکـرد.ند، از همین سبب جـلسۀ محکمه را در دروازۀ مسجتداش

ضر  صورت  ضی در  شاهقا دۀ نزدیک از ورت به محل مورد مناظره رفته، بعد از م

 حکُـم صادر میکـرد. محل دعوا

د برای این کار جای باز و علنی بود. نســبت اینکه مســججریان امور محکمه ســر

ودش هـم کار میکـرد یافته بود. اگـر قاضی در خانۀ خ ا اخـتصاامناسب بود به امور قض

 مونکه علنی بودن محاکمه ضــمانت حُکبطرف ســرباز کوچه نشــســته قضــاوت میکرد. چ

وات را رعایت میکرد. مثلاً، درست حـساب میشد. قاضی در بین هـردو طرف برابری و مسا

ثنا قایل نمیشد. هیچ یکی از واب به سلام های طرفین، نشستن و برخاستن آنها استدرج

 گـفت. نشاند، با هیچ یکی از آنها مزاح نموده و سخـن پنهانی نمی آنها را نزد خود نمی

 

                                        
 . 02، ا ء. الکـندی، کـتاب القضا31
 .431، ا 0. النجوم الزاهره، جلد 33
 .431، ا 0. السبکی، طبقات الشافعیه، جلد 422
 .402. کـتاب القضاۀ، ا 424
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  :مهریان محک. ج0 

 جـریان محکـمه قرار ذیل بود: 

شته به مدعی و مدعی علیه قبل از داخ  شانرا به ورقی نو شدن به محکمه، نام  ل 

ــلیم مینمو ــؤل دروازه تس ــدند. کاتب این اوراق را جمع آوری و به قاکاتب مس ی تقدیم ض

صورتیکه دعاوی مراجعین زیاد میبود و قاضی امکانات بررسی آنها را در یکروز  میکرد. در 

اده ضور قاضی ایستموکـول میکـرد. طرفین دعوی به ح ت، باقیمانده را بروز دیگـرشنمیدا

ضیه شسته ق ضی در حال تک یا ن شرح میکردند. قا سیه را  ستون م سخبر دیوار یا  نان جد 

ــنید. در ح ــی پنج حاجب )محافظ طرفین را می ش ــور قاض ر دربان( میبود. دو نفر د -ض

ــضور پهلوی او، دو نفر به درازۀ مسج ــوی را به حـ د یا خانه ایستاده و یک نفر طرفین دعـ

ضی دواتی ضی می آورد. نزد قا شده و از خقا شده زینۀ دولت آورده که با نقره زینت داده 

 بود، گذاشته میشد. 

سی را اوّل از مدعی و بعداً از مدعی علیه میپر  ضوع تحت برر ضی مو در  ید.سقا

از قاضی مینمود. قاضی به  م راصورتیکه مدعی علیه اقرار میکرد مدعی تقاضای صدور حُک

منکر میشــد، لیه رد. در صــورتیکه مدعی عامر تأدیۀ جنس اقرار شــده را میک لیهمدعی ع

میبودند حُکم صادر میکرد، رد، اگـر شاهـدان موافق قانون مدعی طلب شاهد میک قاضی از

ـــم خوردن( را میکرد. اگ ایدر غیر آن از مدعی علیه تقا ـــم یمین )قس ر مدعی علیه قس

 سانیمیشد. قاضی شهادت کوی ساقط ی از قسم دادن او ابرا میداد، دعمیخورد، یا که مدع

صیت ع صو شخدالت میبودنرا که دارای خ ضد  سیکه بر  شهادت ک شنید.  صی د، می 

صیکه قبلاً مجاز شخا سر به پدر، ا سر، از پ شت، از پدر به پ شمنی میدا شند د شده با ات 

شد. همینگ سروق، ولی مقتول شنیده نمی سروق منه به م صب، م صوب منه به غا ونه مغ

طر خاتمال فرار متهم موجود میبود، قاضی به ل شهادت داده نمیتوانست. اگر احبرضد قات

ـرد. در اوایل متهم ـتماد حک حفاظت او فیصله صادر میک ـسیکه مورد اع  ومت وبه خانۀ ک

ـــید بن ع ـــد، مثلاً، رش  فرفاظت به جعلوی به خاطر حلله عبدامتهم میبود نگهداری میش

لت دو وم در )توقیف خانه ها یا محابس( که توسطکی سپرده شد. بعـدها متهم یا محکبرم

 یگردید.مار میشد نگهداری ماع
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 :. ثبم احکام2 

ستقلالیت خود را حدر دو  ضا ا ست فظ نموده، مربوط رۀ اموی ها هم، ق سیا به 

ــسانیراکه خلاف دولت نبوده است. اما شخ ص خلیفه کار قضا را تحت نظارت قرار داده، کـ

 قانون عـمل میکـردند از وظیفه سبکدوش میکـرد. 

بت   ها برای ث بار در دورۀ اموی ـــتین  به دفتر و دیوان برای نخس احکام محکمه 

ضی ض شد. قا صادر تسلیم بن انس )از نظر الکندی بن عرورت احساس  ر( احکامی را که 

سناد رسمی اعلان  سرکمیکرد از طریق ا سناد امضای  رده های قشون را نموده، و به این ا

 میگـرفت. 

جل حُکم قاضــی )دفتر ثبت در دورۀ حاکمیت اســلامی این ســند نخســتین ســ 

ده ساب ششده( حوا که توسط قاضی نوشته شده، دلایل مربوط به فیصلۀ صادر دع صورت

 420است.

ـد از آن در سایر ولایات دولت اسلا  ـلس قضا مله، در خجمی، از بع راسان در مج

ضا عثبت  ضی در دیوان ق صادرۀ قا ستاحکام  شده ا شته ع .ملی  بیبی با حبدالحی به نو

سخهاتکا بر معلومات اثر ابن بل سال قبل ه خی، ن صد  سناد  ضا ثبت های ا م در دیوان ق

 429گـردیده حفظ شده است.

 

 :. تطبیق احکام3 

صله هدر مراحل نخ  سلام ای پیغست فی سلمانان و خلیفه ها را خ)ا( مبرا ود م

ه نندرام میبود، به اجرا کوط به حلال و حر فیصــلۀ صــادر شــده مربتطبیق میکردند. اگ

ــرورت نبود. اگ ــخدود )جزا هر به حض و خلیفه ها اورا )ا( ص پیغمبرا( مربوط میبود، ش

 تطبیق و مراقبت میکـردند. 

ـود آ  ـتلافات بوج ـضاً بین قاضی ها و والی ها اخ مده، در در دوره های بعدی بع

ضی ها اه سبب مدعی هااجرای احکام قا شد. از همین  شان داده می فقط به والی ها  مال ن

صل قطعی دع حل   هــــب  البه میکردند. احکام مربوطا را مطوا همراجعت نموده، حل و ف

                                        
  109،ا4345ابو عـمـر محـمّـد الکـندی، کـتاب القضات، لندن، سال  .4

 .192 ، ا4322ستان بعـد از اسلام، کابل، سال عبـدالحی حـبیبی، افغان .0
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تطبیق احکام به لیفه باقیمانده، در حیطۀ صــلاحیت خ دودمســائل  در مورد قصــاا و ح

بودند. برای یت تن آن دارای امکانات و صلاحامرا سپرده شد. چونکه آنان برای عملی ساخ

ر یت زمان در سدۀ اخن با گذش. لیکری باقی نماندقاضی غیر از امور حقوق مدنی چیز دیگ

صلاحیت خود را ک ضیان  صلاح سب نموده، درموردقا سائل   صدور حُکم را یتمام م ت 

 ومت فقط فیصله های آنها را تطبیق میکـرد.بدست آوردند. حک

 

 :. دفع و استیناف4 

ـــدید مرحله ایکه اکنون در محاکم استیناف نامیده میشود، مح  ـــر جـ صول فکـ

ــت. فقیهان درین مورد تد ارائه نموده اند. آنان   نظرات مختلف را  قیق نموده، افکار ونیس

ـــطلاح الدفع   نبر دعوا به کار میبردند. لیکنظر تجدید برای دفع معنی به را دفع –اص

فقیهان برای این کار تبدیلی قاضــیان را شــرط ندانســته، فقط در مورد موضــوع تقاضــای 

 بحـث و نظر دوباره را میکـردند. 

ـرده بود از تجدرین جریان بی   دید نظر قضیه صرفشتر قاضی ایکه حُکم صادر ک

ــی دیگری این وظیفه را اجرا میک وضکرده، به ع  نظر رد. در زمان کنونی تدقیق و او قاض

 421بازنگـری قضیه به محکـمۀ با صلاحـیت سپرده میشود. 

 

 :. شرایط قاضی5    

 به نظر الماوردی، قاضی باید دارای شرایط ذیل باشد: 

شد. در مذهم -1 شده برای زنان هم ح)رح( ب ابوحنیفه رد با قوق قاضی شدن داده 

 است.

ـنی هدارای ع -2 یص، دور از سهو و وشیارو دارای قابلیت تمییز و تشخقل سلیم، یع

 غـفلت و برخوردار از امکانیت حـل و فصل قضایا باشد.

 آزاد بوده یعـنی غلام نباشـد. -3

 مسلمان باشد. -4

                                        
 .041 -041. ابن عـرنوس، تاریو القضاۀ، ا 421



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

441 

 

فتار صــادق، امانتکار، دور از شــک و شــبهه، در ، به گدارای صــفات عدالت باشــد -5

 حالات غـضب و آرامش حاکـم بر نفس باشد.

 صحـتمند باشد، یعـنی چـشم و گـوشش معـیوب نباشد. -6

نین وع عالم باشــد، قاضــی ایکه دارای چت در مورد اصــول و فردر احکام شــریع -7

ـتهده هبه عالم فق)رح( م اوباطل میشود. ابوحنیفه یت نباشد حُکصلاح  م که مج

 نباشد، صلاحـیت قاضی را داده است.

ران، لازم است تا قاضی در موارد ذیل نظر به اظهار امام تقی الدین حسین و دیگ 

 حکُـم صادر نکـند:

 وقت غـضب. -4

 گی. هـنگام گـرسنه -0

 گی.هـنگام تشنه -9

 در حالات غـم و اندوه سنگـین.  -1

 هـنگام نهایت خـوشی. -1

 هنگام مریضی. -2

 تقاضای قضای حاجـت. هـنگام  -5

 گـرمی و سردی بیحـد هـوا. -1

 هـنگام بیخوابی. -3

 چـونکه حالات ذکـر شده، مانع تسلط انسان بر خودش شده میتواند. 

 

 :. صلاحیم قاضی6   

ضای   ضا، نظر به تقا ستین مراحل تاریو ق ضا را در خلافت، خدر نخ لیفه نظام ق

رد. بعـد ها با گـسترش حـدود دولت کود داشته، مسائل  عایده را خودش حل میاختیار خ

. درین دوره تعیین قاضــیان ردیدبور به تعیین قاضــیان برای خودش گلیفه مجی خاســلام

شور های( مخم نزد والی های تنزد خلیفه، ه شده و ولایات )ک شدعیین  ضی تلف آغاز  . قا

ستقیماً از طرف خلیفه تع شد،م صلاح یین می شده میت دادیا که در تعیین آن به والی  . ی

ـ ع 09، در سال )رض( مرندی، حضرت عنظر به نوشتۀ الک ثمان بن قیس بن ابی العاا ه
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اورا دوباره  )رض(  حـضرت عـثمان)رض( مر را قاضی مصر تعیین نمود، بعـد از حضرت ع

 رد.تعیین ک

آمدن مقام وزارت در تشـــکیلات دولت در عالم اســـلام، دونوع وزارت   با بوجود 

ـــلاحیت عمومی  ض و وزارت تنفیذ موجودیعنی وزارت تفوی بود. وزرای تفویض دارای ص

ــبب بوده، بع ــا بودند، از همین س وض خلیفه بدون اجازۀ اودارای حقوق اجرای وظیفۀ قض

 برای او داشتن صفت های خـلیفه شرط بود. 

صلاحیت عمومی بوده، در ح  دود ولایات نفوذ امیران مناطق و ممالک هم دارای 

 یفه را تمثیل میکـردند. و صلاحـیت خـل

رده، در مورد تعـیین ک یینر والیان بعضاً قاضیان را خود شان تعی آخدر سده ها 

ه، درین لیفه پسندیدط خضی قاضیان انتخاب شانرا توسردند. لیکن بعآنها حُکم صادر میک

ـــعباره حُک ـــورت ض یف بودن موقف امیر، یا م امرا را قبول نمیکردند. چنین حالات در ص

 421صیت و مرتبۀ عالی میبود مشاهده میشد. نیکه قاضی دارای شخزما

ـود شان، در صورت عانتخاب قاضیان، م  دم انند انتخاب والیان و اُمرا به حضور خ

 لوه دادنقیقی جح حال به خاطررموجودیت شان، توسط خط و فرمان عملی میشد. در ه

ــکل تحریری درمی آوردند. بع ــی به مردد اامر لازم بود تا اورا به ش ــدن قاض م ز جابجا ش

 422موم اعـلان میشد.ت از آن به عآگاهی داده شده و به خاطر اطاع

ــی معیّن میبود، مثلاًّ، اگر بع  ــلاحیت های قاض ــاً ص ــیان به تمام بعض ــی قاض ض

ر یک ولایت و یا حدود کـشورهای اسلامی دارای صلاحیت میبودند، بعضی قاضیان فقط د

صلاح ضاً قامارت  شتند. بع شد. در یت دا ضیۀ معیّن تعیین می صرف برای حل یک ق ضی  ا

صورت آغاز کار بازنگـری و تجـدید نظر قضیۀ فیصله شده، قاضییکه حُکم صادر کرده بود 

 425دوباره تعیین نشده دارای حقوق بازنگـری نبود.

یین عیث قاضی تحرا ب سیلیفه یا امیری که دارای صلاحیت عمومی بود، اگر کخ 

د. ربت به قضایای مربوط آن ساحه نمیکلب صلاحیت خلیفه یا امیر نسرد، دلالت به سمیک

                                        
 . 09، 49،41. الکـندی، قضاۀ مصر، ا 421
 . 15 -12. الماوردی، ا 422
 .24 -22. الماوردی، ا 425
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یاگاهی سـلطۀ نائب سـاب میشـد. هامیر اصـل بوده، قاضـی نائب آنان حلیفه و ونکه خچ

 421بالاتر از سلطۀ اصل بوده نمیتواند. 

د نبود، آیا اهالی درینجا سوالی بوجود می آید، در شهر یا ولایتی که قاضی موجو 

واب اینســت که، در حالت ین قاضــی خود شــانرا را داشــتند؟ جیت تعیمنطقه صــلاح

مام یت اتعیین قاضی فقط شامل حیطۀ صلاح ونکهن نبود، چدیت امام یا حاکم ممکوموج

شتندامام موجود نمیبود، اهالی این ح بود. اما در حالتیکه ضی ق را میدا صله های قا ، و فی

ی د از تعیین امام فعالیت قاضنی میبود. اما بعیین کـرده بودند دارای قوت قانوایکه آنها تع

هالی الی تعیین دتع ـــده از طرف ا لت تعلیق قرار میگیین ش بارۀ وی در حا  نفت، لیکرو

 ود باقی میماند.فیصله های او به قوت خ

 

 :صلابم مقام قضا -. هیبم 7      

شمندانبه گواهی تاریو تع  ضا را مقام نهایت مهم و ه دادی از دان بتناک یمقام ق

م با عدول از راه راست، تصور نموده، از قبول این وظیفه سر باز میزدند. آنان از صدور حُک

گناهان میشــد هراس داشــتند. مثلاً، به ردن عدالت که ســبب ظلم و ســتم به بیزیر پا ک

بن عاا  مروبن خطاب به ع)رض( ضرت عـمر روایت الکندی، کـعـب بن ضِنّه مکتوب ح

سر باز زد. همینگونه به نوشتۀ عیین کرا که اورا قاضی ت رده بود رد نموده، از قبول وظیفه 

سر باز  ضا  سبت اینکه از قبول وظیفۀ ق ستان العارفین، امام ابوحنیفه  ن سمرقندی در ب ال

 423زده بود، محبوس شده، بسیار اذیت ها را دید.

دگاه ی ها دارای دیضــنظر به اظهارآدام میتز، صــوفیهای همان دَور نســبت به قا 

یرند، قاضـــیان با ســـلاطین مبران قرار بگپلما در قطار پیغرت اگر عوز آخذیل بودند: در ر

 محـشور میشوند. 

از مجبور لما از قبولی وظیفۀ قاضـــی بیشـــتر عبارت از این بود که، ع لت فرارع 

ر صورت یافتن واسته های رهـبران دولت میترسیدند. اما قاضی درای خکـردن شان در اج

نات کا له، مج ام مداخ بدون  فۀ  جام وظی ـــخن حق و ان به فرار اگفتن س فه بور  زین وظی

ین ســیکه الما اجرا میشــد. کتوســط بعضــی از عونکه لازم بود تا این وظیفه نمیگردید، چ

                                        
 .15 -12. هـمان منبع، ا 421
 .911، ا 4. الحضارۀ الاسلامیه فی القرن الرابع، جلد 423
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ـــت می آورد ـــائیت مردم، ثواب بزرگی را بدس . در مورد وظیفه را انجام میداد برعلاوۀ رض

 ود بود:قاضیان احادیث ذیل موج

ــ       ــر از راه )قاضی( مرتک ماگر حاکـ ــتهاد شود، به او یک ثواب، و اگـ ب اشتباه در اجـ

 442راست برود به او دو ثواب داده میشود.

ر آتش، قاضی ایکه با درک قاضیان سه نوع اند، یک قاضی در جـنت، دو قاضی د 

آن حُکم صــادر کند در نت، قاضــی ایکه با درک حق بر ضــد صــادر کند در جم ق حُکح

ــهمینگ آتش، ــادر کونه قاض ــاس جهل و نادانی حُکم ص ند در آتش )دوزد( ی ایکه بر اس

 444است.

 

 :. آداب قاضی8     

سلط به نفس خ  شه م ضی همی ست تا قا ود، طالب نیکی ها بوده، به مقام لازم ا

است هـمیشه با پوشیدن لباس های عالی و عـملی نمودن فیصله هایش افتخار کند. لازم 

و راه رفتن با وقار و متانت حرکت  داشته باشد. در نشست و برخاستوب ظاهر آراسته خ

ضیلت ازین امر ک صاحبان علم و ف شیند،  سیار نه ن شد، با مراجعین ب ند، دور از نیت بد با

ـوی و نرم ند. قاضی دارای ن اجتناب کیاند. بدون ضرورت از پذیرش مراجع مستثنا ارادۀ ق

ـمل داشصوصیت استواری و نظر درطبیعت باشد. خ ته باشد. در روزها ییکه ست و قوت ع

 مه است، از گـرفتن روزۀ نفل خـود داری نماید. مصروف اجرای امور محک

 

 :. لباس قاضی9     

ضات دولت  ضی الق سف قا شتۀ ابن خلّکان، امام ابویو سی ها برای اولین  به نو عبا

ـرده یین کطبقۀ قاضیان تع او برای عـلما و دف از لباسی کهلما را تغییر داد. هبار لباس ع

 -تن آنان از دیگــــران بوده، عــــبارت بود از، دستار سیاه و طیلسان )رِدابود، متمایز ساخ

ضیان فاطمیردن آویخاس فراد و درازیکه به گلب شود(. قا شیر  ها با ته می شتشم ند. میگ

شت زمان در بع شور ها بخاما با گذ سپانیا( به لضی ک سیه )ا و  اباس علمصوا در اندلو

                                        
 وایت امام بخاری و مسلم. . بر اساس ر442
 . بر اساس روایت بخاری و امام مسلم.444
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زدیک شد. به نوشتۀ احمد شلبی، لی نییر وارد شده، به لباسهای محقاضیان یک اندازه تغ

ر قاضــی ها و وکلای مدافع در جلســات قضــایی م در مصــر و بعضــی جاهای دیگاکنون ه

م ت که در سدۀ دوسیونیفورم )لباس مخصوا( میپوشند. این لباس ها ادامۀ یونیفورمی ا

 یین شده بود. ط امام ابویوسف تعسهجری تو

لما و قاضی ها که در عالم اسلام قبول شده، بیشتر نظر به اظهار او، لباس های ع 

ــد. اکاز طرف دان ــین دنیای غرب تقلید میش ــیان و مدرس ــمندان، قاض نون لباس های ش

Hood ،Gown  وCan  ،)یر کل تغیشجبّه )لباس درازیکه بالای لباس پوشیده میشود

 یافتۀ رِدا و دستار است.

 

 :. وظایف قضات01     

ـــیت ایل برای قاضیان وظیفۀ دقیق و معدر او  ـــود نداشت. صلاحـ یّن شده وجـ

 معـنوی و نفوذی قاضی مطابق به شخـصیت خـلیفه و امیر تعـیین میشد. 

ضری بیک در   ضرات فی تاریو الامم الا»شیو محمدّ خ سد:  «لامیهسمحا مینوی

زعات مربوط به حـقوق منحـصر به حـل منالفای راشدین فقط صلاحیت قاضی در دورۀ خ

ـــامدنی بود. ج لیفه ها و والیها بود. از همینرو به ختص ا و حدود فقط مخزا های قص

ـرده است. و آنرا اج قوبات امرقاضی هیاگاه به ع قوبات مثلاً، در مورد حبس چونکه عرا نک

ر نمیشد. نسبت حُکم صاد سییاکلیفه و عامل آن از طرف هیر از خدود غـو جـزا های ح

ش اعـظم صلاحـیت را به دند، بخرد میکساس مسؤلیت زیااینکه خلیفه ها درین ساحه اح

 تصاا داده بودند.ود اخخ

در دورۀ اموی ها برعلاوۀ دعاوی حقوق مدنی و مســـائل  دینی، تمام   قاضـــیان 

را  (رطه )پولیس فعلی و یکی از ارگانهای اجراییشائل  مربوط به سمسائل  جنایی حتی م

 ردند.کهم اجرا می

ــی ها ارتقا ک  ــی در دورۀ عباس ــلاحیت قاض ــده، رد. او برعلاوۀ وظایف ذکص    ر ش

 د.رزانۀ دولت( را هم نظارت میکالمال )خیتمربوط به وقف و یتیمان، ضرابخانه و ب  مسائل

ت را داشت. ق نظارت از محابس در سراسر مملکری قاضی حدر سدۀ چهارم هج 

ـــد: یکی برای ک ه دو نوعمحابس ب ـــیم میش ـــانیکه تقس ـــانرا نپرداخ س ند دَین ش ته ا

ضاتحبوس» ضیا)مح« الق ضی های مخصوا تعبس قا شد، یین ن ( بوده، برای آنها قا می
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ر شب . دتصاا یافته بودبرای کسانیکه دست به جنایات میزدند اخ« المئونهحبوس»دوم، 

ـید رمضان سال  ـ فخرالدوله حُک120ع ـردوه رد. در نتیجه س را صادر کمحب م نظارت ه

شترک الی ده دینار مقروض بودند از حسانیکه از یک شدند، مدیونان بی بر  از آن بس رها 

شرط برگ ضمانت به  ساس  شدا سانی که جزای بس دوم محند. از محشت دوباره رها  بو

 440فیف بود رها شده توبۀ شان قبول شد.شان خ

ــلاحلیک  ــا هن ص ــلا رقدریت قض یت تطبیق مجازات به حهم ارتقا می یافت، ص

ض سلمانان خواهان مجقا شد. چونکه م ضا و اجی داده نمی صلاحیت ق شدن  رای احکام زا 

ن به یّتۀ آدام میتز، فقط دو مرتبه صلاحیت قضا و اجرا در مورد دو قضیۀ معبودند. به نوش

بدالله در دورۀ ریک بن عهـــ( و ش949ُدو شخص داده شده بود. آنها قاضی اندلس اسد )و.

 449هدی بودند.م

 

 :. معاش قاضی00 

ضی ها معاش ماهوار معیّن وج  شدر مراحل اوّل برای قا شت. بی ضیان  ترود ندا قا

 قوق نمی گـرفتند. قضا را منحیث وظیفۀ دینی قبول نموده، بعضی از آنها هیچ نوع ح

لفای اولّ و رهـروان شان، تأثیرات خـود را به قاضی های دوره های این تقوای خ 

 هـم داشت. بعـدی 

شتۀ آدام میتز، بع  ضا حق نمیگرفتند، یکی از به نو ضی ها برای وظیفۀ ق ضی قا

قضا را در شهر سراف خلیج ( سال وظیفۀ 12هـــ( بود. او )923آنها حـــسن بن عبدالله )و. 

ـــهر مرکعرب اج ـــتنویس های خ ز تجارت بود.را نمود. ش ـــن از طریق فروش دس ط حس

 441زیبایش امرار حـیات میکـرد.

سی عل  سا سلامی روش ا ضی بارت از یکن در تفکّر ا ست تا قا این بود که، لازم ا

ـله حشم ندوزد. این نظر را اولین مرتبران نبوده و به مال دیگران چمحتاح بدیگ ی ضرت ع

ـم معاش تع2222ریح سالانه )رد. او برای قاضی شبن ابی طالب عملی ک ـرده ( دره یین ک

                                        
 .931ا  0باس آدام میتز، جلد، ت، بر اساس اق415. ابن الجـوزی، المنتظم، ا 440
 ، حاشیه. 912، ا 0. الحضارۀ الاسلامیه، جـلد 449
 .902، ا 4هـ، جـلد  1. تمدن اسلام در سده 441
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ندی قاضی بود. در دورۀ اموی ها عبدالرحمن گ رفع نیازمیین این مبل  بزربود. هدف از تع

 441قوق میگـرفت.( دینار ح4222سالانه ) یره قاضی مصربن حج

ـبدالله بن  ـوار ازدیاد یافت. مثلاً، حـقوق سالانۀ ع ـباسی ها معاش ماه در دورۀ ع

سی خل سی شت حرا و خ صر بدون در نظردا ضی م صور )هیعه قا زار دینار ( ه92لیفه من

سبود.  ضل بن غانم رمت زیاد قایل بود، معاش ماهبت اینکه مأمون به علم و عالم حن وار ف

ن منکـدر را روزانه هفت دینار یسی بالله بن طاهـر والی مصر معاش عبدع 442( دینار421)

به )تعیین کرد، که در ه ـــید. ه1222ر ماه  نار میرس مات این بود که ( دی قدا دف ازین ا

ه نند. لازم است این مسئلوری نکـرده و با پاکیزگی کار کشده، رشوت خقاضیان محـتاج ن

ضر بدهرا هم تذک ضا به میراث میماند، چیم که بع ضی با اً وظیفۀ ق سران قا دران پونکه پ

ــــجری کرده، در  شان کار  شان در مورد امور محاکم لیاقت ک مکان کـ سب به پدران 

 میکـردند.

 

 :القضات. وظیفۀ قاضی02     

الرشید خـلیفۀ عـباسی بدست نوان قاضی القضات را از هارونع سیکهنخستین ک 

 بود. )رح( آورد عالم نامدار امام ابویوسف شاگـرد ممتاز امام  اعـظم ابوحنیفه 

ـــتۀ مقریزی، این لقب ب  ـــلام بوجبه نوش ود آمده بود. رای اولین بار در جهان اس

م در بعـضی ساحات را هودشد داده، حتی بعضی صلاحیتهای خیحخلیفه به او صلاحیت ب

رت از کار قضات، امتحان، موقف به او انتقال داده بود. او دارای صلاحیت تعیین، عـزل، نظا

اخذ امتحان به خاطر تثبیت درجۀ علمی قضات را تماعی، برخورد شان با مردم، و بعضاً اج

شت. در ع صلاحیت خلیفه، از ج ضی امورین حال بعدا سیدشامل دایرۀ  سپردن ر ه مله، 

شده ا شخاا منع  سان، فقرا، ا صرّف، نظارت گی امور مربوط به دیوانه ها، یتیمان، مفل ز ت

صیت ها، به ازدواج دادن دختران یاز املاک وقفی، عملی ک شد ردن و ضی داده  تیم به قا

 تمانیساخ امور از نظارت یتصلاح آهسته –یت وی وسیعتر گردید. آهسته ودایرۀ صلاح

. شد سپرده او به مه وظایف قبیل ازین و شاهدان رد یا قبول ،ها راه و عمومی های بنا

                                        
 .41. قضات مصر، ا 441
 . قضات مصر.442
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ردند. مقام قاضــی القضــات تا ه صــفت نائب و نمایندۀ او کار میکثنا تمام قاضــیان با درین

 .نندۀ قوۀ قضائیه کار میکـندر دولتهای مشروطه به صفت تمثیل ککنون ادامه داشته، و د

بت اینکه ســنظر به بعضــی علتها ن در اواخر دۀ ســوم هجری و اوایل قرن چهارم 

ضا هـم رو به ضعـیف شدن نهاد. صلاحیت اجتهاد کـردن متوقف شـد، قوت استقلالیت ق

ـم بعضی خلفای عباسی به امور قضا مداخ ـبور به صدور حُک ـضاً قضات را مج له نموده، بع

 ، درمطابق میل شــان میکردند. از همین ســبب امام ابوحنیفه که اصــلا از شــهر کابل بود

سی ها قرار گضدیت به اوامر اموی ضی را نه رفته، با وجودیکه محها و عبا شد مقام قا بوس 

 پذیرفته و به خـلیفه منصور چـنین گـفته بود: 

ش»  سوگند یاد میکاز خدا بترس، امانت اورا به  سپار.  ر نم که، من دخص با تقوا ب

ده ریاگاه به خود اطمینان کنیستم، البته در حالت عصبانیت ه حالت طبیعی قابل اعتماد

ــا کنند و آنها حرا بدان که، اگنمیتوانم. این ــد تو تقاض ــدور حُکمی را بر ض ر قدار از من ص

م مرا غـرق کـنی، قیقتاً هق کـردن به دریای فرات نموده و حر مرا تهدید به غـرباشند، اگ

 445«.البته من بر ضد تو حکُـم صادر خواهم کرد

وسلیمان موسی الجـوزجانی شاگـرد امام محـمدّ بن حـسن شاگـرد مینگـونه ابه           

وقتیکه وظیفۀ قضا به او سپرده شد از امر خـلیفۀ عـباسی اطاعـت )رح( دوم امام ابوحنیفه  

 نکـرد.  

                                                                              

 کـستانراسان و توریلات قضا در ختشک

ه رفته و بیلات قضا آهـسته ـ آهـسته شکل گم تشکدر خـراسان و تورکستان ه 

س شنی به جا گد ست یافته و از خود اثرات رو ستت آوردهای بزرگ د شته ا از حدود  .ذا

لم و فضیلت شهرت یافته اند. از جملۀ فغانستان کنونی قضات مشهور با عراسان قدیم و اخ

بوده، رح( )ردان ابوحنیفه  بلخی، ابومعروف سیستانی از شاگبداللهآنان ابومطیع حکَم بن ع

 ب اماماست که امور قضا را بر اساس مذه سینذر بن شمایل مازنی، او اولین ک سنالحابو

 441تنظیم نمود.)رح( ابوحنیفه 

                                        
 . 014ا  4992، تهران، سال 4ـرجی زیدان، تاریو تمدن اسلام، ترجـمۀ فارسی، جـلد . ج445

 «.تاریو ادبیات عـرب»، بر اساس اثر 112ع. حـبیبی، افغانستان بعـد از اسلام، ا  -441
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زنویان گامهای مهم برداشته شده و در مورد زمینۀ ترویج نظام قضا در دورۀ غ در 

تی در مورد کسانیکه ح .دی شده استیار های شریعت توجه جمع با تطابق تمام امور قضا

ضب و خ شان ماز اثر غ صورت شونت اموال  شریعت اجراآت  شده مطابق احکام  صادره 

از کسب پیروزی بر امرای محلی غرجستان، مثلاً، سلطان محمود غزنوی بعد  .رفته استگ

ه را که ب موال و ملکیت های آنانۀ قیمت اـم تأدیحُک باوجودیکه آنان را محبوس میسازد، 

 443خـزانه سپرده شده بود به مالکان شان صادر کـرده بود.

ـمان دَور ببر اساس معلومات دکتور مح  ـبر مددی، در ه خاطر بررسی کار مّد اک

قضــا ب و شــریعت در تشــکیلات ســیاســی دولت اداره ای بنام دیوان های مربوط به مذه

قاضــی »رئیس کارمندان مســؤل این اداره و قاضــیان،  .مه( موجود بوده اســت)ادارۀ محک

ود سـلطان یا شـخص عقیدۀ دانشـمند مذکور، بعضـاً خ به .نامیده شـده اسـت« القضـات

 402منسوب به خانوادۀ او این وظیفه را انجام میداده است.

ماینده های مورد اعبه نظر   ـــلطان و ن «  مظالم»مۀ تماد او فقط در محکما، س

ته، شکایات مربوط به شدر جایگاه محکمۀ عالی قرار دا« مظالم» اشتراک داشتند. محکمۀ

د ها معـلومات وسیعتر ارائه ا بررسی نموده است. درین مورد بعات و کارمندان دولتی رضق

 .میکـنیم

درین دوره هم مانند دوره های قبلی ســلطان ســایۀ الله، ذات )غیر مســؤل( و  

ضی نایب با اعتبار ترام الاحواجب شتر از افراد او حبوده، قا ضی ها بی ست. قا شده ا ساب 

 مشهور و با اعـتبار تعـیین شده، مورد احـترام دولت قرارگـرفـته اند.

م )سنگسار ن، بریدن دست یا پای، رَجبس، درَّه زدنایتکاران عبارت از حزای جج 

ـموماً با جزا های مذک .ر مجازات بوده استصاا برای قتل و انواع دیگردن(، قک اتکا ور، ع

سلطان محمود غـزنوی  .مه عـملی شده استم قطعی محکبه دلایل مشهود بر اساس حُک

 404م حـبس شانرا داده است.بوسین سیاسی منصرف و حُکتا حد امکان از اعدام مح

                                        
 .010، ا 4هـ. جلد  4992. جرجی زیدان، تاریو تمدن اسلام، ترجمه دری، تهران، سال 443 

 .042،ا 4351دی، اوضاع اجـتماعی دوره غـزنویان، کابل، سال . دکـتور اکـبر مد402

 ، بروکلمان. «تاریو ادبیات عرب»، بر اساس اثر 112. ع. حبیبی، افغانستان بعد از اسلام، ا 404 
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ـــیان هم در جملۀ گدر  روه روحانیون به مقام های عالی ین دوره فقیهان و قاض

سیده، بخش مهم طبقۀ حاک شکر سی و یل داده م را ت سیا اند. آنان دارای امتیازات بزرگ 

 اقتصادی بوده اند. 

ق نشستن به حـضور شاه را داشتند در زمرۀ اشخاا انگشت شمار که در قصر ح 

«  ب دیوان مظالمصاح»و  )قاضی القضات(« صاحب دیوان قضا»بعد از مقامات نهایت مهم 

 400.م و هـفتم قرار داشتندمۀ مظالم( در ردیف های پنج)رئیس محک

ــاس  ــلۀ جرایم «  توزوک تیموری»بر اس ــی و فیص در دولت تیموری برای بررس

 حربی محکـمۀ اخـتصاصی بنام )قاضی عـسکـر( موجـود بوده است. 

ـت نسلطان مح  ـد شریع ـزنوی در تطبیق قوانین و قواع هایت مصمم بوده مود غ

او درین مورد  م استثنا قرار نداده است، دراست. درین ساحه هیاکسی، حتی خودش را ه

سیارموج ست. از ج ودباره روایت های ب شهورا سیّاح م شتۀ  ابن بطوطه، روزی  مله، به نو

ــتان به محک ــلطان برادر مرا بدون گناه یکی از اتباع هندوس مه مراجعه و ادعا نموده که س

قاضی  .مه حاضر شده استسلطان بدون سلاح و پیاده به محک درین حال .کــــشته است

سلطان بعـد از سعی  .هـر ترتیبیکه میشود سلطان شاکی را قناعـت بدهـد م نموده بهحُک

 409و کـوشش زیاد برای بدست آوردن رضائیت او موفق شده است.

ــــور، روزی یکی از مســلمین نزد قاضــی مراجعه و از   نظر به روایت مؤلف مذکـ

 داشتن پول به ذمّۀ سلطان شکایت میکـند.

 401لای سلطان حکُـم صادر کـرده است.قاضی در مورد تأدیۀ پول شاکی با 

ـــلطان نظر به معلومات او، امیر ازا  بعهمینگونه   د از مدت طولانی به دیدن س

شود نگهبان به او اج صر داخل  ل ازه داخمحـــــمود می آید، اما زمانیکه او میخواهد به ق

ـبان بین شان جبا وجـود تقاضای زیاد ازا در نتیجۀ مخ .شدن را نمیدهـد  نجالالفت نگه

 401مود حـل این نزاع بین آنها را به محکـمه میسپارد.ود می آید، سلطان محبوج

                                        
 400... . 
 .932هـ. ا  4912. دکـتور م. اکـبر مددی، اوضاع اجتماعی دوره غزنویان، کابل، نشرات بیهقی، سال 409 

 .119هـ، ا 4995طه، سفرنامه، متن فارسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کـتاب، سال . ابن بطو401 

 .112. همان اثر، ا 401 
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ست نامه»ر ما اظهارات زیرین خواجه نظام الملک را که درکتاب اگ   آورده« سیا

شریعت در نظر بگیریم، ایمان و درجۀ ع سلطان محمود غزنوی را به قوانین  قیده و توجه 

 به خوبی پی میبریم:

تو یک شخص مسن » :ندمحمود با یک قاضی چنین صحبت میکروزی سلطان  

داشته باشد هم، ود دو یا سه هزار عالم تر از تو وجر درین شهر و ولایت و عالم هستی، اگ

ـــرط امانت را بجا من بتو اع ـــپردم، اما تو ش ـــلمانان را بتو س تماد نموده، جان و مال مس

 402«.نیاوردی

 ونه فقیهانمینگاساسات شریعت، و ه و خانواده اشمود بدین ترتیب سلطان مح 

ۀ رمت نموده، در دوررا که کارمندان شریعت اند، و علمای حقوقشناس را از صمیم قلب ح

ــم انجام هزادهمه، وظیفۀ تربیۀ شایشان فقیهان برعلاوۀ امور محک گان و وظایف سفرا را هـ

 .داده اند. دولت در امور مهم با ایشان مشوره نموده است

سلطا  ن دیده شیان را در واقعۀ زیرین بطور روضن محمود به فقیهان و قاحرمت 

م( وقتیکه فقیه مشهور ابوصالح تابانی وفات میکند، به 4223/ــــه122در سال »میتوانیم: 

سم ف سۀ او رفته، مرا صدراعظم او به مدر سفراینی  سلطان، ا اتحه خوانی را به روح وی امر 

تقادی که شخصاً خودم نظر به اع»گفته بود:  ند. در آن حال سلطان محمود چنینادا میک

دارم میخـواستم به مراسم فاتحه خـوانی اشتراک نمایم، لیکـن امکان داشت این کارم به 

 «.اعـتراض مواجه  شود

 :ب: اِفتا     

ضا   ست که ق ضا عبارت از این صله های آن فرق بین اِفتا و ق ملزم بوده، اجرای فی

نیســت. به نوشــتۀ ابراهیم نجیب در کتابش بنام  ام آورا الزتمی شــمرده میشــود. اما اِفتح

سلام» ضا در ا شریع« ق ست از بیان احکام  شده  ت در مورد وقایعیافتا عبارت ا سؤال  که 

ضا  ضروری نیست. ق ست، تعمیل فتوا     ضرورعبارت از صدور فیصله ایکه تعا ی میل آن 

شتر در بین دو طرف اتفاق می افتد. لیکن فتو ست  و بی ست ا ضیح حالتی ا ا عبارت از تو

 که از طرف یک یا چند نفر تقدیم شده، در آن خـصم )مدعی( وجـود نمیداشته باشد. 

                                        
 . 119هـ، ا  4995. ابن بطوطه، سفرنامه، متن فارسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کـتب، سال 402 
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در ود، پوا به خقوق صدور فتاز دایرۀ قضا بوده، مفتی دارای حتر ساحۀ اِفتا وسیع 

 آنان به را محُک صدور یتصلاح اما بوده، ودخ شریک برای ونههمینگ فرزندان، و مادر –

  تواف صدور قوقح دارای مفتی اما نمیشود، قضا یتصلاح شامل عـبادات مینگـونهه. ندارد

 .است عـبادات تمام مورد در

 :ج: دیوان مظالم     

 گیردم، و بخاطر رسیدهدر دولت های اسلامی تأمین عدالت و استماع شکایات م 

م )شکایت کردن از ظلم، دیوان مظال .ود بودموج« دیوان مظالم»ری و زور آوری به بیدادگ

ی مۀ عالۀ استیناف کـنونی )بازنگـری، محکمۀ دوم و یا محکدیوان عـدالت( بجای محکـم

ست شته ا شکایات، صاحب مظالم یعنی رئیس محک .تمییز( قراردا شنوندۀ  مۀ مظالم یا 

 ایم از طرف خلیفه بردر شهر ها و ولایات ه .خـود خـلیفه یا وزیر او یا امیر او بوده است

 .بیر صلاحـیت داده شده بودانجام این وظیفه برای اشخاا خ

ن ب)ک( اسلام اینکار را برای اولین بار حضرت عــــلی  )ا( مبربعد از وفات پیغ 

ضرت عـمر بن عـبدالعـزیز این وظیفه شخصاً ح د از ایشانبع .ملی نموده استابو طالب ع

کـنونی « استیناف»م ها از محاکیفه رجی زیدان، دیوان مظالم خلبه نظر جُ .را انجام داده 

ارت او ت نظولت )خلیفه( یا تحیلی مفیدتر و مؤثرتر بوده است، چـونکه شخـصاً رهـبر دخ

شکایت افع شده،  شخص مظلوم بدون دقراد مظلوم به ملی  ست، هر  ستماع گردیده ا ت ا

شکاترس و هراس، ح ضات بلند رتبه، هیت آزادانه را حتی از فرزندان خق  نه مینگولیفه، ق

 405تبر نظامی، قضات و سایر کارمندان دولت داشته است.سرکرده های مع

مرو بن عاا والی مصر به حـضرت طبق روایات وقتی شخصی از اهالی مصر از ع 

نه وم صادر میکـند. همینگق او حُکلیفه به تأدیۀ حبن خطاب شکایت میکند، خ )رض(مرع

سان غرین امیر بن بلّه بن ایهم آخزار جدن نوک اِص عادی نسبت زیر پا کـروقتی یک شخ

تجاج امر قصاا اورا صادر میکـند. جبلّه اح )رض( مرکه او را یک سیلی میزند، حضرت ع

 نموده میگـوید:
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ست، چگن یک پادشاه و او یک شخم»  شانده اص عادی کوچه ا ز ونه مرا نزد او ن

ـمر ح«. یری؟من بخاطر او قصاا میگ اسلام »داده بود:  واببه او چنین ج)رض( ضرت ع

 «. بین شما برابری )حـقوق مساوی( آورده است

    فت صا یکجا فعالیت نموده، به ضه هر حال مظالم در دورۀ اموی ها با امور قــــب

ملک بداللیفه عار خــودش نبود. برای اولین بک محکمۀ مستقل دارای جهات خاا خــی

ظالم نشسته، هـــفته یکـــروز در مر بن مروان اورا به صفت یک محکمه شکل داد. او در ه

ی اش ض، او قا«القضاء فی الاسلام»رد. به نوشتۀ ابراهیم نجیب در شکایات را بررسی میک

 ود نشانده شکایات را میشنید و فیصله صادر میکـرد. ابا ادریس الازدی را نزد خ

ــی بوجمر بن عدر زمان ع  ود آمد. خانوادۀ بدالعزیز در مورد محکمۀ مظالم خیزش

ر را تصرّف نموده، یا اموال ربوط به خزانۀ دولت و اموال دیگی امیّه زیورات قیمت بهای مبن

ب نموده استفاد میکـردند. بنا ی فتح شده را بشکل نا مشروع تصاحشور هاه از کآورده شد

 401به امر خـلیفه تمام اموال دولت جـمع آوری و به بیت المال سپرده شـد.

دول کار تر انکشاف یافت، مرکز خلافت جها بیش باسیۀ مظالم در دورۀ عممحک 

دو روز یا بیشــتر از آن در  ته برای تنظیم امور مربوط به آن را ترتیب نمود. خلیفه در هف

 قوق مظلومان اشتغال میورزید. ضور یافته، در مورد حصول حمحکمۀ مظالم ح

ــکایت ک بر طبق یک  ــر مامون ش ده رروایت محکمه در مورد زنیکه از عباس پس

باید فت که نرد. وقتی قاضــی به او گنمود. زن به آواز بلند شــکایت میکبود فیصــله صــادر 

ـد، مامون جواب داد: بگصدایت از امی ـق اورا به صدا در آورده رالومنین بلند تر باش ذار، ح

 و خـصمش را گـنگ ساخته است!

ــاحن  ــتۀ الماوردی، وظیفۀ ص ــی متفاوت بظر به نوش وده ب مظالم از وظیفۀ قاض

 است. 

تمام قوت  ملی نمودن آن عاجـز بوده، صاحـب مظالم بامواردی را که قاضی از ع 

 دبات حق از باطل شواهته است. برای اثرفملی نموده، جلو ظلم و ستم را گو اقتدار خود ع

تماد میق مسائل  را به هیأت قابل اعل و بررسی عبعضاً ح .و دلایل زیاد بدست آورده است
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ال آنکه قاضی این کار را بدون موافقۀ هـردو طرف )مدعی و مدعی عـلیه( ح .سپرده است

 403انجام داده نمیتوانست.

ت اثبات اتهام قودر دیوان مظالم شـــکایت هرکس به دقت شـــنیده شـــده، در  

در  ب مظالمصاح .ردانیده شده استم باشد حق آن باز گر قدر با اقتدار هبل هص مقاشخ

 :ود را به پیش برده استخحـضور پنج گـروه اشخاا کار 

 .ملی شده استصاحب مظالم، معاونین و حامیان او عمه توسط اوّل، فیصلۀ محک 

نه در مورد اســترداد ورده اند، همینگکه آنها بررســی ک ســائلیدوم، حُکّام، دربارۀ م 

ــکایت ک ــان معنندهحقوق ش ــاحبان ش لومات همه جانبه ارائه نموده، گان به ص

 را روشن نموده اند.یت دعاوی طرفـین ماه

یدۀ شرعی از آنها فتوا )فکـــر و بان مظالم در مورد مسائل  پیاسوم، فقیهان و صاح 

 .نظر( گـرفـته اند

ــیانی را که بر ضد  ــن های مدعـ رار داشتند نوشته، یک دیگر ق چهارم، کاتبان سخـ

 .قوق آنان را ثبت نموده اندح

شاهدان   ـــرده اندحقوق آنان ک از طریق گواهی دادن برای اثباتپنجم،   .وشش کـ

وظایف  .مۀ مظالم شکایات مربوط به قضایا را بررسی نموده استاثنا محکدرین 

 :رئیس مظالم قرار ذیل بوده است

ضی اشخاا یا جـــمعـــیت که از طرف بع سی شکایات و عرایضیاستماع و برر -1

 در مورد والی ها )حُکّام( که از راه حـق عـدول مینمودند.

مع آوری مالیات زمین یا مال نادرســت ماموران جت وارده از اعبررســی شــکایا -2

 .م یا  ز یاد مینوشتندن مالیات که اموال مسلمانان را کدربارۀ کاتبان دیوا

ــملی شده که نسبت داشتن قدرت زیاد مدعی علیه، حُک در مواردی -3 م قاضی عـ

 .نتواند

 تأخـیر و یا عدم تأدیۀ حـقوق سربازان.  -4

صب شده به مالکان شان، که توسط مالکان زور آور با وال غدر مورد استرداد ام -5

 استفاده از نام سلطان بدست آورده اند.
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ـــتلاس در کیت های وقفی توسط نظارت کنندهتصرّف مل -6 گان، و نشاندادن اخـ

 ساحۀ تقسیم محـصولات آن. 

صالح عامه که -7 سایل مربوط به م سبان ندارندیری از آن را محامکانات جلوگ م  .ت

صورت علنی به کار های غ مثلاً، شخاا متنفذ که ب یر قانونی دست میزنند، یا ا

 که راه عامه را تصرّف نموده یا حالاتیکه موانع ایجاد مینمایند.

 492رعایت )اصول و قواعـد( عبادات مانند حج، عـیدین و جهاد. -8

سی مینمود، حُک بعد ازینکه مظالم کار های مذکور را  ا م خود ربدقت و تدبیر برر

در و عملی میکرد. به نظر ابن خلدون، والی مظالم نظر به قاضـــی دارای صـــلاحیت صـــا

بری حاکـمیت )اجـرائیه( هـم چـونکه در وظیفۀ او برعلاوۀ صلاحیت قضا رهوسیعتر بود، 

 شامل بود. 

ـــمحکمۀ مظالم در دوره های بعدی در بین پ  «  دلدارالع»رب به ادشاهان غیرعـ

ست شده ا شده « میرداد»و بزبان دری « دلیرالعام»ربی ن عرئیس آن بزبا .مبدّل  نامیده 

ادشاه و ملک الامرا حساب شده، دالت و استماع شکایات اهالی نایب پاو در تأمین ع .است

 494میشه این وظیفه به اشخاا مقتدر و دلیران شمشیر بدست سپرده شده است.ه

ام ه تمود، بنوی و پســرانش از جمله ســلطان مســعشــخص ســلطان محمود غز 

 ود شــان یا ازتوجه زیاد نموده، بیشــتر خ« مظالم»مۀ تشــکیلات محاکم بخصــوا محک

ـــان امور آن را اجطریق نماینده ند. بیهقی درین مورد گان مقتدر و با اعتبار ش ر نموده ا

 چـنین مینگارد: 

در هفته دو مرتبه در فضای باز قصر مجلس مظالم صورت میگیرد، هر کسیکه » 

دالت ن حال عود را ارائه نموده، در آ، بدون ترس و هراس عرایض خمورد ظلم واقع شـــده

شود. شت، ه کامل تأمین می شابورامیر مسعود وقتی به مقام امیری قرار دا سفر به نی  نگام 

فته اطلاع داده ضور خود خواسته، و به آنان از تدویر محکمۀ مظالم دو بار در هاهالی را بح

 490«.است
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ان لطسر صوداگر به یکی از ملازمین قسالملک، یک نظر به روایت خواجه نظام  

مود از مســعود پســر او شــکایت میکند: او میخواهد که به خانه اش برود، لیکن ازینکه مح

صت ه ش سعود  سوداگزار دینار اورا نمیدهد م ضای احالۀ به خانه اش رفته نمیتواند.  ر تقا

ــ ــلطان محقض ــعود بزود  ار اورا تائید وفتمود گیه را به محکمه میکند. س امر نمود که مس

ه نماید، درغیر آن با او به محکمه برود. در نتیجۀ این امر تا عصر ق اورا تأدیترین فرصت ح

ـر برایش واپس مسمان روز شصت هه الملک اضافه میکند، ترد میود. نظامزار دینار سوداگ

ــتن ینران به مقیاس جهانی پخش شد، تاجران بیشماری از چاین حادثه در بین تاج ، خـُ

 499و کـشور های غـربی با اجـناس و اموال با ارزش راه غـزنی را در پیش گـرفتند.

ـــکایت اع« ۀ مظالمممحک»یا « دیوان مظالم»بدین ترتیب   ـــات تمام ش تراض

قوق اشــخاصــیکه در اثر ظلم کارمندان اســتماع نموده، در جهت اســترداد ح گان راکننده

م قضات، آن حکم را به رت داشتن اعتراض به حُکمتضرر شده اند، در صوعالیرتبۀ دولتی 

 صفت محکـمۀ دوم نقض نموده، حکُـم دوباره صادر کـرده است.

 

 :د: ادارۀ شُرطه     

به مع  بان عربی  طه بز ر ـــُ تأمامروز ش یت و ادارۀ آن ین کنی پولیس  ندۀ امن ن

ستع شود. لیکا شمال می سده ها قبل  شکیلات دارای تاریو طولانی بوده،  یافته  کلن این ت

 است. 

رطه و وظایف خاا آن چ «مقدمه»ابن خلدون در  ـــُ لومات نین معدر مورد ش

ـد: ـیّن شده بود. در وظیفۀ شُرطه دارای ماه 491میده ـت مع یت دینی بوده، توسط شریع

ـود بود، صاحـب ـت نظر موج ـم یک اندازه وسع ـم محاک الشُرطه در  شُرطه نسبت به حُک

بود. او به هـدف تشخـیص مجـرم از بعـضی عـقوبات که قوق خاا مورد جـرایم دارای ح

مفید میبود استفاده میکـرد. الی اثبات جـرم عـقوبات زاجـره )مجازات تأدیبی( را تعـیین 

 میکـرد. 
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شخیص ج  ضی کمک نموده، جزا های ح نایتکارشُرطه بخاطر ت یّن مع دودبه قا

 سیکه قصدم صادر نموده، برای کحُکعملی میکرد. در مورد قَودَ )خونبها( و قصاا  شده را

اجـرای تکـرار جـرمی را داشته اما به عـملی کـردن آن موفق نمیشد جـزا های تعـزیر و 

 تأدیب را تعـیین میکـرد. 

رطه در مورد اثبات ج  ــُ ــله ها بدرین اثنا ش رمین به الای مجرم و در تطبیق فیص

 تب الشُرطه مستقیماً صلاحـیییرات بعـدی صاحـمک میکرد. لیکن در نتیجۀ تغقاضی ک

ونکه شُرطه ورد جرایم اثبات شده را داشت، چدود در مبررسی جـرایم و تطبیق مجازات ح

ـــدلای در مورد چنین جرایم روی داده  بین را بر مرتکده، امکانات اثبات آندریافت نمو  لـ

ـوتاه را انتخاب نموده این مین سبب بمنظور حداشت. از ه  صلاحیتل سریع مسئله راه ک

شُ  سپرده بودند. دلیل این کار عرا به  صدور حُکم به رطه  ضی برای  بارت از این بود که، قا

ا ران شرایط مناسب راجدقت و تعمقّ بیشتر ضرورت داشت، و این مسئله برای فاسقان و ف

صوصیت قطعی در  صدور حُکم بود، به ز همین سبب به شُرطه که دارای خرد، اایجاد میک

ـــردن جن کدف ریشهه رم و بستن دروازه های قانون شکنی، صلاحیت تطبیق حدود کـ

 شرعی و سیاسی داده شده بود. 

ز طرف شب صورت میگیرد، اورا چون جرایمی که به شُرطه سپرده شده بیشترا 

اند.  فتههـم گ« میرشب»ه و عـسس و بعـضاً ، شحـن«المدینهـبصاح»یا « اللیلصاحب»

ین و آنانیرا که زمه نموده، مجـرمب است، شُرطه شب ها گچونکه وقتی شهر در حالت خوا

 491مل میکـردند دستگـیر و مجازات میکـرد.بر خلاف قانون ع

ضاً آنرا به سه نوع تقسیم کـرده وظایفیکه شُرطه انجام میداد،  بعبا در نظرداشت  

 اند: 

 وچک(، برای عـموم مردم.)شُرطۀ ک« الصغـریالشُرطۀ» -1

ســبه کاران طبقۀ نرمندان و کرطۀ متوســط(، برای ه)شــُ « الوســطیالشــرطۀ» -2

 متوسط. 

 برای خـواا و اعـیان طبقۀ بالا. « بریالکالشُرطۀ» -3

رطه در دوره های مخ  ــُ ه شــی از نظام قضــا کار نمودیث بختلف منحبدین ترتیب ش

ــت. کمک در مورد گ ــاحۀ تطبیق  رم و اثبات اتهام دررفتاری مجاس ــی، و در س نزد  قاض

                                        
 .424، ا 4. مقریزی، نفو الطیب، جلد 491
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ضی ساحات شده، در بع م دادهنموده است. بعضاً به شُرطه صلاحیت قاضی ه م آن کارحُک

ـدارای صلاح ـم ه ـنون هیت صدور حُک نین وظایف م شُرطه بخشی از چم بوده است. اک

رمین به محکمه، بررســی بس و ســپردن مجری، حیقیب، دســتگیدهد. مثلاً، تعرا انجام م

 مه بالایق فیصــلۀ قاضــی بعد از محکو تطبی صــول دلایل اثباتیۀ اتهامجرم صــادره و ح

ولته ها و اکادمی های پولیس بعضـــی لیه و مانند اینها. از همین ســـبب در فاکحکوم عم

دف از آن اینست که، صاحب لف قانون توجه زیاد میشود. هتدولتها به تدریس ساحات مخ

رطه توأم با انظباط و  - ــُ یار معدســپلین دارای مهارت اجرای وظیفه موافق با منصــبان ش

شند. لازم ب ضرت عه تذکهای قانون با سلام از ح شُرطه در حقوق ا ست که تاریو  مر ر ا

 نی شب ها که مردم در خوابسس بودند، یعآغاز میشود، ایشان همیشه مستمرالع )رض(

رار ققیب اب خوران و قماربازان را تحت تعردند، ایشان شروچه ها گزمه میکمیبودند، در ک

شنا شُرطه )ک( لی ضرت عسایی کرده بودند. بعداً در زمان حداده، همۀ آنانرا  کار های 

وارج بود. معلوم جوم خفاظت مسلمین از همرتب شده رنگ جدی تر گرفت. هدف از آن ح

ــانیوم نموده، کوارج به خانه ها هجاســت که خ ــتند مورد را که مذهس ب آنانرا قبول نداش

 . اذیت و آزار قرار داده، بعـضاً به قتل میرسانیدند

ا هـــم ها هـــم به شُرطه توجه زیاد شد، بعـــضاً به آنها وظیفۀ قض در دورۀ اموی 

رد. در دورۀ عباسیها برای شُرطه را میکاین وظیفه را اج لیفهضاً شخص خداده میشد، و بع

 492یک نظام معـیّن ایجاد شد، تعـدادی از آنها هـنوز هـم موجـود است.

 تآود بوده، طبق صلاحیتش اجراموج شُرطه در خراسان و تورکستان یلاتتشک 

 نموده است. 

یلات محکمه، دیوان حِـسبه نب تشکع. مددی، در دورۀ غـزنویان در ج به نوشتۀ 

 495و دیوان شُرطه هـم موجود بوده است.

نی پولیس شهر تطبیق احکام و فیصله های قاضی بوده وظیفۀ اساسی شُرطه یع

 است. 

شُرطه الی اثبات ج  صکارمندان  ادره، به خاطر تدقیق مسئله تا حدود معیّن رایم 

جازات خاا )حدود هولت به کار قاضیان کمک نموده اند. مسی انجام داده، در ایجاد سبرر

                                        
 .019، 010. دکـتور حـسن ابراهـیم، تاریو اسلام، ا 492
 .002. م. ع. مددی، شرایط اجـتماعی در دورۀ غـزنویان، ا 495
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شریع سلامی( به  سا شراب خت ا شده، لام، جرایم لِعان، زنا و  شُرطه تطبیق  سط  وری تو

«  یوال»س شُرطه رده است. در قلمرو سلاطین رئیی فقط در مورد آنها فیصله صادر کقاض

ده دا و مستقل شرفته تشکیلات شُرطه از تشکـیلات محکـمه ج -نامیده شده است. رفته 

  491است.

 

 )امبودسمن( احتساب ۀادار

 صلاحـیت یک اسلام قوقح در محـتسب ۀیعـنی وظیف« حِـسبه»یا « حـتسابا          

 بطل معـنی به «دفمترا» سینونیم کلمۀ دو این. میشود حـساب خـودش به خاا مومیع

کار بردن تدابیر مؤثر برای انجام بهتر اموراست. ادارۀ  به با کـسی قوقح واسترداد کـردن

احـتساب در دول اسلامی در سراسر کـشور دارای شعبات و نماینده های خاا بوده و 

  .نامیده شده است« محـتسب»اجـرا کـنندۀ این وظیفه 

 ـتشریع قوانین تطبیق و شده، منع های کار از مردم ۀمحـتسـب، به صفت بازدارند         

صحه( الگی شرایط سنیتر )حفظاز چگونه ها گـشت و گذار نموده، در کـوچه و بازار شهر در

گی عامه و عـموماً به هـدف جـلوگـیری از صدور جـرایم، امور رعایت قواعد مربوط به زنده

 .نظارت را به پیش برده است

که « امبودسمن»عـموماً در کـشور های غـربی و بعـضاً شرقی انستیتوتامروز           

هـمانند ادارۀ احـتساب است موجـود بوده، در جهت رعایت حـقوق بشر و به صفت وسیلۀ 

  .هان ایجاد شده است( کـشور ج11ۀ آنها در بیشتر از )حـمایت کـنند

ستین امبودسمن را ایجاد نمود بعـد از اینکه نخـ 4123پارلمان سویدن در سال           

  .کـشور های دیگـر هـم از آن تقلید کـردند

خـوب، آیا هـدف از تشکـیل این انستیتوت توسط دولت سویدن یک ابتکار جدید بود، یا 

که او ریشۀ تاریخی دارد؟ درین مورد ابراز نظر نموده ارتباط ریشه های تاریخی امبودسمن 

هـیم. هـمینگـونه ادارۀ حـسبۀ در اسلام را با انستیتوت را به منابع اسلامی توضیح مید

  .امبودسمن مقایسه نموده، و در مورد جهات اشتراک و اختلاف شان معـلومات میدهـیم

                                        
 .011، ا 4. جُرجی زیدان، تاریو تمدن اسلام، متن فارسی، جـلد 491
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طوریکه در مباحث قبلی تذکر داده ایم، دین گـوتیریر مشاور پروگـرامهای           

سابق امبودسمن ایالت الاسکا و انکـشافی سازمان ملل متحـد در امور امبودسمن، رئیس 

زارت داخلۀ در اکادمی و 4333انجـمن امبودسمن های ایالات متحدۀ امریکا در سال 

 ذیلاً  امبودسمن انستیتوت مورد در اش جهانی تجـربۀ بارۀ در خود ۀاوزبیکـستان طی بیانی

  :بود نموده نظر ابراز

نکـریم و قاعده عـدالت به صفت یکی از ریشه های تاریخی امبودسمن از قرآ»          

برای اخـذ شکایات )رض(  بخـشی از مفکـورۀ اسلام نشئت میکـند. از طرف حـضرت عـمر

 «.و حـل منازعات مقام محـتسب تشکـیل شده بود

( پادشاه سویدن بعـد از شکـست از روسیه به ترکـیه می آید 40)کارل  40چارلز           

در آنجا امبودسمن عالی  4541ـد از رسیدن به سویدن در سال و مدتی در آنجا میماند و بع

را تأسیس میکـند. نماینده های بعـضی مکاتب این مسئله را تحـت تأثیر رهبر عدلیۀ ترک 

مشهور است میشمارند. مبارزات میان پارلمان و پادشاهان سویدن « قاضی القضات»که بنام 

ون اساسی گـردید. در آن وقت پارلمان سبب تصویب قان 4123به خاطر حاکـمیت در سال 

  .مقام امبودسمن را جاری کـرده است

به نظرمؤلف مقاله اضافه کـرده میتوانیم که، احـتساب در ادامۀ سده ها درحـدود           

کـشور های اسلامی بخـصوا دولت غـزنویها و امپراطوری عـثمانی عـملاً موجـود بوده 

اساساً صلاحـیت رهـبر دولت بوده، اما بعـضاً از طرف قاضی است. اگـرچه تعـیین محـتسب 

القضات )رهـبری که وظایف مربوط به محکـمۀ عالی و عـدلیه را انجام میداد( تعـیین 

میشد و با داشتن استقلال کاری تحـت نظارت قرار میداد. ازهمین سبب ممکـن است 

تسبی، اورا در کـشور خـود جاری پادشاه سویدن مستقیماً با گـرفتن انگـیزه از منصب محـ

  .کـرده باشد

در اوایل سدۀ هـفتم در دولت اسلامی اساس احـتساب گذاشته شده است. ادارۀ           

 ـضیبع در امروز. است داده انجام وسیعتر ۀیفۀ امبودسمن کـنونی را به پیماناحـتساب وظ

 ستا لازم سبب همین از. نندمیک یاد «محـتسب» بنام را امبودسمن اسلامی های کـشور از

 شناآ داده تشکـیل را کـنونی زمان امبودسمن انستیتوت اساس که احـتساب ادارۀ مورد در

 .شویم
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ق عُـرف و عادت، در کـشور های مخـتلف اسلامی، مطاب« احـتساب»اگـرچه وظیفۀ          

 اینکه هدف اساسیگی اسلوبهای گـوناگـون هـر کـشور انجام شده، نسبت شرایط، طرز زنده

)دعـوت به کار های نیک، و ممانعت از کار های بد( « امر به معـروف و نهی از منکـر»آن 

بوده، تفاوتهای سیاسی و جـغـرافی هـدف اصلی آن را تغـییر داده نتوانسته است. چـونکه 

 .منبع آن منابع اساسی حـقوق اسلام بوده است

 با وظیفۀ« احـتساب»کـشور های اسلامی وظیفۀ  به نظر عـبدالحی حـبیبی، در          

« مظالم»همسان بوده است. حاکـمیت قضا، بین قاضی، محـتسب و قاضی « محکـمه»

مشترک بوده است. یعـنی اگـر قاضی منازعات را با اتکا به قانون حـل کـند، محـتسب 

ع جـرم جـلوگـیری قاعـده و ترتیب مربوط به حـیات مردم را تحـت نظارت قرار داده، از وقو

کـنونی قرار داشته، شکایت اهالی « تمیز»و « استیناف»کـرده است. قاضی مظالم در موقف 

بعـضاً یک شحص هـم وظیفۀ  .را در مورد قاضی، محـتسب و دیگـران استماع نموده است

  .قاضی و هـم محـتسب را انجام داده است

خـلیفۀ دوم حـضرت عـمر « یاسی اسلامتاریو س»بر اساس معـلومات مؤلف کـتاب          

را اساس نهاده است. ایشان ساربانی را نسبت اینکه بالای شتر « احـتساب»اولین بار وظیفۀ 

را انجام « محـتسب»اضافه از حـد بار نموده بود محکـوم به مجازات نموده، عـملاً وظیفۀ 

  .ز شده استعـباسیها آغا ۀدر دور« محـتسب»ا استعال اصطلاح داده است. ام

در نظام حـقوق اسلام محـتسب برعلاوۀ وظایف اجـتماعی و دینی در مرحلۀ اوّل          

در بعـضی کـشور ها مثلاً، در افریقای شمالی و اندلوسیه دارای حـقوق انجام بعـضی وظایف 

ماع عـلما منبع حـقوقی ست، آیات قرآنکـریم، احادیث و اجمربوط به محکـمه نیز بوده ا

 .به شمار میرود آن

در مورد این موضوع چنین « المقدمه»دانشمند قاموسی ابن خلدون در اثرش بنام           

 :مینگارد

وبیها و منع از بدی مین در دایرۀ قاعـدۀ )دعـوت به خبرای رهـبری جماعۀ مسل»          

انجام  ها( وظیفۀ احـتساب هـم یک مکلفیت دینی حـساب شده است. لازم است او برای

وظیفه با انتخاب اشخاا لایق وظیفه اش را به آنها بسپارد. محـتسب در شهر ها اهالی را 

به رعایت منافع مردم، مثلاً، جـلوگـیری از بندش راه ها و بار نکـردن از حـد زیاد به 

حـیوانات بارکـش و کـشتی های کـوچک دعـوت کـرده است. برای تخـریب دیوار ها و بنا 
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ضروری و در حال انهدام هـدایت داده است. نظارت از قواعـد مصونیت بنا ها، های غـیر 

طفال را لت و کـوب که ا برداشتن موانع خـطرناک و مضر از راه ها و مجازات معـلمانی

نند را به عـهده داشته است. در آن زمان اگـرچه این وظایف اساساً مربوط قاضی بوده، میک

های قاضی این وظیفه به محـتسب سپرده شده است و او لیکـن نسبت ازدیاد مصروفیت 

 «.)محـتسب( کارمند مقام قضا بوده است

به نظر ابن تیمیه، برای وظایف محـتسب از طرف شریعـت حـدود معـیّن تعـیین           

نشده است، بلکه نسبت متفاوت بودن شرایط زنده گی یک شهر با شهر دیگـر وظایفی را 

عادت معـیّن گردیده است. به نظر دانشمند، مسئلۀ  -د بر اساس عُـرف که او انجام میده

 .از جهت نظری نمایندۀ دولت و از وظایف او در برابر ملت حـساب شده است« احـتساب»

سخـن رانده، در مورد تضمین « احـتساب»ابن تیمیه در اطراف دایرۀ نورم حـقوقی           

گی را ضرورت مجازات کـسانیکه نظم و قواعـد زنده قواعـد اجـرایی آن بحـث نموده، بر

  .مراعات نمیکـنند تأکـید کـرده است
 

 :تسب اساساً عبارت از این ها بوده اسموظایف مح      

تشویق و ترغـیب مردم به راستی، امانتداری و اجـتناب از کار های ناروا، در نماز ـ         

 .های جـمعه و اجـتماعات عام

 .گان که طعام و لباس تهیه میکـنندیاطان و بافندهظارت از نانوا ها، آشپز ها، خن ـ        

ــــ         صرفی قبل از خرید و فروش مواد خام، انواع اجیری از لوگجـ ناس و تمام اموال م

صــوا دهاقین و مردم وســط جلابان، )در غیرآن مردم به خرســیدن به بازار ت

سخ دهات بی شانرا به قت اجبر از نرد بازار ممکـــــن ا یمت ارزان فروخته ناس 

 ساره مند شوند(.زیاد خ

از بازار و ذخـیره کـردن  مع آوری مواد غـذایییعـنی ج« احـتکار»جلوگـیری از ـ          

کل شــن آن به قیمت بلندتر به بازار بعد از بلند بردن نرد آن برضــه نمودآن و ع

 مصنوعی.

یفیت خود را به ب مال جنس بی ک، یعـــنی صاحشنده و مشتریمایت از فروحـــ          

ش رســـانیده د به فرونس خود را به قیمت بلند تر از حرضـــه نموده یا جبازار ع

 .لوگـیری از تأدیۀ پول تقلبی توسط مشتریدست به تقلب بزند، و ج
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ـوض ها، تأمین نظافت هداشتن جردن راه ها، پل ها، پاک نگیب نکرتخـ           وی ها، ح

  .مدرسه ها، رعایت قواعـد حـفظ الصحۀ حـمام ها مکاتب و

ـش و یوار کردن اضافه تر از حد بالای حات، باـیواننظارت از خوراکۀ ح ـ          نات بارک

نگام وزش باد کـشتی های کـوچک، جلوگیری از حرکت کـشتی های کوچک ه

 .تند

ـدر، رید و فروش فساد، قمار، فحاشی، خ -ی از فسق یرجلوگـ           و استعمال مواد مخ

 .و کار های خلاف اخلاق و عادات

ـــ          ورد تحقیر آمیز و نادرست با اهالی دهاتی که به شهر و بازار می یری از برخجلوگـ

  .آیند

 .ها یابانت نظافت در شهر ها، کـوچه ها و خرعایـ         

 .شور های اسلامیقوق و آزادی های اتباع غـیر مسلمان کـحـمایت از ح ـ         

ـتان شهر ها، خیابانها، کیری از قطع اجلوگـ          ـنگلات، درخ ـویها که شجار ج نار ج

  .ملکـیت عامه است به منظور حـفظ محـیط زیست

ری کارخانه های صابون سازی و چرمگ شت پزی،جلوگیری از فعالیت کوره های خـ         

 .شهر ها و محلاتدر داخل شهر بمنظور تأمین پاکی و صفایی 

یین جای مناسب برای کـــشتارگاه )مسلو( به قصابان خارج از محل بود و باش تعـــ         

 .اهالی

ونه نظارت مینگجلوگیری از مصارف بیجا و بدعت در مراسم عروسی و عزاداری، هـــ         

 .از نوحه گـران )زنان نوحه گـر( در مراسم تعـزیه داری

 .دعا خـوانان فریبکار و اغـواگـران فالبینجلوگـیری از ـ        

وظایفی را که قبلأ توسط محـتسب انجام میشد، در حال حاضر حاکـم شهر، بلدیه ـ        

شا صح) صنایع، ادارات حفظ  صاد، وزارت  سارنوال، وزارت اقت ت و روال(، پولیس، 

  .محیط زیست، و سایر ادارات دولتی انجام میدهـند

ن اسلام در مورد ادارۀ احـتساب یکـتعداد کـتب نوشته اند، در کـتب قوقشناساح         

مذکور منبع صلاحـیت، جـریان کار، حـدود صلاحـیت، آزادی، مسؤلیت، قواعـد مجازات 

 وشتهن مورد درین که کـتبی ۀه آن را توضیح نموده اند. از جملمتخلفین و مسائل مربوط ب

ربه فی موالی الق»ابن بسّام، کـتاب « الحـسبهطلب فی الرتبه نهایۀ» کـتاب از میتوان شده



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

491 

 

 عـبدالرحـمن بن نصر« الحـسبهنهایۀ الرّتبه فی طلب»وه، کـتاب ابن اخـ« الحـسبهاحکام

الماوردی و ابن یعلی، برخی ابواب کـتاب « الاحکام السلطانیه»شیرازی، کـتاب 

« الحـسبهلبلرّتبه فی طنهایۀ ا»غـزالی نام برد. مثلاًّ، کـتاب « احـیاءالعـلوم»

م( وظیفۀ محـتسب را در ساحات 4439هـ/113اثرعـبدالرحـمن بن نصر بن عـبدالله )و. 

مخـتلف نهایت دقـیق و دلاـسپ توضیح نموده است. درینجا تعـدادی از آنها را به طور 

 :مخـتصر ذکـر میکـنیم

 انبازان و دکاندارام تمام خاشته باشد. درین دفتر نتسب دفتر ثبت دلازم است محـ         

نگام ضرورت خواسته  شده در مورد و محل فعالیت شان درج میود. چونکه آنها ه

 .پاکی ظروف، طشت و اشیای مورد استفادۀ شان هـدایت داده میشود

ط کـند، چـونکه چـنین لوتوسط پای، زانو یا آرنج خـود مخ خـباز نباید خـمیر راـ         

تن عـرق بدن او ل امکان ریخین حانسبت به طعام بوده، در ععـمل بی احترامی 

ــود ددر خ ــمیر لباس مخصوا پوشیده، دهن و میر وجـ ــتن خـ ارد. هنگام پخـ

 .ود را بپوشاندبینی خ

به خاطر جلوگـیری از ریخـتن عـرق، پیشانی اشرا با تکه ای بسته، و برای  ـ         

 د.موی دستانش را بتراش جـلوگـیری از داخـل شدن موی دست به خـمیر

محـتسب برای خـباز اجازه ندهـد تا با استفاده از مواد مضر به صحـت به خاطر   ـ        

  .وجاهـت نان استفاده کـند

نظر به اظهار ابن تیمیه، اگـر محـتسب وظیفۀ خـود را انجام ندهـد گـنهگار میشود.        

ه نکـند، بر اساس قانون اسلام صلاحـیت در صورت تکـرار اگـر به شکایت تکـراری توج

خـود را از دست داده، عـدل و مروت او از بین میرود و به سبب بی اعـتبار شدنش شرعاً 

  .محـتسب حـساب نمیشود

زنویان و های اســـلامی به خصـــوا در دولتهای غشـــور محتســـب در دولتهای ک        

 :استتیموریان وظایف سپرده شده اشرا ذیلاً انجام داده 

سانیرا که در ساحۀ عـبادت و معاملات مرتکـب اشتباه شده اند، از احکام ک :نخست        

 .شریعـت آگاه ساخـته است

کـسیرا که آگاهانه دست به کار ناروا زده، نصیحـت نموده او را متوجه ترس  :دوم          

 .از خـدا نموده و به بیداری وجـدانش کـوشیده است
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اگـر شخـص بدکار با نصیحـت و گـفتار نیک راه راست را انتخاب نکـند،  :سوم          

  .اورا با کلمات سخـت و زشت ملامت کـرده است

ــع :هارمچ           ــیده اســت. یت کعملاً به تغییر وض ــراب به زمین و مثلاً، ریخوش تن ش

ســـی، تن قماین از دســـت متجاوز بالای کشـــکســـتاندن ظروف آن، گرف

 .راندن متجاوز از مُلکـیت کـسی ونه بیرونهمینگ

ــانیدن تا حد ممک :پنجم           طاب ز با تهدید، به طور مثال، چنین خاوـــــمتجن ترس

شناسی، مجبور خواهم بود که با تو چگا» ند:میک ونه معامله گر حد خود را ن

 «.کـنم

یری مثلا در صورت ایجاب ضرورت، بدون استفاده از سلاح، از جـزا های تعـز :ششم         

 .حـبس استفاده نماید

ـق استفاده طرناک حبدکاران و بوجـود آمدن وضعـیت خ فتم، در صورت ازدیاده          

  .ود را دارداز سلاح و هـمکاران خ

محـتسب بر ضد کـسانیکه قواعـد و ترتیب مربوط به حـقوق انسان و منافع عامه           

ا به مسائل حـقوق شخـصی و خانوادگی مداخـله را رعایت نمیکـنند فعالیت نموده، ام

محـتسب را درون خانه چه »نداشته است. نظر به گـفتار شاعـر مشهور سعـدی شیرازی: 

اما اگـر تجاوز در ساحۀ حـقوق شخـصی رد بدهـد، محـتسب فقط نظر به تقاضای «. کار

ـتسب بجای متضرر مداخـله کـرده است. در چـنین احـوال شکایت صاحـب حـق به مح

عـریضۀ سپرده شده به محکـمه قرار داشت. در آن حال بررسی مسئله توسط محـتسب و 

یا بر اساس اعـتراف متجاوز پیشبرد دقیق کار لازم بوده است. در صورتیکه صدور و یا عـدم 

صدور تجاوز دقـیق نشده باشد، به مسئله مداخـله نکـرده است. چـون نسبت اینکه او 

ع شهادت شاهـدان و قسم دادن و صدور حُکـم را نداشته است، یعنی صلاحـیت استما

  .وظیفـه قاضی را انجام داده نتوانسته است

سلطان محـمود غـزنوی، صاحـبقران امیر تیمور و اولادۀ آنان بر اساس اعـتقاد زیاد           

ر ـریسته، دشان به شریعـت اسلام به گـروه فقیهان به دیدۀ نهایت حـرمت و احـترام نگ

امور دولت از آنان استفاده کـرده اند. فقیهان کار محکـمه را در امور سلطنت مستقلانه به 

  .پیش برده، استقلالیت محکـمه را عـملاً به اثبات رسانیده اند
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به گـواهی منابع تاریخی سلطان محـمود و پسران او، به خـصوا اولادۀ امیر تیمور           

ـسین بایقرا و بابر شخـصاً از قوانین شریعـت اطاعـت نموده، حـتی در از جـمله سلطان ح

رابطه به دعاوی که برعـلیه آنان اقامه شده به حـضور قاضی رفته، با مدعی در جـریان 

 .محکـمه اشتراک کـرده اند

در کـشور های اسلامی به خـصوا در تاریو دولتمداری تورکان، محـتسب بیشتر          

قت و اقتدار زیاد بوده، و صلاحـیت تطبیق جـزا های تعـزیری )جـزا هاییکه برای دارای لیا

تأدیب و تربیه داده میشود( را داشته است. مثلاً، نظر به نوشتۀ خـواجه نظام الملک در 

محـتسب شهر غـزنه یکی از امرای سلطان را نسبت عـدول از قانون شریعـت « نامهسیاست»

ن این حادثه را عادی و قانونی پنداشته، شکایت امیر را نشنیده مجازات کـرده است. سلطا

  .است

هـمینگـونه ادارۀ احـتساب در دورۀ غـزنویان و تیموریان وسیعاً انکـشاف یافته، از           

طریق نماینده های با صلاحـیت خـود به تربیۀ انسانها پرداخـته، رعایت نظم و قواعـد 

وع جـرایم و حـمایت از منافع مردم و حـقوق انسان را بر عهده گی، جـلوگـیری از وقزنده

 .داشته است

جهات مشترک میان انستیتوت امبودسمن کـنونی و ادارۀ احـتساب ذیلاً در نظر           

  :گـرفته میشود

محـتسب تجاوزاتیرا که با چـشم سر می بیند جلوگـیری میکـند، در صورت ـ           

معـتبر و اقرار متهم حـق مدعی ر ا مسترد میکـند، اما مسائل موجـودیت اسناد 

مربوط به محکـمه مثلاً، صلاحـیت استماع شهادت شاهـدان، قسم دادن و صدور 

 .فیصله را ندارد. اینگـونه دعاوی را به محکـمه می فرستد

  .امبودسمن هـم مسائل مربوط به محکـمه را بررسی نمیکـند  ـ       

بودسمن هـم مانند محـتسب وظایف خـود را مستقل و بدون تابعـیت از کارکـنان ام  ـ       

  .دولتی و ارگانهای دولتی انجام میدهـد

انستیتوت امبودسمن در ارتقای آگاهی اجـتماعی در ساحۀ حـقوق انسان اتباع را ـ        

  .کـمک میکـند

ـرام ظ نمومع مردم وعل تجمحتسب در مساجد جامع و مح ـ        ده، در مورد حلال و ح

 .ندو غـیرقانونی توضیحات ارائه میک یعـنی کار های قانونی
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 .ت کـوشش میکـنندی و ایکـولوژی یعنی حـفاظت طبیعهـردو در مورد پاکـ        

 .هـردو از حـقوق انسان حـمایت میکـنند  ـ      

سمن نزدیک به )از ایجاد نخ        سپری م022ستین امبود سال  شود.(  طی این مدت  ی

ود آمده و مهمترین نوع آن امبودســمن کلاســیک اســت که از طرف انواع مختلف آن بوج

 .پارلمان تعـیین و امبودسمن تصنیف شده است

به نوشتۀ دین گـوتیریر، بعـضی امبودسمن ها از طرف حاکـمیت ارگانهای قانونگـذار        

د. درامریکا، ادارات سایر دولتها و نه، بلکه توسط حاکـمیت اجـرایی تعـیین میشون

کارپوریشن های خـصوصی شان بمنظور حـل منازعات مخـتلف امبودسمن ها را ایجاد 

میکـنند، لیکـن آنان مانند امبودسمن های )کلاسیک( دارای صلاحـیت عـمومی و امتیازات 

ول و بنیستند. امبودسمن های دیگـر فقط شکایات مربوط به تخـطی از حـقوق بشر را ق

بررسی میکـنند. بعـضی از آنها شکایات مربوط به شفاخانه ها، مراکـز صحی، محابس یا 

 مراکـز تربیت اطفال، بعـضی از آنها متضررین جـرایم، مریضان روحی، اشخاصیکه به پرابلم

 .های مالیوی دچار شده اند، ادارات حـفاظت از طبیعـت و سایر شکایات را بررسی میکـنند

در کـشور های مخـتلف مدت صلاحـیت امبودسمن پنج سال، لیکـن مدت          

( 9صلاحـیت بعـضی امبودسمن ها بیشتر از ده سال است. در اوزبیکـستان نظر به ماده )

قانون امبودسمن، امبودسمن از بین وکلای مجـلس عالی از طرف این مجلس مطابق به 

  .مدت کار مجلس عالی انتخاب میشود

بودسمن در مجلس عالی جـمهوری اوزبیکـستان به ابتکار نخستین رئیس ام         

اگـست  03جـمهور اسلام کـریموف ایجاد گـردید. رئیس جـمهور در بیانیه اش بتاریو 

 :در مراسم افتتاح ششمین جـلسۀ مجلس عالی چـنین گفته بود 4332سال 

ـتماعی انستیتوت نمایندۀ لازم است تا مقام و موقعیت ساختار حقوق پرور اج»         

مجلس عالی در مورد حـقوق بشر ارتقا داده شود. انستیتوت امبودسمن موجـود حامی 

حـقوق بشر در ساحۀ حـقوق بشر، انستیتوت فکـری جامعه، انستیتوت ناظر اسناد قانون 

در عـمل، ضرورت انکـشاف نظام های مرکـز ملی حقوق بشر همینگونه ایجاد انستیتوت 

یک کلام ضرورت ایجاد میکانیزم های جدید رهبری نظارت رعایت حقوق و آزادی  ها. در

  .«های انسان مساعـد شده است
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به نظر امبودسمن امریکایی امبودسمن انستیتوت ضعیف حساب میشود.           

موجـودیت آن جلوگـیری حکـومت از نقض حقوق بشر و مبارزه با سایر موارد مربوط است. 

بودسمن درین است که، برارگانهای دولتی و کارمندان دولتی دارای حقوق علت ضعف ام

اوامر الزامی نیستند. اگـر به حقوق امبودسمن هنگام نظارت از نقض حقوق اوامر الزامی 

اضافه میگـردید، امبودسمن نسبت به سایر ادارات و کارمندان دولتی دارای حاکـمیت 

  .آن در فعالیت های حکـومت مقایسه میشودبیشتر میبود. قدرت هرمؤسسه با تأثیر 

ــلامی مح           ــور های اس ــت که در کش ــاحه دارای لازم به تذکر اس ــب درین س تس

  .صلاحـیت زیاد بوده است

بدین ترتیب در حال حاضر انستیتوت امبودسمن به مقیاس جهانی به صفت مؤسسه           

ی فعالیت نموده، در همکاری با مؤسسه معتبر به هدف رعایت حقوق بشر و حمایت از آزاد

  .ملل متحد و سازمانهای بین المللی کارمیکند

 ٔ  لیکن جای تاسف است که درین اواخر در برخی از کشورهای اسلامی وظیفه        

 و ردمم اذیت و آزار وسیلۀ یک به آن انساندوستانۀ اصلی ماهیت تحریف سبب به احتساب

است. درین مورد یک شعر انتقادی شاعر معروف پروین یل شده تبد استفاده سوء منبع

 :اعتصامی را ذکر میکنیم
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 :مسم و محتسب  

    ریبانش گرفت                                                                            ــــد و گـی به ره دیـــب، مستــمحتس 

 ار نیستراهن است، افســمست گفت ای دوست، این پی

 زان میرویــــان و خیـی، زان سبب افتــــگفت: مست

 وار نیستـــــن نیست، ره همــرم راه رفتــــگفت: ج

 برم قاضــــی ــۀانـرا تا خـــــد تــــایـــــگفت: میب

 شب بیدار نیسته ـــت: رو صبح آی، قاضی نیمــــگف

 رای، آنجا شویمـــت والی را ســـزدیک اسـت: نــــگف

 نیست خمـار ــۀّ ا در خانــــی از کجــــت: والـــــگف

 م، در مسجد بخوابــــه را گوئیــــت: تا داروغـــــگف

 ردم بدکار نیستــــگاه مـــد خوابــــت: مسجــــگف

 ان و خود را وارهانــده پنهــــاری بــــت: دینــــگف

 ار نیستـــم و دینـــرع، کار درهــــت: کار شـــــگف

 ات بیرون کنمهــــت، جامـــر غرامـــت: از بهـــــگف

 ده است، جز نقشی ز پود و تار نیستــت: پوسیـــــگف

 ادت کلاهــر در افتــــز ســــت: آگه نیستی کـــــگف

 ی عار نیستـــر عقل باید، بی کلاهـــت: در ســـــگف

 ود شدیــت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخــــگف

 و، حرف کم و بسیار نیستــگ ودهـــت: ای بیهـــــگف

 د هشیار مردم، مست راــد زنــــد حــــت: بایـــــگف

 ا کسی هشیار نیستـاری بیار، اینجــــت: هشیـــــگف
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  باب سوم

 منابع حقوق اسلام

عادات ـ  رفبارت از قوانین عُرب نسبت سیستم دنیوی بودن آن عغقوق منابع ح

ست س قوقاما ح .ا سبت اینکه  حقا سرچلام به ن ست،   ۀشموق دنیوی با ماهیت دینی ا

منابع  .رب میباشداین مسئله فرق اساسی آن از حقوق غ .یردخـــود را از منابع الهی میگ

سی ح سا ستا شده ا سلام از طرف فقیهان بزرگ متفقاً چهار منبع قبول  منابع در  .قوق ا

فاده شده ا« ل تفصیلی)دلای« دلّه تفصیلیها»ل(، یا ی)دلا« ادلّه»اصول الفقه با اصطلاحات 

 :حال چهار منبع اساسی را بررسی میکـنیم .است
 

  :ریمنخستین منبع: قرآنک -0

ــالهای 09 تاب الهی اســت که طیقرآنکریم عبارت از ک ــالت )س -242ســال رس

نازل شده است و دارای   )ا(مبر اسلام حضرت محمّدبه پیغ)ج( داوند ( از طرف خم299

 کلمه میباشد. 55191 آیت و 2092 سوره،441

سال در شهر مکّه نازل شده بنام سوره های  ۀسور 31  سیزده  قرآنکریم که طی 

سوم آنها یعنی  شوند. یک  سال رۀسو 43مکّی یاد می ستن  200 آن در  بعد از بوقوع پیو

 .هجرت در شهر مدینه نازل شده که سوره های مدنی نامیده میشوند

سوره های یا  شتفاوتهای  ست که آیات نازل  ده در مکّه بیشتر به د شده در این ا

 رزادی افکار، ترغیب به علم و تفکبادات، فضـــیلتهای عالی اخلاقی، آمســـائل  اعتقادی، ع

صاا دارد ــــدر این آی .اخت شتر با عبارات ـ «  ای مؤمنان! – ای ایمان آورده گان»ات بی

 .خطاب شده است

زا، مناســـبات ج رم وبه معاملات، ج دینه، بیشـــتر مربوطآیات نازل شـــده در م 

صلح و امنیت و موارد دیگخانواده گی، قرار سلمانان بوده، درین آیات داد های  ا ی»ر بین م

 خطاب میشود.« )ای مردمان، ای انسانها!« ایهّا النّاس
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 :مع آوری شده اسمریم سه بار جقرآنک 

ــرت پیغمبردر زمان ح بار او ل:  ــوره هایی )ا( یات حض ــط کآیات و س اتبان که توس

شده در خانۀ پیغ سوره ها در جاهای فظ و گح)ا( مبر وحی نوشته  شتن  ذا

 .معیّن آنها بود

صدیق  :بار دوم  ضرت ابوبکر  ضرت )رض( در زمان خلافت ح شنهاد ح ساس پی بر ا

تدوین و جمع آوری آیات قرآنکریم توسط هـــیأت تعـــیین شده  )رض(  مرع

                                                .تحـت رهبری زید بن ثابت بود

سازی قرائت قرآنکریم ب)رض( در زمان حضرت عثمان :بارسوم شبرای یکسان  کل ه 

 .مصحـف قبول شده و طی نسخه ها نقـل و پخـش گـردید

است که در بخش  )رض(  ف منسوب حـضرت عـثمانیکی از آن نسخه ها مصح 

هداری میشـــود و توســـط تان نگســـوری اوزبیکادارۀ امور دینی جمه نســـخه های خطی

 امیر تیمور از بغداد آورده شده است.صاحبقران 

سائل  فقهی شده و بع - در قرآنکریم در مورد م شتر تماس گرفته  ضی حقوقی بی

شود ضیح می صّل تو سائل ، مثلأ، حق الله بطور مف شتۀ دکتور محمّد یو .م ف سنظر به نو

 :ود استقوقی در ساحات ذیل آیات موجح – فقهی ریم در مورد مسائل موسی، در قرآنک

 آیت.412در مورد حق الله )عـبادات عـملی(  -1

 آیت. 52در مورد حقوق شخـصی )خانواده، طلاق، وصیت وغـیره(  -2

ــــت رید و فروش، اجاره، گِر مورد معاملات یا حقوق اتباع )خد -3 شراکـ رو، قرض، 

 آیت. 52وغـیره( 

 آیت. 92در مورد جـرم و جـزا،  -4

 آیت. 02مورد محکمه و جریان محاکـمه، گـواهی و مسائل  مربوط به آن در  -5

ـــاح -6 ـــ)اگر تأویل  حقوق دولت ۀاز نظر ما در س آیت و در مجموع در  9ود( ش

 ( آیت حـقوقی موجود است. 999ریم )قرآنک
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فرق اساسی قرآنکریم از سایر کتب الهی عـبارت از این است که، قرآنکـریم تنها  

سترغایوی )فکمنبع عقیده وی و  ست، بلکه قانون و اخلاق هم ا سوف  .ی( نی به نظر فیل

 493هـ( این معجزه بزرگ قرآنکـریم است.131مشهور ابن رشد )و. 

   :منبع دوم: سن م -2

طلاح فقهی عبارت از صــروش بوده، به صــفت ا – در لغت به معنی راه« ســنّت»

اشد، میب)ا( یغـمبر اسلام فتار، کردار)اعمال( و تقریر یعنی تصدیق حـضرت پمجموعۀ گ

 را نیز دربر میگیرد. )ا( همینگونه گـفتار و کردار اصحاب پیغمبر 

سنّت های پیغ قوقبعد از قرآنکریم دومین منبع ح سنّت نبویه ) سلام  ( ا) مبرا

 :چنین فرموده بود)ا( حـساب میشود. پیغمبر اسلام 

گاه گمراه نمیشوید، یاه مل کـنید،ذاشتم، اگـر به آنها عچیز را گبرای شما دو » 

ستتاب الله و آنها ک شک و تردید «. سنّت من ا ستادحآنبدون  سفیر  خدا ۀضرت فر و 

 در قرآنکـریم چـنین گـفته میشود: .بزرگ، و مبلّ  او بود

شده تبلی  کــــبرایت ن طرف الله ای پیغمبر! آناه را که از »  ن )به مردمان ازل 

 412«.برسان(

 :ندلبی سنّت را به دو نوع تقسیم میکتور شدک دانشمندان محقق از جمله 

قصد انجام کاری را داشته باشد، )ا( پیغمبر  ربارت از این است که، اگنوع اوّل ع -1

)وحی خفی( در همان حال از طرف پروردگار به ارتباط همان کار از طریق وحی 

این  تفاوت .آنرا از طریق گـفتار خود بیان میکند)ا(  پیغمبر .رده میشودآگاه ک

ریم، در اینســت که، عبارات آیات قرآنک وحی یعنی وحی خفی با وحی جلی یعنی

فرستاده شده )ع(   برئیلجحضرت ریم از جانب خدا توسط و مضمون آیات قرآنک

 .است

سنّت ع -2 ضرورت آوردن تغییرات جدید در حیات نوع دوم  ست که، اگر  بارت از این

وحی نیاید، در چنین )ا(  مبرغیل آن به پن برای حمسلمانان احساس شود، لیک

برای حل آن مســـئله بر اســـاس نظر اجتهاد کردن، مثلاً، )ا(  مبراحوال به پیغ

                                        
 .4311، بیروت، سال 01محمد خضری بیک، تاریو التشریع الاسلامی، ا  . شیو 493

 .25سوره مائده، آیت . 412
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شود. در آنحال پیغصی خودش اجازه داشخ ساب می شده ح اجتهاد )ا(  مبرده 

 .کرده، با صحابۀ خود مصلحـت و مشوره نموده، بیک فیصله میرسید

ـــله ها ونظرات پیغمبراگ  ـــود، در از ط)ا(  ر فیص ریق آیات قرآنکریم تأیید نش

شود، و  شان( از طریق قرآنکریم منود می شده  صله های قبول  سنّت )گفتار و فی آنحال 

 .احکام قرآنکریم عملی میشود

کر دشــمن را اســیر عســ 52 و اصــحاب،)ا(  مبربطور مثال، در جنگ بدر پیغ 

ـوض تاوان معلوم آنها را آزاد کگرفته، قبل از خ ده اند. اما اُسرای آزاد شده رتم جنگ به ع

تا  در آن حال آیت ذیل نازل شــده، .به دشــمن پیوســته صــفوف آنها را تقویت نموده اند

 ید شده است. حصول غلبۀ قطعی بر دشمن به عدم رهایی اُسرا تأک

  مه:ترج

ارت سود، به اشربه وارد نضمنان( شبرای یک پیغمبر، تا زمانیکه در زمین )به د» 

الله )برای شما( آخرت را  .متاع دنیا را میخواهید« شما ای مؤمنین»یست. گرفتن ممکن ن

 414«.الله ذات با قدرت و حکـیم است .میخواهد

به صفـت یک انسان بعضی کار ها را انجام بدهد، عمل شان منبع  مبراما اگر پیغ 

ه ب یک طعام را نسبت)ا( شریعت یا قانون شریعـت حـساب نمیشود. مثلاً، اگـر پیغـمبر

طعام دیگر برتر بداند، یا لباسی مورد پسند شان باشد، چنین کار ها تشریع نیست، یعـنی 

ورد و نوش نموده و مســلمانان مطابق خواســت خود خ .شــامل احکام شــریعت نمیشــود

 پوشیده میتوانند، )البته در حـدود قواعـد اسلامی(.

تند؟ ســـداده میدانرخ)ا( آیا مســـلمانان چنین دو نوع حالت را که بر پیغمبر  

ـــتند، مثلاً ـــؤال یکی از و، در مورد وقوع محل جنگ بدر به جالبته که میدانس اب این س

این از جانب الله تعالی به شما و حی آمد یا خود تان اجتهاد »باب بن منذر ح -صحابه ها 

 «.اجتهاد خودم بود» :چـنین جـواب داد)ا(  پیغـمبر« کـردید؟

ـــت، از نظر من در کنار چاه بدر اوتراق کنیم ر این طاگ» ابن منذر گفت:  ور اس

 .«بهتر خواهد بود

                                        
 .0222، ترجـمه و توضیحات، عـبدالعـزیز منصور، تاشکـند، سال  25ترجـمه معـنی قرآنکـریم، سوره انفال، آیت. 414
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باب بن منذر از طرف مسلمانان دیگـر ، برای اوتراق در کـنار تأیید نظر ح پس از

 .چاه بدر اجازه داده شد

 

 :یم تقنین )قانونگذاری( در سن محصلا

نگذاری( ویت تشریع )قانبه صفت شرح کنندۀ قرآنکریم صلاح)ا( مبر اسلام پیغ

 :را داشت بنابرین سنتّ در تشریع دو ساحۀ اساسی را احـتوا میکـند

 .ساحۀ اوّل، مربوط به توضیح احکام ذکـر شده در قرآنکـریم است 

شریع )آماده کردن بس  ت که در سکل قانونی( احکامی اشاحۀ دوّم، مربوط به ت

 .قرآنکـریم نیامده است

ــنّت آیات قرآنک  ــاحۀ اوّل س ــیر و تأویل نموده عا ریم ردر س بارات مُجمل را تفس

تص میسازد، به آیات مطلق یعـنی را که دارای معانی عمومی اند مخ دهتوضیح میکند، آنع

 :بعـضی مثالها .بدون قید و شرط، قید و شرط میگـذارد

داد تع ن تعـداد نماز ها، صفت،، لیک«نماز بخوانید»در قرانکریم امر شده است که، ـ         

ــتیین و عتع)ا(  ات از طرف پیغمبررکع ــده اس ــیح ع .ملی ش ــت مثال توض  ۀباراینس

 مُجـمـل.

 مثال تخصیص مضمون عام: 

ا( ) م سیستم میراث به معـنی عـمومی آمده است، لیکـن پیغـمبردرقرآنکری ـ 

ـــبرای گرفتن میراث، یگانگی دین، قاتل و غلام نبودن را  ـــرط گذاش ته وآن را مختص ش

و شده باشد از ق سبب مرگ اکه قاتل پدر بوده یا از طریق ناح، فرزندی نموده است، مثلاً

 .روم میشود و مانند اینهاحقوق میراث پدر مح

ــنّت ــاحۀ دوم بحث مربوط به س دیدی را که در ضــرورت حُکم ج در صــورت :س

ـریم نیامد ـمبر .ند(ه سنّت تشریع میکند )معیّن میکقرآنک ـضی احکام از پیغ   درین جا بع

ر شخـصی تهاد و نظالتی مانند الهام( صادر شده و بعضی از آنها اجخفی )ح یق وحیاز طر

ــت ــان بوده اس ــلام را در نظر تهاد کدر اج)ا( مبر البته، پیغ .ش ــفۀ اس ردن روح و فلس

 میگرفت.

ــتحق .درینجا میتوانیم مثالهای زیادی بیاوریم  اق جده ازمیراث از مثلاً، تعیین اس

یّن ساخـتن خونبهای اعضای دان در نکاح، معجودیت شاهشش حصّه یک حصّه، شرط مو
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ساس عُرف صورت میگ بدن، یرد سکوت را به معنی رضا و تأیید همینگونه دراعمالیکه بر ا

 .دانستن

 

 الحدیث یا حدیث شناسیعلم

ــنّت یعنی گفح ــی س ــاس ــده از پیغمبر دیث بخش اس را افاده )ا( تار روایت ش

نی تور الحسییندۀ دانشگاه الازهر دکـقق از جمله نمالیکـن بعـضی دانشمندان مح .ندمیک

نی راه و نی، یعســنّت، حدیث، خبر و اثر بیک مع :میکند که  یدتأک  عبدالحمید هاشــم

فتار ایشان، تمام روایاتی که صحابه ذاشته شده، گاساس گ)ا(  روشی که از طرف پیغمبر

 410توا میکـند.ابعین از اوشان نموده اند را احو ت

ستان ۀدر شهر مدین           سبت )ا( به صفت شهر پیغمبر  که عرب شناخته شده، به ن

احادیث روایت میشد، اما برعکس درعراق زیاد بودن راویان، حدیث نیز زیاد بود و همیشه 

ضرت ع صحابه ها به آن ک)رض( مر با آنکه در زمان ح شدند، یک تعداد   ستاده  شور فر

سراویان  سی و جنگها، بت ححدیث کم بود و بعد از آن ن سیا راق به جلب راویان عوادث 

 .احادیث به اندازۀ کافی موفق نشد

 هتهای سیاسی مختلف بود، برکاعتقادی و حراق نسبت اینکه منطقۀ جریانهای ع

سلام احادیث جعلی گوناگون را گـــروههای ضد ا .شتمرکـــز ضدیتهای گوناگون مبدّل گ

های بغرنج  پرابلم .آغاز نمودند)ا( مبراســلام ورده و به نســبت دادن آنها به پیغود آبوج

مجـزا کردن احادیث حقیقی  نیآمده ازین رویداد ها، ضرورت پاکسازی احادیث، یع ودبوج

سیدن به این .علی را به میان آورداز ج صول و قواع برای ر ضع یکتعداد ا د، علم هدف با و

 .دیث شناسی اساسگذاری شدالحدیث یعنی علم ح

 

 

 

 

                                        
 ارهاییعم و موعـل،سه، )اصول آموزش احادیث پیغـمبریو مقایدکـتور حـسینی عـبدالمجـید هـاشم، اصول الحـدیث النبوی، عـلومه . 410

 .4311، قاهـره، سال قشرالرا، د09 ن(، اآ
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 :دو نوع تقسیم میشوددیث به علم ح 

شده از پیغ :نخست  ضیلت ، اع)ا( مبرروایۀ الحدیث، گفتار روایت  صادیق، ف مال، ت

های عالی اخلاقی و سایر صفات شان، همانان چیز هایی را که به اصحاب 

 .و تابعین نسبت داده شده را دربر میگیرد

   نّت اســتفاده دیث و ســاســلوب و میتودی که برای روایت ح دیث،درایۀ الح    :دوم 

 .میشود را میآموزد

دیث، درایۀ الح .نی تام آنعبارت است از شناخت یک چیز به مع« درایت»کلمه  

دیث هم یاد میشود. این الحدیث یا اصول علم روایۀ دیث، عـلم اصول حنام مصطلح الح به

دی اســت که برای بررســی متن احادیث و شــناســایی راویان علم عبارت از اصــول و قواع

 ـدیث، مورد اتفاق حدیث شناسان قرار گرفته است.ح

 :دیث اصطلاحات زیرین بکار برده میشوددر عـلم ح 

 راویان وحاملین حـدیث. سند: 

 موضوع حـدیث. ۀکلمات افاده کـنند – عـبارات :متن 

 .سیم میشوندن و ضعـیف تقسَصحیح، حَ -مومی به سه نوعنی عاحادیث به مع

( و امام محمّد 152 -142یل بخاری )مام محمدّ اســماععلّامه های تورکســتان ا 

تن آنها ا ساخزّو مج)ا(  مبردر جمع آوری احادیث پیغ (130-141یسی الترمذی )بن ع

مثلاً،  .از احادیث جعلی سهم فراموش ناشدنی گرفته، و از خود آثار جاویدانی بجا مانده اند

صحیحالجامع»اه اثر ش صفت کتاب نهایت معتبر و قابل امام بخاری بعد از قرآنکر« ال یم به 

 اطمینان قبول شده است.
 

 ماعمنبع سوم: اجـ 3

به حیث اصـــطلاح  .نی اتفاق و توافق به کار برده میشـــودبه مع« اجماع»کلمۀ  

صفات عدالت و ملکه »فقهی  ست از، توافق علمای یک دورکه برخورداراز  اجماع، عبارت ا

 «. حکام معـیّناجتهاد باشند در مورد یک یک سلسله ا

ه، از طریق آن قوق اسلام بودح – اجماع بعد از سنتّ سومین منبع اساسی فقه 

ـــودردن به احکام معیّن واجمل کع بارت از، اتفاق و توافق زالی، اجماع عبنظر غ .ب میش

 .امّت حـضرت محـمّد در مسائل  مذهبی است
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اع به دو قســم اجم 419«حقوق در اســلام»تاب به معنی عمومی به نظر مؤلفان ک 

 :تقسیم میشود

 .ماعـت اسلام)اجماع امتّ(، یعـنی توافق ج :ماع الاُم ۀاج -

ّه - ماع الائم مان  :اج ما ماع ا ما(، یع -)اج که ق عنی توافعل قه  مای بزرگ علم ف ل

 .امامان امّت اند

سم عبادت حج برای ع :مثال نوع اوّل  سلمانان یکاجرای جزئیات مرا سان موم م

  .است

 :به دو نوع تقـسیم میشودماع عـلما اج

ضهای مرحوم را نخ ضیح آیات و احادیثی که پرداختن قر ست، توافق در مورد تو

 قبل از ترکه و تقسیم میراث به وارثین تأکید  مینماید.

موع یک سلسله عبارات موجـز دوم، به صفت اصول و قواعد حقوقی عبارت از مج 

ست، اگ صری ا شد هم، با یت یا حبر اتکای آنها به کدام آ رچهو مخت شده با شاره ن دیث ا

ــت. مثلاً، )اراده وقف کاطمینان مورد قبول وا ــده اس ــریعنده بجای حُکنقع ش ت قرار م ش

دارد(، یعنی کسیکه ملکیت خود را وقف میکند، شخص از طریق وقف کردن چنان ملکیت 

ن د، لیکحاصله و استفاده از آن ابدی ساخته میشو ند که، مفاددایمی را اساسگذاری میک

ــده تحت اداره ارگانهای دلتی قرار میگیرد و ــرف مالک خارج ش هیاکس خود ملک از تص

سیستم وقف یکی از شاخه های خاا ب آنرا نمیداشته باشد. حق خـرید و فروش و تصاح

ود نبود و شکل آغازین بنیادهای وق اسلامی بوده، در هیچ سیستم حقوقی جهان موجقح

 .تخیریه یا قوندیشن کـنونی اس

یزهای ناروا، روا )هنگام ضـــرورت چ« ورات تبیح المحظوراتالضـــر»مثال دوم،  

گر ضرورت بود روا باشد( بر اساس این قاعده ، هنگام ضرورت مثلا احساس خطر  -میشود

وک غـذا های منع شده مثلاً، گـوشت خدر صورت نبودن غـذای دیگـر، استفاده از  مرگ

 و حیوان مرده ممکـن است.

                                        
دانشمند حقوقشناس،  40، تدوین کنندگان مجید خـدّوری و هربیرت لیبسنی و گروه مؤلفان شرق وغرب شامل  اسلام حقوق در. 419

نیویارک، سال  -تهران .زف شخت و دیگـرانومانی، شکـری قرداشی، جاسلام شناس و شرقشناس از جمله محمد ابوزهره، صبحی محس

4311 . 
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ـــکوت قانون، یعنی اگ نگامچه وقت به کار می آید؟ در هجماع ا  ر در مذاهب س

ــنّاه ــئله نص موجل س ــتفاده ت در مورد کدام مس ــد در آن وقت اولاً از اجماع اس ود نباش

شود شی»نفی مؤلف ه تأکید یکی از فقیهان بزرگ مذهب حنظر ب .می شّا صول ال ع اجما« ا

 مل به چهار نوع تقـسیم میشود:در ع

 

صحاب -1 شن اگ :هاجماع  ضح و رو سئله بطور وا ابراز نظر ر تمام آنان در مورد یک م

ند، چ ـــ باش یات نین اجنموده  جۀ آ به در بار و اهمیت آن  طه نظر اعت ماع از نق

 .ریم قرار میگـیردقرآنک

 ،یعنی اگر گروهی از اصحاب مسئله در میان گذاشته شده را تأئید اجماع سکوتی: -2

ــلهباقیمانده بعد از اختلاف نظر ف ــی اختیار تأئی یص ــده را انکار نکرده خاموش د ش

 .یرددیث متواتر قرار میگوتی( بوده، به درجه حماع سککنند، این حالت )اج

بر مشهور قرار وایت نشده از اصحاب: به جایگاه خین در مورد مسائل  راجماع تابع -3

 .میگـیرد

ار بر واحد قرلمای بعدی در جایگاه خاصـــحاب: اجماع ع  فتاردر مورد بعضـــی گ -4

 411میگـیرد.

جـماع توافق اشخاصیکه دارای صلاحیت تن الازم به تذکر است، برای عملی ساخ 

شاجتهاد اند مع شود. توافق ا شمرده می ه ک ییدّثین و علماخاا عادی، متکلّمین، محتبر 

 یاگـونه اهـمیت و اعـتبار نیست.در اصول فقه عالم نیستند دارای ه

 

 : ماع در تشی عاج

)گفتار امام( « قول امام»نها برای آ .ود شــانرا دارندتشــریع خ تشــیّع منابع خاا

چـونکه امام از طریق وحی هـمه چـیز  .ساب میشود و بالاتر از اجـتهاد قرار دارداجماع ح

 .باری استین سبب عـملکـردن به گـفتاراو اجرا میداند، از هم

                                        
 برای معلومات بیشتردرین موضوع به منابع فقهی مذهب امامیه مراجعه شود. -*

 .4391، مطبعه علیمی، دهلی، سال 51نظام الملۀ ابوابراهـیم اسحـق بن ابراهـیم الشّاشی، اصول الشّاشی، ا . 411

 

 



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

411 

 

)توضــیح  نندهذهب تشــیّع، نســبت اینکه کشــف کاجماع از نظر علمای امامیۀ م 

مین نقطه از ه .ساب میشودجّت است و از منابع فقه اسلام حنندۀ( نظر امام میباشد، حک

 نظر در مورد اجماع در تشیّع سه مکـتب وجـود دارد.

ـــقیدۀ نخستین مکتب که اجماع دخاجماع دخ - شود، ولی: بنا بر عـ ولی نامیده می

 تان است، امام به صفرد توافق فقیهنسبت اینکه اجـماع امّت )جـماعۀ اسلام( مو

ن امام )در حال غیبت( در بین ازینرو بود .یکی از فقیهان در رأس آنها قرار دارد

موع توافق در صــورتیکه مج .گان به شــکل نا شــناس شــرط اســتاجماع کننده

نسبت نبودن امام در بین ته شده( باشند، النّسب ) فقیهان شناخگان معلومهنندک

ها حجّت ح ـــودآن ـــاب نمیش گان هنندتب در بین توافق کاین مک ۀعقیده ب .س

 نی امام( شرط است.ص ناشناس )یعموجودیت یک شخ

ـــلطفی نامی  ماعاع لطفی: به نظر مکتب دوم که اجماج - ده میشود، در مورد یک ـ

ـلما، دلالت ب ـق و اتفاق ع ـق امام به هـمان نظـر میکمسئله فقهی تواف  .دنه تواف

ــرنکه اگر عوچ ــیعلما نظر خلاف به ش ــند، به لطف و ت الهی و آس مانی داده باش

ت پروردگار از طریق نماینده اش )امام( آن توافق منسود شده، و رهـنمایی مرحم

 .آنها براه راست لازم می افتد

دن رفته شاتفاق در مورد یک مسئله فقهی، گ صولاجماع کشفی: از نظر آنان با ح -

نین میگویند که، در مورد چمخالفین این مکتب  .همان نظر از امام کشف میشود

 .یابت امام نادرست استضور امام درست، در صورت غصورت حاین اجماع در 

-  

 منبع چهارم: قیاس - 4

ــطلاح حقوقی   ــفت اص ــت. به ص ــه و مقابله کردن اس معنی لغوی قیاس مقایس

سئل سه م سأله ای که حُکمش از طریق نص تعیین ه ای که حُکمقای شده با م م آن معلوم ن

سئل گردیده شترک بین آنها، انتقال حُکم م صورت موجودیت علت م سآلۀ  ۀو در  دوم به م

شد. سئلۀ دوم مطابق به 411اول میبا سئلۀ اوّل ه در آن حال اگر م شد، م سلام با م قانون ا

دن خَمر، )شــرابیکه از انگور یا خرما تهیه مثلأ، نوشــی .قانونی میشــود، در غیر آن برعکس

                                        
 .11-15شـده در اصول الشُاشی، وسیعتر داده شد، ا، تعـریف داده . 411
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شود( در قرآنک ست.ریم بطور قطعمی شده ا شروبات  412ی تحریم  سایر م اما چون در مورد 

ـــم آنها )یعنی ود نداجات یا حبوبات تهیه میشود نص وج سکرآوری که از میوه شت، حُکـ

یا ح نه حلال  که بین اینگو یاس معلوم شـــد  ما از طریق ق ها( معلوم نبود. ا رام بودن آن

و بی اراده میسازد و مشروبات وخمر علت مشترک وجود دارد یعنی هردو انسان را مست 

رمت آن به سایر مشروبات ت، بنابرآن حُکم خَـمر، یعـنی حاین علت سبب تحریم خمر اس

 الکلی نیز انتقال داده شد و شرب آنها نیز ممنوع گردید. 

 برای معلومات بیشتردرین موضوع به منابع فقهی مذهب امامیه مراجعه شود. -*

ـرام بوجدر زمان « رأی»به نظر ادوارد سخاو،   د از آن ـود آمده، اگر بعاصحاب ک

شد، به نظر گبه درجۀ  ستفاده از قیاس ارتقا یافته با سلام ا در « رأی»ولد زیهیر، در فقه ا

شاف یافته، و شکل قیاس را مه انکی پییشبرد امور محکدی براگی ضرورت ججـریان زنده

 گـرفته است.

ـــازابوحنیفه نتوانبه نظر ادوارد خاو، فقه ااس یافته به رأی قبل   ته بود مراحل س

ایر قواعد فقهی، متود ترویج این علم را ستین بار، در قطارسانکشاف را بپیماید، او برای نخ

 415اس قیاس تنظیم نمود.سبر ا

 

 انواع قیاس: قیاس جلی و قیاس خـفی یا استحـسان

ـــتحر )قیاس جلی( و قیاس خنی قیاس ظاهقیاس به دو نوع، یع  ـــان( فی )اس س

رف اســتحســان عبارت از ترک قیاس جلی و عمل کردن به نص یا عُ .میشــود تقســیم

  میباشد.

ت بارت از ترک حالنی، عیع« ترک العُسر للیُسر»نظر به افادۀ البزدوی، استحسان 

در منابع ســه حالت  .دشــوار وعمل کردن به حالت ســهل و آســانتر برای انســانها اســت

 :استحـسان ذکـر شده است

ــریان امتحان بر ر قیاساگ :نخست  ــلی( در جـ ــر )قیاس جـ ــضی ظاهـ ای تطبیق بعـ

ادثه( مناسب دانسته نشود ضرورت جستجوی علت زئی حجزئیات )مسایل ج

                                        
 .32قرانکـریم، سوره مائده، آیۀ . 412
 .01، تاریو الفقه الاسلامی، ا، موسیدکـتور محـمّد یوسف . 415
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اصــول »به افادۀ نین علت عمل کردن بر اســاس چری به میان می آید. دیگ

 .نامیده میشود« فیقیاس خ« »الشّاشی

دیث( بارات حآیات قرآنکریم یا عنص )دام اگر قیاس جلی )قیاس ظاهر( به ک:   دوم 

 .مل شــده، قیاس ترک میشــوددیت قرار داشــته باشــد، مطابق نص عدر ضــ

ـردن به قیاس امکان پذیر چ ـمل ک ـودیت نص ع ـدم موج ونکه در حالات ع

 است. 

ضدیت با اج :سوم  شدماع یا عُاینکه قیاس در  شته با ن حالت هم نیدر چ .رف قرار دا

ست ععنی عارف یبه اجماع و هـــــم به عُ مل داتی که در بین مردم معمول ا

شود ستحسان ع .شده، قیاس ترک می شود، ا بارت از اگر بطور خلاصه گفته 

ـــت که قیاس را ترک نموده، ـــخص مکلّف   آنس به نص یا عُرفی که برای ش

ــــنفی وســیعاً آورد، عمل ود. ازین اســلوب در مذهســهولت به بار می  ب حـ

   .استفاده شده است

 

                        قوق اسلام                                                                متفاوت در حدو گـرایش 

 الرأیو اصحب دیثحلااصحاب

ل سنّت و الجماعه نی مکتب حقوقی اهری چهار مذهب یعبه ادامه سدۀ سوم هج 

 .ی کـردندذاری شده،  راه انکـشاف و ترقی خود را طنی تسنّن اساسگیع

( در ساحاتیکه مکاتب 300 -500الهای س)) هجری 9 -4در جریان سده های ) 

ن اقوقشناس، مجـتهدین نامدار به کـمال رسیدند. آنلمای بزرگ حمذکور بوجود آمدند، ع

سبت اینکه در ترویج مکاتب مختلف ح سن شته اند، در تاریو حقوقی  سته دا شای وق قهم 

 .داسلام دوران طلایی حـساب میشو

سته وظای  سله بزرگ فقیهان وار سل شانرا ادا نمودند. درین دوره یک  ف تاریخی 

یج یافته و هریک بنام تهدین بزرگ اســـاســـگذاری و ترومذاهب ســـنّی که توســـط مج

 :آنها عـبارت اند از .ذاران آنها نامیده شداساسگ
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وقی در عـراق مذهـب حـنفی تب حقوفه و بصره یعنی بر اساس نخستین مکدر ک -1

 411ذاشته شد.ساس گا

 .ذاشتمدینه سنگ بنای مذهـب مالکی را گامام مالک بر اساس مکـتب  -2

تب مدینه )مذهب شافعی( را به حیث نمایندۀ مکود ب خاگـرچه امام شافعی مذه -3

سیع از مذهب حنفی تعلیمات اهل حدیث و اهل رأی آغاز نمود ستفاده و ، اما با ا

 .ود را اساس نهاددوم خ د از برگشت به مصر مذهـبرد، بعرا تلفیق ک

ـــاس مک -4 ّه از طرباس قدیمی حقوقی مک مذهب حنبلی تب  بل  ف احمد بن حن

 .ذاری شداساسگ

ل ود شــان حوقی شــانرا از راه خاا خقپرابلمهای ح هریک از مذاهب تســنّن 

تلف بوجـود آمدند تحـت تأثیر شرایط ب که در مکان های مخاز این مذاهریک ه .کـردند

اعی انکشاف  یافتند، با استفاده از منابع اساسی و با در نظرداشت اجتم – خاا اقتصادی

 .مدیگـر متفاوت اندعادات محلّی از ه – اسلوب عُـرف

ـریر الطبری ور از طرف عدر دورۀ مذک  ـری و ابن ج بدالرحمن اوزاعی، داؤد ظاه

ق تعـدادی از آنها در مناط .ذاری شدسوب به اهـل سنّت و جـماعه اساسگسه مذهـب من

لمی عـیار شده بود، چه تعـلیمات آنان بعضأ بر اساس عن اگـرلیک .سترش یافتتلف گمخ

ع را در بین مردم حاصل نکرده، تحـت تأثیر یک سلسله عـوامل، امکان داخـل شدن وسی

سته جای خود – ستهآه شده، مجآه شافعی و حنفی واگذار  بور به را به مذاهب مالکی، 

 .ترک صحنه عـمل گـر دیدند

ب تســنّن دو روش فکری در حل مســائل  فقهی فیما بین مذاهر دورۀ امویها د 

 ود آمد.بوج

ــگ .دیث بودیعنی طرفداران ح« اهل حدیث»بارت بود از روش اوّل، ع  ــاس ذار اس

نبل، سُفـیان ثوری، داؤد ظاهری و مد بن حنس بوده، امام شافعی، احاین روش مالک بن ا

ریم و با اتکای بیشـــتر به متن آیات قرآنک  انآن .ندبود اوزاعی نماینده های وارســـته آن 

                                        
  .دکـتور محـمّـد یوسف موسی، تاریو الفقه الاسلامی. 411
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اگر با شـــنیدن » :فته بودعی گمیت زیاد نداده اند. امام شـــافاحادیث، به رأی و قیاس اه

 413«.دیث فتوای من استفـتوای من، بکـدام حدیث ضد آن برخـوردید، هـمان ح

ت که، اس« اهـل رأی»راق بوده، عـبارت از روش روش دوم، منسوب به مکتب ع 

. تســ)رح( و شــاگردان او ابویوســف، محمّد شــیبانی و زُفر رواج یافته ا از طریق ابوحنیفه

 .مردمان عـراق، خـراسان و تورکستان طرفداران او بوده اند

ه ن بربستاور از شرایط سادۀ عشرایط اقتصادی، اجتماعی و مدنی کشورهای مذک 

ـوناگدم حگی مرریان زندهطور قطعی متفاوت بوده، در ج تماعی و ون اقتصادی، اجوادث گ

یار ور با معادث مذکومطابقت دادن حبور به آنان مج .ســیاســی به طور منتظم روی میداد

راسان و ماوراءالنهر دریا های خروشان راق، خمثلاً، در ع .د اسلام بودندهای شریعت و قواع

یج تروبه خاطر م ضرورت وضع قوانین مالیاتی مستحک ود بوده،شتزار های وسیع موجو ک

ور با اســاســات ارت احســاس میشــد. تطابق شــرایط متغییر مذکصــولات زراعتی و تجمح

 .شریعـت، فقط از طریق رأی و قیاس ممکـن بود

ــده موجعامل دیگر بوج  زیاد   راویان و   دیثح ودیت ود آمدن دو روش ذکر ش

ده مردم مدینه ل پرابلمهای عایده در حیات ساح .دیث بوده استاصحاب راوی ح احادیث

 .فقط بیشتر از طریق احادیث ممکـن بود

ر شــده، طرفداران رأی و ذک راق بر اســاس ضــرورتخلفای عباســی در حدود ع 

ـــلامی( را با ح .رده اندقیاس را حمایت ک هم ملی یات عدرین دوره علم فقه )حقوق اس

شاگردانآه سف، محمّد او ابو  دارـــــنام  نگ نموده، در ترتیب و ترویج آن ابوحنیفه و  یو

ــته اند ــیبانی و زُفر نقش بزرگی را داش در حالیکه از همۀ آنان به  )رح(ن ابوحنیفه لیک .ش

درجۀ عالیتر قرار داشــته و دارای اعتبار بزرگ درعالم اســلام بوده، به صــفت علّامۀ بزرگ 

 علم فقه و رهـبر مذهـب حـنفی شناخـته شده است.

  

                                        
 هـ. 4992 سال،، تهـران، 422، ا 1جُـرجی زیدان، تاریو تمدن اسلام، جـلد . 413
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 باب چهارم

 دایش آنهاوامل پیتسن ن و تشی ع و ع

  :ون در اسلامقوقی گوناگریانهای اعتقادی و حظهور ج -0 

ت ســیاســی به موفقیت د اســلام از جهمعیّن نمودن قواعبا )ا( مّد ضــرت محح

سلامی را  ستین دولت ا شان از قبایل پراگندۀ عرب نخ ست یافت. ای های بزرگ تاریخی د

ـــول ـــاس نهاده؛ برای رهبری آن اص حدود دولت  .دازی نمودندن را راه انیّقواعد مع -اس

 سترش یافت.اسلامی طی مدت زمان کوتاه به طور چشم گیری گ

ونه مشـکل احسـاس نشـد. بری دولت اسـلامی هیاگر مرحلۀ نخسـت برای رهد

ـردندفتار یا عئل  را از طریق وحی، گتمام مسا)ا( ضرت ونکه آنحچ  .مل شان حـل میک

شان در جایگاه قانون قرار دهر گ شتفتار و اوامر  ساح .ا شان درین  ه به  اما بعد از وفات 

استه بود دید ضرورت احـساس گـردید. مشکل از اینجا برخیک تعـداد اصول و موازین ج

ریم، هـم در حـدیث در مورد رهـبری دولت، تشکیل مؤسسات مربوط به م در قرآنککه ه

ــده بود ــیلی، دقیق و کافی داده نش  نکریم )اگردر قرآ .آن و تنظیم حاکمیت رهنمود تفص

 :تأویل کنیم( در مورد امور دولت مجموعاً سه آیت موجـود بود

 412ت کـنید.انیکه بر شما حاکم اند( اطاعسو صاحبان امر )ک مبراز الله ، پیغ -

 414مدّ( در مشورت با آنها کار کـن.و )ای مح -

 410آنان در بین شان بر اساس مشورت کار میکـنند. -

 :ود بودل موجونه دراین موضوع دو حدیث ذیهـمینگـ 

پی  از –م چـون ستاره گان اند، اگـر به هـریک از آنان اقتدا کـنید اصحاب من ه -

 آنان بروید، از راه راست رفته اید.

 )قبیله( قریش میباشند.امامان از  -

ساسی حکو احادیث مذکور قواعست آیات در مرحلۀ نخ  ساب ومت اسلامی حد ا

شد صاح« رالاماولی»در آیت مذکور که بودن  .می سبب بعب امر( دقیق ن) د بود. از همین 

                                        
 .13سوره نساء، آیت . 412
 .413سوره آل عـمران، آیت . 414
 .91. سوره شورا، آیت 410
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لیفه(، یعـنی جانشین مام یا خیین رهبر و پیشوای اسلام )اتع)ا( مدّ ضرت محاز وفات ح

  حـضرت آسان نبود.آن

فاروق  مرو حضــرت ع)رض( ر صــدیق لفا( حضــرت ابوبکامامان اوّل و دوم )خ 

هجری خلیفۀ دوم حضرت  09 یین شدند. در سالبر اساس شورا از قبیلۀ قریش تع )رض(

ـشم فرو توسط غلامی بنام ابولؤلؤ به شهادت رسید. اما  )رض(مر فاروق ع ایشان قبل از چ

کـردند تا آنان از بین خود ته، امر واسرا خ)ا(  روهی از اصحاب پیغـمبریات گبستن از ح

نند. در ضــمن انتخاب حضــرت ( تعیین کلیفهســی را به عوض او به حیث امام )خشــان ک

ـفّان را توصیه ک ـثمان  .ردندعثمان بن ع توسط همین اشخاا )رض( خلافت حـضرت ع

 با صلاحـیت تأئید شد.

شـــخص )رض( ثمان نوشـــتۀ مؤرد بزرگ عرب جُرجی زیدان، حضـــرت ع  به  

ول ســـختکوش و ســـازمانده جدی نبود. در دوران خلافت او ســـرکرده های عرب مشـــغ

دولتی  لیکـن حـضرت عـثمان در ادارات .ندسترش حـدود دولت اسلامی بودفعالیتهای گ

وب به بنی امیّه را انتخاب و به آنان صــلاحیتهای زیادی اقارب و افراد نزدیک به خود و من

فیان حاک 419را تفویض نمود. ــُ رمندان فاقد رد. کام شــام حمایت کمثلاً، از معاویه بن ابو س

ا نمودن معیار های عدالت، یت شــان ســوء اســتفاده نموده، با زیر پلیاقت دولتی از صــلاح

 .د ساخـتندانها را مساعپامال دن حقوق ان زمینۀ

ضدیتها او به  .رفتاوج گ )رض(  رت عثمانمخالفتها در برابر ح  در نتیجۀ ازدیاد 

سید شته؛ باعبعد ازآن انتخاب خ .شهادت ر شکل مبدّل گ ود ث بوجلیفه )امام( به یک م

ـلومات منابع تاریخی اسلام  .ردیدیدوی گقدن پرابلمهای مختلف سیاسی و عآم نظر به مع

 :لیفه )امام( روشهای زیرین بوجـود آمدندریان انتخاب خجدر 

مایت ح)ا(  پسر عموی حضرت پیغمبر )ک(لی اهالی مصر و مدینه از حضرت ع -1

 .ردندک

 .بودند)ا(  مبرضرت طلحه یکی از همرکابان حضرت پیغاهالی بصره طرفدار ح -2

 حـمایت کـردند.)ا(  زبیر پسر خالۀ پیغـمبروفه از حـضرت اهالی ک -3

 لیفۀ اسلام بودند.خ)رض( ضرت عـثمان اهالی شام )سوریه( طرفدار نسب ح -4

 .یث خلیفۀ چهارم انتخاب کـردندرا به ح )ک(لی ضرت عدر اخیر اهالی مدینه ح -5

                                        
 .52، ا، 4 جُـرجی زیدان، تاریو تمدن اسلام، جـلد،. 419
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رچه طلحه و زبیر به آنها رأی موافق داده بودند؛ اما قلباً با این انتخاب مخالف اگ 

ـراق رفودند. آنان راه مکّه را در پیش گب واستند تا بیرق مخالفت را ته؛ خرفته؛ از آنجا به ع

   بلند کـنند.)ک( بر عـلیه حـضرت عـلی 

در جنگ  .قیب قرار دادنیت را درک نموده، آنانرا تحت تعاین )ک( حضرت علی  

زبیر قرار طرفداری از طلحه و ضــرت عایشــه به ردو طرف واقع شــد؛ حبین هکه « جمل»

ــیدند، گرف ــتراک کرده بود. چون طلحه و زبیر به قتل رس ــرت بیته؛ در جنگ اش ی بحض

 .هـ( به مغـلوبیت مواجه شد92عایشه در سال )

ــــمرکز خلاف)ک( حضــرت علی   معاویه در  .وفه انتقال داداز مدینه به ک ت را ـ

و پیراهـن پرخون ا .وای خـلافت کـردرفته؛ در شام دعقرار گ)ک( لی ت با حضرت عمخالف

ــرت ع ــجد بلند نموده ثمانحض ــرت ع ،را به منبر مس و طرفداران او را قاتل )ک( لی حض

ـــرت ع ـــدهلان کرد. مخالفت در بین هاع )رض(  ثمانحض ـــال  ردو طرف زیاد ش و در س

 .گـردید« صفّین»نگ ود آمدن جم( باعـث بوج215هـ/95)

سخه های قرآنک نگدر جریان ج  ا به نیزه ها بلند نموده؛ رریم طرفداران معاویه ن

 لینند. حضـــرت عوت میکختم جنگ و توافق دع و طرفداران اورا به)ک( لی حضـــرت ع

ساس ارادۀ طرفدارانش حَکمیت  ( )ک با وجود پی بردن به عواقب این حیله و نیرنگ، بر ا

 .را قبول میکـند

ت ری از طرف حـضرت علی به صفـعاا از طرف معاویه، ابوموسی اشع عمرو بن 

 .حکَـم )نماینده با صلاحـیت( تعـیین شدند

مدار )حضرت کردو حُدوشی هواهان سبکحَکمان نمایندۀ هردو طرف خدر جلسه 

لی و معاویه( از خلافت شــده، و انتخاب شــخص دیگری از جماعۀ مســلمین را، فیصــله ع

 .کـردند

ــاس خواه ــلمانان، اوّل ابومش عبر اس ــور اجتماع مس ــی مرو بن عاا به حض وس

ویه اما حـضرت عـلی و مع»اعلام کـرد: بت نموده، چـنین ـری در مورد توافقنامه صحاشع

ز امور را ا)ک( لی من فعلا مؤکلم حضــرت ع .دوش نمودیمهردو را از امور حاکمیت ســبک

وشــی مؤکلش )معاویه( را دحال عمرو بن عاا ســبک .نمخلافت ســبکدوش اعلان میک

عاا از قولیکن ع .«نداعلان میک باز زده، اعلان میکقرار خ ل ومرو بن  ـــر کهود س   :ند 
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او مؤکلم  وضلیفه اش را ســبکدوش نمود، من به عتصــمیم ابوموســی را شــنیدید، او خ»

 «.یین میکـنممعاویه بن سُفیان را خلیفه تع

درین  .این حادثه به جای اینکه مشکل را حـل کـند؛ مخالفتها را شدت بخـشید 

ـروه تقـسیم شدند: گـروه اولّ خـوارج )خارجی ها( حال طرفداران حـضرت عـلی به دو گ

به  لامخـروج کـردند. این گروه در تاریو اس)ک( یعـنی کـسانیکه بر ضد حـضرت عـلی 

و خانواده )ک( لی ضرت عنی طرفداران حوه دوم شیعیان، یعرمعروف است. گ« خوارج»نام 

   ته شدند و در تاریو اسلام به نام شیعه معروف شدند.او شناخ

بر ضد او و دولت اسلامی )ک( لی خوارج به صفت دشمنان سرسخت حضرت ع 

شان تع .تندنداخونین راه اجنگهای خ سفی را آنان برای خود  سی و فل سیا لیمات خاا 

آنان خواهان  .ردنددات اپارس، عراق، توران و خراسان پخش کبوجود آورده، آن را به سرح

ونریزی شــده؛ قتل و قتال را به اوج و خ وره های شــان از طریق جنگعملی ســاختن مفک

رسانیدند. از اینکه قتل و قتال را به اوج رسانیدند حـرکـت آنان توسط مسلمانان خاموش 

درین  .را به شهادت رسانید )ک( شد. یکی از آنان عـبدالرحـمن بن ملجـم حـضرت عـلی

شم به معاویه نمایندۀ بنی امیّه انتاثنا حاک سلالۀ بنی ها سگذار  .قال یافتمیت از  سا او ا

ــ( دوام کرد.490-12یک سده )میت امویان بود که نزدیک بحاک معاویه قبل از همه بر  هـ

پســرش یزید بن معاویه د از او بع .تمیت دولت را میراثی ســاخد اســلام، حاکخلاف قواع

سرِ حضرت ع سامام ححضرت  )ک(  لیبرضد پ لالۀ او که مدعی حاکمیت بودند؛ سین و 

ــکل فجیع به« کربلا»آنانرا در میدان  روه ده؛ یک گمانه نمونین و بیرحجنگهای خو  به ش

 .طرفداران حـضرت عـلی )شیعه ها( برضد امویها مبارزه را آغاز نمودند .شهادت رسانید

دو  -ریانمیت اســلام دو جل مشــکلات حقوق مردم در حاکدر ح بدین ترتیب 

 . سنُییان و جـریان شیعیان بود ریاناین جریانات ج .نظریه حـقوقی به میان آمد

ـــبت اج  ـــائل  حریان اولّی نس قوقی و دینی به ینکه بعد از قرآنکریم در حل مس

سنتّ و ج»اجماع اتکا دارند سنتّ و  سنّت( « سنّی ها»یا « ماعهاهل  نامیده )طرفداران 

داد زیاد رهبران مســـلمانان، تع )ا( ضـــرت محمداین جریان بعد از وفات ح .شـــده اند

 .اب و تابعـین را باخـود داشتاصح

سلمانان بع  سائل  حاکبرای ح)ا( د ضرت محمّاز وفات حد م میت، امتحان ل م

را به صــدیق )رض(  رنهایت نازک و دقیق اجتماعی را از ســر گذشــتاندند. حضــرت ابوبک
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به نظر  .لیفه )جانشین( نامیدندحیث رهبر دولت، رهبر )امام( تعیین کردند، و ایشان را خ

 :ازین عـمل انجام شده دو نتیجه بدست می آید« قوق در اسلامح»ین کـتاب مؤلف

قواعد شریعت ضروری  – از طرف مردم با اصول ،موافقت اعمال انجام شده :نخست 

 بود.

فقیهان اسلام )حقوق شناسان( در مورد تحولات تاریخی آینده نظرات اساسی  :دوم 

 411شان را به مسئلۀ خلافت متمرکـز ساخـتند.

شیّع کلم  سی ت شنا شود« امامت»و « امام»ات اگر در حقوق ستعمال  در ادبیات  ،ا

صطلاح، ا سنّن برعلاوۀ این دو ا هم به کار برده « خلافت»و « خلیفه»طلاحات صحقوقی ت

 .میشود

 به شکل تصادفی به صفت اصطلاح سیاسی« خلیفه»به نظر حقوقشناسان کلمه  

یات فقهی شـــده اســـت – مل ادب ع .حقوقی شـــا مۀ ب مه، کل به عوض این کل ها  د 

ــد. بعد ا« امیرالمؤمنین» ــول و قواع)امیر مؤمنان( نیز قبول ش  دزین فقیهان به تدوین اص

 .این موضوع آغاز کـردند

ـــاچنانکه تذک  ـــدۀ اوّل هجری جماعۀ س حر دادیم، بر اس قایق تاریخی، در س

 دند.ون تقسیم شگمسلمین در نتیجۀ اختلافات و ضدیتها در بین شان به گروه های گونا

را دارای حقوق قانونی امامت )ک( لی ضرت عیک طرف تشیّع فقط اولاد ح اگر از 

سف )و. ؛بدانند سوی دیگر نظر به اظهار ابویو وارج، ، خ«الخراج»م( در کتاب 531سال  از 

مسلمین حق دارد به مقام امامت یعنی رهبری مسلمانان تعیین  ۀهر یک از جامع»قیدۀ ع

شک« شود ست اتکا به زور و  .ش نمودندرا پی سیا سلاح آنان به زودی از طرف تمام لیکن 

 .بور به ترک میدان سیاست شدندرفته مج - ماعۀ مسلمین با ضدیت روبرو شده؛ رفتهج

سلام ۀخوارج در دایر            ستی گروه نخستین صفت به ا  هک اند شده شناخته تروری

شیدند ستفاده با میکو سلام نام از ا صول برخی ریفتح و ا ستعمال و آن قواعد و ا   و زور ا

 .نمایند تحمیل جامعه بر را خود مذهب سلاح
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ذشت زمان، انواع افکار مذهـبی، از جـمله، مکـتب شام منسوب بدین ترتیب، با گ            

م( منشعـب 119 به عـبدالرحـمن اوزاعی، مکـتب ظاهـری تحـت رهبری داؤد ظاهـری )و.

به  م(309 مکـتب اساس گذاشته شده از طرف ابن جـریر الطّبری )و. از مذهـب شافعی،

 -حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی –میان آمدند. از بین همۀ آنها چهار مذهـب مهم و اساسی 

امکانات ترغـیب و ترویج دیدگاه های حقوقی شان را حاصل نمودند. جـریان تشیّع هـم به 

ـعفریه، اسماعیلیه و زیدیه، به صفت مذاهب اساسی فرقه های زیاد منقسم شده؛ از آنها ج

 می دهند.ادامه این جریان، به فعالیت شان 

 

 تسن ن و مذاهب مربوط به آن  -2

مذاهـب منسوب به جـریان تسنّن مسئلۀ امامت )خلافـت( یعـنی رهـبری دولت 

 .را با اتکا به قواعـد شریعـت و تجارب تاریخی حـل میکـند

حـضرت  )رض(  رحضرت ابوبک)ا( مّد ضرت محبعـد از وفات ح از نظر سنّییان  

موافق به قواعـد اسلام به حـیث )ک( ضرت عـلی و ح )رض(  ضرت عـثمانح)رض(  عـمر

 .انتخاب شدند)ا(  جانشین پیغـمبر

سنت و جماعت، خلافت )امامت( خاا برای خانوادۀ پیغمبر    از نظر پیروان اهل 

 .ماعۀ مسلمین حـساب میشوده تمام جوقی مربوط بحق – نبوده، مسئلۀ سیاسی)ا( 

عقاید این مذاهب را بر اســاس شــرح نوشــته شــده توســط عبدالقادر بغدادی )و. 

 411به اختصار معرفی میکـنیم.« حقوق در اسلام»م(از کـتاب 4395

سلمانان اطاعت :ضرورت امامت )خلافت( -1 شگی از امام  برای م همه جانبه و همی

س)ره ضروری ا ست آنان .تبر دولت(  ؛ جزاهای قانونی را میکند را اجرا امام خوا

 تطبیق می نماید و فعالیتهای حـربی را به پیش میبرد.

ســاب ت از آن مســئلۀ ضــروری حعدم موجودیت امام، تعیین و اطاع در صــورت -2

ودیت امام، اطاعـت از امام به مذهب تشیّع در صورت عـدم موج اما نظر .میشود

 .شودغایب ضروری پنداشته می

                                        
 . 49 -5، ا  الحـقوق فی الاسلام. 411
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جودیت دو امام ممکن نیســت؛ اما اگر در بین مســافه یک دریا در یک زمان مو -3

ر غلبه رفته بر یکدیگطرف در مقابل هم در ضـــدیت قرار گ ود باشـــد؛ هردوموج

 .حاصل کـرده نتوانند؛ در آن حال دو امام شده میتواند

شد -4 ان از امام»رموده اند: ف)ا(  چونکه حضرت پیغمبر .امام از قبیلۀ قریش میبا

دۀ ســ)لیکن بعد ها مؤرد و متفکّر بزرگ ابن خلدون در «. قبیله قریش میباشــد

 .چهاردهم  میلادی به شرط نبودن امام از قبیلۀ قریش، تأکـید میکـند) مؤلف(

ـــرط ذیل را برای امام در میان  -5 ـــنتّ( چهار ش ـــنّن )اهل س نظریه پردازان تس

 میگـذارند:

 .تهاد رسیده باشدت داشته؛ به درجۀ اجعلم شریحاکمیت کامل به ع :شرط او ل 

 دارای اخلاق عالی و فضایل بزرگ باشد. :شرط دوم 

ــوم  ــرط س کافی در امور حکومت داری و قابلیت  ۀدارای معلومات و تجرب :ش

 .تشکل امور حربی باشد

 : از قبیلۀ قریش باشد. ابن خـلدون مخالف این نظر است.شرط چهارم 

سنن برای امانظر به ع - صمت )کاملأ پقیدۀ ت ست. اما به م ع شرط نی اکی از گناه( 

 ناه پاک هستند. ومین بوده، از گامام ایشان از جملۀ معص 40قیدۀ تشیّع ع

خاب می کنند جماعۀ مسلمین از طریق نماینده های با صلاحـیت شان امام را انت -

 .میت میرسانندو او را به درجۀ حاک

 خلفای – نی انتخاب جانشینهای ایشاگدر مورد چگـونه)ا( بعـد از وفات پیغمبر -

                                                                               .راشدین

اگـر امام صلاحـیت و وظیفۀ خود را از طریق وصیّت به شخـص دیگری که دارای    -

شرایط و صلاحیت امامت باشد؛ بسپارد؛ برای جـماعۀ مسلمین قبول وصیّت 

 412مجـبوری میشود.

شافعی و حنبلی(   سی )مکاتب حقوقی حنفی، مالکی،  سا سنّن به چهار مذهب ا ت

جهات مشترک آنها عبارت از  .هـر مذهـب با نام اساسگذار آن یاد میشود .تقسیم میشود

                                        
 .49 -5، ا  الحـقوق فی الاسلام. 412
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فرقهای آنها در مورد  .اینست که، قرآنکریم، سنّت، اجماع و قیاس را منبع اساسی میدانند

 :قرار ذیل استمسائل  اساسی 

 توجه زیاد تر به این یا آن منبع حقوقی.) قراکریم، سنت، اجماع و قیاس(، :ستنخ 

 به دیگـران.   ود و به اسلوب بیمانندبه خ  ر مسئلۀ حقوقی به روش خااحل ه :دوم 

لازم می افتد که در بارۀ هر یکِ این مذاهب، معلومات مختصــر داشــته باشــیم و 

 .می کنیم اول از مذهب حنفی آغاز

 

 مذهب حنفی    

ترش سط ابوحنیفه نعمان بن ثابت  اساسگذاری شده وسیعاً گب که توساین مذه 

ل ارائه صّدر بخش دوم این کتاب درین باره معلومات مف .مسلمین پیرو آن اند 154 یافته؛

 .گـردیده است

 

 مذهب مالکی    

ــ. درمدیه متولد شد و د 549 امام مالک بن انس در سال  ــ در  531 ر سالهـ هـ

ـــمانجا وفات یافت. او با اتکا به مکتب قدیمی مدینه، این مذهب را اساسگذاری نموده  هـ

ست شهور او کتاب  .ا شود« الموطّا»اثر م ساس مذهب مالکی حساب می ست که ا شرح  .ا

ــبری»، «لی القدریهالردّ ع»تاب نوشته شده است. هایی بر این ک ــم از آثا« المؤنۀ الکـ ر هـ

 .اوست

 هامایت آنز علمای مشـــهور مدینه فقه را آموخته؛ اســـلوب مورد حامام مالک، ا 

ــلوب اه ــاگل حدیث( را قبول ک)اس ــلوب تربیه نمود. او به هردانش را هم رد و ش مین اس

ساس آیات قرآنکریم، احادیث پیغم خود را بر عموماً حُک صحاب و اجماع )ا( مبرا ، قول ا

ـرد ثر اهالی مدینه برای صدور اک -ماع علمای شهر مدینه( فق )اجاز نظر او توا .صادر میک

ــهر را کاملاً آگاه از راه و روش پیغمبر .یک حدیث برابر بود  با  حُکم  چونکه اهالی این ش

شان و ع)ا(  صحاب  ستو ا ساس آن میدان تور ذبیح الله نظر به تأکید دک .مل کننده بر ا
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ـتاب  ـماع مدنی« الموطّا»صفا، او در ک ـداد اج ها را به بیشتر از چهل مسئله رسانیده  تع

 415است.

تب مدینه با ، امام مالک در توضــیح مک«ر اســلامقوق دح»نظر به تأکید کتاب  

ــتفاده از عملیات و منطق خاا خودش در به کار بردن یکایک روایتهای معتبر، دارای  اس

ظر نگ شـــده به نم آهبیشـــتر درســـت و ه حقوقی او -لمی تفکر ع .اســـلوب معیّن بود

 411میرسد.

ـرب وسطی نسبت اینکه مرکز فعالیت مذهدر سده های   ـ غ ب مالکی به شمال 

 .افریقا انتقال کرد؛ در هـمانجا رواج یافت

نظر به اظهار  .مذهب مالکی مانند مذهـب حـنفی عُـرف و عادت را انتخاب نمود 

شیریزی )و س -یکی از فقیهان مالکی -( 4121سال.الوان  تا  -عادات  - رف ت تا عُلازم ا

مصـــالح »ت منفعمالکی ها قاعده  .ته شـــوندبا قوانین الهی هم آهنگ ســـاخ -حد امکان

 .را به صفت منبع ضمیمه ای، شامل اصول الفقه نموده اند« مرسله

سی در کتاب   سف مو شتۀ دکتور محمّد یو س»به نو  ، قانونگذاری«لامتاریو فقه ا

ا را از فقه اسلام، به خصوا از مذهب ل نخـستین خودش بسیاری چیز هفرانسه در مراح

شور های غرب افریقا و .مالک بن انس گرفته بود سپانیه( ـــــان  این مذهب در ک دلس )ه

 413تر داشت.شگسترش بی

ــطین،   ــر جنوبی، فلس ــر مذهب مالکی در مص ــدر حال حاض ودان، ایریتوریا، س

ــومالی، لیبیا، تونس، مراکش، افریقای مرکزی و غربی، زمبیا، نایجیر ــرقس ــواحل ش  یا، س

 م مراکش و الجزایزرین، عـمّان( گسترش یافته است. اگـر در محاکعـربستان )کـویت، بح

ـب مالکی وی حقوقی، پیش برده شود؛ در محاکب مالکی، دعابر اساس مذه م تونس مذاه

 .و حـنفی دارای حـقوق مساوی اند

 

                                        
 اپ تهران. دکـتور ذبیح الله صفا، تاریو ادبیات در ایران. چ. 415
 13،ا«حـقوق در اسلام». 411
 .40، ا«تاریو الفقه الاسلامی»دکـتور محـمّـد یوسف مـوسی، . 413
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 مذهب شافعی     

ریس بن عباس بن عثمان شافعی در مّد بن اددالله محباساسگذار این مذهب ابوع 

 .شم از جهان پوشیدم( در مصر چ102ولد شد و در سال )م( در ساحه غـزّه مت525سال )

ــب ،فقه از علمای مکّه به مدینه رفتهاو بعد از فراگیری علم   مام اه حلقه تدریس ـ

 .سفر نمودمالک به یمن و بعـد از آن به بغـداد امام بعـد از وفات  .مالک بن انس زانو زد

شت؛ از محمّد بن ح شافعی زمانیکه  ستقامت دا شیبانی در عراق ا   ردشاگ -سن 

ـل )رح(ابوحنیفه  ـلم فقه آموخ روش اه ـراق را در مورد ع ـلم  .تع ـل ع بدین ترتیب اه

لیمات بعـد از آن شافعی تع .حـدیث با طرفداران رأی و قیاس از جهت عـلمی یکجا شدند

لوب خاا سنمود. بعض تغییرات را در آنها وارد کرد. به ایجاد ا ازیسله را دوباره بازصحا

م، سنّت، ریا، اسلوب فقهی او متکّی به قرآنکودش موفق شد. نظر به تأکید ذبیح الله صفخ

 422اجـماع و آثار )احادیث( است. قیاس برای صدور فتوا اساس حـساب میشود.

ر، یعـنی کتاب اساسی( است )کـتاب ماد« تاب الاُمک»اثر مشهور او در مورد فقه  

صول ساله»الفقه اثر و در مورد ا شود« الرّ ساب می شافعی ح سی مذهب  سا دکتور  .منبع ا

 محمّد معین از آثار او شش اثر دیگـر را ذکـر میکـند.

تب حقوقی مدینه حســاب چه شــافعی خود را یکی از اعضــای نخســتین مکراگ 

 .جۀ عالی پیشرفت خود رسیدمیکـند؛ ولی در نظرات او استدلال شرعی به در

، در دورۀ او اســتدلال حقوقی به نهایت «حقوق در اســلام»به نظر مؤلفان کتاب  

ــده از پیغ  ق اواطمینان عمی .درجه رواج یافت ، امکانات رد )ا( مبربه احادیث روایت ش

او فقط در صــورت بوجود آمدن روایتی بر  .دیثی را به شــکل آشــکار به او نمیدهدهیچ ح

 .ایت، دارای چـنین امکانات میشودضد رو

ــافعی به هنظر   ر د)ا(  پیغمبر   تام پیروی عام و دفبه تأکید منبع مذکور، ش

گرلازم می افتاد؛ در مورد ســنّت برعکس ا .ردلما را رد کمورد مســائل  اســاســی، اجماع ع

 ،ردکشافعی در نظریه اش به اجماع امتّ توجه می .ردب قدیم را قبول میکنعنه های مکاتع

صلاحـــــه  کن بعد ها نمایندهلی شافعی،ای با  بور علما مج اجماع   به قبول  یت مکتب 

 424شدند.

                                        
 .941ابن خـلدون، المقـدمه، ا  ؛دکـتور ذبیح الله صفـا، تاریو ادبیات در ایران، جـلـد اول. 422
 .50، ا  سلامدر ا حـقوق. 424
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ـــافعی، مانند امام مالک احمد بن ح  فیان ثوری از اهل امام ش ـــُ نبل، اوزاعی و س

ـدیث ح ـفته است: ح ـب من کدام حُکمی را برضد کدام »ساب میشود. او گ ـر در مذه اگ

 «.یث را مذهـب من بدانیدحـدیث بیابید؛ هـمان حـد

ودیها، نظریۀ شــافعی در مبک یخدّوری، بدون در نظرداشــت بعضــ یدبه نظر مج 

ت در حال ارتباط با همدیگر عبارت از یک سیستم عالی منطقی بوده؛ بالاتر از مورد شریع

 .نظریۀ نخـستین مکاتب حـقوقی قرار دارد

افعی با مذهب حـنفی ب شهجری در تورکستان مذه در سده های سوم و چهارم 

 420در میدان رقابت قرار داشتند.

 ی بن اسماعیل القفّاللنمایندۀ وارستۀ آن دانشمند بزرگ  تاشکینت محمّد بن ع 

 .هـ( بود921 -034الشّاشی )

شتۀ خیرالدین زرکلی، او از علما  صرش در فقه، حدیث، لغبه نو شهور ع ت و ی م

قفّال شاشی در  تاشکینت وفات  .ور استالفقه اثرش مشهدر اصول .ادبیات حساب میشد

 یافته؛ آرامگاهـش در جـوار مدرسه هـست امام )حـضرت امام( قرار دارد.

 

 ب حنبلیمذه     

نبل، مادرش از شهر مرو تورکستان و پدرش مّد بن حبوعبدالله احمد بن محامام ا 

هـ در شهر  014 م( در شهر بغداد متولد و در سال512 هـ421 از سرخس بود. در سال )

شــهر  .دفن گردیده اســت« باب حرب»داد چشــم از جهان پوشــید. در قبرســتانی بنام بغ

وش و خروش علم و دانش و اعتقادات گوناگـون در رشد و ارتقای یث مرکز پرجبغداد منح

  .او از جهت علمی، محـیط نهایت مناسب بود

خاطر طلب علم و به سب علم نموده؛ بعـد از آن هـ( در بغداد ک419 او تا سال ) 

بعـــد از  .زایر سفر نموده استبصره، مکّه، مدینه، یمن، شام و جوفه، دانش به شهرهای ک

از فقه هـ( 431شت نموده؛ به حـلقۀ درس امام شافعی نشست. در سال )آن به بغـداد بازگ

یاد عمرش را صرف حدیث شناسی، مد قسمت زاح .رده استالفقه کسب آموزش کو اصول

                                        
 .941ابن خـلدون، مقدمه، ا. 420
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ـشیم، سُفیان بن از ج دثان مشهوراز مح .ی ترتیب و تنظیم احادیث نمودمع آورج مله، هُ

سعد، جریر بن عبدالحمید، یحیی الکیعُ تّان، وکیع، عبدالرحمن بن الهدی ینه، ابراهیم بن 

 .و استادان دیگـر حدیث  آموخـته و روایت کـرده است

ـــاس روایت و هم درایت   )رأی و قیاس( از امام احمد، اولین بار علم فقه را بر اس

یکن ت. لی القضات بزرگ دولت عباسیان آموخو قاض)رح( ابویوسف شاگـرد امام ابوحنیفه 

شتر به فقه نه، بلکه به آموزش حدیث دلااو ب شتی ستین »:ویدودش میگخ .سپی دا نخ

 «.دیث را یادداشت نمودم ابویوسف بودکسیکه من از وی ح

افعی را متناســب شــابعین، همینگونه فقه دین، فقه اصــحاب و تاو فقه خلفای را 

 ساخـت.

المحدثین )امام محدّثان( شناخته ودش به صفت اماماحمد بن حنبل در دوران خ 

صنیف کتاب  سند»شده بود. با ت ست یازید« المُ شود که او  .به کار نهایت مهم د گفته می

ی بود. شافعی او شاگرد و همنشین خاا امام شافع .دیث را حفظ نموده بودیکصد هزار ح

 :شافعی در مورد احـمد گـفته بود .تا زمانیکه وارد مصر میگردید؛ احمد در خدمت او بود

 429.«سی را با تقوا تر و فقیه تر از ابن حـنبل نیافتمخـروج از بغداد در آنجا هیچ ک هنگام»

ضد عقیدۀ معتزله بود و به قرآنکریم منحیث مخلوق، نه بلکه   احمد بن حنبل، بر

ــت منحیث ــراف از عقیده اش، تحاز ه .قدیم اعتقاد داش ــبب به خاطر عدم انص ت مین س

ـرفته؛ ـقیب خلیفۀ عباسیان قرار گ ـقیر شد، در ماه در ح 01 تع بس نگهداشته شده ؛ تح

ـــ. در دربار خلیفه تازیانه زده شد و اورا  با لباس 002 سال خون آلودش از ارگ بیرون  هـ

 .ردندک

بود. با این دیدگاهش مجزا ودش ـدگاه خاا فقهی خدارای دی احمد بن حنبل،  

ضـــای بدن مل با اعه قلب، اقرار بزبان و عران قرار داشـــت. او، ایمان را تصـــدیق باز دیگ

ست. او می گوید: بب ایمان می تواند کم و زیاد ست؛ ازهمین سعمل، جزء ایمان ا میدان

گر زیاد عمل شـــود؛ که اوریثرت در ایمان را می پذیرد طبه تعبیر دیگر قلّت و ک  د.شـــبا

 گردد.کم می ایمان ،و اگر کم عمل شود شودایمان زیاده می

                                        
 .029، ا «اصول الحـدیث النبوی و مقایسه»ی عـبدالحـمید دکـتور الحـسین. 429
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ناه کبیره در مخالفت با معتزله قرار میگیرد.  این نظر در مورد شــخص مرتکب گ 

 آنان که مرتکـب گـناه کبیره مومن نیست را، رد میکـند.

ذاشت اساس گنبلی را نبل، با اتکا به اسلوب خاا خودش مذهب حاحمد بن ح 

وانه های از نخستین مکـتب حقوقی که ج -ه در مکّ -و در ترویج آن، از طریق ابن عـباس

، سنّت، گـفتار او در مذهب خود به قرآنکـریم .آن آغاز به باروری نموده بود؛ استفاده نمود

ماع توجه اساسی را معطوف می داشت و تا موقعی که ضرورت جدی احساس نمیشد؛ و اج

ـــتفاده نمیکرداز قیاس  تمام احادیث حتّی خبر واحد و قول احاب را بالاتر از قیاس  .اس

 .هـزارحـدیث را در خـود جا داده است 12 او بیشتر از« مُسند»کتاب  .میدانست

م( اجماع را انکار نموده، توجه زیاد 4901-4029ابن تیمیه یکی از رهروان او ) 

 .به قیاس میکـند

به ر هب حنبلی  مذ که  که از این ناطقی  یاد نمیکرد؛ در م جه ز یاس تو أی و ق

شت و مانند سگ شت منافع مردم را ندا سائل  حقوقی با در نظردا ترش یافته توانایی حل م

 41ۀ ، در سد«حقوق در اسلام»مذاهـب دیگـر وسیعاً گسترش نیافت. نظر به تأکید کتاب 

 .معـروض به انقـراض گردید

ـــط دۀ  قاعده 4515-4529) محمّد بن عبدالوهاب 41 در اواس با اتفاده از  م( 

سا را وهابی( گرایی بنیاد –ختگیری های این مذهب، جریان اکستریمیزم )افراطی س   سا

 .گذاشت

 

 مذهب اوزاعی    

ـب ابوعمر عبدالرحمن بن مح  ـ( بود. 415-11مّد الاوزاعی )اساسگذار این مذه ه

 .او در بعـلبک شام تولد یافت

سپی پیدا نموده؛ از محدثین بزرگی چون عـــطا بن ادر جوانی به علم حدیث دل 

 .ابی رباح، زهـری و مانند اینها درس گـرفته است

 .از اینکه اوزاعی متعلق به اهل حدیث بود؛ کاملاً در ضــدیت با قیاس قرار مگیرد

لیمات بعـداً امویهای مفرور، تع .سترش مییابداوست گ مذهـب او در دیار شام که مسکـن

لیکن در آنجا مذهب مالکی به  .ندسـترش میدهبه اندلس )هسـپانیه( برده گ ز شـاماو را ا

 .این مذهـب غـلبه حاصل نموده؛ او را از صحـنۀ عـمل بیرون میکـند
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سلام»به نظر مؤلفان   ستدلال آن «حقوق در ا ستحکم، ا ، دکتورین اوزاعی غیر م

وقی اش بیشــتر شــامل ســیســتم نشــده و در درجۀ ابتدایی قرار داشــت. دیدگاه های حق

 421همانند مکتب ظاهـری ها بود.

 

 مذهب ظاهری     

  ری )ساللف الاسبهانی الظّاهخ لی بناساسگذار این مذهب ابوسلیمان داود بن ع 

 .تب را تأسیس نمودـ( است. او بر اساس یک روش خاا حقوقی این مکه020-025

کریم و احادیث عمل )معنی ظاهری( قرآن قواعدی که او اتکا دارد به ظاهر  بنا بر  

 .تهاد با آزادی نظر شخـصی ضد مذهـب او حـساب میشوداج .ردمیک

ستدلال مکتب ظاهعلاوه برین در   ستفاده از قیاس و ا سلوب منظم که  -ری ا با ا

ود خوری( سمثلاً، در قرآنکریم ربا ) .ودش، کاملأ انکار می-افعی بودشمورد حمایت مذهب 

و، نمک ادیث رِبا در شش چیز یعنی، طلا، نقره، گندم، جدر اح .حرام گردانیده شده است

ـــرما منع شده است ـــدۀ ربا را به  قوقی براتب حن سایر مکلیک .و خـ اساس قیاس، قاعـ

 .وسیع ساخـته است آنرا ۀمایت نموده ساحناس دیگـرِ قابل سنجش و پیمایش هم، حاج

شش جنس ذکظاه  ده در شر ری ها چنین عمومیت ها را قبول نکرده؛ فقط در 

 دیثکید حیا، از نظر آنان لعاب دهن ســگ نظر به تأ حدیث حُکم، ربا را جاری میکنند. و

 اما بَول )ادرار( آن ، نسبت نبودن نص نجـس نیست.  .نجـس حـساب میشود

شه به عاق ست. بدون اندی ساس یافته ا شک، ا بتِ مذهب ظاهری، بر یک روش خ

آنان  .صی می پنداشتجانبه، تصّور فکر و شخ کار، عمل می نمود. استدلال حقوقی را یک

ری به دیدگاه حقوقی مذهب ظاه .ردنداع فقط به اجماع اصـــحاب توجه میکمدر مورد اج

صحاب سنّت )ا شباهت معنای عمومی از جهات مختلف، به حنبلی ها و طرفداران  سنّه(  ال

 421داشت.

                                        
 .11، ا  الحـقوق فی الاسلام. 421
 .و ابوزهـره، تاریو المذاهـب الاسلامیه 52-51، ا الحـقوق فی الاسلام. 421
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ـلمای مشهوری چـون ابن حـزم اندلوس  ی ظهور اگـرچه در مذهـب ظاهـری ع

 1 لمی آفریده اند؛ با آن هم مذهب ظاهری در سدۀد و به دفاع از این مذهب، آثار عکردن

 ب شافعی و مالکی گراییدند.از دست داد و طرفدارانش به مذاه ری، جایگاه خود راهج

 

 مذهب طِبری     

 اساسگذار این مذهب، ابوجعـفر محـمّد بن جـعفـر بن یزید الطّبری )سال تولد 

شخشورهای مختلف آموزش علم نمود. در عد. او در کهــــ( بو 001 ص بیمانند لم و فن 

ــــاو حافظ قرآنک .زمانه اش بود صول  ریمـ صحاب کرام و تابع بود. ا ین را فقهی و تاریو ا

تب نادر هـر ساحه آثار او از ک .تابها نوشته استی میدانست. او در ساحات مختلف کبخـوب

« الطّبریتاریو»را که بنام « تاریو الامم و الملوک»تاب یو، کمثلاً، در باب تار .بوده اســت

شت ست نو شهور ا شده در بین کتب تاریخی نهایت این ک .م شته  تاب که بزبان عربی نو

ر مشهو« « ویل آیات القرانجامع البیان عن تأ»»در باب تفسیر کتاب  .قابل اطمینان است

ب ناتمام تاو ک« الفقهااختلاف»ب همینگونه کتا .را نوشــته اســت« تفســیرالطّبری»به 

 .را نیز دارد« الآثارتهذیب»

بن سلیمان، مالک بن یوسف و ب شافعی از ربیع او نخست در مصر در مورد مذه 

لمیت او وسعـت ع اًبعد .تاز ابوالمقاتل آموخدرعـراق، فقه را  .رفتم درس گبنی عبدالحِک

غاز ک هاد آ به اجت فت و  هاد خ .ردیا نام ش کوددر مورد اجت هایی ب و « لطیف القول»تاب

شت« تاب الخفیفک» شته بود« کتاب الخفیف» .را نو ضای وزیر مکتفی نو  .را نظر به تقا

 آغاز نمود.« البسیطکتاب»بعدأ به نوشتن 

 فقیهانی که از پی مذهـب او رفتند زیاد بوده اند؛ از جمله: 

ــعلی بن عبدالعزیز بن محمّ - ه لس کعلی بن المغ وا نظراتِد الدولابی، او در خص

شت و مؤلف کک د،بو ریدر مذهب داؤد ظاه  «النبیکتاب افعال»تاب تاب ردّیه نو

 .بود

های  - تاب ـــن احمد بن یحیی المنجمّ المتکلمّ، او ک مدخ»ابوالحس مذهال ب ل الی 

ـــرۀ مذهبه را « لی المخالفینکتاب الردّ ع»و « کتاب الاجماع»، « الطّبری و نص

 .نوشته است

 .ـد بن احـمد بن محـمدّ بن ابوالسلّج الکاتبابوبکـر محـمّ -
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 .ابوالحـسن الدقیقی الحـلوانی -

در  یتی بزرگ وصخشیاری از علوم سابوالفرج المعافی بن زکریا النهروانی، او در ب -

ندین به ارتباط مذهب طبری چ .مذهب طبری عالم بی بدیل زمانه اش بوده است

 .کـتاب فقه نوشته است

مل شده و بعـد از آن ضعـیف سدۀ پنجم به مذهب طبری ع باید گفت که تا نیمۀ

 422شده و از بین رفته است.

 

 

 تشی ع و مذاهب مربوط به آن

 :در مذهـب شیعه یا تشیّع عـقاید ذیل به پیش کـشیده میشود

شینی پیغ صیّت پیغمبر مبرامامت یعنی جان ساس و سلام، بر ا  یا رهبری دولت ا

ــرت ع)ا(  ــرت که از)ک( لی به اولاد حض ــرت محمد فاطمه دختر حبی بی بطن حض ض

 .متولد شده باشد، خاا است)ا( 

ینکه نسبت ا -یعیان ، مسئلۀ امامت شنظر به تأکید ابن خلدون، بر اساس عقیدۀ  

سلام است ـــدۀ ا ساس دین و قاعـ سلام )امتّ(  -ا سپرده تعیین و انتخاب آن به جماعت ا

  .ت به امّت داده نشده استیاین صلاح)ا(  مبرنشده است و نیز از طرف پیغ

ضرت پیغمبر  سلام به ح ستواج)ا( تعیین امام برای جماعۀ ا از نظر آنان  .ب ا

ـــلی بن ابی تعیین شد؛ ح)ا(  مبرحاب و اولین خلیفه که از طرف پیغافضل اص ضرت عـ

 425طالب بود.

از جملۀ انسانهای عادی نیستند و دارای خـصوصیات « امامان»به عقیده شیعیان، 

 :ی باشندذیل م

شده  و فرزندان )ا( فقط ذواتی که از بطن فاطمه دختر پیغمبر  :نخست متولد 

 .بوده؛ دارای صلاحـیت حـقیقی و قانونی امامت اند)ا(  آنان خانوادۀ پیغـمبر

                                        
 .429-420خـضیری بیک، تاریو التشریع الاسلامی، ا . 422
 .ندریه، سال نشر ندارد، دار ابن خـلـدون، اسکـ491ابن خـلدون، المقـدمه، ا، . 425
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 .و انسانهای عادی قرار دارد)ا( مبر امام پیغمبر نیست، اما در بین پیغ :دوم 

 طا نمیشود.گاهی مرتکب گناه و خیاه؛ هامام از تمام گناهان پاک بود :سوم 

ـــته و آناه تا روز قیامت رد  :چهارم  ـــده در گذش امام از تمام کار های انجام ش

 واقف میشود. -از طریق الهام  -میدهد

 تفسیر کـردن قرآنکـریم فقط مخـتص به امام است. :پنجـم 

    ید شته؛ بنابر تأکبنابر همین دلایل امام شیعیان، از امام )خلیفه( سنّییان فرق دا 

ــت، غیبدان، میراث خوارِ علوم پیغاین مذهب، امام ــاب ح)ا( مبر، معلم نخس س

 .میشود

ظاهری و باطنی علوم )ک( لی ضـــرت عصـــفا، ح تور ذبیح الله نظر به اظهار دک 

ــــداً ا .تآموخ)ا(  لی( را از حضــرت پیغمبر)داخ  .ردین قابلیت به اولادۀ او انتقال کبعـ

مین سبب از ه .رده اندبر کلوم خود با خمان خود شان اهالی را از عان در زهـریک از امام

 .شیعیان، احادیثی را که از امامان روایت نشده باشد، قبول ندارند

 حقوقی مذهـب جعفریه  قرار ذیل اند: -شماری از خـصوصیتهای مذهبی

 .مخـتص به امام است -رهـبری دولت  -امامت  -1

ــده اند، به  که بعداً ریم و احادیثیقرآنک قبول -2 ــان روایت ش ــط امامان خود ش توس

 صفت منبع اساسی.

 .رد اجـماع و قیاس  -3

 .ادای یک جایی بعـضی از نمازها در یک وقت -4

 مسح کـردنِ پا در هنگام طهارت. -5

قت )درفصـــلقا -6 کاح مؤ های  2 نونی بودن ن مدنی  4255-4251ماده  قانون 

ـــلامی ایران، نکاح مؤقت بنام  ـــده « منقطعنکاح »جمهوری اس قانونی، قبول ش

 .است(

 .در جاهای خطرناک  -پنهان کـردن اعتقاد و مذهـب  -تقیه -7

لی ولی یعـنی م که ع)گـواهی میده« ن عـلیاً ولی اللهاشهد ا»باره اضافه کـردن ع -8

 دوست الله است( در آذان.

 حـرام دانستن ازدواج با زنان نصرانیها و یهودیها )زنان اهـل کـتاب(.  -9

 دن سه طلاقِ فی المجلس، به صفت یک طلاقحساب کر -11
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 قانونی دانستن طلاق در صورت شهادت دو شخص عاقل -11

بار شـــیر او را  41جاری بودن حکم شـــیردهی به خانمی که  طفلی در یک روز  -12

 مکیده باشد.

 

 سیم میشود:روه تقتشی ع اساسأ به دو گ     

 .ننده()بسیار مبالغه ک غالی )غل ات( شیعیان .0

 .دلهتمع شیعیان .2

ا به ر)ک(  شیعیانی غالی شروع از سدۀ هفتم میلادی نسبت اینکه حضرت علی 

ـلّات( یعنی مبالغه کننده  421ده اند.شگان خوانده درجۀ پیغمبری رسانیده بودند، غالیها )غ

تباه برئیل اشن حضرت جعلی پیغمبر بود، لیک ضرته عـقیدۀ گروهی از آنان اصلاً حنظر ب

ضرت محمّد نموده وحی را به او نه شبیه سپرد. مانند زاغها )ا( ، بلکه به ح )غُراب( که 

ــرت ع ــرت محمّد ه)ک( لی همدیگر اند، حض ــبیه حض ــبب آنانرا )ا( م ش بود. ازین س

 423)غُرابیه( هم مینامند.

ساً به سه مذهب تقسیم میشوند  سا ساسی آنها از تع .شیعیان معتدل ا داد فرق ا

 ریه، اسماعـیلیه و زیدیه است.آنها مذاهـب جعف .امامان نشئت میکـند
 

 مذهب جعفری     

ـــرت ع بطرفداران این مذه  ـــان )ک( لی به دوازده امام، آغاز از حض و اولادۀ ش

ــبب آنان  .تقاد دارنداع ــریه»از همین س ــوند« اثنا عش بنا بر  .)دوازده امامی( نامیده میش

ــدع ــر؛ هقیدۀ آنان، امام دوازدهم اگر تولد یافته باش نی اســت یع« غایب» م در حال حاض

نمایی ایمان رهروزی او حاضر شده تمام اهل دنیا را به طرف عدالت و  .نمایان نشده است

 .مهوری اسلامی ایران استب، مذهـب رسمی جاین مذه .میکـند

                                        
 .35، ا «ابوحـنیفه»، همحـمّـد ابو زهـر. 421
 .35، ا «ابوحنیفه». محمد ابوزهره، 423
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ـــیعیان جعفری نکاح   ـــیعیان زیدی و  .را قانونی میدانند 452«مُتعه»ش لیکن ش

ی جعفری لمایکی ازع« الحرورالعاملی» ارند.آن را ناقانونی میشــم  فاطمی مانند ســنّیها

ـــخ»چنین عقیده دارد:  ـــورت اجرای عیک ش ـــلمان ص مؤمن فقط در ص مل مُتعه، مس

 «.حـقیقی میشود

فاطمی نام  از طرف  تابی ب کاح مؤقت در ک یا ن عه  قانونی بودن مُت نا ها در مورد 

 :ردیده استد گدریس امام الدین روایت ذیل قیمنسوب به قلم سیّدنا ا« بارالاخعیون»

ـــده بود؛ امام چنین اوقتی از او )امام المعز  ـــیده ش لدین الله( در مورد مُتعه پرس

ـملی در ع -رام استنی کـسانیکه ازدواج تو با آنها حیع -آیا با اقارب نزدیک به تو » گفت:

ـستی؟ ـردن نکاح مُتعه راضی ه ـواب داد« ک ـص ج ـواه با» :آن شخ ـداوند گ شد که خ

دت وو کافی اســت، قانونی را که برای خاین برای ت»فته بود: . امام به او گ«راضــی نیســتم

 454«.انتخاب نکـردی برای دیگـران انتخاب مکـن

ــوا قانونگذاری و امور مجلس   ــت داخلی و خارجی دولت، به خص ــیاس تمام س

 .را میشودمهای اسلام و مذهب جعفری اجعالی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نور

ــتان، لبنان، ع جعفریه در  ــتان، هندوس ــتان، پاکس راق و آذربایجان ایران، افغانس

 .انتشار یافته است

 

 یلیهمذهب اسماع     

سماعیلی ضرت علی -ن به وجود هفت اماماا ، تا امام هفتم امام )ک(  شروع از ح

به پنهان بودن پسر او محمدّ تا کنون  .تقاد دارنداع -قیل پسر امام ششم جعفر صاداسماع

ــمال طرفداران این فرقه تح .نان دارنداطمی ــته، در ش ــر گذش ت رهبری فاطمی ها از مص

اشــتند و از همانجا به انتشــار مذهب م( را اســاس گذ4454-323افریقا دولت فاطمی ها )

 راسان و جاهای دیگـر تلاش نمودند.اسماعیلیه به ایران، خ

                                        
 .مُتعـه ازدواج به خاطر لذت بردن را میرساند، اگـر به عـباره دیگـر بگـوییم، عـبارت از نکاح مؤقت است. 452
 .495، ا  الحـقوق فی الاسلام. 454
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ـروه اسماع  گان( بوده، در مورد )مبالغه کننده« غلّات ها»نصیری ها  -یلیانیک گ

سلمان بودن این گتار و افکار امام بیحد و بی اندازه مفکردار، گ فراطی روه ابالغه میکنند. م

 از طرف سایر گـروه های شیعه بخصوا جـعـفری ها انکار میشود.

سو  سماعیلیه از نخفرقه های باطنی و قرمطی من روه های ستین گب به مذهب ا

سلامی بودند که  سلاح بنیاد گرای ا ستعمال  سیدن به حاکمیت از راه تروریزم و ا برای ر

   .مبارزه نمودند و به کـشتن تعـداد زیادی از رهـبران دینی و دولتی موفق شدند

اد رفته؛ یکتعدپیش گ هــــب وروی را مفک  اتریدی در برابر آنان مبارزهابومنصور م           

 گی مینمایندهیران و افغانستان زندندوستان، پاکـستان، ااسماعیلی ها در ه .تب نوشتک
. 

 ب زیدیمذه     

لی م امام زید بن عنظر به عـقیده آنان امام پنج .نندداد امامان را کم میکآنان تع 

آنان در مسائل  حقوقی به سنّی  .د از او اشتباهات نموده اندزین العابدین است. امامان بع

شریعقرآنکه؛ اجماع و قیاس را بعد از ها خیلی نزدیک بود ساس  سنّت ا  .ت میدانندریم و 

 اجتهاد و استحـسان را به صفت اساس حقوق قبول دارند.

 مر فاروقو حضــرت ع)رض( حضــرت ابوبکر صــدیق  -آنان خلفای اولّ و دوم  

 رند.ار نمیدانند و به آنان به نظر احترام مینگر را خطاکگرا مانند شیعیانِ دی -)رض( 

اســلوب فقهی او با  .لی فقیه و محدّث بودآنان امام زید بن ع اســاســگذار مذهب            

سلوب ابن ابی لیلا و ست. ا  ،مودهواهی نبه او خیرخ  )رح(ابوحنیفه  ابوحنیفه نزدیک بوده ا

ضد اموی ها به او کدر  شور یمن مرکدوران جنگ بر  ست. ک سی مک مادی نموده ا سا ز ا

 .آنها حـساب میشود
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 ش دومبخ

 تب حقوقی او )مذهب حنفی(یفه و مکابوحن امام اعظم

 قسمم او ل

 )رح( یات، شخصیم و فعالیم های علمی امام اعظم ابوحنیفهح

 وانی او:ابوحنیفه و دوران ج اصل و نسب

سگذار مذهب و مشهور با لقب امام  ابوحنیفه نعمان بن ثابت کُنیه اش  سا اعظم ا

همانجا  هجری در 412 وفه تولد یافته؛ در ســالهجری در شــهر ک12 ، درســال«نفیح»

بغداد در شــرق قبرســتان خیزران دفن  شــهر« ســکر مهدیع»وفات نموده ؛ در موضــع 

      .گـردیده است

شتۀ علی اکبر دهخدا در لغتنامه  سلیمان اش به نو ساس روایت ابن خثیمه  ، بر ا

 450سن بن عـمّاره خـوانده شده است.بوشیو، نماز جنازۀ او به امامت حبن ا

بن خلّکان، شرف الملک ابوسیدّ محمّد بن منصور الخوارزمی مستوفی به نوشتۀ ا 

ار مار نموده، در جوبالای قبرابوحنیفه)رح( مشهد و گنبد اع )وزیر مالیه( ملکشاه سلجوقی،

سۀ بزرگی را بنا نهاد آن برای حنفی شاع .ها مدر سم افتتاح بنا،  ضی در مرا شهور البیا ر م

در ترویج علم و کاری را  )رح( ابوحنیفه شــعر خدماتدرین  .قرائت نمود آمده شــعری را 

 459که ابوسیدّ در ساختمان این مزار نموده؛ توصیف شده است.

لاً از اهالی کابل بوده؛ در زمان هجوم اعراب در صزوتی ا )رح( پدر کلان ابوحنیفه 

شد. بعداً ازغلا می آزا سارت و غلامی گرفته  سان، از طرف تیم الله بن ثعلبه به ا و  د دخرا

)ک( با حضــرت علی  ،و ثابت در محیط اســلام تولد یافتهپســر ا .دین اســلام را قبول کرد

ــیم کرده، دعای امام را برای  ،ملاقات نموده در روز نوروز به او حلوای فالوزج )فالوده( تقس

 .خود و خانواده اش گـرفته است

                                        
 . 911،ا 4نامـه، جـلـدا. اکـبر دهخـدا، لغـت. 450
 .111، ا  1ابن خـلـدون، وفیات الاعـیان، جـلد. 459
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شتغال داشتدر یک خانواده ای که به امور تجا)رح(  ابوحنیفه متولد شد و   رت ا

ـــب شمی امرار حیات میکرید و فروش پا خـ لم و ین حال آموزش عدر ع .ردارچه های ابری

 معـرفت و تعـلیمات اسلامی مورد دلاـسپی او بود.

کان زیست ملتها از زمان های قدیم م -گی نمودهیطی که او زندهراق محکشور ع 

ها، حاملین فلسفۀ  یانیرآنجا س در .ز تمدن بوده استو فرقه های گوناگون و یکی از مراک

شرق یونان و حک ست وعمت  سیا شمار بودند و در مورد  شهای مخبی تلف موجود قیده رو

 .بود

ونه یک تعداد تابعین و مجتهدین ، خوارج )خارجیان(، معتزلی ها، همینگشیعیان 

 یک گروه فقیهان که شاگردان صحابۀ مشهور ابن مسعود بودند، .در آنجا جمع شده بودند

 .در ترویج عـلم فقه تأثیر قابل لمس داشته اند

بیشــتر به امور تجارت اشــتغال داشــته؛ هنگام فراغت به )رح( در اوایل ابوحنیفه  

ـروه های مختلف در مجادله و مناظره می بود و با تفکر و جهان  .ملاقات علما میرفت با گ

   .بینی آنان آشنایی حاصل میکرد

اما ملاقات  یب می نمودند؛موزش علم تشــویق و ترغاورا به آ وفهاگرچه علمای ک 

ــعبی یکی از ع ــهور آن دوران نقطۀ عطفی در حیات او بوداو با ش نظر به اظهار  .لمای مش

ــیه  ــود آموزش علم  و رفتن به مجالس علما توص ــتراک اورا به مقص ــعبی اش خود امام، ش

 451«.نمرّک می بیدر وجود تو یک نوع بیداری و تح من»نموده؛ گفته بود: 

شعبی بر  صیحت  شته)رح( ابوحنیفه ن سوی علم و معرفت ،تأثیر عمیق گذا  او را ب

 .ت؛ اما پیشۀ پدری اش تجارت را کاملاً ترک نکـردمتر به بازار میرفاگرچه ک .کشانید

وا صون به خبا فرقه های گوناگ ،شدهلم کلام علاقمند ستین بار به عاو برای نخ 

ال سج جر و بحث میکرد. حتی به خاطر مناظره با معتزله یکنده های معتزله و خواربا نمای

صره باقیماند شهر ب صوا، علم کلام، حاو دروازه های تم .در  سیر، ام علوم به خ دیث، تف

و حدیث اتعداد خود به هرکدام به خصوا به علوم کلام  ،الباب نمودهفقه، و حکمت را دق

 نین گـفته بود:درین مورد چ .غول میشودلم فقه مشدر اخیر کاملاً با ع .ندرا آزمایش میک

                                        
 . 4315دارالقـلم، دمشق، سال 13، ا «ابوحـنیفه النعـمان، فقیه، امام امامان»وهـبی سلیمان غاوجی، . 451
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یچ یک آنها ود مراجعه نمودم و بعد از تفکر دریافتم که، آناه ما میدانیم هبه خ» 

سلام  از نظر پیغمبر آنان  .صحابۀ کرام و تابعین که قبل از ما گذشتند به دور نبود ،)ا(ا

سبت به ما مقتدرتر، عالم تر و با ه ند، ولی با آن هم؛ بقت بودصلاحیت تر در درک حقی  ن

شدند، بلکه به طور جدی دیگران را هم مناظ ساحه عمیقاً داخل ن شده درین  ره و مجادله 

ــان درین  .ازین راه منع کردند ــریعت و علم فقه و گفتار ش ــتگی آنان به ش من گواه وابس

شریعت( تبادل افکار  ضوع )فقه و  شان در مو ست های  ش شه در ن ساحه بودم. آنان همی

ـــانها می آموخنموده؛  ـــویته اند. آنانرا برای آموزش این عآنرا برای انس ق و ترغیب لم تش

صادر میکردند. درین جریان، مرحلۀ اوّل گ شت، مردم از پی آنها رفتندنموده؛ فتوا  د بع .ذ

ـــغولیت عچاز آگاهی از  میق با مناظره و مجادله و علم کلام را یزهای مربوط به آنان مش

شتسق آن اکتفا نمودم و راه ادقیتترک نموده؛ فقط به  ه ب گان( را انتخاب کرده؛هلاف )گذ

هل ع با ا ـــحبتی  فهمص که از راه ع .ت رو آوردملم و معر مورد لم کلام در درک کردم 

ضوعات آن با مناظره کننده شتهمو سیمای گذ صالح گان؛ دیدن  شخاا  سلوب ا گان و ا

ضدی سخت بوده؛ از  شان  سنگین و دل  ست. قلب آنان  سنّه و ممکن نی ت با قرآنکریم، 

 451«.ین هم رو گردان نبودند. در آنها تقوا و پرهیزگاری دیده نمیشدپسلف صالح

لم کلام شــد و به صــفت یک رویدۀ عگ)رح( اگرچه در مرحلۀ نخســت ابوحنیفه  

ـــاحه دارای مهارت عالی  گردید؛ ولی م وفقیت های به دســـت آمده مورد متکلمّ درین س

ـقاید با دلایل عت او واقع نشد. اثباقناع م کلام لـقلی و فلسفی، یعنی از راه عت مسائل ع

ـــت علوم  نه، بلکه از راه ثمربخش تر از آن، فقه یعنی علم حقوق و از طریق آموزش درس

سانها و حمربوط به آن ا سیع به ان شانرا مهمتر از مکانات خدمت و سائل عملی حیاتی  ل م

 .همه دانست

الرّسالۀ الی عثمان »، «الاکبرالفقه»له هایی مانند اگرچه او در مورد علم کلام رسا 

دان ررا نوشته، اما شاگ« الردّ علی القدریه»)به اساس روایت مقاتل از ابوحنیفه( و « یالبُست

نگام بزرگسالی پسرش حمّاد . به نوشتۀ ابن البزّازی، امام هو پسرانش را ازین راه مانع شد

مراه گ ردن، ازما در هنگام مناظره ک» :دید گفت را وقتی در مناظره در موضــوع علم کلام

راس بودیم، لیکن شــما در هنگام مناظره بتان ما از راه حق و راســت در هشــدن همصــح

                                        
 ، بر اساس روایت ابن البزّازی المکیّ.09، ا «ابوحـنیفـه»ابو زهـره، . 451
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س خـواهان عـدول هرک .مصحبتان خود را از راه حق و راه راست میخواهیدگمراه شدن ه

ود او قبل از لیکن خ ،شـــاندفر میکک اورا به طرف  ،راه حق باشـــد د از بتان خومصـــحه

 .«فر میگذرده کمصحبتش به راه

 

 )رح( نیفهاستادان و معاصران ابوح 

من در » :نین گفته بودکه علم فقه را از که آموخته؛ چدر مورد این)رح( ابوحنیفه 

ــتم لم و فقه بود می زدن عمکانی که مع ملۀ از ج کردم وبا مردمان آنجا ملاقات می  و یس

 452«.فقیهان یکی را انتخاب نمودم

 :یری میکـندن کلمات مخـتصر او چـنین نتیجه گامام ابوزهـره ازی 

 :نکته درک کـرده میتوانیمرا یمانۀ امام سه  از گـفـتار حک 

ساس نماید و در تماس بوی آن را اح ،ر محیط علمی زیستهلم، داگر جویندۀ ع» 

همینگونه، در   باشــد و  دوران خودش های مختلف فکری  با علما و در رویارویی با روش

استادانی که توانایی ساحۀ علم، جهات نازک علم را به او نشان بدهد و در ملازمت یکی از 

نی را ت در روشــدر آنحال، توانایی حرک ،یردئل  مخفی را داشــته باشــد؛ قرار بگل مســاح

 «.مراه نمیشودحاصل نموده، از راه راست گ

ـــتمام مراحل مذک)رح( ابوحنیفه  وفه ک به خصوا با علمای   را طی نموده،ور ـ

نّت، ، سمنحـیث مرکـزعـلم و معـرفت، فلسفه و عـقاید در مورد مسائل  فقهی، قرآنکـریم

ــائل  اجماع و قیاس مذاکره میک ــورت نبودن نص برای اثبات مس از طریق قیاس رد. در ص

 تخـراجبعـد از اس -و شاگـردانشوفه و بعـد از ااز علمای ک -تلاش مینمود. ابراهیم نخعی 

لل و ســبب های احکام قرآنکریم و ســنتّ و معیّن نمودن آنها، همان احکام را با حوادثی ع

 .بب ها( در آنها موجود بوده؛ تطبیق نموده؛ از روش قیاس اســتفاده مینمودندســکه علل )

 .شید و زیستس کنین محیط علمی، نفانی و شاگردی اش در چهنگام جو )رح(ابوحنیفه 

 قیب نمود.همین راه را تع« فقیه بزرگ عراق»و « شیو کوفه»مقام  تا زمان رسیدن به

                                        
 .، بر اساس روایت تاریو بغـداد01، ا «هابوحنیفـ»ابو زهـره . 452
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ــتۀ شــیو محمّد خری بیک در کتابش بنام    ،«الاســلامیالتشــریعتاریو»به نوش

فقه، حماد بن سلیمان عالم بزرگ همان دَور را انتخاب به هدف آموزش علم )رح( ابوحنیفه

 455لقۀ درس او زانو زد و کـسب عـلم نمود.کرد و به ح

ــــه40.وفاتحمّاد بن ســلیمان اشــعری ) داً از ( علم فقه را از ابراهیم نخعی و بعـ

شعبی آموخته بود ضرت علی  .ال شریح، )ک( هردوی آنها فقه ح سعود را از طریق  و ابن م

 علقمه، مسروق بن اجدح آموخـته بودند.

خعی نائل  فقهی به ابراهیم در مس )رح(نظر به تأکـید ابوزهـره، دیدگاه ابوحنیفه  

شعبی نسبت اینکه  .ساب می آمدچونکه او نمایندۀ وارستۀ مکتب عراق به ح .تر بودنزدیک

 .دیث نزدیکـتر بودس علاقمندی نداشت به طرفداران اهل حتب رأی و قیابه مک

 مینویسد:« البالغهاللهۀحج»شهور هـندوستان در اثرش بنام دهـلوی فقیه م

یم و فتار ابراهاگر گ .ساب میشودنمود حفتار ابراهیم نخعی به مذهب حنفی رهگ

ـــود در جا های خیلی کم، فرق میان ان به نظر  ـــه ش همراهان او با مذهب حنفی مقایس

 .وفه خارج نشددر چنین موقعیت ها هم از روش فقیهان ک)رح( ابوحنیفه  میرسد.

ضی از آنان به گروه ها و فرقه  سنتّ و جماعه نبودند. بع ستادان او از اهل   تمام ا

ــوب های مختلف  مثلاً،  .آنان در فقه از رأی و قیاس حمایت میکردند  تمام .بودند  منس

 دود خارج نمی شدند.که فقط متکّی به حدیث و آثار بودند ازین ح  ینابعـتعداد تیک

ــر ااز امام مح )رح( ابوحنیفه به همین ترتییب، ــیعیان و پس و امام مدّ باقر امام ش

 .روایت نموده؛ درعـلم فقه با آنها مناظره انجام داده است دیثفر صادق )امام ششم( حجع

ــیّعدایرۀ»نظر به تأکید جلد اولّ  ــیعیان(، امام محمدّ باقر یکی از « المعارف تش )قاموس ش

 .بود  )رح( ابوحنیفه اتادان 

 گونهان بود؛ اما اینسصادق مخالف اسلوب قیاس و استحامام جعفر اگرچه حضرت 

 451عـلمی را داشت. مخالفت اهمیت مناظرۀ

ــاس روایت المکّی،  ــباب و جوانی که با رأی و  )رح( ابوحنیفه  بر اس در هنگام ش

مین امام و یکی از علمای شیعه ملاقات نموده ال داشت، با امام محمّد باقر پنجقیاس اشتغ

 :بود. به روایت خود او، امام از او پرسیده بود

                                        
 .421، ا «تاریو التشریع الاسلام»شیو محـمّـد خـضری بیک، . 455
 .هـ 4923 ،تهـران، سال120،ا 4جـلد  ، )قاموس شیعیان(،«دایرۀ المعارف تشیّع». 451
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 یر آوردی؟آیا تو به دین و حـدیث جـدّم با قیاس تغـی -

 :جواب داد )رح( ابوحـنیفه  -

 معاذالله! از چـنین کاری به خـداوند پناه میجویم! -

 :محـمّد باقر گـفت -

 ییرات آوردی.لیکـن تغ -

شأن ت )رح( امام ابوحنیفه  - شینید، تا من هگفت: مطابق  م در ان در جای خود بن

ــان چقدر احترامی  ــینم، چونکه جدّ تان در زمان حیات ش ــب بنش که جای مناس

 .اصحاب شان به ایشان داشتند، من هـم به هـمان اندازه شما را حـرمت میگذارم

 :در مقابلش ایستاده چنین گفت )رح( امام در جای خود نشست، امام ابوحنیفه   -

 :من درین مورد سه چـیز از شما میپرسم، به من جـواب بدهـید

 مرد ضعـیف است یا زن؟  -

 .زن :امام محـمـّد باقر -

 حـصهّ زن در میراث چـقدر است؟: )رح( نیفه امام ابوح -

 مرد دو حـصّه میگـیرد، زن یک حـصّه. :امام محـمـّد باقر -

ـــت، اگر من به دین جدّ تان این گفتار ج :ه )رح(نیفامام ابوح - دّ تان تغییر می اس

صّه و برای زن نسبت ضعیف بودنش نظر به مرد دو حـصّه آوردم؛ برای مرد یک ح

  .را قایل میشدم

 نماز افضل است یا روزه؟ :عـداً پرسیدب -

 .نماز :د باقرامام محـمّ -

مام ابوح - فا تانرا تغ :ه )رح(نی جدّ  تار  ـــت؛ اگر من گف تان اس جدّ  تار  ییر این گف

ع ـــاس قیاس حُکم میکردم که، زن ب ـــدن از حیض، میدادم؛ بر اس پاک ش د از 

  .نمازهای قضا را بخـواند و قضا های روزه اش را بجا نیاورد

 ـداً باز پرسید: بول )اِدرار( نجس است یا منی )نطفه(؟بع  

 تر است. بول نجـس :امام باقر جوابداد -

ـــاس قیاس تغر ماگ :فتگ )رح( امام ابوحنیفه - ییر میدادم؛ ن دین جدّ تانرا بر اس

لیکن از  .د از انزال منی طهارت شـــودحُکم میکردم که، بعد از بَول غســـل، و بع

 .قیاس به الله تعالی پناه میبرم ییر دادن دین جدّ تان باتغ
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سته؛ امام ابوحنیفه در آن حال امام مح  را به آغوش   )رح( مّد باقر از جایش برخا

 453کـشید و رویش را بوسیده احـترام وحرمت نمود.

یه، ــیسانبا جریانهای مختلف تشیّع از جمله، ک )رح( علاوه بر اینها امام ابوحنیفه 

ـــماعیلیه و دیگ وارج مناظره های زیادی های خ با نماینده .در ملاقات بودران زیدیه، اس

ـــزن  .انجام داد ریم را از قرآنکمکّه، امکانات آموزش فقه و   متمادی او در سالهای   گیدهـ

شاگـردان ابن عـباس در مکّه  .تابن عباس مساعد ساخ -گردان یکی از اصحاب بزرگ شا

 گی میکـردند. زنده

 تند نظر بهسکه در شهر کوفه میزی )رح( م  ابوحنیفه عصر امافقیهان مشهور هم 

 :تذکر منابع قرار آتی اند

سال ) -1 ـــ( یکی از امامان مشهور علم حدیث و 424-35سُفیان بن عید الثوری  هـ

 .مجتهد نامدار بود

سالشُریک بن عبدالله -2 سال 31 النخعی در  ـــ در کوفه وفات 455 متولد و در  هـ

ــت ــلاحیت و مقام عر علم فقه دارااو د .نموده اس ــهر ی ص لمی بزرگ بوده؛ در ش

 .کـوفه با کـمال عـدالت وظیفۀ قضا را انجام داده است

ــــ( از طرفداران رأی  51من ابن ابی لیلا )تولد.مّد بن عبدالرحابن ابی لیلا مح -3 هـ

ـــی کوفه تعیین بوده  د. در دورۀ امویان و؛ از اینکه فقیه و مفتی بود به حیث قاض

ـ. چشم از  411 سال این وظیفه را انجام داد. در سال  99 باسیان برای مدتع ه

فیان ثوری گ ــُ ــید. س ــبرمه »  :فته بودجهان پوش فقیهان ما ابن ابی لیلا و ابن ش

 «.بودند.

ضاً مخالفت ها بوجود می آمد )رح( در بین فقیهان مذکور و امام ابوحنیفه  به  .بع

ـــری بیک، ع فیان ثوری ازنظر خض ـــُ عدم درک و فهم بین اهل  لت مخالفت بین او و س

 رد.کحدیث و اهـل رأی نشئت می

 رح() علت مخالفت با ابن ابی لیلا عبارت بود از صــدور فتاوایی توســط ابوحنیفه 

ــدیت قرار میگرفت و ابن ابی لیلا ازین  ــی ابن ابی لیلا در ض ــلۀ قاض ــاً با فیص بود که بعض

  .مسئله ناراضی میشد

                                        
  .21ا « ابوحـنیفه»ابوزهـره، . 453



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

412 

 

ریک غ ز رقابت و هماشــمی معا صــران چیز دیگری یر ااما علت مخالفت او با شــُ

  .نبود

ا از ر  )رح( در ینجا مثالی از اختلافات واقع ده؛ میان ابن ابی لیلا و امام ابوحنیفه 

 :ابن خلّکان می آوریم

نگام ه هوفک روز ابن ابی لیلا قاضی ک، ی«یانالاعوفیات»به نوشتۀ ابن خلّکان در  

ــ ــاهدِ دش ــت از محکمه به خانه، ش یا ابن » :فتنامِ یک زن به یک مرد بود که میگبرگش

محکمه آمده، غضــب شــده به ادارۀ  یعنی )ای فرزند دو مرد زناکار(. قاضــی در« الزّانیین!

دّ قذف )دشنام دادن کسی دهد. با آمدن زن، فوراً دو بار حم حاضر کـردن آن زن را میحُک

 .با نسبت دادن زنا به او( را بر او تطبیق میکـند

در این مســـئله قاضـــی  میرســـد، می گوید:   )رح( این خبر به ابوحنیفه وقتی 

 :اشتباهات ذیل را نموده است

سته بود، فوراً برگ بعد از رفتن - ش ست. زیرا از جاییکه ن سته ا ش شته، در همانجا ن

 .قاضی بعـد از برخاستن از جای خـود، نباید فوراً برگردد و در هـمانجا بنشیند

که پیغ یق جزای حدّ دردر تطب - ـــجد: چون دّ را در تطبیق جزای ح)ا(  مبرمس

 مسجـد منع کرده اند.

ونکه زنان با لباس شان بشکل نشسته مجازات در مجازات زن به شکل ایستاده: چ -

                                                                       .میشوند

کلمه قذف شود؛ به قاذف یک ونکه اگـر یک جماعه )چـند نفر( با یک حـدّ: چ -

جـزا داده میشود، اگـر دو جـزا لازم باشد؛ پی در پی نه، بلکه بعـد از تسکین درد 

 .جـزای اوّل، جـزای دوم تطبیق میشود

 تطبیق جـزای حـدّ بر زن، بدون آن که کدام مدعی وجود داشته باشد. -

با من   )رح( جوانی بنام ابوحنیفه  :ندقاضــی به حاکم کوفه چنین شــکایت میک 

صومت نموده صادرمیکخ صله هایم فتوا  ضد فی سبت  ،ند. بدگویی مرا نموده؛ بر  طا خ»ن

  .را بمن میدهد« کار
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فرستاده اورا برای )یک مدت( از فتوا دادن منع )رح( حاکم کسی را نزد ابوحنیفه 

 412میکـند.

 

 گانی ابوحنیفه و اندیشه های سیاسی اوهمحیط زند -3

ـــیان  - دو دَور امویان در )رح( ابوحنیفه ون وادث گوناگکه مالامال از ح-عباس

سی و اجتماعی بود شاهد انتقال حاکمیت از  -سیا شغول فعالیت علمی و  ست و م میزی

اگـرچه او از جهت سیاسی طرفدار علویان )حـضرت عـلی و  .سلالۀ اولّ به سلالۀ دوم بود

ــلح و منافع مب اما ،اولادۀ آنان( بود ــت ص ــلحانه ردم ها در نظرداش یاگاهی به مبارزۀ مس

ـــ زمانیکه زید بن علی بن زین 404در سال .اشتراک نداشت م بن شاالعابدین برضد ههـ

ـــده از ابوزهروج نمودعبدالملک خلیفۀ امویان خ قل ش یت ن نا بر روا ره در مورد عدم ؛ ب

 :اشتراک عملی آن به این قیام گـفته بود

مانند پدرش فریب نمیدهند؛ البته در را  اگر مطمئن میشـــدم که انســـانها او » 

ـنار او قر مک نمودم؛ چونکه او امام رفتم و او را از دارایی خودم کار میگمیدان مبارزه در ک

او به زید بن عـلی ده هزار درهم  ،«المناقب»تاب به نوشتۀ ابن البزازی در ک« است.برحق 

 414«.نیدعـذر مرا به ایشان برسا» :نین گـفتفرستاده، به سفیر او چ

ــــ( با شــهادت او به پایان رســید409قیام زید بن علی در ســال )  بعد از آن  .هـ

ــر بلند کرد ــان س ــرش یحیی بن زید راه پدر را تعقیب و در خراس م مانند لیکن او ه .پس

ضۀ شتۀ رو ساس نو سلم ابن پدرش بر ا شخصی بنام  سط  سایر منابع تاریخی، تو صفا و  ال

سرپل  شهر  سر احوز المازنی در حدود  سیدند.  شهادت ر کنونی مرکز جوزجان قدیم به 

  410ته گشت.به نصر بن سیّار فرستاده شد و جسدش به دار آویخ بریدۀ شان

ـــهر کوفه مرکباید گفت هنگام   ـــیان، ش ت حرکز این انتقال حاکمیت به عباس

ـــلوب قدیمی تاریخی بود. در نتیجۀ بیع ـــفّاح، حاکمیت رأی دادنت )اس ( به ابوالعباس س

 به پایان رسید.امویان 

                                        
 .91، ا  1، جـلد«وفیات الاعـیان»ابن خـلّکان،  .412
 .94، ا «ابوحنیفه»ابوزهره، . 414

ـمانجا به خاک سپرده شد410  ـسدش دره ـد از پیروزی ابومسلم ج ـز  .بع در حال حاضر آرامگاه شان با اسناد تاریخی در مرک

 ولایت سرپل موجـود است و منطقه بنام امام خـورد یاد میشود.
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ستقرکدرین ح )رح( ابوحنیفه  رچهاگ  شت؛ت م شتراک ندا نقل  اما از ناه یماً ا

، خانواده و طـرفدارانش پنهان لیت عمرگشت که نیت پاک خود را نسبت به حشد؛  پیدا 

سی تأثیر گذار در زندگانی ابوحنیفهدر مورد ح .ردنک سیا سله در آن  وادث  سل دور، یک 

 :یکی از آنها توسط ابن خلدون چـنین روایت شده است .تود اسروایت ها موج

ان بن محمّد نمایندۀ امویان به حیث والی عراق یزید بن هبیره که توسط مرو 

فه این وظی )رح( ابوحنیفه وظیفۀ قضا را پیشنهاد میکند.)رح(  ابوحنیفه به -یین شده بودتع

زدن ده قمای مجازات کنند. با این   ند. موصوف امر میکند که  روزانه او را بارا قبول نمیک

ابن  .همه شکنجه، باز هم امام این پیشنهاد را قبول نمی کند و به ناچار اورا رها می نمایند

 خلدون ادامه می دهد:

ــحادث حنبل، هر باری که  احمد بن   را به یاد می   ه )رح(ابوحنیف ۀ رد داده بهـ

سوزی نموده ؛آورد ست ،با امام دل سماع .میگری سۀا چنین  )رح( ابوحنیفه یل بن حمّاد نوا

چرا گریه میکنید؟ پرسیدم  .ریستزمانیکه با پدرم از کوناسی میگذشتیم او گ :گفته است

سرم :واب دادج ضا روزانه ا هبیره پدرم را به خاطر قبول نکدر همینج !ای پ ردن وظیفۀ ق

 419ده قمای میزد.  با آن هم عذاب، وظیفۀ قضا را قبول نکـرد.

ی بیک تازیانه ضــرم این موضــوع را تأئید میکند؛ اما به نظر محمّد خهره هزابو 

ضا، بعساب زدن، تحقیر بیحد ح صب ق شود. می دانیم که من  یتد از امارت وظیفۀ نهامی

ــخ ــریف اســت. مجازات نمودن یک ش ردن ص عاقل به خاطر قبول نکص از طرف شــخش

ـن بود از فقیهان زیا .وظیفۀ قاضی قابل فهم نیست دی که در آن شهر بودند؛ یکی را ممک

 منصب قضا می دادند. 

  :خضری بیک این حادثه را رنگ سیاسی داده میگوید

ـــا به» ـــنهاد وظیفۀ قض تماد و تثبیت اع )رح( ابوحنیفه  از نظر من هدف از پیش

دولت های ردن در ظاهراً برای تعدادی از علما کار ک .دوستی او نسبت به دولت امویان بود

سر ردند که او دولت را حمایت میکقابل قبول نبود، فکر میکهمان وقت  شاید هبیره،  ند. 

ــدیت با بنی امیّه   )رح( باز زدن ابوحنیفه ــده را به معنای ض ــنهاد ش از قبول وظیفۀ پیش

فقط  .م با این نظر موافق هســتیمما ه 411«.)امویان( تلقی نموده؛ او را تأدیب کرده باشــد

                                        
 .153، ا 1، جـلد «وفیات الاعـیان»ابن خـلّکان، . 419
 .423-421، ا «تاریو التشریع الاسلامی»بیک، محـمّـد خـضری. 411
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یب امام، انگیزه های دم عامل اســـاســـی تأدورۀ عباســـیان هدورۀ امویان نه، بلکه در  در

 .سیاسی بوده است

مام ابوحنیفه   ع )رح( ا ـــدبس د ازاینکه از محب راه مکه را پیش  ،هبیره آزاد ش

ــــ( زمانیکه حاک492رفت. تا ســال )گ وفه بر میت به ســلالۀ عباســی انتقال نیافت به کهـ

 .نگـشت

ئیت استقبال نموده، به آنها بیعـت عـباسیان را با رضا - او حاکـمیت جدید 

و خانواده اش هـمیشه باعـث  )ک( میکـند؛ اما اعـتماد و حـرمت او به حـضرت عـلی

ظاهـراً منصور موقعـیت امام را بلند نگـهداشته،  .تشویش منصور خـلیفۀ عـباسی بود

ن امام این حـرمت و احـترام نموده به او تحایف و هـدایای گـرانبها تقدیم مینمود؛ لیکـ

چـونکه او هـیاگاهی از هـیچ کـسی عـطّیه  ،ت و تدبیر مسترد میکـردهـدایا را با ملایم

 .)تحـفه( قبول نمیکـرد

 -مثلاً .رده استمیان او و منصور تأثیر وارد میک وادث نیز در مناسبتبعضی از ح 

ت نسب -مش حرّه فـر منصور، با خانان ابوجعبر اساس منابع، زمانی می -به روایت ابوزهـره

 :منصور از او میپرسد .ندزن از او تقاضای عدالت میک .اخـتلاف پیدا میشود -بتعـدم رغ

 برای حکُـم کـردن میان ما به که اعـتماد داری؟ ـ   

 به ابوحـنیفه. :او جـواب میدهـدـ   

رح( )یکند. رو به ابوحنیفه وت مرا دع )رح(لیفه رضائیت نشان داده ابوحنیفه خـ   

م کند؛ تو بین ما با انصاف حُدعوا ک حرّه میخواهد با من   ای  ابوحنیفه :ویدــــنموده؛ میگ

 بکـن!

 امیرالمؤمنین سخـن بگـویند.  :میگـوید )رح( ابوحـنیفه ـ   

ـــــ    ــد: ایخـ رده یک وقت با چند زن ازدواج کابوحنیفه یک مرد در لیفه میپرس

 میتواند؟

 با چهار زن. :جـواب میدهـد )رح( ابوحـنیفه ـ   

 چـند کـنیز به او حلال میشود؟ :خـلیفه میپرسدـ   

 د: هـر قدر بخـواهـد، تعـدادش معـلوم نیست.میده وابج )رح( ابوحـنیفه ـ   

 آیا ممکـن است کـدام حـرفی برضد این گـفته شود.:خلیفه میگـویدـ 

 میگـوید: نه خـیر)خیر(. )رح( ابوحـنیفه ـ 
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 من شنیدم. ابوجـعـفر میگـوید:ـ 

سئله را برای  :میگوید  )رح( ابوحنیفهـــــ  احبان عدالت صلیکن الله تعالی این م

 کردانیده است؛ کسیکه از بی عدالتی میترسد لازم است تا با بیشتر از یحلال گ

عالی چنین امر ک ند. الله ت ـــت: زن ازدواج نک عدِلُوا فان خِ»رده اس َا تَ فتُم اَن ل

ید، در آن حال با یک زن ازدواج دالت نکـردن میترسز ع، )یعـنی اگـر ا«دۀَفَواحِ

فته ن شــده و نصــایح گیّجهت برای ما لازم اســت تا آداب معاز همین  411نید(.ک

 شده را رعایت نماییم.

 ابوحنیفه خارج میشود.  وتش طولانی میشود.ابوجعفر سکـوت میکند و سکـ 

ــد، حرّه برای او یک خا بعد از اینکه او به خانه   اه مال، لباس، یک مردم، همیرس

ب مصری )قاطر( فرستاد. امام هـمۀ اینها را مسترد نموده به خادم چنین کـنیز و یک مرک

 میگـوید: 

ـــ   ردم. فقط از من به خاطر دینم مبارزه ک»نین بگو: سلام مرا به او رسانیده چـ

ـــلِ حق )حمایت از حق( به چنین موقعطفی ود ر خیده ام. در این راه و درین کایتی رس

 412«.رسیدن به مقامی یا منفعـت دنیوی را در نظر نگـرفته ام

ستند؛ اما به مذهب باسی از جهت سیاسی ابوحنیفه را، نمی خوااگرچه خلفای ع 

 دیدگاه وسیعنفی با ونکه مذهب حردند؛ چو ضرورت زیاد احساس میکقوقی الیمات حو تع

، اقتصادی، نسبت به مذاهب اهل های اجتماعی مه جانبه اش برای حل پرابلمو امکانات ه

خگویی ها به نیازمندیهای حقوقی، موافق به واقعیت های زمان سحدیث و داشتن قدرتِ پا

ن بدون در نظرداشـت این م نموده بود. لیکای زیادی برای دولت عباسـیان فراه، سـهولته

ی مناسب بودند و در فرصت هار موجود ابوحنیفه، در دربار و جا های دیگمسائل، مخالفان 

ضد او میپرداختند. به روایتِ تعدادی از مؤلفان از جمله ابن خلّکان به پخ ش اغوا گریها بر 

 حادثۀ ذیل دلالت به همین مسئله میکـند: 

ت ورا به  دربار دع  )رح( ابوحنیفه فر منصور،عنظر به اظهار ابویوسف، خلیفه ابوج 

ــدیت با ــور که در ض ــت رو به  )رح( وحنیفه اب میکند. ربیع حاجب )دربان( منص قرار داش

                                        
 (.9)سوره نساء، آیه . 411
 . 95 -92، ا «ابو حـنیفه»ابو زهـره، . 412
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است.  باسع  بنبداللهدّ شما عابوحنیفه بر ضد ج وید: ای امیر المؤمنین!منصور نموده میگ

 جـدّ تان فرموده بودند:

ــداگر ک»  ــم خورده باش ــی قس ــتثنا کبعد از یک یا دو روز  ،س ن ردن آن ممکاس

ــت ــتثنا کردن )یعنی  بیمیگ )رح( ن ابوحنیفه، لیک«اس ــدن مطلبیوید که اس از  رون کش

 مطالبی که یکجا با قسم بوده؛ باعث قسم خـوردن شده اند( جایز نیست.

 ابوحنیفه رو به خـلیفه نموده میگـوید: ـ 

ساس المؤمنین!   ای امیر»ــــ  ساک بدین ا شما دارای ربیع گمان میکند که ع ر 

 «.ونه حـقوق بیعـت )تأیید و تصدیق کـردن( نسبت به شما نیستندهیاگ

 «.چگـونه»خـلیفه پرسید:  ـ 

ـــ  سوگند یاد نموده، و بر»فت: گ )رح( ابوحنیفه ـ شما  سم آنان به  ای وفاداری ق

 .«ردن شان قسم آنها باطـل میشودد از برگشت به خانه در نتیجۀ استثنا کورند، اما بعیخم

 «. ای ربیع! باابوحنیفه مزاح نکـن»منصور خـندیده میپرسد:  ـ

 ابوحنیفه از دربار به او میگـوید:  ربیع هـنگام خارج شدن 

 «. تو قصد ریختن خونِ من کردی»ـ 

ــ  لیکن  ،د ریختن خون مرا کردینه، تو قص»واب او میگوید:در ج )رح( ابوحنیفهـ

 415«.م خـود و هم ترا نجات دادممن ه

 

 

 )رح( آثار فقهی ابوحنیفه -4

یسان)تذکره نویسان( بنابر نوشته های شماری از دانشمندان و بیوگرافی نو           

، کتابی در زمینۀ فقه ننوشته. چند رساله یی که از او مانده؛ در زمینۀ علم )رح(ابوحنیفه

کلام است.  در خصوا اینکه آیا این رساله ها به یقین از اوست یا نه، هم در بین دانشمندان 

یات و چه اختلاف نظر وجود دارد.  و هم گفته می شود که نظرات فقهی او چه در زمان ح

 )رح(بعد از وفات، بوسیلۀ شاگردانش جمع آوری و تدوین شده اند. آثاری که ابوحنیفه 

 قرار ذیل اند: ،نوشته است یا سبب نوشته شدنش شده

                                        
 ، به حـواله تاریو بغـداد.10هـمانجا، ا . 415
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 :الفقه الاکبرـ 4

سد:   سالۀ کوچکِ  ندز از چبه ج)رح( ه ـــــابوحنیف  امام»ابوزهره مینوی کتاب  ر

«  دریهیه به قردّ»، «لمّالعالم و المتع» ،«الاکبرالفقه»مله، رسالۀ از ج ،دیگـری ننوشته است

ابی تتی نوشته . همۀ آنها مربوط به علم کلام است و هیچ کثمان البُسو رساله ای که به ع

ست. در فقه شاگردانش جنظرات فقهی و ح تحریر نکرده ا شر قوقی او توسط  مع آوری و ن

 «.شده است

را هم به او « رباًو قُ ، بعداًرباًــــو غ ، شرقاًحراًالعلم ب»همانان دهخدا کتابی به نام 

 اثر او باشد.« الاکبرالفقه»ید که برخی شک دارند کتاب نسبت داده میگو

لازم به تذکر است که، برخلاف آناه ابوزهره نوشته، رساله های متذکره فقط به  

سوب نبوده)رح( ابوحنیفه  شبهۀ د ،من جود یز وهخدا نبلکه آثار حقیقی اویند. جایی برای 

 گذشـــتۀ  یلمای مطمئن و منابع معتبر، هر یک از آنها داراندارد؛ چونکه نظر به تأکید ع

ــفخاا اند. حاج خلیفه در ک میداند و  )رح( را مربوط ابوحنیفه « فقه الاکبر»الظنون، ش

تأکید میکند که آن را ابوالمطیع بلخی ازابوحنیفه  روایت کرده اسـت. ونیز نام شـماری از 

 بیان میکند از جمله: ،علما  که بر آن شرح نوشته اند را

 شرح مولانا الیاس بن ابراهـیم سنوبی. -1

 شرح مولانا احـمد بن محـمـّد مغـنیساوی. -2

 و اخـتصار آن.« الحکـمۀ النّبویه»شرح  -3

 شرح الحکـیم اسحـق.  -4

 «.منح الروض الازهـر»شرح مولانا عـلی القاری بنام  -5

 «  الارشاد»ام شرح شیو اکـمل الدین بن -6

 افزون بر این ها، این کتاب دو شرح منظوم هم دارد:   

ـــال  .4 ـــط عبدالبقا در س ـــده توس العقد الجوهر فی نظم »بنام  341منظوم ش

 «الاکـبرفقه

ــال  .0 ــریفی در س ــط ابراهیم بن حســن الکرمیانی ش ــده توس  4242منظوم ش

 411هجری.

                                        
 .4330، دارالکـتب العلمیه، سال 020، ا 0، جلد «کـشف الظنون». کاتب چلبی، 411
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ه به صــفت اثر حقیقی  ابوحنیفالاکبر علاوه برین امام ابومنصــور ماتریدی بر الفقه  

شمندی نو)رح(  ساس مذهشرح ارز سی آنرا، ا سا ب کلام ماتریدیه قرار داده شته؛ قواعد ا

 است.

   .( العالم و المتعلم4ّ  

 .( ردّیه به قدریه0  

شرقاً و غرباً بُع9           شرقاً و»تاب رباً: علی اکبردهخدا، کداً و قُ( العلم بحراً،   العلم بحراً، 

ضی ها شک و شبهه دارند مبنی بر ه او نسبت داده و مینویسد که، بعرا ب« غرباً بعُداً و قرباً

 413از او نیست.« الاکـبرالفقه»سالۀ راینکه 

 

 مُسند :( ال5  

ابوحنیفه  چنین معلومات میدهد: مُســند« لغتنامه»دهخدا در بارۀ این کتاب در  

مام بود. بر این کتاب  شــرح ها و حواشــی ها عبارت از روایت مطمئن احادیث برای ا)رح( 

رده م روایت کســن بن زیاد لؤلؤئی از اماته اند. این اثر را حمختصــرســاخ نگاشــته شــده؛

 432است.

ــند امام اع»ارۀ این اثر بنام کاتب چلبی نیز در ب  ل ارائه « ظممُس ــّ معلومات مفص

سن بن سط ح میکند. بنا بر روایت اد آوری ـــــزیاد لؤلؤئی ی  نموده؛ از روایت کردن او تو

سند توسط شیو قاسم بن قوتلوبغا بر اساس ابواب فقه مرتب شده است. ج ال محارثی، مُ

ـ( او را مخ552الدمشقی )وفات.  مد القونویالدین محمود بن اح «  تمدالمع»نموده؛  تصره

 نامیده است. 

ـوارزمی )وفات.   ـ( تمام زوائد )اضاف 221ابوالمؤید محمّد بن محمود الخ ی( آنرا ه

 بیرون کـشید است. او در خصوا انگیزه اش بر این کار می نویسد:

در شام بعضی از افراد جاهل، به منظور کم بها دادن آن، مقدار او را کمتر نشان » 

سبت به آثار دیگران، پایینتر میگفتند  شاهد بودم که تعدادی موقف آن را ن میدادند و نیز 

ؤطّای مالک تصـور می کردند که  مسـندی از ابوحنیفه و هم با اتکا بر مُسـند شـافعی و م

له احادیث روایت میگردید. این حادثه سوجود ندارد. در آن وقت از امام فقط یک سل)رح( 

                                        
 اد.تاریو بغـد ۀ، به حـوال10هـمانجا، ا . 413
 .911، ا 4لغـتنامه، جـلد . 432
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شد. به ترتیب  سط علمای بزرگ  41سبب بیداری حمّیت )غیرت( دینی ام  سند که تو مُ

 «.  جـمع آوری گـردیده بودند؛ اشتغال ورزیدم

ـــمند بزرگِ حدیث، از جمله، امام محمّد بن آنابوالمؤید از   ها ، نام پانزده دانش

شیبانی، امام ابویوسف، امام حافظ،ح رو سابو محمّد عبدالله حسین بن محمّد بن خ سن ال

ـــده، 109البلخی )وفات  ند جمع آوری ش مام ماوردی و دیگران را ذکر میکند. این مُ (، ا

ــی بن د ــماعیل بن عیس ــط اس ــی ولت الاوغانی اتوس لمکیّ و ابوبقا احمد بن محمّد القرش

( آن را شرح و بنام 344دوی المالکی تلخیص شده است. جلال الدین السیوطی )وفات الع

  434نامیده است.« نیفهلیقۀ المنیفه عـلی مُسند ابی حالتع»

سخۀ خ سند مذکیک ن صفت طی مُ شماره پ،  اثرور به   ۀبشع 1141ابوحنیفه با 

شنا شرق ستیتوت  سو خطی ان ستان نگن شود. در آخسی اکادمی علوم اوزبیک  رهداری می

سخه چ ست: نقل کتابی بنام ن شده ا شته  سند امام اع»نین نو سال  03ظم بروز مُ ضان  رم

صفحه( به خــط ثلث نوشته شده،  112ورق ) 052تاب در ک «.نقل و به اتمام رسید 152

 ود ندارد.ورق اولّ وج449اتب موجود نیست.  نام ک

 وحنیفهباب اســـت. در باب ها احادیث روایت شـــده ازاب 12دارای  «منُد»کتاب  

صّل ذک )رح( شکل مف سناد( ب شامل با )ا شوند که  شرح  12ر می صل بوده و  باب و پنج ف

ــر زندهمخ ــتادان روایت حتص ــیود )اس ــود. مگی ش ــل اوّل، نام دیث( ارائه میش ثلاً در فص

فصل دوم، نزدیک به سه صد تن که در مُسند نام شان ذکر شده، در )ا(  مبراصحاب پیغ

بتان ابوحنیفه مصـحورد روایت حدیث(، در فصـل سـوم، ه)در م )رح(  اسـتادان ابوحنیفه

 430که ازآنها روایت شده؛ معـرفی میشود.)رح( 

شتۀ وهبۀ الزهیلی در کتاب   امام با انس بن مالک « حقوق الام و منابع آن»به نو

سلمۀضۀ طلب العلم فری»ملاقات نموده از او حدیثِ  سلم و م رده را روایت ک« علی کل م

 439است.

 

                                        
 .199-190، ا 0کاتب چـلبی، کـشف الظنون، جـلد . 434
شناسی ابوریحان بیرونی اکادمی عـلوم اوزبیکـستان نگـهداری انستیتوت شرق  1141مُسند امام اعـظم ابوحـنیفه، به شماره پ، ». 430

 میشود. 
 .05، ا 4، جـلد آن دکـتور وهـبه الزهـیلی، حـقـوق اسلام و منابع. 439
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 ئیهو مرُج ابوحنیفه – 3

ت و تدقیق سا )رح( ابوحنیفه این بحث، یکی از مباحث بزرگ در خصوا افکار

ند. رده اساب کرا از مُرجئیه ح)رح( بعضی مؤلفان امام ابوحنیفه تر را ایجاب میکند. شبی

بعضی ها در مورد »مینویسد که: « لغتنامه( »911، ا 4مثلاً، عـلی اکبر دهخدا در )جلد

است ابراز شک و شبهه کرده اند، چونکه خود )رح( زابوحنیفه ا« برالاکالفقه»اینکه کتاب 

باطل دانسته  قیده مُرجـئیه را بی اساس وع« الاکبرالفقه»ئیه بود، لیکن کتاب امام از مُرج

 چـنین ابراز نظر کـرده اند.)رح( نیفه ئی و تعدادی دیگر نیز در موردابوحغـساّن المُرج «.است

سی بود؛ بعد از  سیا ساس منابع تاریخی، اگرچه مُرجئیه در اوایل یک جریان   بر ا

ــامل بح ــده؛ رنگ مذهبی به خود مدت کوتاهی مانند گروه های دیگر ش ث های نظری ش

و  انگرفت و در مورد موضوع تفکیک و شناساییِ اشخاا با ایمان و مؤمن از افراد بی ایم

 کافر بحث ها و مناظره های وسیع به پیش برد.

اسلام: روشها، مذاهب »سن الدینوف در کتابش بنام دانشمند اسلام شناس ظ. حُ

ا ر ث و مناظره به حالت انسانرجئیه چنین مینویسد: )مُرجئیه بحم  راجع به« و جریانات

رکـت و ایمان بنده ط ح)ارجاء( نموده، معتقداند که خ« عـقب رانده»در جهان کـنونی به 

 م کـردن بر انسانرا دارا میباشد(.ود او صلاحیت حُکرا تنها خود الله میداند و فقط خ

ــاس عقیدۀ گروه مُرجئیه، ایمان ع  ــبر اس مزمان دیق هبارت اســت از تأیید و تص

سایی  شنا ستادۀ حقیقی او. به به ح)ا(  دضرت محمّحوجود الله  و پیغمبران او،  یث فر

ص کافر هم طاعت و به شخ ؛ردن ضرر نرساندن باشد اگر گناه کای چنین ایماکسیکه دار

عدادی فا به نظر تصبادت هیاگونه فایده ای نمیرساند. نظر به معلومات دکتور ذبیح الله ع

را  فرشــخص مؤمن اگر کلمات ک ،ایمان فقط تصــدیق با قلب اســت از آنان نســبت اینکه

صنم ها )بُت ها( احبزب شودترام نموده؛ ان آورده، به  صرانیان نزدیک  ی حت ،به یهودیان و ن

اهل  رتیکه قلباً مؤمن باشد ازدر صو ،یث تمایل نشان بدهد همبا ستایش صلیبی ها به تثل

 431نّت حـساب میشود.ج

سبت دادن ابوحنیفه « انسّ الخیرات الح»مکیّ در اثرش بنام ابن حجر   در مورد ن

 ئیه چنین مینویسد: به مُرج)رح(  

                                        
 .14، ا 4ذبیح الله صفا، تاریو ادبیات درایران، جـلد . 431
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ر فتالیکن این گ ،رده اندکســاب را از مُرجئیه ح)رح( یک گروه اشــخاا ابوحنیفه           

 ت ندارد؛ چـونکه: حقیق

ـب راندن( را از « ارجاء»قیدۀ ع «المواقف»تاب غسّان المُرجئی شرح کنندۀ ک -1 )عق

نقل نموده، او را مُرجئیه نامیده اســـت. این موضـــوع به جز از )رح(  نام ابوحنیفه

ـــبت دادن این عقیده به امام در افترا و ت ـــت. او، از راه نس همت چیز دیگری نیس

 گسترش مذهب خودش کـوشیده است. 

شتند، معتزله در مرحلۀ نخ -2 ضا و قدر قرار دا سئله ق ضدیت با م ست آنانیراکه در 

 مُرجـئیه مینامیده اند. 

 یشــمیراز امام ک«  ابوحنیفه النعمان...»وهبی ســلیمان غاوجی در کتابش بنام  

ذیلاً مینویسد: از نظر اسلاف، ایمان عبارت از ه « فیض الباری علی صحیح البخاری»مؤلف 

 چـیزاست:

 اعـتقاد، قول )گـفتار( و عـمل.  :نخـست 

 تصدیق با قلب و اقرار به لسان.  :دوم

   .عـمل :سوم

ست یا نه، چهار روش به میان آمده  در مورد اینکه آیا عمل بخش ترکیبی ایمان ا

 است:

ست؛   سان )کردار های او( جزء ایمان ا اول( خوارج: بنا به عقیدۀ خوارج ، عمل ان

ـــکیل میدهد. از نظر آنان کانیکه عمل را ترک میکنند؛  چونکه بخش ترکیبی آن را تش

شوند؛ اما نظر به عقیدۀ معتزله  ست داده اند. این گروه از نظر خوارج کافر می ایمان را از د

 او کافر نمیشود.

ست؛دوم( م سان )کردار های او( جزء ایمان ا  عتزله:  بنا به عقیدۀ  معتزله، عمل ان

ــکچونکه بخش ترک ــانیکه عر آنان کد. از نظیل میدهیبی آن را تش ند؛ نمل را ترک میکس

ایمان را از دست داده اند. این گروه از نظر خوارج کافر میشوند؛ اما نظر به عـقیدۀ معـتزله 

عنی یرد، یر و ایمان( در منزل سوم قرار میگفنِ دو منزل )میان ک؛ بلکه از میاکافر نمیشود

 نه مسلمان و نه مؤمن حساب میشود...
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ملی ضرورت نیست؛ فقط تصدیق ونه عروه مُرجئیه، به هیاگبه عقیدۀ گ سوم( بنا

در  -مُرجئیه-با گـروه سوم  -خوارج و معتزله -ند. درینجا دو گـروه اولّی قلب کفایت میک

 کدیگـر قرار میگـیرند. ضدیت با ی

ـــمیان ب اهل سنّت و جماعه، در موقعیت چهارم( مذه  ه قرار دارد. از نظر آنان، ـ

ــتالب ــرور اس ــیکه آن را ترک کند ،ته عمل کردن هم ض ــق  ،لیکن کس کافر نه، بلکه فاس

 حساب میشود.

 و اهـل سنتّ در این مسئله به دو گـروه تقسیم میشوند: 

ـل حدیث( ایمان را عبارت از اعتقاد و  -دیث ران حگروهی ازمحدّثین )طرفدا  اه

 عـمل می گویند. 

 بخش ایمان نمیدانند  یک ریت فقیهان و متکلّمین، عمل را ـاکث)رح( ابوحنیفه  

و عمل را شامل تعریف آن نمیسازند. آنان عقیده دارند که: شخصیکه تصدیق نکند کافر و 

 عمل نه کـند فاسق است.

صفت مکمل  زء ایمان نمیداند؛ با آنعمل را جابوحنیفه  هر چند  هم به عمل به 

ـــده؛ آن را باع ـــد و نموی ایمان میایمان اهمیت زیاد قایل ش داند و مانند مُرجئیها ث رش

 عمل را هـیچ نمی شمارد. 

، با اعتقاد مُرجئیه مبنی بر «عمل جزء ایمان است»حالا این تعبیراهل حدیث که 

یبی ایمان انکار میکنند ازهم فاله دارند، اما نبت اینکه اینکه از عمل منحیث بخش ترک

مبنی بر رد عـمل به حیث یک جـزء ایمان، به آنها نزدیکـتر بوده، )رح(  ابوحنیفه  تعـبیر

  431ئیه نسبت داده شده اند که ظالمانه است.یعنی به مُرج« ارجاء»ز همین رو حنفیان به ا

ود د را در رســـاله اش که به شـــاگرد خدۀ خودرین باره عقی )رح(  امام ابوحنیفه

 عـثمان البُستی نوشته؛ بیان کـرده است. 

 «  من شنیدم که شما از مُرجـئیه ها هـستید.»نین مینویسد: عثمان به او چ

له مؤمنین اند، نسبت عـدم ادای بدان که اهـل قب»امام به او جواباً چنین نوشت: 

یمان خارج شدند؛ کسیکه با ایمان و اعتقاد دام فرض )عبادت فرض( نمیگویم که آنان از اک

یدۀ ما از اهـل جنّت قبنا بر ع ،باشد  ت نمودهاز الله تعالی اطاع ،به جا آوردهتمام فرض ها را 

                                        
 .010-012النعـمان، ا  وهـبی سلیمان غاوجی،ابوحنیفه. 431
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اشد؛ کافر و از اهـل دوزد مل را یکجا ترک کـرده باست. هـر کسیکه ایمان، اعتقاد و ع

ه باشد، او مؤمن گناهکار حساب کـرد سیکه با داشتن ایمان فرض ها را ترکاست. هر ک

د او را مجازات میکـند، اگـر بخـواهـد او را عـفـو میکـند. اگـر به میشود.اگـر خدا بخواه

ند گناهان فو کاطر گـناه مجازات شده میباشد؛ اگر عبه خ خاطر عـدم اجـرا مجازات کند؛

بدان  قومی را که  ،ردیمبرگـ -ئیه که تو نام بردیاورا عفو کرده میباشد. اما اگر به مُرج

ت نظر بکدام گناه شان، آنان را به صحبت میکند، نمی دانم که اهل بدعبراساس عـدالت 

ل سنّت اند؛ فقط طایفۀ دشمن آنانرا ل عدل و اهیعنی مُرجئیه( مینامند؟ آنان اهاین نام )

 432«با این اسم نامیده است.

 

 اصطلاحات مذهب حنفی -6

بها نظرات مّد بن حسن است. درین کـتاوب به محشش کـتاب منس :ظاهـرالرّوایه -1

 در نظر گـرفـته شده است. -مّد شیبانیابوحنیفه، ابویوسف و مح  -سه امام مذهب حنفی

 امام: ابو حـنیفه.  -2

 ابوحنیفه و ابویوسف. شیخان: -3

 ابوحنیفه و محـمـّد بن حـسن. طرفین: -4

 صاحـبین: ابویوسف و محـمـّد بن حـسن. -5

 الثّانی: ابویوسف. -6

 مد بن حـسن.الثّالث: مح -7

 لهُ: دیدگاه یا نقطۀ نظر ابوحـنیفه. -8

 لهما، عـندهـما، مذهـبهما: مذهـب ابویوسف و محـمّـد )دیدگاه های مشترک شان(. -9

 اصحابنا: سه امام مشهور  ابوحـنیفه، ابویوسف و محـمّد. -11

 435مشایو: عـلمای مذهـبی که بعـد از امام ابوحنیفه زندگی کـرده اند. -11

                                        
 رساله.  91-95. صفحات 432
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 )رح(و مقام علمی ابوحنیفهشخصیم  -7

صر در اثرش   شهور م سندۀ م صطفی لطفی منفلوطی نوی حت ت« النظرات»بنام م

ـــنوان  ـــرده « ظمۀالع»عـ )بزرگی( در بارۀ شخصیت و مقام علمی انسان ذیلاً ابراز نظر کـ

 است:

ت و ارزش یک انســان نجیب در قوم خودش، یا شــاعر یا صــیر در مورد شــخاگ» 

ده بت ورزیروهی محملتش، مردم به دو گروه متضاد تقسیم شوند: گ عالم دعوت کننده به

مقام اورا بدرجۀ  رفته دومی در ضــدیت با او قرار گ گروه  او را بدرجۀ فرشــته بلند کند،

 431«.قیقتاً انسان بزرگی استبدانکه چنین انسان ح ،انیده باشدشیطان رس

ست که، جا  شود؛ این ا صل می شخص عادی نتیجه ای که از گفتار او حا معه با 

ـون ـیاگاهی چنین مناسبت نمیداشته باشد، چ د وکه او توجه و دقت هیاکسی را به خه

 جـلب کـرده نمیتواند.

اما اگر شــخصــیت علمی، آثار ونظرات علمی، یا به طور مختصــر مکتب حقوقی  

او  ر اند؛ نسبت بهیم، شاهد دو نوع مناسبت که ضد یکدیگبوجود آوردۀ او را از نظر بگذران

 می باشیم.

ود داشتن شخصیت مقتدر دانشمند بزرگ مصر،ابوحنیفه با وجره به نوشتۀ ابوزه 

صدور فتوا و حُکو قابلیت  شریعت تأثیر عمیق، در  ستخراج احکام  م، در تفهیم احادیث و ا

ت سی از آنها دارای اسلوب خاا به خودش بود. به ترویج و گسترش این اسلوب طی مد

شتر از آن  شاگسال و بی سط  شاهلاقمندانش کردان و عتو شخص  شید. البته چنین   دو

میت دادن توســط دید، وارونه نشــان دادن نظراتش، کم اهمواجه شــدن با انتقاد های شــ

ــدۀ  ــد. در جریان س ب آمیز میباش ــّ ــبات تعص ــالهای  1مخالفین و مناس -344هجری )س

بات  -م( 4200 ؛ به اوج خود رســیده اختلافات میان طرفداران و مخالفین او -دوران تعصــّ

صّبین مبدل گ علم فقه به ضوع اختلاف و مجادله میان متع سبت موجودیت مو شته بود، ن

اختلافات نهایت شدید میان حنفی ها و شافعی ها سنگ های تهمت به هر دو امام پرتاب 

 گـردید. 

                                        
 .11مصطفی لطفی منفلوطی، کلیات، بیروت، ا . 431
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ضــی از شــافعی ها از راه راســت خارج شــده، اتهام ید ابوزهره، حتی بعنظر به تأک

 433دن به گـناه را به او وارد کـردند.دست ز

ه از بعضــی بعضــاً تعدادی از مؤلفان بدون بررســی نادرســتیی گفتار روایت شــد 

شان نموده اند. مثلاً، خ شامل کتاب های  شهور را  شخاا م دادی از ابن مهدی طیب بغا

 چـنین روایت میکـند:

ـــلوب رأی ابوحنیفه گ»  ـــتفاده از اس «  دجّال»تنۀ تراز ففتنۀ بزرگ)رح(  ویا اس

 «. است!؟

فیان، م  مّاد، شـــافعی و اوزاعی ک، حلاهمینگونه، دهخدا در لغتنامه، از زبان ســـُ

 سخـنان ذیل را می آورد:

 «. ابوحنیفه تولد نشده است تر ازدر اسلام بد» 

 از زبان مالک:  

 022«.فتنۀ ابوحنیفه برای امّت اسلام خـطـرناکتر از فتنۀ ابلیس است» 

 ها بی اساس و کاملاً جعـلی است؛ چـونکه:چـنین روایت 

ـــتقیماً ملاقات نموده لیاقت و علمیت اورا تأئید م)رح( امام مالک با ابوحنیفه  -4 س

 د:میشود چنین جواب میده ابوحنیفه پرسیده رده است. وقتی از او در بارۀک

  .«ردن این ستون به طلا استاو چنان عالمی است که، اگر بخواهد قادر به اثبات ک» 

ــتب ابوحنیفه  -0 ــرد مکـ ــمّد بن حسن، شاگـ بوده )رح( امام شافعی از طریق محـ

ـــت. بعد از فرا گرفتن تعلیمات مک  تبی و قیاس از او، برای بار دوم مکتب رأاس

  در فقه انسانها خانوادۀ»فتارخود که )مذهبش( را اساس گذاشته؛ با این گ حقوقی

 خـود را ابراز مینماید. نسبت به او عـزت و احـترام عمیق« ابوحنیفه اند

فه  -9 مات ابوحنی با تعلی یه بزرگ  بارک فق بدالرحمن اوزاعی از طریق بن م   )رح(ع

ست در  سبت به اورا زدوده، از افکار نادر شتباهات عایده در قلبش ن شده، ا شنا  آ

مورد او استغفار نموده است. ابن مبارک همیشه با او بوده، به آموزش علم بیشتر 

                                        
 .44-42، ا «ابوحـنیفه» ابوزهـره،. 433
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ست. از او توصیه نموده شهر مکّه با 024ا شده، )رح( ابوحنیفه  بعد از آن در  روبرو 

 ملاقات دوستانه باوی داشته است.

ستاد وارسته و دایمی ابوحنیفه  -1 ل به حلقۀ درس او سا 41بوده. امام )رح( حمّاد ا

لم و فضــل او مســتفید شــده؛ بعد از وفاتش بجای او مدرس تعیین زانو زده؛ از ع

اده است. حمّاد یکی از نماینده های با صلاحیت مکتب شد و وظیفۀ او را انجام د

 عراق )مکـتب رأی و قیاس( حـساب میشود.

ـــول  نیلو ادرک»فته بود: تنامه که گویا او چنین گمینگونه، نظر به تذکر لغه  رس

ری در دَور من میبودند، البته با بسیا )ا( ر رسول اللهیعنی )اگ« ، لأخذ بکثیر من قولیالله

 020«.م موافـق میبودنداز سخـن های

چنین روایاتِ بی اساسِ روشن و آشکار و سخنان دروغ بوده؛ از روی خصومت و  

ساً متکّی به  سا ست. باید گفت که مکتب مذهب حنفی ا شده ا سبت داده  صّب به او ن تع

بوده؛ امام هیاگاهی بر ضد احادیث قدسی از رأی و قیاس )ا( قرآنکریم و سنّت پیغمبر 

است. لیکن، بعـضی نماینده های مذهب شافعی، بدون هیاگونه تعصبّ در استفاده نکرده 

سخن رانده، گفتار متعبر ا)رح( مورد ابوحنیفه  صاف  بین را رد نموده صّ ساس عدالت و ان

ـــسّان فی خ»ی الشافعی مؤلف رساله ای بنام اند. از جملۀ آنان ابن حجر الهیتم یرات الحـ

ــــ، الســیوطی مؤل«عماننیفۀ النظم ابی حالاعمناقب الامام  تبییض »رســاله ای بنام  ف ـ

  «المیزان»را میتوان نام برد. همینگونه، الشعرانی در « الصحیفۀ فی منقبۀ الامام ابی حنیفه

لوب ت اسبا نیکویی یاد نموده؛ او را از جملۀ اولیاءالله حساب کـرده ؛ صحرا )رح(  ابوحنیفه

 صدور حکُـم اورا تأکـید نموده است.

مان بن ثابت در تاریو حقوق اسلام یکی از شخصیت های بزرگ چند ه نعابوحنیف

 اتکا به قرآنکریم و تقاد واو را در نظریه پردازی او با اع بُعدی و بی مانند بود. رمز بزرگی

یده تن آن دنظیم و سیستماتیک ساخسورانه این روش درفقه، تسنّت، متکامل ساختن ج

 میتوانیم.

سته، مرکز ۀ موده؛ دَورگی ندورانیکه او زنده  شاف و محیطی که او زی ترویج و انک

ل برای حتلاقی انواع مدنیت ها، میدان جدال انواع افکار سیاسی، اجتماعی و فلسفی بود. 

                                        
 .44، بر اساس اقتباس ابوزهـره، کـتاب ابوحـنیفه، ا 99، ا «خـیرات الحـسّان»ابن الحجـر الهیتمی، . 024
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ص ـضآً مشخبیشتر اصول و قواعد عمومی و بعریم و احادیث کتمام مسائل  حیاتی در قرآن

شده توسط گـفتار حـضرت پیغـمبر تاب الهی مشخـص نداده شده است. مسائلی که در ک

توضیح و روشنی انداخته شده بود. بعـد از آن مسایلی که راه حل خود را نیافته بود، )ا( 

صل میگردید. لیکن رهنمود های مذکور در جامعه ای که  سلوب اجماع  حل و ف سط ا تو

بود. افی نزون کبسوی پیشرفت و ترقی گام نهاده بود، برای دریافت جواب به حوادث روز اف

ود دتهدان نص )یعنی آیات قرآنکریم و عبارات احادیث( محو مج ید فقهاچونکه نظر به تأک

ود. شهرستانی چنین ابراز دود بیر محد و در صحنۀ عمل غبود اما حوادثی که رد میداد زیا

 ند: نظر میک

رف امور روی برای ما مع»  لوم اســـت که عبادات و حوادثی که  در ســـاحۀ تصـــّ

ست که برای هر حادثه یک نص میدهد ز ست. همینگونه، برای ما معلوم ا شمار ا یاد و بی 

یع قاندارد و این تصّور هم شده نمیتواند. البته در حالیکه نصوا محدود و و معیّن موجود

ــیای غیر محدود را احتوا ک رده نمیتواند. از همین غیر محدود باشــد، اشــیای محدود اش

رض وجـود نموده، برای هـر حادثه صفت یک ضرورت ع سبب توجه به اجتهاد و قیاس به

 029«.اجـتهاد کـردن لازم می افتد

مه را ســپرده، وقتیکه ل وظیفه قاضــی محکبه معاذ بن جب)ا( ضــرت محمّد ح 

 اورا به یمن میفرستادند از او پرسیدند: 

و ا« افت کرده نتوانی چه میکنی؟ر در قرآنکریم و ســنّت حل مســائل  را دریاگ» 

 میدهد: واب ج

 «.به اساس رأی خـودم )فکـر شخـصی ام( اجتهاد میکـنم» 

 اورا نوازش کـرده؛ از او رضائیت نشان داده فرمودند:  )ا( مبرپیغ 

به »  فات  ـــ نا و ص ندۀ پیغمبر  ث مای که، ن باد  عال  ند مت را در راهی )ا( خداو

 «.  که موجـب رضای پیغـمبر خدا استمیکند رهنمایی 

به واقعیت بو )ا( مبراین گفتار پیغ  ـــان در حیات عملی آینده اعتراف  د. ایش

صادی در یع سی، اجتماعی و اقت سیا ساحات  شمار در  شت وقوع حوادث بی نی با در نظردا

ــحاب و از طریق آنها علما را زمانیکه با چجه ــنایی اص ــوند؛ ت آش ــرایط مواجه ش نین ش

 کـوشش میکـردند.

                                        
 .05، ا «تاریو الفقه الاسلامی»دکـتور محـمّـد یوسف موسی، . 029
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ند. در کبه شکل عمومی دلالت می ونه، قرآنکریم در مسائل  حقوقی بیشترهمینگ 

ــاس قواع ــولچنین احوال بر اس ــده؛ از اجماع و د اص الفقه در دایرۀ احکام عمومی داده ش

ستف ضرورت دریافت راه حل جزئیات قیاس ا سائل مشخصیکه راه ح -اده نموده  ل خود م

 بهماع دریافت نگـــردد؛ گر حل مسئلۀ جدید در احادیث و اجاحساس میشود. ا -را نیافته

 قیاس و استدلال حقوقی مراجعه میشود.

رفت. البته این راه راهی بود که   طریق به راه راســـت  )رح( از همین  ابوحنیفه

شه بلکه نه، مرتبه یک )ص(پیغمبر صحاب برای همی شان ا ست که  اند داده ن و نیز راهی ا

 خلفای راشدین و فقیهان هـمان دَور آن را طی نموده اند.  

فه)رح(  های قرآنکابوحنی ـــوع حقیقی و رهنمود  قاً درک ریم را عروح و موض می

گی و انکشـــاف آن با با زنده گقه، همآهنت فنموده بود. از همین ســـبب ضـــرورت حرک

 رکـتنگ با زمان حکه، اگـر فقه همآه پیشرفت حیات را خوب درک میکـرد. او میدانست

او ماهـیت و موضوع قاعده  مد میشود.ـوی ضرورت زمان نباشد؛ البته منجنکـرده؛ جـوابگ

ضرورات تبیح المحظورات» های شد(، ، )اگ«ال ضرورت بود روا با ضرار فی »ر  ضرر و لا لا 

ر اســاس را به خوبی میدانســت. از همین ســبب او مذهبش را بروی آزادی فک« ســلامالا

 لسخـت ترین شرایط و غـیر قابل تحمل، از تفکر آزاد و اعتقاد مستق گذاشت. هیاگاه در

 ود را به گـرو گذاشت. گی خف نظر نکـرده؛ آن را درفش خـود نموده؛ درین راه زندهصر

ـلم کلام، زنده  ای ه گی در شهر کوفه منحیث یکی از گهوارهآشنایی با اسلوب ع

مک زیادی مدنیت، او را در تنظیم قواعد اســاســی مذهبی که خودش اســاس گذاشــت ک

 نمود.

شمندان محقق مذه  ستی منحیث ب حنفی را در دان سنّیان به در سی  شنا حقوق

 قلّۀ قیاس و تفکـر دانسته اند. 

ـــل ها و باب )رح(  ابوحنیفه   برای اولین بار علم فقه را از نقطۀ نظر علمی به فص

عـلم فرایض )علم میراث( را به صفت علم مستقل از علم فقه  021ها تقسیم و تصنیف نمود

 مجزّا ساخـت. 

                                        
 .410، ا «ـنیفه النعـمانابو ح»وهـبی سلیمان غاوجی،  .021
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 «ضحی الاسلام»شمند مشهور مصری در اثرش بنام نظر به تأکید احمد امین دان 

هزار مسئله   12هزار الی  22در ساحات مختلف حقوق از )رح( ابوحنیفه »)روشنی اسلام(: 

 «.را عـمیقاً توضیح نموده است

 مینویسد: )رح( ابوحنیفه   رک در موروالدین سامی دانشمند قاموسی تشمس 

ـــنّیان و یک رُککی از رهبران طراز اولّ چهار مذاو ی»  ـــتون( بزرگ هب س ن )س

ــت اسلام است. در خصوا معلومات وسیع او در ساحۀ فقه و اقتدار فوق العاده اش شریعـ

ـــتاب  ضایل اخلاقی او چندین کـ ستفاده از قیاس و همینگونه در مورد پاکی روح و ف در ا

 021«.نوشته شده است

 نیفه قهرمانبوحا»لجندی در کتاب مقبولش بنام لیم ادانشــمند مصــری عبدالح 

سلام سا در ا شیده؛ به « آزادی و مرا سیمای علمی و حقیقی این علّامۀ دهر کو ضیح  به تو

 موفقیت بزرگی دست یافته است. او چنین نتیجه گیری میکـند:

ر ساحه ذشته، در حال حاضر و آینده، در هر جا، همیشه، در گدر ه)رح( ابوحنیفه         

رف کردن، در مورد ملکیت داری، حقوق زن ـــّ ـــاحه هرنوع تص ان و اتباع، همینگونه، در س

آزادی و مراســه را اعلان کرده اســت. آزادی و مراســه با نام او به درجۀ عالی ابدیت ارتقا 

یافت. مکـتب رأی و قیاس او مادر حـقوق اسلام و با گـذشت زمان به صفت منبع او باقی 

س س سه و یا مؤ سجد جامع از یلی تعلیصتح ۀمیماند. او در کدام مدر م نیاموخته، او در م

 022مدرسۀ حیات آموخته است.

نین مقام عالی چگونه رسید؛ منابع ین سؤالها که ابوحنیفه  به چر بخواهیم به ااگ 

افت کنیم؛ باید به آثار مؤلفان بزرگی چون ـدری علم و معرفت او عبارت از چه بود؟ جوابی 

ب امام، دایرۀ المعارف اســلام و ... مراجعه تاب های مناقشــهرســتانی، امام ابوزهره و نیز ک

نماییم.  درین آثار، خصوصیات فطری؛ فضایل اکتسابی، علمی و روحی ابوحنیفه، قرار ذیل 

 برازنده و تلخیص شده اند:

ـتسابی اش اورا به درجۀ خ  -1 ـمک آن فضایل اک صوصیات فطریابوحنیفه)رح( و به ک

فضایل روحی، روش تفکّر و شخصیت  عالمِ دارای مهارت عالی رسانیده بود. اساس

 عجیب او را هـمین استعـداد طبعی اش تشکـیل میداد.

                                        
 .4131، استانبول، سال 540-544، ا 4شمس الدین سامی، قاموس الاعلام، جـلد . 021
 .4322، قاهـره، سال 439عـبدالحـلیم الجـندی، ابو حـنیفه بطل الحـریتی و التسامح فی الاسلام، ا  .022
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ستدر تعیین خط حرک -2 ساحۀ علمی، مربیون و ا شته ادان او تأثیر عتش در  میق دا

ساخته بودند. معلوم  ساعد  اندو آنان برای طی راه های تکامل علمیِ او، زمینه را م

های روشهای قیده وی، و با نماینده ت مختلف عبا جریانا  )رح( است که، ابوحنیفه

میشه در ملاقات بوده؛ از آنان آموخـته؛ با آنان ان دَور همحقوقی، فلسفی موجود ه

 تبادل تجارب میکـرده است. 

وادث، علایق گی، وقوع حریان زندهتجارب و آموخته های او در حیات شخصی ، ج -3

ه ایج حاصلاو با جـریانات سیاسی، نتاو با گـروه ها و فرقه های مخـتلف، مناسبات 

ــودا و زنده ــکل جهان بینی او عاملهای مهم و ی عگاز بازار، س ملی مردم، برای تش

ـــاحا تب حقوقیی )مذهب( که او بوجود آورده؛ ت مکتأثیرگذار بوده اند. در تمام س

ــبه طور روشن دیده میتوانیم. از هوامل را تأثیر این ع  دیمین سبب اصول و قواعـ

سترش و تدوین نموده؛ امکانات جوابگویی خکه ا شته؛ در جهت گ ست زمان را دا وا

 وسیع مذهب حنفی به حیث عامل مهم، خدمت نموده است.

برای رشــد اســتعداد عالم، جولان  گانیِ او محیط آزاد تفکّر بود؛دهاز اینکه زمان زن -4

ابوحنیفه  وامل مذکـورر ساحه وسیع، شرایط مناسب را بوجود آورد. عقلانیت او دع

ـــرش به قلّه های علم و معرفت )رح(  ـــمندان هم عص ـــانیده؛  را در بین دانش رس

سوی ح شی، حرکت ب ستجوی جواب قیقت و امکانات دور اندی واقعیت و مهارت ج

 را برایش مساعـد ساخـت. -به طور خـستگی ناپذیر -ر حادثهبه ه

ـسردارای چنین مهارت قوی استدلال بود که، حتی )رح( ابوحنیفه   ت ترین سخ

ناع ـــمنان را هم ق ها(  روهی از خوارجیران میکرد. مثلاً، روزی گحت داده؛ دش )خارجی 

 پرسیدند: )رح( ازابوحنیفه 

ــج - ــرد دو جنازه قرار دارد؛ یکی به خاطر خدر مقابل دروازۀ مس اب مرده، وردن ش

 رده است. کشی کد از فهمیدن حامله دار بودنش خوددومی زن زانی است که بع

 دام ملت بودند؟ آیا یهودی بودند؟پرسید: آنان از ک )رح( نیفهپحابو -

 نخـیر. -

 از نصرانیان بودند؟ -

 نخـیر. -

 از مجـوسیان بودند؟ -
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 نخـیر. -

 پرسید: خوب، آنان به کـدام ملت منسوب بودند.)رح( ابوحـنیفه  -

یر از الله تعالی خدای دیگری غ»میدادند:  واهی: آنان از ملتی بودند که گجواب دادند -

 نین گـواهی میدادند.از ملتی بودند که چ«. تد بنده و رسول او اسنیست، محمّ

صّه یا گ )رح(ابوحنیفه  - صّه، چهارم ح سوم ح صدیق(  فت: بگویید که این گواهی )ت

 صّۀ ایمان است؟پنجـم ح

 گـفـتند: اسلام که به سه یک، چهاریک و پنج یک تقسیم نمیشود؟.  -

 ن عـبارت از چـقدر ایمان بود؟. باز پرسید: پس گـواهی )تصدیق( آنا -

 گـفتند: از ایمان کامل.  -

ــما خود گواهی دادید در ر چفت: اگگ )رح(ابوحنیفه  - ــت، چرا آناه را که ش نین اس

 مورد اشخاا مؤمن، از من میپرسید؟.

 حال ما را بمان، فقط بگـو، آنها اهـل جـنتّ اند یا دوزد؟ گـفتند: -

ا در ر )ع( یمابراهفتار حضرت ن در بارۀ آنان گگفت: اگر اِبا کنید م)رح( نیفه ابوح -

سبت به آنان گناه بزرگی را مرتکمورد قومیکه  شده بود می آورم: ن بُت  نپروردگارم! آ»ب 

سانها را گمراه نمودند. پس، ه سیاری از ان ست )از دین ها ب ر که با من بیایدند. او از من ا

 025«.غـفـور و مهـربان هـستیمن است(. هـر که با مـن عـصیان کـند؛ باز هـم تو 

ضرت ع  سبت به ح سی همینگونه، در مورد قومیکه ن ر ناه بزرگ تمرتکب گ)ع( ی

 شده بودند؛ می آورم: 

ها راگ»  نده های عاجر آن ها ب ها را مغفرت کنی ا مجازات کنی؛ آن ند؛ اگر آن ز تو ا

 021«.هـستی حکمـت –)ببخـشی( البته خـودت صاحـب قدرت 

 023اورا شنیده سلاح های شانرا به زمین گـذاشتند. خـوارج این گـفتار 

سائل  و ارائۀ جواب بداهتاً )دفعتاً( به والاتی ک ابوحنیفه  ه مواجه)رح( برای حل م

ی تلو و بعضاً کلمات ب ت تند ویاگاهی در برابر کلمایبی بود. هداد عجمیشد؛ دارای استع

یل ل، با دلاا سینۀ فراد و تحمگان عصبانی نمیشد؛ بلکه بنندهترضین و سؤال کحرمتی مع

                                        
 (.92)سوره ابراهـیم، آیت  .025
 (.441)سوره مائده، آیت . 021
 ، ا ...«ابوحـنیفه»ه، ابوزهـر. 023
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، روزی در مسجد در دوره «المناقب»ت میداد. نظر به اظهار المکیّ در و منطق آنها را قناع

یکنند. او مار لس را ترک مدامن او یک مار می افتد. مردم مجنشسته است که از سقف به 

 ود ادامه می دهد. را از خود دور میکند و به صحبت خ

 وفه وارد شـــده، بهمســـجد ک  به  یس خارجیهمینگونه، روزی ضـــحاک بن ق 

 ن. ابوحنیفه)رح( میگـوید: توبه ک

 میگـوید: از چه باید توبه کـنم؟)رح( نیفهابوحـ 

ری را به صفت مرو بن عاا و ابوموسی اشعیین عمیگوید: در جنگ صفّین تع اوــــ 

 .حکَـم بین حـضرت عـلی و معاویه تأئید کـرده بودی

 میگـوید: برای کـشتن من آمدی یا مناظره کـردن؟)رح( ابوحـنیفه ـ 

 مناظره کـردن. -

ضوع مناظرۀ ما اگراختلافی  بوجود بیاید؛ کم)رح( نیفه ابوحـــــ  سد: در مو را  هیپر

 برای قضاوت یا صدور حکم لازم می دانی؟

 واهی تو انتخاب کـن.او گـفت: کـسی را بخـ 

ر در ؛ اگبنشین فت: تونیکه با ضحاک آمده بود دیده گاسبیکی از ک)رح( نیفه ابوحـ 

 م صادر کـن.بین ما کـدام اختلافی بوجود بیاید؛ تو حُک

ـــ  ص میان من و تو راضی به طرف ضحاک دیده پرسید: به حَکمیت این شخ دبعـ

 هستی؟ 

 ضحاک گـفت: بلی، راضی هـستم. ـ 

سئله حسنین افت: اگر چرده گرو به طرف او ک)رح( نیفه ابوحـــــ  شد. تو ت؛ م ل 

 میت را جایز دانستی.خـودت حَک

ـرۀ»به روایت شیو فریدالدین عطّار در   ـص دولتمندی در شهر «الاولیاتذک ، شخ

داده؛ ایشان  ضدیت نشان )رض(کـوفه از روی خصومت به امیرالمؤمنین حـضرت عـثمان 

ــوندرا یهود میخواند. هیایک از علما به تغییر ع   رح() . روزی ابوحنیفهقیدۀ او موفق نمیش

 «.قد یک یهود در بیاوری؟میخواهی دخترت را به ع»ی خواهد و می گوید: او را م

سید: او در غ  شده پر سلمانان را »ضب  سلمین، چگونه دختر م تو منحیث امام م

 «. میخواهی به یهـود بدهی؛ من هیاگاهی قبول کـرده نمیتوانم
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ــد: به  )رح( ابوحنیفه  ــب»او دیده میپرس دو  )ا(ضــرت محمّد حان الله، اگر حس

 «.  دخـتر شانرا به یهود داده باشند، تو چگـونه دخـترت را به یهـود نمیدهی؟

 042پی برده، توبه میکـند.)رح( او به مقصود ابوحنیفه   

ــلق و به صفت نمایندۀ وارستۀ علم و معرفت عصر خ )رح( ابوحنیفه  ود دارای خـُ

. با ارادۀ قطعی اش حق خود ارادیت خودش را داشــت. اطوار برازنده و فضــیلت عالی بود

ـــظ مشهور ز برازندگی او را چنین روایت میکیکی ا شتباهات واعـ نند: روز در خطابه یی ا

 لس به او می گوید:ر ملا مینماید. یکی از حاضرین مجعـراقی حـسن بصری را ب

ا تو برملا ســن بصــری رر( آیا اشــتباهات حیا ابن الزّانیه، )ای پســر زن زنا کا»

 «.  میکـنی؟

یچ حادثه جالت میکشــد؛ با این هم گویا که هرچه احســاس خاگ )رح(  ابوحنیفه

 وید:داده باشد؛ به صحـبتش ادامه میدهد. و میگیی رد ن

سوگ»  شتباه کند یاد میکبلی، به خداوند )ج(  صری ا سن ب الله بدرد و عنم که ح

ر کـسی با ما با ای پروردگارم! هر چند ه»ه نمود: داً علاو، بع«اه راست رفتبن مسعود از ر

 044«.تنگ نظری معـامله کـند، قلب ما برای او فراد است

ید رچنانکه گفته آمدیم با خ ،می کرد  گانیهدـین وجه زن)رح( به خوبتر ابوحنیفه

سیع بود. در دکان  ساحۀ خرید و فروش او و شت.  شتغال دا شمی ا و فروش تکه های ابری

مه را بدســت می آورد. او در و اعتماد ه ســتی و صــداقت عمل میشــدهای مربوط او با را

رید و فروش او را بیشتر دالت و انصاف بود. کار های خا عمیشه بهـنگام خـرید و فروش ه

 040نماینده های او انجام می دادند.

ساله را جمع آوری میکرد و برای   صلۀ یک  شتۀ مؤلف تاریو بغداد، مفاد حا به نو

ه و جوانان مواد خوراکی، لباس و ضرورت های دیگـر را خـریداری می محتاجان سالخورد

پولهای باقیمانده را نیز به آنان تقســیم می  نمود، تمام احتیاجات آنان را تأمین میکرد و 

 نمود و چـنین میگـفت: 

                                        
 .914. لغتنامه، ا 042
 ، وهـبی سلیمان غاوجی.«ابوحـنیفه النعمان. »044
 .4313، مطبعـه عـمومی کابل، سال 315،ا 4دایرۀ المعـارف آریانا، جـلـد. 040
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این چیز ها را برای ضرورت های خـود مصرف کـنید. به جـز از الله تعالی ثنا و » 

سی را شما هیچ چنکنید. چو صفت هیاک یزی نداده ام؛ بلکه نکه من از دارایی خود برای 

 «. چیزیکه برای شما داده شده از مال پروردگار است

او لباس های فاخر می پوشید و به بهره گیری از زنده گی دلاسپی داشت. گفته  

ظاهر می رسید.  -در آن زمان مبل  زیادی بود -دینار 92شده است که قیمت لباس او تا 

 049او مانند دنیای باطنی اش زیبا بوده، هـمیشه خـوشبویی استعـمال میکـرد.

ــفت عالم بزرگ، د از آن، در در زمان خود و بع )رح( ابوحنیفه  ــلام به ص عالم اس

سگمج سا سزاوار حتهد و ا شه  سته، همی بوده  -بدرجۀ عالی-ترام احرمت و ذار مذهب وار

ا، منقبت ها وقایع افسانوی نسبت به او نوشته شده است. در مورد او ده ها کتاب، رساله ه

اســـت تا جایی که مقام او را تا درجۀ اولیا الله برکشـــیده اند؛ مثلا:، عبدالحی لکنوی، می 

ــماری از حنفی های جاهل  د از وفات ابوحنیفه)رح( و بع چه در زمان حیات –نوید که ش

لم فقه را می بر او آمده؛ از او عســال بر ق 92 لیه الســلامضــر عخ تبلی  میکردند که –او 

 آموخـته است. 

ونه؛ یکتعداد احادیث جعلی نیز ازابوحنیفه)رح( روایت شــده اســت؛ مانند همینگ 

 اینها:

سم نعمان، و ک فرموده اند: من از امُتانم )ا(  پیغمبر - صی به ا شخ ه ابوحنیفۀ نیبا 

 نم. او افتاب امُت من است. افتخار میک

را یکه اونم. کســنند، من به ابوحنیفه  افتخار میکه من افتخار کر باگر پیغمبران دیگ -

 دوست بدارد مرا دوست میدارد.

ر ی و حدیث شـــناســـان مشـــهور حافظ الذهبی، الســـیوطی، ابن حجابن الجوز

   041عـسقلانی، شیو قاسم صفی ، بی اساسی و جعـلی بودن آنها را اثبات میکـند.

                                        
 «.الخـیرات الحـسُان»، اقتباس از 92ابو حـنیفـه، ا . 049
 .1لکـنـوی، مقـدمـه به الهـدایه، ا . 041
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  باب دوم

 )رح(اسلوب فقهی ابوحنیفه

 صول استنباط )استخراج احکام از منابع(ا

شه  )رح( روش فقهی ابوحنیفه و مذهب او از همان اوان پیدایی مورد بحث و مناق

بوده است. این روش، دشمنان سرسخت و دوستان جاهل خود را در همه زمانه ها داشته 

ست تا تقب شتر مورد تمجید بوده ا شت؛ بی ساس گذا ست. با این همه، مذهبی که او ا ح. یا

در مورد مذهـب حنفی چنین ابراز نظر « شف الظنونک»حاج خـلیفه مؤلف کتاب معروفِ 

 کـرده: 

نزدیک به حقیقت د و نهایت ـنردا  بی که در جایگاه اولّ قراردر بین چهار مذه» 

ب نظر به اســاس گذاشــته اســت. این مذه )رح(اند؛ یکی هم مذهبی اســت که ابوحنیفه 

ن، داس یافتن به اتفاق، استواری، محـصول استعـدادی عالی بومذاهب دیگر، به نسبتِ اس

 041«.ر، متبارز استلاحکام و خصوصیات دیگاقوت و درستی نظرات در ساحۀ علم

سلوب علمی خاا به  )رح( ابوحنیفه  شریعت، ا ستخراج احکام  ستنباط و ا برای ا

ام یمت بهایش بناثر قد شلبی در تور احمی نموده است. به نوشتۀ دکذارخـودش را اساسگ

سوعۀ الح» سلامیهمو ستخ)ق« ضارۀ الا سلام(، در مورد ا م از منابع اج حُکراموس تمدّن ا

 042کند.ابوحنیفه  را چنین روایت می اساسی شریعـت اسلوب

ستنباط احکام فقهیمی)رح( و حنیفه ب]ا   اوّل، به قرآنکریم» [گوید که من جهت ا

ــت آن  ر احکام لازم را ازمراجعه میکنم. اگ ــنتّ پیغ ،آورده نتوانم  بدس و   )ا(مبر به س

مراجعت میکنم. اگر  ،دهیح )احادیث( که طریق راویان مطمئن از ایشان روایت شآثار صح

صحاب را از نظر گذرانید ،م مطلب را دریافت کرده نتوانماز آنها ه ستم  ،هگفتار ا آناه خوا

ستم ترک میکنم. بع صحاب،از گ دامیگیرم و آناه نخوا م. به فتار دیگران میگذربه گ  فتار ا

شعبی، حگفتار مجتهدینی چون ابراه سیرین. بعیم نخعی،  صری و ابن  عۀ د از مطالسن ب

 «.  نماین همه اجـتهاد میک

                                        
 .020، ا 0ظنون، جـلد کـشف ال. 041
 .432، ا 1موسوعـۀ الحـضارۀ الاسلامیه، جـلد . 042
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سهل بن مزاح  شه به روایات نهایت مطمئن اتکا »م: نظر به تأکید  ابوحنیفه همی

ست. او در جهت برقراری سانه نموده ا ست در میان ان سبات در شیا کمنا ست. او بر و ده ا

ـر قیاس مع ـسان )قیاس خفی( رو قول وااساس قیاس کار میکرد؛ اگ قع نمی شد به استح

ـــائل  را دریافت نمیکردمی آورد؛ اگر ازین  ادتِ مروَج در بین ع -رف به عُ ،طریق حل مس

 045«ت می نمود.مردم مراجع

ه و تابعین حابر از صـــاگ -بغدادی، در مســـائل  مورد بحث نظر به اظهار خطیب 

اس می نمود یر آن قیپی آن میرفت، در غ از )رح(یح موجود می بود، ابوحنیفه حدیث صح

 041وبی به کار میبرد.و اسلوب قیاس را به خ

سلوب ا  شت جمع بندی نظرات محققین به ا صدور حُکم(  سبا در نظردا تنباط )

 ی بر اساسات ذیل بوده است: روش ِ متکّ)رح( نیفه ابوح

سلام، معیار های اخلاق و آداب قرآنکریم:   -1 صفت منبعی که تمام احکام دین ا به 

س  مومیبا رهنمود ها و دستورالعمل های عرا احتوا نموده؛  سبت ا اس منابع به ن

ـیل را تش )رح( ستین و اساسی اسلوب فقهی ابوحنیفه جایگاه نخ -ر بودن دیگ ک

 د.میده

صادیق( پیغمبر   -2 شامل ( )اسنّت:  گفتار، اعمال، تقریر )ت صفت منبعی که  به 

ضیح آیات قرآنکریم، خاا کردن احکام عمومی، مقیّد کنندۀ مطلق ها، دقیق  تو

 سازندۀ عـبارات و احکام مبهم در جایگاه دوم قرار دارد.

 ، با آگاهی)ا( گفتارِ اصحاب کرام: آنان به صفت شاهدان نزول آیات به پیغمبر  -3

شد شأن نزول آیات )برای چه نازل  ست از  شأن ورود احادیث )در برای چه ه(، 

بودند. از همین ســبب ابوحنیفه  در آینده )ا( مبر گفته شــده(، حامل علم پیغ

ـلم فقه توجه میکـند؛ لیکـن از نقط )رح(   ۀبه گفتار اصحاب و عمـل شان در ع

 یرد.نظر او گـفتار تابعـین به چنین درجۀ عالی قرار نمیگ

صحاب سئله در قرآنکردام مصورتیکه حل ک روش ِ قیاس: در  -4 سنّت یا قول ا یم، 

قیاس عمل میکرد. قیاس بنا بر  بر اســـاس رأی و )رح( ردد؛ ابوحنیفه دریافت نگ

شیۀ تع شی»ریف حا شّا سئله ای که «ال ست از مرتب و تنطیم کردن م ، عبارت ا

                                        
 هـمان اثر، هـمان صفحه.. 045
 .432موسوعۀ الحـضارۀ الاسلامیه، ا . 041
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در صـــورت موجودیت علت  -دارای مجهول الحکم بوده، با مســـئلۀ دقیق الحکم

سبب( شترک می ) شانهای م سئلۀ انتقال حُک -ان  سئلۀ دقیق الحکم به م م م

 مجهول الحکُـم است. 

ــتۀ امام ابوزهره، ابوحنیفه    از طریق قیاس در مورد اتنباط احکام به )رح( به نوش

د از دریافت علت، رد؛ بعستجو میکلت را جبود. او، در قدم اوّل، عدرجۀ نهایت عالی رسیده 

ــتانده وارد فر ــیه مآنرا از امتحان گذش ــده را تخمین نموده، به یگض ردید. حوادث واقع نش

شناسی )حقوق« الفقه التقدیری»وشش مینمود. چنین فقه تطبیق علت دقیق شده با آن ک

حدســی( نامیده میشــد. درین بخش حوادث صــادر نشــده تخمین شــده، حُکم آن دقیق 

 043میشـد و این کار به هـدف امتحان کـردن عـلت ها عـملی میشد.

)حقوق « تقدیریفقه »نفی در مورد ب حلازم به تذکر است که، نماینده های مذه          

لمای تورکستان به موفقیت های بزرگی رسیده اند. فتاوا و شناسی حدسی(، به خصوا ع

 دیگـر آثار فقهی که آنان نوشته اند شاهـد مدعا است.

ستح -5 سان: ا ستح هور و شن( ظقیاس رو -رس جلی )قیاس ظاهاز دایرۀ قیاسان ا

 می است که بر ضد آن قرار دارد.عـبارت از انتخاب حُک

در کاربست استحسان نسبت به  )رح(سن در خصوا برتری ابوحنیفه محمّد بن ح

مصحـبت هایش وارد بحث با ه )رح(زمانی که ابوحنیفه »گوید:  علمای کوفه، چـنین می

ـد؛ نسبت ردند؛ اما وقتیکه وارظره میکقیاس میشد؛ آنان با او یکجا منا ـسان میش د استح

اینکه در استحـسان مسائل بسیار بود؛ هـیاکـس با او مواجه شده نمی توانست به ناچار 

 002«.از او اطاعـت میکـردند. او، فقه عـلمای کـوفه را به خـوبی میدانست

ح فقهی نی اتفاق و توافق اســـت. به صـــفت یک اصـــطلااجماع: این کلمه به مع -6

ن اســت. اگرچه اجماع یّمجتهدین در مورد یک حُکم مع بارت از توافق یک دَورع

ساخعلم شان حجّت، یعنی برای معیّن  ساس اتفاق نظر شریعت ا بر ا تن احکام 

لاف موجود ساب میشود اما، بعـد از دَورصحابه در مورد اجماع اختدلیل قطعی ح

ست. مثلاً، احمد بن ح شد؛ مخالفت ا شده با صحاب  نبل به اجماعی که بعد از ا

 ن میدهـد.نشا

                                        
 .950تاریو المذاهـب الاسلامیه، ا . 043
 .432، ا 1دکـتور احـمـد شلبی، موسوعـۀ الحـضارۀ الاسـلامیه، جـلـد . 002
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وســـیعاً « ضـــرورت»در مذهب حنفی از تمام انواع اجماع، به خصـــوا قاعدۀ  

  004استفاده شده است.

 عُـرف: عُـرف به دونوع است: -7

سد  با نص قرار داشــته،  عبارت از عُرف و عاداتی اســت که در ضــدیت :عرُف فا

 قوق اسلام نیست. مورد حمایت ح

ــح  عاداتی که عبارت از عُ :یحعرُف ص ـــته؛ در برف و  نداش ـــد نص قرار  ر ض

 میت بزرگ است.دارای اه)رح( ب ابوحنیفه در مذه -صوابه خ -قانونگذاری اسلام

قوق اسلام، به خـصوا در قرآنکـریم در مورد قرارداد خـرید در منابع اساسی ح 

دو آیت نص موجـود نیست. در کـتب حـدیث هـم  -( بیشتر از یک تجارت) فروش –

( تجاوز نمیکـند. با وجـود این، امروز در کـتب 02به این ساحه از ) تعـداد احادیث مربوط

. عـلت درین است که، در زمان فقه در مورد این ساحه هـزاران مسئله را دیده میتوانیم

                                                                                                      و عادات عـملی میشد. معاملات، در بین تجار بر اساس عٌرفاسلام )ا(  مبرپیغ

 بیشتر عُـرف را قبول نموده، حکُـم جدید نمیدادند. ( )اپیغـمبر  

یاتیکه از قول و عمل )رح( ابوحنیفه  یا روا یا حدیث،  در حالاتیکه در قرآنکریم 

ــحاب موجود نمیبود؛ به ه ــد عُاص ــت؛ بر  رف قرارمین ترتیب، وقتیکه قیاس بر ض میداش

ـــوامل مهم ترویج و کم صادر میکرد. توجه زیاد به عُاساس عُرف و عادات حُ رف یکی از عـ

 گسترش وسیع مذهـب حـنفی بود.

صدور حکم بر اساس رأی و قیاس، با استفادۀ  –بنابر همین روش )رح( ابوحنیفه 

 امام فقه عـراق بود.  -وسیع از عُـرف و عادات 

 

 )رح(ر اسلوب فقهی ابوحنیفهتأثیر حیات عملی د -2

ـــوب به یک خانوادۀ تاجر بود که با کار و بار خرید و فروش  )رح(ابوحنیفه  منس

شت. ابوحنیفهتکه ها شتغال دا شمی ا س )رح( ی ابری بت های موجود تجارت در بازار، منا

ا، همینگونه د صــعود و نزول نرد و نوصــوصــیات تجارت، عرضــه و تقاضــا، قواعت و خهاج

                                        
 .ب در بخـش منابع اساسی حـقوق اسلام وسیعاً توضیح شدهروش اجـماع درین کـتا004 
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طبقات مختلف اجتماعی همان دَور را به خوبی میدانســـت. به نظر محققین، ســـایکلوژی 

 بود. دوگی او دو روش اساسی موجبادت در زندهخارج از ع

 مایت از آزادی شخـصی.حخـصوصیت  روحـیۀ تجارت، دوم :نخـست 

ــد  ــن به نظر میرس ــول فقهی او به طور روش ب او . مثلاً، در مذهروش اولّ در اص

مهارت در ساحۀ ترتیب قرار دادها و شرطنامه ها، تجارب یک تاجر دارای  تها،تشکیل شرک

ـرف و عادات خاا سودا،  ،عالی و آزموده تبارز میکند عـنعـنه های قبول شده در مورد عُ

ــت املات نمایامع  نگی نورملی جریان هماهارتباط دادن آنها با حیات عمدف و به ه ن اس

ت او را در اسلوب عـلمی اش در دو حالت ذیل صوصیساس میشود. این خهای شریعت اح

 دیده میتوانیم:

سودا برای ترتیب علایق موجود میان  -4  اتکا به عُرف: از نظر او عُرف تاجران در 

را ترک سوداگران میزان اساسی حساب میشود. از همین سبب او، در صورت ضرورت نص 

 رعی )منبع( قبول مینماید.ند و آن را به صفت یک اساس شنموده، به عُـرف اتکا میک

ــان: از نظر او، اگر تطبیق قیاس حقوقی منجر بکدام حالت  -0  ــتحس توجه به اس

دام معامله ای گردد که با منفعـت یا عُـرف بد( ود، یا باعث بوجود آمدن کت )نتیجۀ قباح

فعت متکی به نص شــود و بر منه باشــد ، در آن حال، قیاس ترک میتجارت تطابق نداشــت

 عـمل میگردد. است یافته اساس مردم رفعُ –سان که به تعامل یا به استحشرعی، 

ــوا، در مبه رأی و قیاس، به خ  )رح(ید نمودیم، ابوحنیفه طوری که تأک  ورد ص

ستح ستفاده  فی( دارای اقتدار خاا و مهارت فنا ناپذیرسان )قیاس خنوع دوم آن ا بود. ا

ــدورب او امکاناازین قاعده در مذه ــیع ِ ص ا دارای ود آورده؛ او راحکام فقهی را بوج ت وس

 قوقی نموده بود. ح  ۀقابلیت حـل هـر نوع مسئل

در مورد مسائل  شرطنامه های تجارتی، )رح( نظر به تاکید علما، نظریۀ ابوحنیفه  

لم، مرابحه، تولیه، وضــعیه و شــرکب  بارت ازنظراتت ها، بین تمام فقیهان عه خصــوا ســَ

س شرطنامه ها را به تحکم و پخنهایت دقیق و نهایت م ته بود. او برای اولین بار احکام این 

 شکل مفصّل توضیح داده است. به این گونه:

وخته، د فرپنبه را به شخص خریدار به پول نق: چیز نا رسیده مثلاً، گندم یا سَلم 

 ته شدن، تسلیم نمودن است به تعبیر دیگر، پیش خرید.جنس را بعد از پخ
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صد یا ده ن اموال تجارتی با افزودن یک مقت: فروخمرابحه  دار مفاد؛ مثلاً: پنج فی

 فیصد بالای شخـص است.

 فروش مال به نرد خـریده شده، بدون گـرفتن مفاد تولیم )تولیه(: 

 روش مال به کـمتر از نرد خـریده شده.ف وضعیه: 

ه؛ ـریف نمودقرارداد های تجارت را تع )رح( بنا بر تحلیل استاد ابوزهـره، ابوحنیفه

 000جهت شرعی شدن آن چهار شرط میگـذارد.

ـــیپ های ح   ـــلام، دقیق بودن کامل مال قابل فروش و اولّ( بنابر پرینس قوق اس

وا ه دعیرد، و راب و تقلّب را میگلو فریقابل تأدیه شرط است. این مسئله جمعاوضه، یا پول 

کلمات غیر ود. بکار بردن مانع میشــ ،که بروز آن در معاملات ممکن اســت -را  منازعات -

ـل دقیق در شرطنامه، بع ـث خدشه دار شدن دوستی شده، برای ح ضاً، در بین انسانها باع

 مسائل عایده قضات را در حالت مشکل قرار میدهد.

ود آمدن آن جلوگیری شود؛ وری( بدون شک لازم است تا از بوجدوم( ربا )سود خ  

 سابفاده از آن بر ضد قوانین اسلام حده؛ استچونکه در حقوق اسلام سود خوری ممنوع بو

شرطنامه ای که راه را برای ربا هموار ب شود. بنابرین  شتباه ایجاد ربا را بوجمی د وسازد یا ا

بیاورد؛ باطل و ضد قانون میباد. با تطبیق این روش، جلو تجارت مال هایی که از راه حـرام 

 ه میشود.و غـیرقانونی شامل مال انسانها میگـردد؛ گـرفت

. است شده زیاد توجه عادت –سوم( در مورد قرارداد های سودا و تجارت به عُرف   

شریعت،  دما در صورت عه شرطنامه چپنین ترتیب خاطر به موجودیت رهنمود در منابع 

ـــود، و چعاد -رف ب حنفی با اتکا به عُدر مذه ـــد )عُت عمل میش رف( ترک یز های ض

ــی، عُابومیگردد؛ چونکه از نقطۀ نظر ــاس مترین منبع حقوقی رف مهحنیفه بعد از منابع اس

 ضمیمه )فرعی(  حـساب میشود. 

شود.    ساب می ساس ح صل و ا چهارم( امانتداری برای تمام قرارداد های تجارتی ا

ــکاگر امانتدار ــلام را تش ــرطنامه های مربوط حقوق اس ــاس تمام ش د، برای یل بدهی اس

ریدار بدون ساب میگردد؛ چونکه خآن اساس حقوقی حد مرابحه، تولیه و قرارداد های مانن

شنده  ساس اعتماد به قول فرو سم، فقط بر ا شاهد و ق آگاهی از نرد اولیۀ مال، بدون کدام 

                                        
 .951ابوزهره، تاریو المذاهـب الاسلامیه، ا . 000
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لو هر نوع خیانت تماد او لازم اســت که جاثبات اع معامله می نماید. در چنین حالت، برای

 رفته شود. گ

رطنامه ها در مورد تمام قرار داد های  اعده های یاد شــده عبارت از قبولالبته ق 

گر جهان وضــع گردیده اســت. این قاعده ها نمایان)رح( ســودا و تجارت از طرف ابوحنیفه 

ست آمده در ج سیع امام، تجارب غنی بد ست که با بینی و ریان تجارت و اعتقاد پاک او ا

 نظام حقوقی بوجود آورده اش هـم آهـنگ است.

 

 )رح(وب فقهی ابوحنیفهپرینسیپ آزادی در اسل -3

ر را د )رح(ابوحنیفه  چنانکه گفته آمدیم؛ دانشــمند مصــری عبدالحلیم الجندی، 

00قوق اسلام قهرمان آزادی و مُراسا توصیف نموده است.حات حتمام سا
9

 

ــاس یافته، همیشــه ارادۀ ح  قیقتاً دیدگاه های حقوقی او به آزادی شــخصــی اس

سان عاقل را حرمت میکند و به شخه آزادی ان صرّف  صی یک یاکس اجازۀ مداخله به ت

سان عاقل  ست  -ان لامر )دولتمداران( نمیدهد. بنابرین هم جامعه، هم اولی ا -که خاا او

شخ شخص  صیبه  کارهای  صی یک  صو رمتی پحدام کار دینی بی اگر در مورد ک-و خ

 قوق مداخله نیست.دارای ح -نشان نداده باشد

ساحۀ تربیه و )رح( ابوحنیفه  سانها را  در  ست، ارادۀ ان شخاا به راه را رهنمایی ا

ادن گی در نظارت قرار ندرشـــد داده؛ از طریق اســـلوبهای مؤثر رهنمایی او،  بوی پاکیزه

 طرفدار ایجاد امکانیت بود.  -ودشختیار و ارادۀ به اخ -دایمی او، برای انتخاب راه حیات 

 

 قاعدۀ آزادی در مذهب حنفی

مجبور نه  -صـــوا در مســـئلۀ ازدواج آزادی را به خپرنســـیپ )رح( ابو حنیفه 

 ل( و شخـصیه )کم عقمنع نکردن  شخص سفینگونه  مبال  ،  هو تران عاقل ساختن دخ

 قرضدار از تصرّف در اموالشان به طور روشن در نظر گـرفته است. 

                                        
 .3بطل الحـرّیه و التسامو فی الاسلام، ا .ابوحنیفه)رح( 009
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ی الفقه عـل»ره(، )ابوزه« تاریو المذاهب الاسلامیه»در کتابهایی چون،  این مسئله

ــب الاربعهال نیز بازتاب یافته است که به بررسی « دایهاله»)عبدالرحمن الجزیری(، « مذاهـ

 گرفته می شود.

 

 انتخاب همسردختر عاقله توسط خودش

مام فقیهان، ه  ـــاس توافق ت بدیاکبر اس له را  عاق قه اش س زن آزاد و  ون مواف

ــلاحرده نمیتمجبور به ازدواج ک ــافعی ص ره و عاقله را بدون تر باکیت دخواند. فقط امام ش

ـرده میتواند. ه است که مجرعایت بلاغت او، به ولی )پدر، پدر کلان( او داد بور به ازدواج ک

 این نظر از طرف هیچ یک از مذهب حـمایت نشده است.

ساختن دختر عاقل و ب  سیکه ال  به ازدواج به کـــــاگر فقیهان در مورد مجبور ن

. با او مخالفت نشان داده اند موافقند، اما در یک موردابوحنیفه  موافقه نداشته باشد با نظر

ی خود ازدواج بور به ازدواج کرده نمیتواند؛  یعنی او بدون ارادۀ ولدختر او را مج نی ولییع

کافی  کاحقد ناینکه گفتار او )دختر( برای ع ن از نظر فقهای دیگر نسبترده میتواند؛ لیکک

سم عقد نکاح او ست؛ ولی باید در مرا شتراک کند، چ نی صلاحا ت یونکه فقط ولی دارای 

 عـقد نکاح است. 

از فقیهان موافق نبوده، بر ضــد همۀ آنها  با نظرات بســیاری)رح( لیکن ابوحنیفه  

ـــتقل خود را حفظ میکند. مجزا قرار گیرد و در بین تمام قرار میگ ن رفتفقیهان نظر مس

به این میکند که او به ارادۀ آزادی و   با این نظریه اش از دیگران، دلالت )رح(  ابوحنیفه

 شخـصیت انسان اهـمیت زیادی قایل بود. 

  یتصــلاح ملک –همانانکه زن در ســاحۀ مال )رح( نیفه نظر به تأکید  ابوح 

صلاح؛ در مورد ازدوج )انتخاب هدارد را خود مکمّل ست تا  سرش( هم لازم ا شته م یت دا

شد. از نظر او، دختر و  سر )زن و مرد( لابا سبت به یکپ ست تا در عقد نکاح ن  -ر پدیگزم ا

 دارای حقوق مساوی باشند. -بدون امتیاز

 نهـر اشتباه نموده، ممکبعضاً زن در مورد انتخاب شو)رح( اما به نظر  ابوحنیفه  

ست باعث طع شرم به خانواده اش گا تر را همین نقطۀ نظر فقیهان، ازدواج دخردد. از نه و 

ت شیین سرنوبرای زن آزادی تع)رح( ده اند. هر چند ابوحنیفه بدون اشتراک ولی منع نمو

شک سان»فو یل خانواده را داده و کو ت شوهبودن ه« هم سر ) شرط م ر( را به خانواده اش 
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بوده او ن مسان با فامیلدختر بدون رضائیت ولی با کسیکه هبا آن هم، اگر  ،قرار داده است

ازدواج نماید که موجب طعنه و شــرم به  تاد یا مشــهور بالفســادباشــد، مثلاً با شــخص مع

 . قد نکاح فاسد میشودع -خرالدین قاضیخان و ابویوسف خانواده اش گردد؛  بنا بر روایت ف

وضع قیود به آزادی زن ضرر بزرگ محسوب میشود. بنابر )رح(  نیفهاز نظر  ابوح

ردن آزادی ک احتمال وقوع یا عدم وقوع ضرر دیگر )شرم و طعنه( برای محدودآن به دلیل 

ر از ن اختیار خود را حفظ میکند. اگزن اجازه نمیدهد. در چنین حالت از  نظرابوحنیفه ز

انتخاب او عار و طعـنه بمیان بیاید؛ نکاح فاسد شده، هـم آزادی او و هـم اعـتبار خانواده 

 حـفظ میشود. 

سط برهان الدین مرغینانی در ک سئله تو آن  یاتبا تمام جزئ «الهدایه»تاب این م

 001مفصلاً توضیح شده است.

 

 شود شخص عاقل از تصر ف منع نمی

صرّف خود ملک –که بر مال ار صیشخ)رح( ابوحنیفه   د، درنتوان کرده عاقلانه ت

رســـیدن به مرحلۀ  ند. چونکه از نظر او باملکش از تصـــرّف آزادانه منع نمیک -مورد مال 

فاهت س ر شخصی از رویم میگذارد. اگدود انسان مستقل قدیر سفیه به حبلوغ، سفیه یا غ

دقت و غـفلت در راه مناسب )منفعت آور( به  ند؛ یا از روی عدممال خود را بیجا مصرف ک

ــی ح ــرّف او را ندارد و برای هیاکس اجازۀ محدود  قکار برده نتواند هم هیاکس منع تص

و ملک مال ردن تصــرفّ داده نمیشــود. تا زمانیکه از او به کســی ضــرر نرســد، او مالکِ ک

ــود. در منع خودش ح ــاب میش ــرفّ و ادارۀ مال او هیاگس ونه منفعتی موجود کردن تص

 نیست؛ بلکه این کار مقام انسانی او را زیر پا میکـند. 

ان نود برای انسان چسی از تصرّف، بذات خرکردن همنع ک)رح( ابوحنیفه  به نظر 

شده نمی شدن مال با آن برابر  ست که، تلف    ِیزی المناک تر از زیرونکه چ؛ چتوانداذیتی ا

 گـوید: چـنین میپا کـردن ارادۀ انسان آزاد وجـود ندارد. او درین مورد 

                                        
 «. فی الاولیاء و الاکـفّاء»برهان الدین مرغـینانی، الهـدایه، باب . 001
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صرّف شخ»  سالگی رسیده باشد صیکه به سن بیست ومن از منع کردن ت  ،پنج 

ر احـترام عالی امام به انسانیت و آزادی، به همینگونه این مسئله نمایانگ«. شمخجالت میک

 انسان است. به مقام 

ــورهای دیگر، تعاملی وجود دارد که  ــماری از کش ــر و ش در محاکم جمهوری مص

مبنی بر اینکه صاحب مال سفیه  -صاحب دارایی را بنابر ادعای کسانی که میراث خوار اند

آن  را به هدر میبرد نوعی نظارت بر اعمال و کردار  ،کرده اســت و در ادارۀ دارایی غفلت 

صاً در بخش  صو صرف دارایی در امور خیریه  محدودیت هاییاومخ اِعمال میکنند. امام  م

ــاحب دارایی، حق ابوزهره می ــت؛ چونکه، ص ــد که این تعامل خلاف احکام فقهی اس نویس

کسی حق مداخله و تصرف در مال او  ،را دارد و تا زمانی که زنده است مصرف دارایی خود

 001را ندارد.

ضدار( را ه شخص)رح( به همین ترتیب، ابوحنیفه   صرّف مالش مدیون )قر م از ت

لک او را  مال و م مام  ند، حتی اگر قرض او ت لیکن از نظر او  ،در بر بگیرد هممنع نمیک

بور به تأدیۀ قرض بس مجدیون )شخص قرضدار( از راه های مختلف از جمله از طریق حم

 کـرده می شود. 

د از دوران اجتهاد بعو اصطلاح فقهی در مذاهب تسنّن ریج و ترجیح به صفت دتخ

سط فقیهان در منابع مختلف فقهی  صوا، در دوران آخر تو آزاد )دوران مجتهدین(، به خ

 وسیعاً رواج یافته است.

ــش مرحله ای که ع ــریح  ش ــپری نمودهدر تش ین و ان مخرّجدر دور -لم فقه س

صوا ختابهای نوشته شده توسط علمای حنفی به گان(، و نیز در کنندهمقلدّین )تقلید ک

ا به است. با اتکدر آثار نوشته شده در قالب فتاوا، این اصطلاحات وسیعاً به کار برده شده 

ساس  کتابهایی چونمنابع فقهی به خ سلام»صوا بر ا  «ی عالمگیریفتاوا»، «حقوق در ا

 ره و سلیمان غاوجی این اصطلاحات را مخـتصراً توضیح میدهیم: و آثار استاد ابو زه

، معیّن کردن( ردنردن )بیرون کج، عبارت اســت از اســتنباط کتخریمقصــود از  

ونه مومی مذهب، از طرف امامان مذهب هیاگکه با اتکا به قواعد ع حوادثی م در مورد حُک

ــد. باید گفت که د ــده باش ــیح اقوال مختلف رهبران ر ترجنظری ارائه نش یح، بیان و توض
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رفته میشــود. اســتباط کنندگان نظر گو برتری تعدادی از روایات مختلف آنان، در  بمذاه

 حکم یا کسانی که صلاحیت تخریح را دارند؛ دو گروه اند: 

و  یح )بهتربا ترج ،نی اند که با تخریج اشــتغال داشــتهگروه اوّل، عبارت از فقیها 

به تعبیر دیگر، با مجـزا کـردن گـفتار و روایات قوی از  -بدر دایرۀ مذه-بالا تر دانستن( 

 و کار دارند. ضعـیف، سر 

ستنباط احکامگ  شده، یا حی را که در نص معروه دوم، آنانی اند که  حق ا  قیّن ن

یّن شده را ندارند؛ بلکه فقط دارای صلاحـیت مجـزا کـردن ضدیت با احکامیکه در نص مع

 روایاتِ قوی از ضعیف یا که صحـیـح از ضعـیف روایات را دارند.

نباط مومی استه قواعد عریج، با اتکا باز اسلوب تخید ابوزهره، استفاده نظر به تأک 

زئی( همانند آن، در ارتباط احکام صادر شده به مسئلۀ فرعی )جیّن شده(، انتقال شده )مع

ام د؛ یعنی احکعادات میبو -رف اس می یافت. احکام بیشتر تابع عُبا عُـرف گـذشته ها اس

دور د صمین سبب شاهمیشد. از ه ا یافته؛ دقیق ساختهبن عادت –رف شریعت بر اساس عُ

ه یک قوم یا منطقه( رف خاا بمومی یا عُرف خاا )عُکام بیشتر با در نظرداشت عُرف عاح

عُـرف »با عـباراتی چـون  ه در مورد خـرید و فروش و اجارهضاً احکام صادر شدبوده ایم. بع

رو برو « استرکیه( بهمین اساس عملی شده وتورکستان یا  عرف روم )ت -ماوراءالنهر 

میشویم. ازین معلوم میشود که، عرف نه تنها در اجتهاد کردن دارای تأثیر بزرگ بوده؛ بلکه 

 در حل مسائل  رول اساسی را بازی نموده؛ از همین سبب، باعث برتری یک قیاس به قیاس 

 002دیگـر شده است.

ـــوددود نمیفعالیت مخرِجین با اینها مح  ـــائلی ه ،ش م که بلکه آنان در مورد مس

لمای گذشته فتوا داده بودند؛ فتوا داده؛ به آنها ضدیت هم نشان داده اند؛ چونکه گذشت ع

زمان چنین ضرورت ها را به وجود می آورد. البته چنین ضدیت ها به احکامی نسبت داده 

شن و  ساس یافتن به قیاس رو سنّت یا مانند نص بدون ا صوا قرآنکریم،  شده که به ن

یهان چنین فتوا داده بودند: ه اســت. به طور مثال: در گذشــته فقآشــکار نشــان داده شــد

ستقمالکب ملک صاح» ای ومه خارج از دعحکود دارد، بنا برین میت خلانه را به ملکیت م

سبت ها بر شفعه ح سایه ندارد. چنین منا سبت های عایده بین دو هم ق مداخله را به منا

ف یذشت زمان، با ضعلیکن با گ« شود.نسانها( مرتب میاساس دیانت )دینداری و وجدان ا
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سانها، حالاتی بمیان آمد که در نتیجۀ شدن ع شهای اخلاقی در ان ضعف ارز وامل دینی و 

 مسایه ها زیر پا شده، ضرر زیادی به آنان رسید . ضی صاحبان ملک منافع هصرّف بعت

ــیدند که، ابوحنیفهدیدن چنین اح  متأخر با علمای      ه که ب رح( )وال به این نتیجه رس

ــت ــایه را به اعمالک مُلک اس ــبات همس ــان تقاد و وجقلال مطلق داده؛ ترتیب مناس دان ش

 نسبتود فتوا داده، حـقوق مالک مُلک را روز اگـر زنده میبود برضد حُکم خسپرده بود. ام

ر توا صــادر کردند: مالک مُلک از هنین فیّن میکرد. از همین ســبب آنان چبه همســایه مع

مه برای مرتب رده میشــود و محکه همســایه ضــرر زیاد برســاند؛ منع ککه ب نوع تصــرّفی

 005ساخـتن علایق میان آنها کار میکـند.

ر فتاوای صــادر شــده بر ضــد فتوای گوید که در چنین حالات اگین، میابن عابد 

مصاحبان و شاگـردان بزرگ او  از طرف فقیهان با صلاحیت  –امام اعـظم توسط اصحاب 

 001شود؛ فقیهان از مذهـب شان خارج نمیشوند.ترجیح داده 

صلاحیت( در  شایو ) فقیهان با  ساس عُ همینگونه م ف و رنتیجۀ تغییر زمان بر ا

ــرورت، فتوا داده حُکم جت جعادا ــادر کننددید یا ض ــان خارجاز دایرۀ مذه ،دید ص  ب ش

شوند؛ چونکه در چ ساب نمی سلوب ترجیح، شده ح ستفاده از ا سنین حالات ا اس یا بر ا

ییر زمان یا ضرورت صدور حُکم، از طرف امام اعظم به آنها اجازه داده شده است. قاعده تغ

 ونکه گفتار آنها کاملاً موافق به مقتضایچ ،فیصلۀ آنها را تأئید میکرد ،داگر امام زنده میبو

 مذهـب ابوحنیفه است.  )تقاضا، خـواست(

ــتفاده از  ــد مذهب حنفی گ اس ــبب رش ــول تخریج س یمت، د. نرمی و ملاردیاص

ــوا توجه به عُ ــت؛ امکانات ارائۀ جرف که مخبخص ــول آن اس موافق به تمام واب تص اص

 واست زمان را مساعـد ساخـت. سوالات مطابق به خ

ه فقیهان خود رچاگ-به نظر ابوزهره، استفاده از اسلوب ترجیح در مذهب حنفی،  

. ین و مشـــکل بودنهایت ســـنگ کار - رده بودندرا درین ســـاحه در حدود مذهب مقیّد ک

سلوبی ساخرا که آنان در مورد ترجیح به کار بردند؛ برای مج ا ضعزا  ف یتن دلایل قوی و 

 003نمایانگـر یک تفکّـر منتظم و عالی فقهی حـساب میشود.

                                        
 هـمانجا، هـمان صفحه.. 005
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ــورت عموم ترج آنها راه دام یح میان روایات و اقوال مختلف روی میدهد. هر کبص

 رمیان روایات آورده شده؛ در کتابها صورت میگیرد. اگست یح نخخاا خود را دارند. ترج

ر مقام اولّ قرار داده موجود باشد؛ آن د« ظاهـرالرّوایه»از دو روایت یکی از آن در کتابهای 

 معـتبر شمرده میشود.  ،ر ضدیت نداشته باشدمیشود و غیر از آن اگر با روایات دیگ

ـــدموج« رالرّوایهظاه» وایاتیکه درنظر به فتاوای تاتار خانیه، به ر  در  ،ود نباش

ســئله ای که در صــورتیکه موافق با اصــول )قواعد اســاســی( باشــد اعتبار داده میشــود. م

شاگردان بزرگ او( « رالرّوایهظاه» صحاب ما )ابوحنیفه و  صول ا صورتیکه با ا شد؛ در  نبا

 092موافق باشد به آن عـمل میشود و مواردی مانند اینها.

 

 

 قوال امامانترجیح میان ااصول 

ـملی میشود؟ این  ـونه ع ـیح چگ اما میان اقوالی که از امامان روایت میشود، ترج

 موضوع به دو نوع میباشد: 

شده؛ به گ مقام و منزلت :نخست  تارش ارزش فقهی داده فگوینده در نظر گرفته 

شود، یا گ ساس قوت دلیل آن ترجفتار روامی شده، بر ا صل را یت  شود. این ا یح داده می

 ترجـیح دلیل )بلند قرار دادن دلیل( می گویند.

 در مورد صاحب قول در بارۀ ترجـیح چند اصل دیگر وجود دارد؛ 

د )صاحبان( در مورد یک مسئله ابویوسف و محمّ -و یاران او )رح( ابوحنیفه  اگـر :الف

ـرف  یک نظر داشته باشند؛ رأی آنها معتبر حـساب میشود؛ اما اگـر ضرورت یا عُ

ساس قاعز طا ضدیت را نماید؛ در  ،شدهدۀ قبول رف آنان )امامان( بر ا ضای  تقا

 نین احوال اگر نظر آنان یر قیاس قطعی نه، بلکه بر قیاس ظنّی اســتوار باشــد،چ

 امکانات مخالفت نشان دادن به آنها،  وجـود دارد. 

ه حدودی کبه رأی آنان تا  ،اران او در یک طرف قرار بگیردـیکی ی ابوحنیفه و راگ :ب 

 یح داده میشود.از آن تذکـر دادیم ترج
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شته باشند؛ در حاگر ه :ج بوحنیفه ا ر شده نظردود ذکر یک از آنان نظرات جداگانه دا

ـــونکه او اساسگذار مذهب است. از همین سبب تا به مقام بالاتر قرار میگ یرد؛ چـ

ضای عُزم ضرورت یا تقا شته در مذرف موجانیکه  شد و مجتهدین گذ ب هود نبا

ت ب ارجحـیا را قوی نشان نداده باشند؛ به گفتار اساسگذار مذهدلیل یکی از آنه

 داده میشود.

ــاحبان نظر دی )رح( هرگاه ابوحنیفه  :د ــند؛ در چنین به یک نظر و ص ــته باش گر داش

ــب کدام دلیلی دریافحالت اگر مفتی مج ــفتار تهد در مذهـ ــرده بتواند، گـ ت کـ

گاه ب جای نان را در  ما اگر مفتی مجلیکی از آ به تهد نند قرار میدهد؛ ا ـــد،  باش

  مطلقاً در)رح( گفتار امام ابوحنیفه  -بدالله بن مبارکنظربرخی علما از جمله ع

ضی از آنان نظر دارند که مفُتی محکمه صلاحیت جایگاه بلند قرار داده میشود. بع

اضیخان فخرالدین ق ،ترجیح دادن به هر یک از دو طرف را دارد.. در چنین حالت

اگـر در مورد مسئله بین امامان ما »نین می نویسد:  تاب مشهور فتاوایش چدر ک

د؛ یک نظر باشننیفه  صاحبان و یکی از صاحبان بف موجـود باشـد با ابوحاخـتلا

 094«.یت داده میشودفتار امام ارجحر آنان نسبت به گفتابه گ

ــ  ــتلاف عایده میان آنها مطابق خر اگ :هـ ــصر واخـ شد؛ مثلاً، صدور زمان با واست عـ

ساس عدالت ظاهحُک شم بر ا صورت با در نظردا ییرات عایده به ت تغری، در آن 

در مورد مســائلی مانند  یت داده میشــود.انســانها، به گفتار صــاحبان ارجححال 

  ر گفتارمای متأخلقانی( و معامله با در نظرداشت اجماع عشتمندی، دهمزارعه )ک

ــاحبان مع ــده؛ قبو تبرابوحنیفه و ص ــته ش ــود. علاوه بر اینها مفتی دانس ل میش

ــلاحیت خودش را مج ــادر تهد ص ــاس رأی )نظر( خودش حُکم ص ــته بر اس داش

ر داده اعـتبا)رح(  بداله ابن مبارک به این نظر است که به قول ابوحنیفهع ند.میک

 090.میشود

                                        
 .933هـمانجا، ا . 094
 به تغـییر عـصر و زمان بر اساس مربوط ضیخان، در مورد اخـتلافاتدرینجا ابوزهـره گـفتار قاضیخان را ذیلاً توضیح میدهـد: به نظر قا. 090

 بقاطهر کدام را که م صاحـبان و هـردو طرف، یعـنی ابوحنیفه لازم بود که میگفت از اقوال  . اساساً درینجامیشودنظر صاحـبان عـمـل 

فق عـصر و زمان موا ن است که اقوال صاحبان با ایجاباتاومبنی بر ای ٔ  هیمعـلوم است نظر طوریکه د. لیکـن کنانتخاب است خـواست زمان 

او در مسائلی ماننـد معامله و مزارعـه گـفتار صاحـبان را در ارجحـیت قرار داده و میگـوید:  درینجا مجـتهـدین صلاحـیت مفتی  میباشد.

 همیشه دارای صلاحـیت بوده است.در مذهب، را ندارند، در حالیکه مفتی مجـتهـد 
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ـــبب و دلیل راه دیگاگ  ب ری را تعقیر علمای مجتهد در مذهب، بنا بر کدام س

، هستند. درین گونه حالت)رح( یت قول ابوحنیفه لما طرفدار ارجحاشند، اکثریت عرده بنک

شد؛ در حالیکه ک»رده بود: راز نظر کابن نجیم چنین اب دام دلیل )موجب( جدّی موجود نبا

ــاح ــود. حالات مذکور  بان یا یکی از آنها از قول ابوحنیفه بالا تر قرارگفتار ص  -داده نمیش

فتار صاحـبان یعنی ضعـف یل جدّی در ارجحیت قرار ندادن گـفتار امام بر گموجودیت دل

ــــرورت و تمضیاکه   امام دلیل  ست. ایل جدی به )عُـ مثلاً، در مزارعه و معاملات رف( ا

میان صاحبان و امام، ناشی از اختلاف عصر تلاف بان، یا اخقرار دادن گفتار صاحیت ارجح

بان را میدید، البته وادث رد داده در زمان صاحر امام حاگنین حالات و زمان میشود. در چ

 م بر اساس عـدالت ظاهری.افق میبود. مثلاً، عـدم صدور حُکبه نظر آنان مو

در مورد مسئلۀ معیّن، در صورتی که از امام فکر و نظر وجود داشته باشد؛ روایت  

ام ددر صورتیکه از امام ک یگران. امادر نظر گـرفته میشود؛ نه رأی و فکـر د)رح(  ابوحنیفه

 دامفتار امام کیت قرار دادن گد در مذهب برای ارجحهنظر روایت نشده باشد، یا عالم مجت

سا شد، بر ا شته با سف فتوا میدهد. بعدلیل ندا ساس گـــــفتار س گفتار ابویو د از آن بر ا

 099«.داساس قول حـسن بن زیاد فتوا میدهمحـمّد، پس از آن زُفر و بعـد از آن بر 

مسئله  ود نباشد، حـلدر موضوع معیّن روایت موج)رح( اگر از اصحاب ابوحنیفه  

ـــرتهد و بعد از آنان به مذهبه رأی و نظر مخرّجین مج در بین آنها  ب سپرده میشود. اگـ

ثر عـلمای بزرگ تحت طبقۀ آن اعتبار داده کد به گـفتار طحاوی و اهـم اخـتلاف رد بده

شود.  در خ صمی و نظر ل ترجیح در حالتی که از طرف مخرّجین کدام رأی وا پذیرفتن ا

در چنین حالت مفتی مسئله را عمیقاً » نین ابراز نظر میکند:داده نشده باشد؛ الطحاوی چ

سئله برا شد و برای حل م سی نموده، از نقطه نظر اجتهاد می اندی ی دریافتن یک راه برر

ظر الله را در نند. ترس از ال نمیکد. در مورد مســئله کلمۀ بیجا اســتعمننزدیک تلاش میک

ـــودنکه پذیرفتن ترجیح یک کار بزرگ حیرد. چومیگ ـــاب میش ری و برای انجام ظاه ،س

 «.ندآن به جـز از انسان جاهل کـس دیگری جـسارت نمیکسرسری 

هدف ازین گفتار این است که، در صورت مواجه شدن  به مسئله ای که از طرف  

 فتوا دادن توقفابراز نظر نشده باشد؛  آن ۀین در باریا مخرّج ی، امامان و شاگردان آنهامفت

                                        
 .945، ا «الاشباه و النظایر»نجـیم،  ابن. 099
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شود و مجتهد ع صورت مینمی صول و میقاً تفکّر نموده؛ اجتهاد  شتِ ا گیرد و با در نظر دا

 فروع مذهـب به حـل آن مسئله پرداخته می شود. 

ــت  ظر بهن  چونکه حوادث  ،دوره ضرور است رابوزهره بودن مخرّجین در ه  أکیدـ

جـــین رّبودن مخد اند. لازم است که حُکم هر حادثه معلوم باشد. این موضوع ضرورت بیح

ـل در هدارای صلاحیت اجتهاد را ح دروازه اجتهاد »نظر که ند. این ب میکر سده ایجاد اق

 091بر ضد این ضرورت قرار میگـیرد.« م بسته استوکات مذهب هتی در چح

فت  ید گ یل مع با مای که ترجیح دادن از طریق دل تبر بوده، اولاً از طرف عل

یت در تمام مذهـب اند صادر میشود. ازین صلاحیت تخـریـج در تهـد که دارای صلاحمج

جا ها مثلاً، در انتخاب رأی ابوحنیفه یا صاحـبان، یا با انتخاب از گفتار یکی از آنان مطابق 

 تقاضای عُـرف امکان پذیر است.

طریق مجتهد در مذهب که صــلاحیت ترجیح دادن بر اســاس دلیل، نخســت از  

 ترجیح را داشته باشد، صورت میگیرد.

ـــتاد ابوزه  ـــت تا برای ترویج و تکامل مذهره، لازنظر به تأکید اس نفی ب حم اس

 091دروازه های تخـریج و ترجـیح برای هـمیشه باز باشد.

طرف ســبب  مّد یوســف موســی در مورد تقلید که از ســده ها به ایندکتور مح 

نونی به رفع این اظهار تاســـف نموده، در زمان ک  ردیدهکری درحقوق اســـلام گانجماد ف

 092وت میکـند.نقیصه دع

 

 )رح(فهیحیلۀ شرعیه در مذهب ابوحن -5

ی تدبیر –یله )عـلم ح« عـلم حیلۀ شرعیه« »کـشف الظنون»چـلبی در  کاتب 

های یث بخـشبه حلم میراث(، مانند فرایض )عت به کار برده میشود( را که مطابق به شریع

ـتب نهایت  ـتبر دانسته است. از ک ـلم فقه مع مشهوری که درین ساحه نوشته مربوط به ع

اف الحشــیو امام ابوبکر احم« الحیلکتاب»شــده کتاب دو جلدی  نفی د بن عمر الجصــّ

کتاب توسط شمس الائمهّ  می باشد. بر این -ب حـنفینمایندۀ بزرگ مذه-هـ( 024)وفات

                                        
 .122ابوزهـره، ابوحـنیفه، ا . 091
 .124هـمانجـا، ا . 091
 .41دکـتور محـمّـد یوسف موسی، تاریو الفقه الاسلامی، ا . 092
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شمس الا سی، امام خواهحلوانی،  سرخ شده اند. به دیگر زاده و ئمّه  شته  شرح ها نو ران، 

صَیرفی،  د بنترتیب در موضوع حیلۀ شرعیه، محمّ همین سُراقه، ابوبکر  علی النخعی، ابن 

ع یله، انواها نوشته اند. در آنها ضرورت و هدف بکار بردن حتاب م کابن ابوحاتم قزوینی ه

 095ضیح شده اند.ماهـیت حـرام، مکـروه و مباح تو

اده موده و استفقوق را زیر پا نویا ابوحنیفه  حفتند که گگشماری از معاندین می  

سازند اجازه داده است. وهـبی لال را حـرام و حـرام را حلال میسانی که حاز حیله را به ک

رفته، به خاطر اثبات نادرست بودن این جی در کتابش به این موضوع تماس گسلیمان غاو

 091. ندز نظر میکققین دیگـر چنین ابراتعداد محعه به آثار امام ابوزهـره و یکجمرا نظر با

که به یله ها( )کتاب در مورد ح« لالحیکتاب»مورد موجودیت کتاب  ره درابوزه 

سبت داده شده تح  که ابو می نویسدقیقات نموده، با دلایل قاطع و انکار ناپذیر ابوحنیفه ن

 ان او، به میان آمده است. ونو این انتساب از جانب معا ،نوشتهحنیفه کتابی به این نام ن

ـد از آن در مور ـتاب بع ـرد ابوحنیفه  نسبت که به امام محمّ« الهدایه»د ک د شاگ

ـوزجانی یکی داده شده؛ سخن رانده موضوع را ه مه جانبه بررسی مینماید. ابوسلیمان الج

ــد گفته که چ ــردان امام محمـّ سی هم ، نظر وشته نشده است. السرخنین کتابی ناز شاگـ

 نین مینویسد: چ« المبسوط»نموده؛ در کتابِ ابوسلیمان الجوزجانی را تأیید 

باور مّد، کهرکس بگوید که مح»  به او  نامیده،  یه(  ـــته و آن را )الهدا تابی نوش

ورق پاره های  یزی بیش ازه؛ در دسترس فقیهان قرار دارد؛ چنکنید. آناه جمع آوری شد

ساز ها و کاغذ ق بغداد )کاغورّا صر کذ  صود مق ست که به مق شان( نی حنفیان از ردن فرو

ن اســت که محمّد ده شــده اســت. آیا ممکلمای ما نســبت دال به عطرف اشــخاا جاه

ود را برای خدمت و رهنمایی جاهلان نوشته؛ آن را چنین نامگذاری کرده اثر خ قسمتی از

 «.ا را کـرد؟باشد. چگونه میتوان چنین تصور نا به ج

ـــاگفص کن ابوحفص )ابوحلیک  ّد این کبیرالبخاری( ش مام محم تاب را رد دوم ا

فتار اورا ســی مؤلف المبســوط هم گرا اثر اســتادش قبول میکند. ســرخ روایت نموده، آن

 093تأئید میکـند.

                                        
 .112، ا 4کاتب چـلبی، کـشف الظنون، جـلد. 095
 .015 -013، ا «ابوحـنیفه النعـمان امام الائمّۀ الفقه»وهـبی سلیمان غاوجی، . 091
  .0224، سال 003، دارالکـتب العـلمیه، بیروت، ا 41شمس الائمهّ سرخـسی، المبسوط، جـلد . 093



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

001 

 

سرخ  شمس الائمّه  سبت دادن انظر به تأکید ابوزهره، وقتیکه  ب را تاین کسی ن

ا نداریم؛ لیکـن در عـین حال شاگرد یح میدهـد؛ ما حـق ضدیت با او رجد تربه امام محمّ

سته، آن را جاین مسئله به نظر شک و تردید نگ ر او بهدیگ ای ذ همع آوری شده از کاغری

ــهر بغ ــلوب عالمانه ردو طرف را با یکدیگافکار ونظرات هداد میداند. امام ابوزهره ش ر با اس

 012نبه بررسی مینماید.مه جاه نموده، همقابله و مقایس

هور ا  ـــ قیــه مش جوزیــه )وفــاتف مّ  قی ک4912بن  هورش م( در  ـــ تــاب مش

دی، کلمۀ حـیله را به سه نوع تقسیم مطابق عُـرف فقیهان پیشین و بع« الموقعـیناعلام»

 014نموده، چـنین توضیح میدهـد.

 بارت از راه و روشهای مخفی حرام و منع شده است. ازین روشها براینوع اولّ( ع 

؛ استفاده میشود؛ به طور مثال: رسیدن به چـیزهایی که ذاتاً حـرام بوده، و منع شده است

ــخاا با به کار بردن ح ــان دباطل )نا ح یله از راهگرفتن مال اش ــرعی نش ادن ق( و نیز ش

یله؛ مثلاً زن اگر با به کار بردن ارد؛ از طریق حت مطابقت ندچـیز هایی که با قواعـد شریع

اقل ر حالت عد نکاح دح کـوشش نماید، یعـنی هنگام عـقز بین بردن عقد نکایله برای اح

د نکاح صلاحـیت خـود را به ولی خـود نه سپرده بودم. و بال  بودن، ادعا کند که برای عق

ــیه به قیمت بلندتر از نرد نقد ــو یا هم بیع الاینه )فروش چیزی به نرد نس نده (. یا فروش

 ادعا نماید که هنگام فروش مالک مُلک نبودم و با رار داد دف فســـو قبعد از فروش، به ه

یل و مانند آنها، بدون ن حِنیرا نداده بود. چ قرارداد  قد که مالک به من اجازۀ ع اظهار این

 ناه بوده؛ از کار های نهایت قبیح، بد و حـرام حـساب میشود.هیاگونه شک و تردید گ

ست که، حیل نوع دوم(  سیدروم ۀعبارت از این  ن بهع )قانونی( بوده از طریق آن ر

شریع ضد قوانین  سیدن بهدفی که بر  سیلۀ ر صفت و شد، ازینگونه حیله ها به   هت نمیبا

سطه ها، راه و روش ها را احتوا میکند. ه شود. این نوع حیله، تمام تدابیر، وا دف اتفاده می

 ت.ازین تدابیر، امکان استفاده برای رسیدن به مقاصد حلال موجـود اس

ت که با استفاده از راه و روش های جایز )روا( سنوع سوم( عبارت از حیله هایی ا 

ه دو سال برسیدن به مقاصد صحیح معیّنِ را در نظر دارد؛ مثلاً: شخصی یک خانه را برای 

ــرفته است. شخک  هبدر شده، متوصل به غ ،مدت کرایه تمام نشدهنده رایه دهص کرایه گـ

                                        
 .921ابوزهره، ابوحـنیفه، ا . 012
 .931، ا 9، جـلد «اعلام الموقعـین»ابن القیمّ الجـوزیه، . 014
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که نده ادعا می نماید رایه دهی نا قانونی می برآید؛ مثلاً: شــخص کفســو قرارداد از راه ها

ـدادن را نداشتم، یا مالک در ه رایهمن هنگام امضای قرارداد صلاحیت ک رایه دادن نگام ک

ـــو خانه آن را به کس دیگری به ک رایه داده بود. با این حیله ها می خواهد قرار داد را فس

 کند. 

ـرفتیاط برای تسلیمی مال به کاز روی اح در چنین حالت مستأجر باید  ته رایه گ

 شده، از مالک ضمانت بگـیرد. 

صّاف، خ« الحـیلۀ و المخارج»تاب نبۀ کمه جامیق و هره، از بررسی عاز نظر ابوزه 

ب حنفی یلی که در مذهحِ لوم میشـــود که، د معمنســـوب به امام محمّ« الهدایه»تاب ک

  . شده است بوده است که از جانب ابن قیمّ تذکـــر دادهاستفاده میشود؛ مربوط به نوع دوم 

شده رفتهگ نظر در یلهح یک از زج به زکات بارۀ در –بارات مربوط به ع باب های   در  ن

 010است.

د نبادت، دلالت به این میکزرگ به عیل روایت شده از امامان بنزدیک نساختن حِ

الیف )احکام( ر در مورد مقاصد و تکازه دادن به حِیل، فقط رعایت ظاهکه هدف آنان از اج

اف در کتاب )الحیله و المخارج( چ مربوط به زکات را یَلشــریعت بوده اســت. حِ نین خصــّ

 تذکـر داده است:

شود ک سیده  صاحاگر پر شد،  سی مقروض با پولی را که  ب قرضه: فقیری از ک

 آن را به پول زکات حـساب کـند درست است یا نه؟  ،قرض داده صدقه نموده

 جـواب این است که، نخـیر، این پول زکات حـساب نمیشود.

 اگر پرسیده شود که پس چـطور میشود؟ 

ص فقیر، برابر به قرضی که ض برای شخصاحب قرجواب این سؤال این است که: 

ـــاب میکند. مقروض بعپول زکات دادداده از  مان پول د از اخذ پول از هه، به زکات حس

، یعنی همین پولی را که به مقروض پرداخته اگر زکات حســاب قرض اورا ادا کرده میتواند

 019شود درست است.

                                        
 .014-012، ا «ابوحـنیفه النعـمان»وهـبی سلیمان غاوجی، . 010
 .429، ا «ه و المخارجالحـیل»الخـصّاف، . 019
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سی ها بهمینگونه ابوزهره بع  سله برر سل ساس دلایل معد از یک  سبت ر ا یّن ن

ــد که   را مّد مح را به امام « الحیله»دادن کتاب  ــت میداند و به این نتیجه میرس نادرس

 کان پذیر است، آنها را ذیلاً توضیح میدهـد:ب حـنفی امتقسیم حیله به چهار نوع در مذه

شان عبارت از حیله های مربوط به طلاق  :نوع اوّل  شتر  سم ها بوده، بی مربوط به قَ

 است.

نمود هایی است که در مورد شرطنامه ها از مفتی در بارۀ فتوا عبارت از ره :نوع دوّم 

ست، هدف از این ها برای جلو گسؤا شده ا دن حقوق ریری از زیر پا کل 

ـــمانت ها یا که مطابق  در آینده از روی احتیاط توجه به تمام تدابیر و ض

 قرار داد تأمین ضرر نرسیدن در نظر گـرفته شده است.

اد و نندۀ قراردک مطابقت و موافقت مقاصد مشروع )قانونی( طرفین ترتیب :نوع سوّم 

ــرطنامه با یکدیگ ــت و به همین ترتیب ایجاد هم آهر بش  بین نگیوده اس

 شرایط مورد قبول و عـدم قبول فقیهان برای ترتیب قراردادها است.

   شده است. لیکن آوردن قوق اثباتعبارت از بیان راه های رسیدن به ح :نوع چهارم 

ونه حمایت قاعده های ز آنها و از طریق آنها، به همینگوریت( اـبالزام )مج

سانها از  ستفادۀ ان سوء ا ضی  احکامحقوقی، برای جلوگیری از  شریعت بع

 یّن شده فقهی مانع میشود.قواعد مع

مله، در تب فقهی از جبعمل آوردیم در ک رـهریک از انواعی که از آنها تذک  یبرا 

ند مثال آورده شد ه است، ذیلاً برای هـر ی، خـصّاف، و فتاوای عالمگیری چسکـتب سرخ

 نوع آن مثالی را می آوریم: 

 . بعداً حانثرمخس لباس نمیند که از فلان کیاد میک شــخصــی ســوگند :مثال نوع اوّل 

ــک ــتاندن قســمش از او خواهان نشــده یعنی بدون ش یداری لباس خرس

نین حالت، او میتواند از طریق شـــخص دیگر از او لباس میشـــود. در چ

ندش نمیشــود؛ ننده ســوگن حال او حانث یعنی شــکند. دریریداری کخ

ــــیل نســبت داده قد قچونکه در قرار داد خرید و فروش ع رارداد به وکـ

 میشود.

ریداری خانه ر تقاضای خف: شخصی از شخص دیگصّابر اساس مثال خ :مثال نوع دوّم 

ز تکمیل ذارد: بعد ادش میکند. در زمینه چنین شرط میگای را برای خو
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رد، و که همان خانه را با مفاد زیاد بخهد نماید قرارداد خرید و فروش تع

ـزار خـریداری بکـن، من آنچـنین میگـوید: تو خ را از تو  انه را یک ه

ـــبت اینکه فرمایش دهبه یک و نیم هزار میخ نده به خانه رم. لیکن نس

ـــرورت ندارد به ـــان نمیده ض د. همینگونه، خریداری آن علاقمندی نش

ـمیل قرارداد از عهفرمایش ده ـد از تک ود پشیمان شده؛ از ـد خنده بع

ر آن حال خواهان در راس میشود. دپه شده در هخـــریدن خانۀ خـــرید

فعتی را تصــور ونکه از آن کدام منرفتن خانه میشــود، چتصــرف قرار نگ

ـــتیاطرده نمیتواند. چک ـــص از روی احـ میتواند از این حیله  نین شخـ

ق یّار )مثلاً با داشـــتن حاســـتفاده کند: خانه را از مالک او با شـــرط خ

د. نبیشتر از آن( خریداری میکروز یا  د از پنج یا دهردن خانه بعمسترد ک

ـر  ـق فروش خانه میشود. اگ ـیّار، دارای ح درین حالت در طول مدت خ

ــرمایش دهنده خانه را خد کند؛ قرارداد عملی شده  ریداریرین مدت فـ

ــت آمدهمفاد مع فرمایش دهنده ر اگ ،از خانه نجات پیدا میکند ،یّن بدس

ـیّار ریدار خ ،خریداری نکند یّار خانه رادر مدت خ خانه مطابق شرایط خ

 قرارداد را فسو نموده، خانه را به مالکـش مسترد میکـند.

سوم  سلام با در نچنین حیله ها در قانونگ :مثال نوع  شت بعذاری ا صد به ظردا ضی مقا

نفی در شــدۀ قرارداد ها از طرف فقیهان ح ید احکام توضــیحمنظور توح

رخـسی ذیلاً داده شده س« مبسوط»نظر گـرفته شده است. مثال در اثر 

 است:

ــاربت )فایده                     ــاس مض ــی میخواهد که مال )پول خود را( بر اس ــخص ش

ـسیکه پول را به کار  ـن شریک او )ک ـد. لیک ـسی بده شریکی( برای ک

ف مســتقیم پول ابراز تشــویش صــرّمی اندازد( با اســتفاده از اعتماد از ت

ارداد رفته نمیشـــود و در قرص امین ضـــمانت گچونکه از شـــخ ،میکند

ــص ساب میشود. در چنین احگذاشتن شرط ضامن نادرست ح وال شخـ

ند. این گـــیرد: یا از مضاربت صرف نظر میکمذکـــور در دو راهی قرار می

  نی هردو طرف از منفعتیای هردو طرف مضــر واقع میشــود. یعحالت بر

ضمانت  ونهپول را بدون هیاگروم میشوند، یا که که بدست می آید مح
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سپارد  شدن مال را قبول میکند. در چنین حالت به او می  و امکان تلف 

 رفته شده قرار ذیل است:حیلۀ در نظر گ

ـــخمالک ما                    ظر قرض ص مورد نل غــــــیر از یک درهم پولش را به ش

ـداً توافق میکنند که با پول داده شده با ه ـد. بع ند نم یکجا کار کمیده

فاد حاصله از ند. در مورد مم پول باقیمانده اورا شریک میکهو به یک در

شان ت ننداثر کار موافقه میک سمت بین  شوکه پول به فلان ق سیم  د. ق

سیکه مقروض است پول را به تصرف چون ک ،چنین قرارداد درست است

ضامن  صاحب نموده(  سیکه پول را ت صفت متملّک )ک خود در آورده به 

و  334طرف رتیب با تفاوت سرمایه )از یک نده میشود. بدین تقرض ده

شراک44از طرف دیگر  صحیح حت ایج(  شده قرارداد بین آنها  ساب اد 

شده شرط موافقه  ساس  شود. مفاد بر ا شود.  می سیم می بین دو طرف تق

رطنامه بوده؛ شــمفاد بر اســاس : »چنین فرموده بود )ک( لیحضــرت ع

ردو حالت( میکند )در ه کارردو یکجا کار میکنند یا که یکی از آنها ه

 «.مفاد بین شان تقسیم میشود

ستر مرگ قرار دارد؛ اقرار به کلوم است برای کمع :مثال نوع چهارم  ـــدام سی که در ب ـ

ـملدَین بدون اجازۀ وارثان دیگ ـر او از خانمش یا کدام ی نمیشود. اگر ع

 یگریر راه دیر از اقرامقروض باشد؛ برای اثبات آن غ تاً قیقر حوارث دیگ

شد؛ در چموج ن حالت وارثان بیشتر اجازه نمیدهند و غالباً اقرار نیود نبا

ـــده؛ یت حیکنند. البته در چنین وضـــعملی نماو را ع قوق وارث تلف ش

ـــته و در آخرت  مریض با دینی که در ذمّه اش وجود دارد، از دنیا گذش

شود. در چنین حالات در برابر  سئول می شخص مریض برای پرداختن م

 ینّی ازد فقهی مانع میشود. درینجا قواعد معه صاحبش بعضی قواعحق ب

ــفظ م ــت وارثان از روی احطرف فقیهان برای حـ ب شده تیاط واجنفعـ

دیده، را آنان مالک مقدار بیشترمیراث تعیین شده توسط قانون نگاست ت

ــانیکه در  ــوند. چنین حالت برای مریض یکی بر دیگری برتر قرار داده نش

ـــت ـــتر روی میدهد. عدم رعایت چر مرگ قرابس ده نین قاعر دارند بیش

باعـث از بین بردن سیستم احـتیاط در میراث میگـردد. حالا، برای این 
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ـم  مریض از بار قرض رهایی بیابد و هم حقوق کسی پامال نشود و که ه

شود، راهی به جز   ید میراث  جلوگیرقواع دم رعایتدر عین زمان از ع

نشـــان نین موارد که از طرف امامان فقیه در چ هایییله اســـتفاده از ح

ـــده وجود ندارد. در چنین حالت در ک «  یلالمخارج و الح»تاب داده ش

 خـصّاف ذیلاً ذکـر شده است:

 صولبرای ح ،نار یا بیشتر مقروض باشدص مریض از خانمش صد دیشخ                   

 آن میتوان ازین حـیله استفاده کـرد:

ـــت می آ                    ورد، مریض اقرار نموده به زن، مردی را که مورد اعتمادش اس

صد دینار مقروض بود، »وید که: ود گواهی داده میگخ این مرد از خانمم 

مان ار برای من وکالت داده بود، من هخانمم به خاطر گـــرفتن صد دین

ـس تصرّف ک ـمان «. ده امرمبل  را از فلان ک ـر مرد به خاطر اخذ ه اگ

ـواهی او برای زن قبول نمیشود و دار پول از خانمش گواهی بدهمق د، گ

ـ ـرفتن ه ـق گ مان پول را از مال او ندارد. لیکن لازم است تا زن زن ح

شخصی که از گ ضش به  شوهر مری تن پول خانمش اعتراف نموده رفکه 

ـــخعمراج ید. آن ش ما به مرت ن وید: یض مراجعت نموده چنین میگص 

که زن این زن از من اقرار نمود، حالا نســـبت اینرفتن پول مریض به گ»

«.  نمت کرش( مراجعبه من مراجعت کرد؛ من حق دارم که به او )شـــوه

در آن حال زن لباسی راس باشد؛ ر آن شخــــص از قَسم خوردن در هاگ

ر بور مجد، اگنار باشد به او میفروشری( را که معادل صد دی)یا چیز دیگ

 اهکار نمیشود.نرده شود گبه قَسم خوردن هم ک

 ابوزهـره مسائل  حـیله را وسیعاً بررسی نموده به نتیجۀ ذیل میرسد: 

شود که، ح از مثال»  شده معلوم می سیدن به حق و های داده  یله ها به منظور ر

ته نظر گرفگی در به هــــدف برائت خود به کار برده شده است. از آنها فقط پاکی و پاکیزه

ست. این نظر که گ ص)رح( یله ها برای اولین مرتبه از طرف ابوحنیفه ویا حشده ا د به مق

 011«.لاف واقعـیت ها استآغاز شده؛ کاملاً بی اساس و بر خنفی ریب قواعـد در فقه حتخ

                                        
 .951، ا «ابوحنیفه». ابوزهره، 011
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صد نیکی که  سان غرب بدون درک مقا شنا شرعیه لیکن برخی از حقوق در حیلۀ 

ه ار بردن هـر گـون؛ به کرفته شده؛ درین باره اظهار نظر نا مساعد نمودهتوضیح و در نظر گ

اند که گـویا مقاصد مورد نظر  قوق اسلام ممکن دانسته اند. آنان به این نظرحـیله را در ح

سانها رناگ صد ان شرعیه به مقا ست یانه، حیلۀ  شرعی ا ه، گ قانونی دادر مطابق به قوانین 

ئله را نند که گویا برای رســـیدن به آن اجازه داده میشـــود و این مســـچنین تلقین میک

 کـوشیده اند تا با مثالهایی توضیح نمایند.

نفی یله ها در مذهـب حده از چـنین حدم استفادر بحـث های گذشته در مورد ع

باط نظرات و به خاطر ارت قانونی حرکتی بود  ما حیله های  به نظر  یات  تذکر دادیم.  عمل

کدیگ با ی نا چنر، یع)پرکتیک(  یت  ها نات ن به امکا کا  با ات خاطریز از جی  به   هت نظری، 

 استفاده از عُـرف و عادات به طور وسیع قبول شده بود. 

ــلام»طوریکه درکتاب   ــگ« حقوق در اس ــف و ده عفته ش لمایی که چون ابویوس

شرعی را تدوین و مکمل نموده در اختیار شیبانی نماینده ستۀ علم فقه حیله های  گان وار

شهور م سان م شنا سوم هجری اثرجامعه قرار دادند. یکی از حقوق سدۀ   ذهب حنفی در 

 رنظر گرفته مسئله را به شکل دیگ را در« یلۀ و المخارجالح»منسوب به قلم خصّاف کتاب 

گی واقعیت های هـمان زمان و مکان )هـمان دَور( را بیان میکـند. ما بر اساس آن چگونه

 به خـوبی درک کـرده میتوانیم.

یله های قانونی را فرضـــیه ای ح «یقوانین قدیم»تاب ینری مین مؤلف کســـر ه

ن داسلوب عـملی کـردن  و به هـدف نشان دا ،یت قانونافاده میکـند که بدون تغییر ماه

 011ییر طرز اجـرای آن به کار برده میشود.تغ

حیلۀ شرعیه مرتبط به قاعدۀ ضرورت، چنین استناد « حقوق در اسلام»در کتاب  

 سازی می شود: 

ا به قرضداری سنگینی مواجه شده بودند. به هـــدف حل د که اهالی بخارآورده ان 

ــئله ملُکیت خود را به گ ــکل مجازی )بیع این مس ــته و از طریق فروش آن به ش رو گذاش

ذکر کـتاب، البته بوجـود آمدن ود آورده بودند. نظر به تبالوفا( اصول خرید و فروش به وج

ـــاحۀ گرو گامی بود به پیش، چونکه برچ ـــاس این قرا نین قرار داد در س رداد مدیون اس

رو گذاشته شده، تأمین )پرداخت( مناسب را به قرض )قرضدار( با حفظ مالکیت مُلک به گ

                                        
 .441-445، ا  الحـقوق فی الاسلام. 011
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ــتفاده از علاوه بر اینها بیع  دهنده میدهد. ــتفاده از  بالوفا به اس نورم هایی مانند رِبا با اس

 012سرمایه اش اجازه نمیدهـد.

ر(  کّل تعقّل )تفاز طریق بکار بردن اصــوتاب، این نو آوری ید مؤلفان کنظر به تأک 

رور تاب، ضود می آید. به مؤلفان کدر جریان محکمه نه، بلکه در جریان تکامل طبیعی بوج

سائلی که در حی شتر از م شود: قانون بی ست که چنین جواب داده  ات عملی بروز میکند؛ ا

 نونی حـیاتورمهای قاواست زمان بوجـود می آید. ساخـتن قانون بدون اتکا به نیعنی از خ

ضرورتملی، آن را از زندهع صله میدهد. قاعده های  شرعی در  گی فا صول حیله های  و ا

 مین واقعیت ها استوار است.مذهب حنفی به ه

رعی که فقیهان حنفی بخارا بنام بیع بالوفا و بیع جایز بوجود قواعد حیله های  

شور ها از جآورده ا ضی ک ستان دارای قوت قانمله در اند؛ در قوانین بع ونی بوده، برای فغان

فت نورم مناسـب وسـیعاً در بین مردم به کار برده میشـود. شـکل نهایت امور معاملات به 

کل نده به شود را به قرض دهگیرنده مُلک خ مکمّل بیع بالوفا عـبارت از اینست که، قرض

تصــرفّ بدون  -مجازی می فروشــد، مالک مُلک جدید )خانه یا زمین( یعنی قرض دهنده 

ه به کرایه میدهد. درینجا پول کرایه که ماهانه یّن به مالک خانخانه را در بدل پول مع -آن

بارت از مفادی است که در حقیقت ازاصل پول می آید. بر ضد قانونی که بدست می آید ع

یرد؛ چـونکه در ظاهـر صاحـب قرض پولی را خـوری( را منع میکـند؛ قرار نمیگربا )سود 

 از کـرایه میگـیرد، فیصدی پول نه، بلکه پول کـرایه حـساب میشود. که

 

  )رح( اسلوب تدریس ابوحنیفه -6

ـــکه از ع )رح(ابوحنیفه  ته، به یت دوران خود درس آموخلاحلمای معروف و با ص

 مقام بزرگ عـلمی رسید؛ مدرّس مقتدر، آموزگار نامور و مربّی ماهـری نیز بود.

ردان زیادی اشتراک نموده؛ عـلم می آموخـتند. به نوشتۀ در حـلقۀ درس او شاگـ

ندی محمو ـــهور ه به ، شــــاگ«مجمع المنفّین»د تونکی در عالم مش تن  112ردان او 

با شاگردانش مناسبت نهایت صمیمی داشت. چطوریکه پدر به  )رح(ابوحنیفه  میرسیدند.

شاگ ساس میدید. هاولادش توجه دارد او هم  شه از احوال آنان و میردانش را با همین اح

                                        
 449.هـمانجا، ا . 012
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ت از کمک به آنان دری  نمیکرد. به کسانی که زندگی شان با خبری میکرد. هیاوق شرایط

شتند کتوانایی پ صارف ازدواج را ندا شان را رداخت م ضرورت های  مک می کرد و  تمام 

 مهیا میساخـت.

یم لر کـسیکه تعبه ه )رح(، آمده است که ابو حنیفه «سانالخیرات الح»درتذکرۀ  

ذ تعـلیم به او د از اخانواده اش را تأمین میکرد. بعمیداد، مایحتاج او را رفع، مصارف او و خ

 چـنین خـطاب می نمود:

 015«.لم فقه( به ثروت بزرگی دست یافتیحالا با آموزش علم حلال و حرام )ع» 

نظر به تأکید ابوزهره، او در تدریس از روشی مثل اسلوب سقراط فیلسوف یونان  

ئلی را که آموزش آن ضروری می اـر یکی از مسایکرد. او مستقیماً بدون ارائۀ لکفاده ماست

 ثم مربوط آن، شاگردان با او به بحدر میان می گذاشت. بعد از توضیح اساسات احکا ،بود

هان نظر  ئه می نمود. گاهی از او، خوا و مناظره میپرداختند. هرکس فکر و نظر خود را ارا

ــدند  ــد اجتهاد قرار میگرفتند. گاهی بطرف او دیده به آواز بلند چی  عادلانه می ش و برض

میزدند. او با متانت بعد از بررســی همه جانبۀ هر مســئله نظرات بوجود آمده را به صــفت 

نتایج اختلافات، بمیان می انداخت. خلاصــۀ به دســت آمده پیرامون این مســئله، نتیجه و 

 011ردان درستیی نظرات او را تأئید میکـردند.شاگ ث ها و مناظره ها می بود.نظر قطعی بح

به روایت المکّی در مناقبش، مُسعر بن کِدّام در مورد اسلوب درسی او ذیلاً روایت  

 کـرده بود:

د از نماز پیشین همۀ شان به طرف کارهای شان رفته و دو باره بر میگشتند. بع» 

دند، رکردند، بعضی ها مناظره میکؤال میاو )ابوحنیفه( در بین آنان می نشست. بعضیها س

توسط او و نسبت اینکه حجّت زیاد می آورد آوازهای شان بلند میشد. ذاتی که از خداوند 

 013«.ند؛ البته در اسلام دارای مقام عالی میباشدچنین صدا ها را آرام میک

 وزجانی روایت میکـند که: ابومحمدّ حارسی از ابوسلیمان ج 

                                        
  .911، ا «تاریو المذاهـب الاسلامیه»، بر اساس اقـتباس ابوزهـره، 14الخـیرات الحـسان، ا . 090

 .919. تاریو المذاهب الاسلامیه، ا 011
 .52ابوحـنیفه، ا . 013
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با به عنا )رح(ابوحنیفه »  ـــیعاً آموخته بود. او زمانیکه  یت پروردگار فقه را وس

سئله صح شینانش در مورد یک م سائل و فنون رد؛ آنان را دبت میکهمن سیاری م ر مورد ب

ص شد. ابوحنیفه حت میکین صدای آنان در مجلس او، بلند می به آرامی گوش فرا  )رح(رد. 

ضوع آغاز میکرد  )رح(ابوحنیفه  میداد. شریح مو صاح -وقتی به ت شان   انباگرچه در بین 

ستندهمه آرام و راح ،فقه و معرفت موجود می بود هم ش سی  ،ت می ن چنانکه تو گویی ک

مانان ساکـت می ر روز صحـبت میکرد و آنان هتا آخ   )رح( در مجلس نیست. ابوحنیفه

 « ت!الله هـمه را ساکت ساخسبحان»د: ته بوبت یکی از آنان گفنشستند. بعد از خـتم صح

 012«.یک انسان عجـیب بود )رح(حـقیقتاً هـم ابوحنیفه »وید: و ابوسلیمان میگ

مربوط به مذهب بر اساس شورا   به نوشتۀ موفق مکّی، ابوحنیفه  در حل مسائل 

ـد از بررسی هکار میکـرد. او هیاگاهی به تک فکینگاش( )ک جانبۀ  مهری اتکا نمیکرد. بع

ر و ملاحظه اش را ؛ فکصحبتانش را استماع نمودهمسئلۀ در میان گذاشته شده، نظرات هم

شتر از آن به مناظره می پرداخت. بعد رد. گاهی میابراز میک شد که با آنان یک ماه و یا بی

 از رسیدن به نتیجۀ قانع کنند؛ توسط ابویوسف نوشته میشد. 

بحـــث و  شاگـــردان قرار داده؛ به نی اینکه خـــود را در قطاراز چنین اسلوب یع 

به  ده؛ســـی میتواند اســـتفاده کند که دارای اعتماد به نفس بوفقط  ک  -اظره پرداختنمن

ــد. ابوحنیفه  خود اطمینان کامل  قلیت علمیت و ع ــته باش مر از این تا آخر ع  )رح(داش

شاگردانش در فن جدل و  ستعداد و ارتقای مهارت  شد ا ستفاده نمود. به خاطر ر سلوب ا ا

 ه، سعی و کـوشش می کرد.مناظره و تقویت قدرت مباحـث

ضایلِ مورد تأئید ابوحنیفه  شاگ  )رح( ف صایحی ِ که به   ردانش داده میتوانرا، از ن

ردانش که به خاطر اشغال منصبی  یوسف بن خالد السّمتی یکی از شاگمثلاً: به  .ک کرددر

 در بصره میرفت چـنین گـفته بود: 

نموده؛ نزد توآمده و به حقیقت  الوقتی وارد شهر بصره شدی؛ مردم از تو استقب» 

انســـانهای شـــریف را عزت   س را در موقعیتش قرار بِدِه.اعتراف میکنند. در آن حال، هرک

. نرا قدر نمای. به جوانان لطف و محبت بکلم حرمت بگذار. پیران کن و احترام.  به اهل ع

حبت شــو. نزد همر کن. با مردمانِ نیک ختیابا مردم عامه نزدیک باش. از فاســقان دوری ا

                                        
 .21سعـود بن شیبه، کـتاب التعـلیم، بر اساس اقـتباس فـوجی، ا م. 012
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ساز. از ک سرار دل را به  سهمکاری به هیاکمک و قدرتمندان خود را حقیر م دری  نکن. ا

شی؛ به هیاکس اعهیاک تماد منما. با آدمان دون س مگوی. تا زمانی که امتحان نکرده با

 014«.سیس دوستی مکـنهمت و خ

ز همین سبب یت آن پی میبرد. ابه ماه ،میقر عاو برای حل هر مسئله بدون تفکّ 

ه به درجۀ عالی رسیدلمی و دیدگاه فلسفی او در جـوانی به علم کلام رو آورده بود. تفکّر ع

 رد. بود. او با چنین صلاحیت و مهارت و تفکّر، شاگردانش را تربیه میک

 

 حنفیمذهب عوامل انتشار وسیع  -7

شهر)رح( یفه ب حنفی را که امام ابوحنمذه            شت؛ در  ساس گذا راق کوفه مرکز ع ا

ــترش و رواج به وجود آمد. طی مدت زمان ک ــورهای جهان گس ــیاری از کش وتاهی در بس

یافت. بخش اعظم مسلمانان را بسوی خود جلب کرد و به مذهب نهایت وسیع اهل سنتّ 

 و جماعه مبدّل گردید.

اسلام: روشها، مذاهب »ذ. حُسن الدینوف دانشمند اسلام شناس در کتابش بنام  

نین در جهان و فیصـــدی پیروان مذاهب چ در خصـــوا نفوس مســـلمانان« ریاناتو ج

 معـلومات میدهـد:

   .ملیارد 4.9تعداد مسلمانان در جهان تخـمیناً » 

 یصد. از آن جمله: ف 30.1اهل سنت: 

 .فیصد 15 -حنفی

 .فیصد05 -شافعی

 .فیصد45 -مالکی

 010«.فیصد 5.1 -حـنبلی

سدۀ مذه  شمال و جنوب به نفوذ خدوم هجری به ب حنفی از  ود شرق و غرب، 

آغاز کـرد. در مرحـلۀ اولّ در محدودۀ دولت عـباسیان گـسترش یافت. بعداً در بسیاری از 

ر ها، مثلاً، در شــوقبول شــد.  در بعضــی ک نممالک در بین مردم نفوذ نموده؛ از طرف آنا

                                        
 .911-911تاریو المذاهـب الاسلامیه، ا . 014
 .2ذ. حـسن الدین اف، اسلام: روشها، مذاهـب و جـریانات، ا . 010
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سان و تحدود ع ستان، خرا سیهای ع یه و دولترکوراق، ایران، تورک سامانیان، قاره با ان، 

ــر، تیموریان،  ــاهان، ایوبیان مص ــلجوقیان، خوارزم ش ــیاب(، غزنویان، س خانیان )آل افراس

ــیبانیان و امپراطوری عثمانیان به صــفت مذه ــد. در بابریان، ش ــان قبول ش ــمی ش ب رس

 ساحات وسیع حـدود آنان، امور محاکـم بر اساس هـمین مذهـب پیش برده میشد.

م( صـــدراعظم ســـلجوقیان 4230-4241الملک )ه نظامواجاگرچه به حمایت خ 

نفی در گســترش یافته؛ با مذهب ح -تورکســتان دوددر ح -مذهب شــافعی یک اندازه 

رۀ ینین رقابت فقط در دانظر ابوزهره چ ابت دیری نپایید. بهـرقابت قرار گرفت؛ اما این رق

گونه عـــداوت و دشمنی ث ترویج علم فقه میگردید و هیامناظرۀ فقهی محدود بود و باع

 از آن متصور نبود.

ــی را  اش ــّ ــافعی نمایندۀ بزرگ چون القفال الش ــته ها، با اینکه مذهب ش در گذش

بازه ـــت؛  ـــینی گداش به عقب نش مذهب حنفی مجبور  مام عردم در برابر  مای ید و ت ل

ستان مذه سهم بزرگی گرفتند. تورک شتیبانی نموده؛ در ترویج آن  ب حنفی را حمایت و پ

ل حاضــر حدود جغرافیایی حنفیه از کشــورهای مســتقل تورکســتان آغاز تا چین، در حا

زیره، تونس، ربســـتان، یمن، مصـــر، الجســـتان، هندوســـتان، ایران، عراق، عافغانتان، پاک

ـش، ت ـشور های اسلامی میرسد. اگرچه مذهب ابوحنیفه ومراک ـیه، اندونیزیا و سایر ک رک

ــدادی از کشور های یاد شده)رح( در تع ب اساسی به شمار می رود؛ اما در تعدادی ؛ مذهـ

 از کشورها  در جایگاه دوم یا سوم قرار دارد. 

شمال افمذهب حنفی در ک  سترش ریقا )تونس، جزایر، مراکش( نیز گشورهای 

ــور یافته بود. با اینکه پیروان مذهب حنفی  اما علمایش دارای   ،ودندها زیاد نب درین کش

 دند. حـرمت و عـزت فراوان بو

ساس مذهب حدر پایتخ مهامور محک  صورت میگیرد. نفی و مت تونس بر ا الکی 

ست. نظر به تأکید ح سان ا ستم محکمۀ مالکی هم سی ستم محکمۀ حنفی با  سی ن سکار 

ـــادق، درینجا مفتی های بزرگ مذهب حن در مقام رهبری معنوی ود بودند و فی موجص

 یاد میشدند.« سلامشیو الا»مه قرار داشتند و با لقب بالاتر از ه
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حنفی و نیم آنهــا ملکی « زیتونــه»طبق قــاعــدۀ موجود، نیم اتــادان دانگــاه  

ستند. ستان به طرفداران مذهب حنفی در ه019ه سند. در امریکای  11ندو ملیون نفر میر

 011ملیون مسلمان حـنفی موجـود اند. 01جـنوبی و برازیل 

 

 

 وامل ذیل سبب شده اند:ب حنفی عدر ترویج مذه 

 

 عامل او ل: 

ـلیمات و اسلوب فقهی خود، این مذه  دارای امکانات وسیع حـل ب با ماهیت، تع

واب دریافت کـرده جامعه رد میدهد؛ امیباشد و به هر نوع سؤال، ج قوقی که درمسائل  ح

 مورد کدام مسئلهب، در از این مسئله میشود که، درین مذهمیتواند. چنین امکانات ناشی 

ـــد؛ از قیاس و مهمترین نوع آن قیاس رای که نص )قرآنک یم یا متن حدیث( موجود نباش

ــان( کار گی، یعنی قیخف ــتحس ــود. همینگاس پنهان و مخفی )اس   ونه به عُرف ورفته میش

اعد قو عادت توجه زیاد میشود. استفاده از چنین اسلوب برای حل مسائل حیاتی بر اساس

ــهولت ــفتهای زیادی بوج ریعت، س ــترش ع ود می آورد  و به ص امل پر جاذبه برای گس

 فی، زمینۀ مناسب به وجود می آورد.نمذهب ح

 

 عامل دوم: 

ری بزرگ ب امپراطومذهبی متکی بر اســـاســـات علمی، مذه حنفیه به صـــفت 

وقیان، خوارزم شـــاهان، یان، ســـامانیان، قاره خانیان، ســـلجزنود از آن غعباســـیان و بع

ب رسمی امپراطوری بزرگ عثمانی نیز حنفی تیموریان، بابریان بود. به همین ترتیب  مذه

بود از همین ســبب امپراتوریِ عثمانی برای ترویج و گســترش آن امکانات بزرگی به میان 

ـــیان، غزنویان و عثمانیان -دولتها آورد. درین  ـــتم محکمه  -در دولت های عباس ـــیس س

ــان الاســلام رد. نظر به اظهار علامه ابن عابدین، تمام قضــات و شــیو انکشــاف ک های ش

 ب حـنفی بوده اند.نماینده های مذه

                                        
 .094اللواء حـسن صادق، جـذور الفتنه فی الفرق الاسلامیه، ا . 019
 همانجا، همان صفحه.. 011
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 عامل سوم: 

ـــکثرت   جلــدی  22نظر بــه یــادکردِ کتــاب   بود. )رح(ه فــاگردان ابوحنیش

. اکثر تن میرسید 112شیو محمود خان تونکی، تعداد شاگردان او به « المصنفّینمجمع»

شاگ سفشاگردن اوغیر از چهار  سن،رد بزرگش )ابویو سن(، از و ابوالحزُفر  ، محمّد بن ح

ان البستی و دیگران مقام ثمایران بودند. بعضی از آنان مثل عحدود تورکستان، خراسان و 

. بعضی از آنان لمی داشتند و در گسترش این مذهب خدمات بزرگی انجام داده اندعالی ع

ده و را توضیح نموقوقی ابه حیث با صلاحیت ترین فقیهان، اسلوب علمی و دیدگاه های ح

 م با افکار ونظرات او، ضدیت و مخالفت ابراز کرده اند.ضاً هو بع اند

 

 عامل چهارم: 

نان بودند به میان آمدند اگردان بزرگ او، گروهی از فقیهان که پیروان آشبعد از  

ــده ها، واحکام  ــتخراج نمودند. آنان در طول س ــتنباط و اس ریعت را مطابق به روش او اس

طبیق یت تبا جدّ  )رح(را مطابق به مکتب حقوقی ابوحنیفه مسائل  حقوقیی به میان آمده 

سباب( احکامی کهنموده اند. نظر به تأکید ابوزهره، آنان بعد از معیّن کردن ع س لل )ا اس ا

قواعد عمومی به تدوین مســائل   ب شــان بوده اند؛ با اتکا بهمســائل  جزئی مربوط به مذه

 ی همســاننیب، در مذهب تفریع، یعبدین ترت ر کوشــش کردند.همآهنک شــده با یکدیگ

ساسی وکردن مسائل  جزئی )فروع نظرات عمومی  الفقه( و تمام شاخه های فقه و قواعد ا

 ود می آمد و انکـشاف می کرد.الفقه( بوج)اصول

شمارعبه نظر ما، چهار ع  شد؛ از  ضیح داده  سیِ گاملی که تو سا سترش لتهای ا

 ی حـساب میشود.وسیع و رشد مذهـب حـنفی به مقیاس جهان
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 باب سوم

 )رح(شاگردان ابوحنیفه

ــوا جایگاه ابوحنیفه   ــلام و عدر ح )رح(در خص ــهم او در قوق اس لم کلام و س

شاگویج آنها با مراجعه به آثار و تعتر سط  شر گلیماتش که تو ، دیدهرردانش تدوین و منت

 پی برده میتوانیم. 

ــی منابع تع  ــوب به قلم ابوحنیدر بعض ــده اثر گ 45  )رح( فهداد آثار منس فته ش

ست. در جملۀ آنها  سف(، « ربالاکالفقه»ا ساس روایت ابویو سند )به ا سوم الم اوّل، دوم و 

 و دیگـران شامل میشود. 011رسالۀ عثمان بُستی

ـــانی میکر دوران خودش چون آفتاب علم و معد )رح(ابوحنیفه   رد. رفت نور افش

ضل او بهره مند  سان از نور علم و ف شه پُر از طالب صدها ان شدند. حلقۀ درس او همی می

ـث ها و مناظره های  العلمان و محدّثین بود و از جاهای دور برای استماع و استفاده از بح

سویه های مختلف بودند.  شخاصی با  شاگردان او ا او می آمدند. به نوشتۀ مؤلفان، در بین 

ه درجۀ عالی علمی رسیده داد عالی و لیاقت شان بکمک زحمات واستعتعدادی از آنان به 

 نین مقامی موفق نشدند. ودند؛ تعدادی از آنان هم به تصاحب چب

ستانی محمّد حگفته آمدیم؛  کهطوری شهور هندو شمند م سن خان تونکی در دان

ـزار صفحه 02حاوی  - جلدی اش 22قاموس  ردان داد شاگتع« المصنفّینمعمج»بنام  -ه

شان داده  112را  )رح( هابوحنیف ست. )تن ن شمند در هج 9ا شر لد این اثر ارز ستان ن ندو

 012شده است(.

بزرگی که از امام اعظم  وارزمی ، تعداد علمایهار شـــیو احمد مکّی خنظر به اظ 

وامع اسلامی در مناطق میرسند. همۀ آنان به صفت مشایو جتن  592رده اند به روایت ک

 د.مخـتلف از او روایت نموده؛ در مورد او سخـن می گفته ان

                                        
 . 032، ا «ابوحـنیفه النعـمان»لومات وهـبی سلیمان غاوجی، معـ . بر اساس011
 وهـبی سلیمان.. 012
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از تورکستان، خراسان به خصوا بلو، هرات و   )رح(ردان ابوحنیفه ثریت شاگاک 

ستگی ناپذیر نموده های خنفی فعالیت بوده اند. ایشان در راه گسترش مذهب ح 015بُست

ستهاند. اکثریت آنان هم،  ش د از آموزش راه و روش و بع ،مدتی در حلقۀ درس ابوحنیفه ن

  رح()شتند. و نیز تعدادی از آنان همیشه با ابوحنیفه میگاسلوب فقهی او به وطن شان بر 

 بودند و شاگـردان دایمی او حساب میشدند. 

رسیده باشد، در مناقب  12داد این شاگردان به نا بر روایت اسد بن فرات، اگر تعب 

تن دارای صلاحـیت  01لۀ آنها مرد نشان داده شده است. از جم 92ابن البزّازی تعداد آنها 

 و زُفر همیت فتوی دادن بودند. دو تن شان، یعـنی ابویوسف تن دارای صلاح 2مه، و محک

 مه و در فتوی دادن عـلمای مقتدر بودند. در اجـرای وظیفۀ محک

شاگرد   شیبانی  سن ال ضافه کرده میتوانیم که، محمدّ بن ح به نظر ابن البزّازی ا

ــفت نظ ــهورابوحنیفه به ص ــخصــیت چب بریه پرداز مقتدر این مذهمش دی خود ند بُعا ش

ــهورش تعلیمات ابوحنیفه  ــیح و  )رح(متمایز از دیگران بود. او در آثار مش را تطبیق، توض

 یت اجـرای امور محکـمه بود. ت یک عالم بزرگ مقتدر دارای صلاحتلقین نمود؛ به صف

ــناخت مذه  ــت.   )رح(ب ابوحنیفه  ش ــاگردان بزرگ او ممکن نیس بدون آثار ش

ونظرات فقهی او، خارج از آثارش، توســـط شـــاگردان معروف او روایت و  تعلیمات حقوقی

 تدوین شده؛ منتشر گـردیده اند. 

بدون کوشش های شاگردانش در راه  )رح(باید گفت که شناخت مذهب ابوحنیفه 

شاگرد او، شمار از  112گسترش مذهب او و شرح و توضیح آثارش امکان نداشت. از میان 

تادش گذاشتند و راه او را ادامه دادند. نه تنها ادامه دادند؛ بلکه با شرح آنان، قدم بر قدم اس

نظرات اســتاد شــان زمینۀ گســترش و اثرگذاری مذهب او را بیشــتر کردند. چارتن تن از 

امام ابو یوسف، امام محمد حسن الشیبانی، زُفر بن هزیل و حسن بن  –شاگردان ابوحنیفه 

شر -زیاد لؤلؤیی سبب در رواج مذهب و  شته اند. از همین  سی دا سا ح کتابهای او نقش ا

 لازم می افتد که در بارۀ این چار شخصیت بزرگ مذهب حنفی معلوماتی داشته باشیم

 

                                        
015..... 
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 ـ امام ابو یوسف و آثار فقهی او0

سال یم بن حیعقوب بن ابراه  صاری ) شاگرد معروف  410-449بیب الان ــــ(  هـ

ات دولت عباســیان در دوران مهدی، تهد بزرگ، قاضــ، فقیه و مج  )رح( ابوحنیفه ی القضــّ

او را محترم داشته؛  -به خصوا هارون الرّشید -الرشید بود. هریک از خلفا هادی و هارون

 حرمت زیاد  برایش قایل بودند. 

ست، او در اوایل با حآنگونه که در مناب  شده ا شته روزانه ع قید  شتغال دا دیث ا

ق شیبانی، روه، ابواسحواند. او از هشام بن عن میخحدیث را می آموخت و به دیگرا 12-22

ـطا بن صائب حدیث روایت کرده است. در اوایل از ابن لیلا فقه را آموخ ت. بعدها نسبت ع

شاگ)رح( لم، در حلقۀ درس ابوحنیفه علاقمندی به این ع ست و به  ش رد ممتاز او مبدّل ن

 گـشت.

ش  شاگردبه نو صفت  ضری بیک، او به  شیو محمدّ خ بزرگ و همکار نهایت  تۀ 

برای اولین بار راجع مذهب استادش کتاب مدونی آماده کرد و گفته   )رح(وب ابوحنیفه خ

سعت یافتن مذهب حنفی را  سائل فقهی  را املا نمود و زمینۀ و ستادش پیرامون م های ا

 011بر روی زمین مهیا ساخت.

صّار  د. بو -وی، گازرکالا شوی، جامه ش -ابویوسف منسوب به یک خانوادۀ فقیر ق

شقت و روی آوردنش به درس و تعلیم و آموزش حدیث و فقه  صوا زندگانی پرم او در خ

 چنین گفته است: 

به آموزش حدیث و فقه کدر ز»  بامان فقیری  ـــیدم. روزی    )رح(ابوحنیفه  وش

ه؛ بردکه مادرم آمد. مرا با خود  -اولین روزی بود که من از نزد او رفته بودم-نشسته بودم 

ـــئول تأمین  مانند ابوحنیفه»فت: چنین گ ـــت، تو مس پایت را دراز مکن، نان او پخته اس

 گی ما هـستی!زنده

ــلم  منصرف شدم. ابوحنیفه  من از مادرم اطاعت نموده؛ از آموخ  مرا  )رح(تن عـ

ی چه چیز»پیدا کرد؛ پرسید:  -ری بودمکه مصروف قصا -جستجو نمود. بعد از اینکه مرا 

ـــاخترا از ما دو و به جایم « ت از مادرمگی و اطاعتأمین زنده»جواب دادم: « ت؟ر س

ازین پول اســتفاده »فت: ریطه ای را بمن داده گمردم او خنشــســتم. بعد از خارج شــدن 

                                        
 .454شیو محـمّد خـضری بیک، تاریو التشریع الاسلامی، ا . 011
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وقتی هر »دیدم که در بین خریطه یکصــد درهم اســت. او به طرف من دیده گفت: «. نک

 «. ناین پول تمام شد، مرا خبر ک

اج تید درهم داد. به این ترتیب از احرفتم. بعد از مدتی باز هم یکص دوره  هـب  من

ت داو بمن کمک و مســاع ،شــدم ودیکه از نگاه اقتصــادی، متکّی به خرهایی یافتم. تا زمان

 013«.ردمیک

سف به اندازه ای به درس های ابوحنیفه   شت که، وقتی دلا  )رح(ابویو سپی دا

ــرش وفات میکند؛ از ترس ترک درس ابو ــخص وظیفۀ تدف    )رح( حنیفهپس ین را به ش

ـــپارد. اگ ـــف در اوایل دیگری می س د از  حافظ و آموزگار حدیث بود؛ اما بعرچه ابویوس

ا ر  )رح(به طرفدار رأی و قیاس مبدّل گشت و راه ابوحنیفه   )رح(اموزش افکار  ابوحنیفه 

ۀ ظر او فکـر و ملاحـظتعقیب نمود. او همیشه، تابع نظرات استادش نبود. بعـضاً برخلاف ن

 خاا خـود را اظهار میکـرد. 

الرّشــید به مقام های نهایت عالی ارتقا یافت. برای اولین ابویوســف در دَور هارون 

رسید. در مذهب خودش برای اولین بار « قاضی القضات»مرتبه در جهان اسلام به عنوان 

بار برای  نی بود که برای اولیکتاب نوشته است و نظر به تأکید ابن خلّکان، او قاضی بزرگ

ـبارت بود از دستار قضّات و علما لباس مخصوا )یونیفورم( تعیین ک ـور ع رد. لباس مذک

ـت ه میشود(. در حال حاضر در سیاه و طیلسان )لباس درازی که بالای لباس از شانه انداخ

ـــور ها از ج ـــی کش ـــیان از یونیفورم مله در کبعض ـــورهای اروپایی قاض  ,GOONش

HOOD, CAN   اســتفاده میکنند. به نظر دکتور احمد شــلبی، لباس رســمی محاکم

اروپایی در حقیقت همان لباسـی اسـت که در سـدۀ دوم هجری توسـط ابویوسـف تعیین 

ــیان تعیین کرده بود؛ با  ــف برای قاض ــی که امام ابو یوس گردیده بود. به تعبیر دیگر، لباس

ـــد ـــتفاده قرار می تغییراتی اندکی که در طرح و دوخت آن وارد ش ه؛ امروز هم مورد اس

 022گیرد.

اگرچه بیشترِ اهل حدیث، با طرفداران رأی و قیاس رابطۀ خوبی نداشته اند؛ مگر  

 اکـثریت آنان به ابویوسف احترام داشته؛ او را ستایش کـرده اند. 

                                        
 .433، ا 1دکـتور احـمد شلبی، موسوعۀ الحـضارۀ الاسلامیه، جـلد . 013
 هـمانجا، هـمان صفحه.. 022
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سف در حدود   ضاوت ابویو سیان مذهدر دوران ق سیع امپراطوری عبا ب ساحۀ و

ـنفی به صفت مذ ـشاف یاح ـت. از ساحۀ نظر به ساحه عمل عبور هب رسمی دولت انک ف

مل تطبیق گـردید. دۀ آن از آزمون حیات گذشته؛ در عر اصل و قاعنموده؛ صیقل یافت. ه

ور فرضیه های نظری ظهبا تعبیر استاد ابوزهره اگـر بگـوییم، قیاس و استحـسان از دایرۀ 

ساس یافتندنموده؛ به ح صفت نمایندۀ ویات عملی و واقعی ا سف به  س. احتمالاً ابویو تۀ ار

دو مکتب )مکاتب رأی و طرفداران حدیث( را با هم رمکتب رأی و قیاس خصــوصــیات ه

 024ردید.نزدیک ساخـت و به صفت حدیث شناس وارستۀ مذهـب حنفی قبول گ

 یی بن مَیین و دیگـران حدیث روایت کـرده اند.از او محمّد بن حسن، یح 

سف ب  سانیامام ابویو صفت ان ستع ه  شار، دارای ذکاوتی نهایت عالی و ا سر دادی 

ست شید بوده ا سی بن عالمی قابل اعتماد و نهایت نزدیک به هارون الرّ . بنا بر روایتی، عی

ـــت. هارون وقتیجعفر ک ـــاح ،رداهدا یا فروش آن را مطالبه ک نیزی داش ب او قبول ص

ـــوگکنمی ـــنهاد یکی را قبول و ار ااگ»ند که: ند یاد میکند. هارون به خدا س ز این دو پیش

روشم و را بف ر من این کنیزاگ»وید: م میگعیسی ه«. بته که او را به قتل میرسانمال ،ندنک

 «.  تمام مال و مُلکـم صدقه، تمام غلامانم آزاد و زنم طلاق باشد ،یا هـدیه نمایم

شید نیم شب ابویوسف را از خانه اش به دربار طلبیده، از هارون   اومیپرسد کهالرّ

 ود است؟دام راهی موجای حـل این مسئله کبر

 ابویوسف چـنین جـواب میدهـد: 

ا هـدیه کـند. در آن حال نیمش ر ،تهکـنیز را به خـلیفه فروخیسی نصف بلی، ع 

یم ن ،نیم کنیز را به خلیفه هدیه نمودهشــود  و نه فروخته میشــود. عیســی دیه میاو نه ه

 دینار میفروشد.  باقیمانده را به یک هـزار

   ل، و نصف آن را بیک هزار دینار هارون میگوید: که نیم آن را به صفت هدیه قبو 

نیز را لیفه کخ و فروش،   ریدــــردن و خقرارداد هدیه ک دم. بعد از تکمیل نمو ریداری خ

 به تصرّف خـود در آورد.

سف رو به خلیفه کرده میگوید:  ست، لا»ابویو ست ااو یک مملوکه )کنیز( ا و زم ا

حه وخاطر تثبیت حامله داری بیوۀ منک ضرورت نزدیک نشدن به زن به -استبراء )استبراء

 «تا یک ماه عـدت ماهـوارش( سپری شود.

                                        
 .451، ا «ابوحـنیفه»ابوزهـره، . 024
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ــید میهارون ــم به اللهالرش ــپری نک، که اگگوید: قس ــب را با او س نم؛ جان ر امش

 «.خـواهم داد

قد نکاح خـود اد نموده بعداً به عؤمنین! اوّل او را آزای امیرالم»وید: ابویوسف میگ 

 «.در بیاورید. چـونکه زن آزاد استبراء نمیشود.

ــت هخل  ــاهد بیس ــور دو ش ه تأدیه زار دینار تویانیفه او را آزاد کرده؛ فوراً به حض

صد هند و به ابونموده؛ با او ازدواج میک سف به خاطر این فتوایش دو  ست یو زار درهم و بی

 020.جوره لباس مکافات میدهـد

ست می گوید؛ تعداد کابن الن  صول و دیم در کتاب الفهر سف به ا تبی که از ابویو

ــده، یع« دیکته»)کتبی که از طرف علما املا  امالی ــود. مؤلف( ش ــته میش نی از یاد نگاش

ست و در منبع دیگ12انده )باقیم ست. مهمترین آنها قرار 92ری )( اثر ا شده ا ( اثر گفته 

 ذیل اند:

 

 :اجالف( کتاب الخر

ـــای خاین کتاب که از مهمترین اثر اب  نا بر تقاض ـــت و ب ـــف اثر اس لیفه ویوس

زیه )مالیه ای که ن )عُشــر، زکات(، صــدقات )زکات(، جالرّشــید، در مورد مالیۀ زمیهارون

مع آوری وفیء نوشته جنگ )اولجه( و ولت اسلامی میپردازند(، غنایم جافراد غیر دین به د

 شده است. 

 -ل مسائلی که درین ساحاتدود دولت اسلامی، برای حوسعۀ حتتاب در زمان ک 

صدقات، جزیه و اولجه غنایم جنگی شر، زکات،  ساحات عُ شورهای مختلف به  -در  در ک

ساً با اتکا به احادیث پیغمبر سا ، حابهاقوال ص،میان آمده؛ اختصاا یافته است. ابویوسف، ا

س ()رح لفای راشدین، نظرات حقوقی  ابوحنیفهبه خصوا خ تفاده از اصول و قواعد را با ا

 الرّشید تقدیم شده است. نمودی به هارونبه صفت ره

ـ(، ابوالعباس  029غیر از ابو یوسف، فقیهان دیگری چون، یحیی بن آدم )وفات  ه

سی الرازی الحنفی، فرهـــــ(، ابوالفرج قدامه بن جع 052 بن محمّد کاتب )و. صر بن مو ، ن

در زمینه های یاد شده؛ کتاب هایی نوشته اند؛ اما « راجالختابک»حسن بن زیاد بعــــد از 

                                        
 .994ا  1ابن خلکّان، وفیات الاعـیان، جلد . 020
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ست. اهمیتش  سبب جامع ، کامل، علمی و دقیق بودنش از آنها متمایز ا سف به  اثر ابویو

سی  سا ست در تنظیم مالیات زمین به حیث منبع ا سف، نخ ست که، ابویو ات عایددر این

مود. دوم در ساحۀ مالی ن مک زیادیامپراطوری بزرگ عباسیان به اسلوب سیستماتیک ک

و  با این  ردک د مذهب حنفی رهنمایی لت را بر اســـاس اصـــول و قواعرائی دوفعالیت اج

 029مل، شرایط را مساعـد ساخـت.روش، در تطبیق قواعد مذکور در ع

 وید: لیفه چنین میگخمؤلف در مقدمۀ کـتاب، خـطاب به 

 ضور الله تعالی قرار نگیر،به ح ه از راه متجاوزین رفته اندفردا در قطار کسانی ک» 

چونکه مالک روز قیامت بنده گانش را نظر به مقام و منزلت شان نه، بلکه بر اساس اعـمال 

 «البته الله تعالی ازحالت و اشتغالت در کار ها پرسش میکـند.»، «شان مجازات میکـند.

شامل الختابک  صل ها قرار 91راج برعلاوۀ مقدمه  ست. مهمترین ف صل ا ذیل  ف

 است:

 در مورد تقـسیم اولجه )غنیمت(. -

 در مورد فیء و خـراج. -

 در مورد عـمل شده ها در دیار سواد )عـراق(. -

 در مورد عـمل شده ها در شام و الجـزیره. -

 مورد ضرورت عـملی کـردن )قواعـد( در حـدود سواد. در -

 زمین های انعام شده(. -در مورد قطعیه ها )اقطاع -

شادر مورد اقوامیکه ب - سالای زمین و مال  را لام رو آورده و در دارالحرب و صحن به ا

 گی میکـنند.زنده

 در مورد زمین های مرده )زمین های بِکـر و بایر( در حالات جـنگ و صلح. -

 در مورد تفاوت زمین های عُـشر و خـراج. -

 در مورد )مالیه( آناه از بحـر بیرون آورده میشود. -

 ام.در مورد عـسل، چارمغـز و باد -

 در مورد نجـران و اهالی او. -

 در مورد صدقات )زکات(. -

 در مورد ازدیاد و تنقیص مالیۀ خـراج. -

                                        
 .4312، دارالقـلم، بیروت، 412ببینیـد: م. خـضری بیک، الدولۀ العـباسیه، ا . 029
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 در مورد والی خـراج. -

 در مورد فروش ماهی در قلعه ها. -

 در مورد جـزایر دریا های دجـله و فرات. -

 در مورد کاریز ها، چاه ها، انهار و حـقابه ها. -

 در مورد ییلاق ها و چـراگاه ها. -

 مورد نصرانی های بنی تغـلب و ذمّی های دیگـر.در  -

 گان جـزیه.در مورد جـمع کننده -

 ها(، بت پرست ها و مرتد ها. در مورد مجـوسی ها )آتش پرست -

 در مورد مالیه عُـشر. -

 در مورد کـنیسه ها، کلیسا ها، و صلیبی ها. -

بور ع دود اسـلام )کـشور ها( رادر مورد دستگـیری اهـل حرب و جاسوسانی که ح -

 کـرده اند.

 021در مورد مشرکـین، باغی ها و کار کـرد دولت با آنان. -

 021حـدیث استفاده کـرده است. 199تاب، از شتن این کابویوسف در نو 

 

 :تاب الآثار( کب

سف واین ک  سف از پدرش ابویو ساس روایت نموده؛  )رح(ابوحنیفه  تاب را یو بر ا

ــقوقی ابوحنیفه  بر تعفقه مرتب شده است. این کتاب اساساً متکی  لیمات و استدلالات حـ

 نوشته شده ؛ دارای اهـمیت زیاد است. 

 

 )ردّیه به کـتاب السّیر اوزاعی( الر د علی سیرالاوزاعیج( 

ـــائلی چون،  جدر  ـــلح، پنین کتاب در مورد مس نایم اه دادن ، اولجه )غنگ، ص

ستدلاتلاف میان ابوحنیفه  و اوزجنگ( و اخ  رح()قلی ابوحنیفه لات قوی عاعی، با اتکا به ا

ضیحاتی د سئله به طور هتو شود و هر م شن میگردد و دلایل عاده  می قلی و مه جانبه رو

 نقلی آن به وضاحت می آید.

                                        
 هـ.4901، کـتاب الخـراج، ترجـمه عـلی اصغر شعاع، مطبعۀ کابل، سال 4335، اپریل، 23امام ابویوسف، کـتاب الخـراج، الازهـر، شماره . 021
 قی الدین، ابویوسف صاحـب ابوحـنیفه. احـمد ت. 021
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 اختلافات میان ابوحنیفه  و ابن ابی لیلا:د( 

نام   تابش ب ـــف در ک فه »ابویوس یان ابوحنی فات م «  و ابن ابی لیلا )رح(اختلا

د میان دیدگاه های فقهی دو فقیه بزرگ و نمایندۀ رأی و قیاس را نشان اخـتلافات موجـو

 داده؛ هریک آنها را تحلیل و تجـزیه نموده دلایل شانرا توضیح میدهـد.

 رای وظیفۀ قضا چشم از جهان فرو بست.هـ( هنگام اج410ابویوسف در سال )

ه ف داشــت، ابویوســف پســری بنام یوســ«الفهرســت»نظر به تأکید ابن الندیم در 

 022است.. او بعـد از وفات پدرش وفات نمود.

 

 ـ امام محم د بن حسن الشیبانی و آثار فقهی او 2

 روف و ممتازبدالله الشــیبانی دومین شــاگرد معابوع محمّد بن حســن بن واقد 

سال )  )رح(ابوحنیفه  ــــ( در مح490بود. او در  س»لی بنام هـ راق تولد یافت ودر ع« طبا

سید. تا دوفه و بغشهرهای ک ست و سالگی در ح 41اد به کمال ر ش لقۀ درس ابوحنیفه ن

از ابو یوسف آموخـت  استادش در هنگام جـوانی او چـشم از جهان فرو بست و بعـد از آن

ــهرت و بزو به درجۀ ک ــف او به درجه یی از ش ــید. هنگام حیات ابویوس رگی ارتقا مال رس

ــت. مه مبدّل گیافت که، به مرکز مراجعت ه ــبت رقابتهای بوجبا گذش ــت زمان، نس ود ش

 رایید. مناسبات شان به سردی گ ،الشیبانیآمده میان ابویوسف و 

سافرت مینما  شهر بغداد م شافعی وقتی به  ستقامت می کند؛ امام  ید و در آنجا ا

ب دومَش ا از شیبانی می آموزد و در اساسگذاری مذهراق )مکتب رأی و قیاس( رمکتب ع

 ند. او در بارۀ دانش الشیبانی، چـنین گـفته بود: استفاده میک آموخته هایش، وسیعاًاز 

من از او )شیبانی( به اندازۀ بار شتر چیزها )دانش ها( یادداشت نموده ام. اگر او »

 025«.نمیبود عـلمی را که کـسب نمودم به دست نمی آمد

؛ مودهمتشکل ن -غیر مستقیم -ب شافعی راابر گفتۀ امام شافعی، شیبانی مذهبن 

د را مســاع نبلی زمینهز رأی و قیاس در مذاهب مالکی و حبرای اســتفادۀ نســبتاً بیشــتر ا

شید به حطیب بساخت. بنابر روایت خ آید. غیر از  لقۀ درس او میغدادی، روزی هارون الرّ

                                        
 .012ابن الندیم، الفهرست، دارالمطبعه، بیروت، ا . 022
 .022، ا 1دکـتور شلبی، موسوعۀ الحـضارۀ الاسلامیه، جـلد . 025
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سد او چزند. وقتی هاروـــــیبر میخ ود او همه از جای خ ستن اورا میپر نین ن علت برنخا

 جـواب میدهـد:

ئله این مس« ستن از قطار علما و ایستادن به قطار عوام برایم خوشایند نبودبرخا» 

 دلالت به اعـتماد به خـود و عـزت نفـس بزرگ او میکـند.

سال )  شیبانی در  سائی  121ال شهر ری بود؛ در یکروز با کی م( که با هارون در 

 021)ابوالحـسن عـلی بن حـمزه( عالم بزرگ زبان عـربی وفات نموده بود.

 هارون الرّشید در مورد آنان چـنین گـفته بود:  

بان »  ـــهر ری ز قه ربی و ععامروز در ش ندۀ  -لم ف مای دفن  -لمدو عربزرگ هن

 بر عهده داشت.« رقّه»او در دوران هارون وظیفۀ قضا را در شهر « شدند

قرار  «کـشف الظنون»و «  الهدایه»آثار الشیبانی بنابر نوشته های مؤلفان کتابِ  

 ذیل اند:     

                                                                                                          

ده شده است که شش اثر فقهی را احتوا مینماید نامی «رالر وایهظاه» یا« الاصول». 4       

السّیرالکـبیر و  ،الکـبیرمعالجا ،الصغـیرالجامع ،الزیادات ،از: المبسوط بارتندوع

 023السّیرالصغـیر.

ـــرالرّوایه»نظر به تأکید حاجی خلیفه کاتب چلبی، علت نامیدن آنها بنام    «ظاهـ

 عـبارت از این است که، آنها توسط اشخاا قابل اعـتماد از شیبانی روایت شده اند. 

«  یالکاف»بنام هـ( در کـتابی 991ید )وفات م الشهپرا الحاک« ظاهـرالرّوایه»کتب  

ــــ( در ک 132د بن ابوســهل ســرخســی )وفات د از آن محمّتدوین کرد. بع تابش بنام هـ

 را شرح نمود.« الکافی« »المبسوط»

 

 ( المبسوط:0

م تاب اســاســی هیعنی ک« الاصــل»را  د اســت. آناین اثر اولین کتاب امام محمّ 

ه( نموده تردانش املا )دیکگیده اند. نسبت اینکه مؤلفِ این کتاب را به همنشینان و شانام

سو مختلف آن موج ست. نُ شد. مشهور ترین آا نها مبسوط ابوسلیمان الجوزجانی ود می با

                                        
 . 015ابن الندیم، الفهـرست، ا . 021
 .9، ا4کـشف الظنون، جـلد . 023
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ر زاده بخارایی و واهشــیو الاســلام خ -ن بر فقیهان دیگرافزو -ســاب میشــود. بر این اثرح

شافعی این کشمس الائمّه ه شود امام  شته اند. طوریکه گفته می شرح نو ظ فتاب را حم 

 نینچ ،ن اســـلام را قبول کردهواندن آن، دی. به روایتی یک نصـــرانی بعد از خبود  نموده

 ته بود: گـف

ــــک  محمّد اباگر کت»  شدوچـ د بزرگ تان چگونه محمّ کتاب ،ک تان چنین با

 «. د بود!واهخ

ــتان با این اثر دارای اه ــیاری از فقیهان تورکس ــت. بس ــهرت بزرگی اس میت و ش

مله، مبسوط های با همین نام، کتابهای چند جلدی نوشته اند؛ از ج فاده از اسلوب آناست

 جـلد نوشته شده اند.  41، 41سرخـسی و خـواهـر زاده  بخارایی که هـر کدام در 

 

 «:بیرالجامع الک»و« الجامع الصغیر( »4و3

توا ( مسئله را اح4190سن بوده، )ن حد بمّیکی از آثار مهم مح« الجامع الصغیر» 

سائلی را که ازمیکند.  سف م ست. روایت )رح( ابوحنیفه  ابویو شامل آن  کرده ا نموده؛ نیز 

بوده  ینانی اساسب الهدایه نوشتۀ برهان الدین مرغتا، در نوشتنِ ک«یرالجامع الصغ»تاب ک

ــت. این اثر و همینگوبخ ــکیل داده اس نه اثر الجامع الکبیر او ش مهم بدایۀ المبتدی را تش

سط تعدادی از ع شمس الا لماتو سمرقندی،  شده اند. ابواللیث  ئمّه حلوانی، ابوزید شرح 

سی، فخ شهید، دبو صدر سر محمّد بزدوی،  سلام بزدوی، ابوالیُ سمرقندی، رالا علاؤالدین 

ینانی از علمای تورکستان و دیگران به این اثر، شرح ها نوشته اند. بر اساس قاضیخان، مرغ

سفروایات ابو شت مقام ب -یو صغالجامع -شزرگبدون در نظردا سفر و حال  ضر، ازیر را در 

ـــیو اکملخود دور نمیک الدین، امام محمّد روایات و دلایل مهمی که رد. نظر به تأکید ش

 گـرفته بود در الجامع الکـبیر تدوین شده است.  )رح(ابوحنیفه  امام ابویوسف از

برای  (وبی صاحب شام )سلطان شامنظر به نوشتۀ محققین، عیسی بن ابوبکر ای 

ــیکه الجامعک ــیکه الجامع( دینار و ک422ا حفظ نموده بود )بیر رالکس ــغس یر را حفظ الص

ـرده بود ) ت به وظیفه تاب را نمی آموخسیکه این کو نیز ک 052( دینار مکافات میداد.12ک

 قضا مقرر نمیشد.

                                        
 .910، ا 4کـشف الظنون، جـلد . 052
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 «:یرالس یرالصغ»و « الس یرالکبیر. »5ـ  4

سّیرالکبیر»  س «ال شیبانی بر ا شته،ن  )رح(قوقی ابوحنیفه اس نظرات حرا که ال  و

نهایت مهم است. شمس الائمّه سرخسی  قوق اسلام اثرن الدول و حدر موضوعات حقوق بی

بر این اثر  -( در همانجا وفات نموده4235مرش در فرغانه زیســته و در ســال )تا آخر ع -

ست سترس ما قرار گرفته ا شته که بد شتۀ مجشرح های بزرگی نو ، ید خدّوری. نظر به نو

مه این ک که در ســــال )ترج هامر 4101تاب  ید. جوزف  ـــ ـــر رس به نش پا  ( در ارو

دانشمند شرقشناس آلمانی مؤلف را، گروتسی  (Hummer Purgstall)054پورگشتال

ست - شده ا سگذار حقوق بین الدول قبول  سا صفت ا شمندیکه از طرف اروپائیان به  دان

 گروتسی اسـلام نامیده است. 

سا  شرح در  ستان در چهار جلد  4345ل این  سید. در حیدر آبادِ هندو شر ر به ن

س شمند فران شیبانی را گدان سی هم  سلام نامیدهروی هینس گرو سی ا  4311سال  در ،وت

 050تأسیس نمود.« شیبانی»وق را بنام انجـمن بین المللی حـق

 ونکه او هشتشمندان اروپایی نهایت بجا بود، چزت الشیبانی از طرف دانقدر و ع 

وق ربوط به تمام ساحات حقبسیاری مسائلِ م (Girosiyus)بل از گـروتسیو نیم قرن ق

یارها در مومی(، به خصوا، ضرورت رعایت معالدول خصوصی و عبین الدول )حقوق بین

سرا را برای اولین بار در کتابش  صلح، نورمهای برخورد با اُ شرطنامه های جنگ و  ترتیب 

 ت. به طور مفصّل توضیح نموده اس

ــلبی در کتابش بنام   ــلامی»نظر به اظهار ش ــا فی الفکر الاس ــریع و القض ، «التش

سال ) سه در  سین رئیس جمهور وقت فران سبت دریافت 4352والیری ژرژکاردت م( به منا

سات قانونگذاری  سا صر در ا شگاه قاهره چنین گفته بود: اگرچه م دکتورای افتخاری از دان

بار در  ولیناسلام برای ا»ر است که اشته؛  اما لازم به تذکسه اتکا داش به قانونگذاری فران

ــگذاری ع ــاس ــت را آغاز نموده بود. جهان این لم حراه اس قوق بین الدول فعالیتهای نخس

 منظورِ رهـبر فرانسه، امام شیبانی و نظرات حقوقی او بود. 059«.مسئله را قبول دارد

                                        
 وی متخـصص زبان های ترکی و فارسی بود..  شرقشناسان دیگـر راه را باز کـرد آثاری نوشت و برای. 054
 .20، ا 4921دکـتور سیـد خـلیل خـلیلیان، حـقوق بین المللی اسلام، سال . 050
 .059، ا«التشریع و القضا فی الفکـر الاسلامی». دکـتور شلبی، 059
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یرالک»از اینکه  فص احمد بن ح ،اســـت آخرین اثر محمّد بن حســـن« بیرپالســـّ

ـرده و به بخارا آمدالبخاری در همان وقت که ع ـرده است. راق را ترک ک ؛ یادی از آن  نک

یل بن سَوَبه یاد شده است. همینگونه آناه از طرف ابوسلیمان جوزجانی، اسماعتاب این ک

یده یراا امام ابویوسف خراب و به سردی گفته شده، امام محمدّ آن را زمانیکه مناسبتش بگ

ــت. در جای جای کتابش  ــد: به م –بود؛ تمام کرده اس ــبت روایت حدیثی، می نویس ناس

ــخص قابل اعتماد بمن روایت ک« حدّثنی الثقۀ» ــاره به )ش رد( منظورش از این جمله، اش

روایت کرده است. به سبب سردی روابط، )رح( حدیثی است که ابویوسف، از امام ابوحنیفه 

 از ابویوسف نام نمی برد.

سد:           شیبانی می نوی شته در مورد ال  محمّد عبدالحی در مقدمه ای که بر الهدایه نو

نظر به روایت لکنوی، امام «. شــناس بوده اســتت ت عالی، ادیب و لغاو دارای فصــاح»

شافعی نهایت نزدیک بوده؛ با مادر اومحمّ شافعی چنین گ د با  ه فتازدواج نموده بود. امام 

 بود: 

 051«.سن با ذکاوت ندیده امشخـصی را مانند امام محمدّ بن حی هیاگاه» 

 کتاب نوشت؛ فقیه بزرگ شام« یَرسِ»از جملۀ کسانیکه برای اولین بار به موضوع  

سد: بیند میپر ا میامام محـمدّ ر« السّیـرالصغـیر»بدالرحـمن اوزاعی بود. وقتیکه کـتاب ع

ــت؟» ــو، وقتی ج«این کتاب از کیس ــتاز محمّد ع: »د کهواب داده میش نین چ« راقی اس

 . «عـراقی ها کجا و نوشتن کـتاب کجا، چـونکه آنها هـیچ عـلمی نمیدانند»گـفته بود: 

ـر در»ود: رده بچنین ابراز نظر ک« السّیرالکبیر»واندن کتاب د از خهم او، بع ین اگ

 «.لم ایجاد نموده استکتاب احادیث موجود نمیبود؛ فکر میکردم که خود او ع

سائلی را  «یرصغ»کتابهای محمدّ که با کلمه  ه نظر الطحاوی،ب  شده، م صیف  تو

سف روایت در بر میگ ست، اما آثاریکه با کلمۀ یرد که از ابویو ش« بیرک»شده ا ده نامیده 

 روایت شده است.  )رح(است آثاری اند که مستقیماً از امام اعـظم ابوحنیفه 

ــول»برعلاوه   ــن« رالرّوایهظاه» که « الاص د تب ذیل نیز به محمّک  ده، امیده ش

 الشیبانی نسبت داده شده اند: 
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 موعۀ مسائلی که در کـتابهای ظاهـرالرّوایه روایت نشده اند.مج ،«النوادر» -1

سائلی که اما ،«رقی ات» -2 راق جا نار دریای فرات عشهریکه در ک -م محمّد در رُقّه م

 ت.هنگام اجـرای وظیفۀ قضا جـمع آوری نموده اس -دارد

سانیات» -3 یب م محمّد به ابوعمرو ســلیمان بن شــعمســائلی که اما ۀمجموع ،«الکی

 کـیسانی املا )دیکـته( نموده است.

سائلی که امام محمّد در زمان هارون ،«هارونیات» -4 شید یا به روایم ت دیگر برای الرّ

 مع آوری نموده است.شخـصی بنام هارون، ج

  051وایت شده است.کـتابهایی که از ابو یوسف ر ،«الامالی» -5

ونه شــاگردان با اســتعدادی که از مینگبانی با آثار گرانبهایش و همحمّد بن شــی 

دمات ب حنفی؛ خاند؛ در راه تکامل و گســـترش مذه لم و فضـــیلت او بهره مند شـــدهع

 فراموش نا شدنی نمود و در ترویج مکـتب رأی و قیاس سهم بزرگی را ادا کـرد.

شهوراز هم شاگردان م سلیمان  حبتان و  شهور ابو او می توان از، محدّث و فقیه م

یه بزرگ ابوحفص الک جانی، فق مد بن حالجوز بار بیر اح که برای اولین  خاری  فص الب

شاف داده؛ نام برد.  شاگردان لیمات مذهب حنفی را به تورکستان آورده؛ گسترش و انکتع

سماعه، معلّا بن من -دیگرش  صیر الرّازی، محمّد بن  سی بن ن ستم، صومو ر، ابراهیم بن ر

شام بن ع سی بن ایباه شدّاد بن حُکیم و دیگبیدالله، عی ه ر راد –ران ن، محمّد بن مقاتل، 

 لمی گسترده یی انجام داده اند. گسترش مذهب حنفی، فعالیت های ع

 

 :زیلـ زفُر بن ه 3          

هـ( بود. 411-442بن هـزیل )یکی دیگـر از شاگـردان بااستعـداد ابوحنیفه زُفر  

 ب ن با گذشـت زمان مذهـلم و عـبادت مشغـول. لیکدیث بود و هم با عاو، هم از اهـل ح

قه لم فبه ع ،ا تحت تأثیر خود قرار دادهو قیاس اســاس یافته بود؛ اور که به رأی   حنفیان

اس زُفر قی»فته بود: چنین گ تعداد اورا ستایش نموده،اس  )رح(ابوحنیفه  علاقمند ساخت.

                                        
 املا نمودن است. رک: بخش لغات و اصطلاحاتامالی 051
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بعد از ابویوســف در بین  -فه بو حنیپســر ا –نیفه  نظر به اظهار حمّاد بن  ابوح«. ماســت

 ری نبوده است. بتان ابوحنیفه  مثل زُفر کس دیگهمصح

روســی اش را در مراســم ع )رح(ابوحنیفه  طار، وقتیکه زُفر،به روایت ســلیمان ع 

طبۀ نکاح این خواندن خای خواندن خطبۀ نکاح را کرد، امام هنگام وت نموده از او تقاضدع

زُفر به صفت یکی از پیشوایان مسلمانان، با شرف، حسب »جملات را نیز در بارۀ زُفر گفت: 

 «. و نسب خـود یکی از پرچم های آنان است

رفتن میراث ا انجام میداد. وقتیکه به خاطر گاو، در شـــهر بصـــره وظیفۀ قضـــا ر

 ید منابع، اونگهمیدارند. نظر به تأک آید؛ اهالی شــهر اورا به بصــره برادرش به بصــره می

ــت. داود طایی گدارای منطق بُ ــائل  فقهی ه»فته بود: رّا و قوی بوده اس نگام در مورد مس

ـضا ـفته بابویوسف به اضطراب می افتاد، چ مناظره با ابو یوسف بع ود ندین بار، زُفر به او گ

واهـی ریک را میخباز اند، هروازه های ریزی؟ این ها دبه کجا میگ: »-خودم شنیده بودم –

 052«.انتخاب کـن!

 :حـسن بن زیاد لؤلؤئی - 4      

شاگ  سن بن زیاد لؤلؤئی یکی از  بود به  روایت احادیث از   )رح(ردان ابوحنیفه ح

 استادش شهرت یافته بود. از او یکـ تعـداد اشخاا مشهور حدیث روایت کـرده اند.

یث ند سال به حچ 431ه بود. در سال لم فقهمانان، دارای صلاحیت بزرگ در ع 

ـوف ـمل نسبت اینک ت نظری فقیه قوی بود؛ دره کار نمود. لیکن، اگرچه از جهقاضی ک ه ع

ـــتاین وظیفه را  ـــتعفا کرد. در منابع یک تع ،بخوبی انجام داده نتوانس و تب به اداد کاس

 و است. م منسوب به قلم اکتاب الامالی هنوی، سبت داده شده اند. به نوشتۀ لکن

)رح( ابوحنیفه  موعۀ احادیث روایت شده ازم منسوب به قلم او، مجنهایت مه اثر 

 055«.المُسند»بنام 

 

 

 

                                        
 .30د البهیه، ا ائلفوا. 052

 در بارۀ این کتاب، در صفحات قبلی، معلومات داده شد. 055 
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 فقیهان بزرگ مذهب حنفی

شاگبرعلا  سیار از   ردان بزرگ ابوحنیفهوۀ چهار فقیه که معرفی نمودیم، علمای ب

ــده هاع )رح(  ــترش داده اند. آنان در س ــفت لم آموخته؛ تعلیمات اورا گس ی بعدی، به ص

سین انجام داده  سترش این مذهب خدمات قابل تح فقیهان بزرک مذهب حنفی در راه گ

 مخـتصراً معـرفی میکـنیم: 051اند. چند تن آنان را با استفاده از منابع

 

 :ابوسلیمان موسی بن سلیمان الجوزجانی -1

ـــلاحیت بزرگ ع        ـــهور، فقیه دارای ص ـــا که محدّث مش به لمی بود. وظیفه قض

دارد. او علم ملیات اثر ها آن اِبا ورزید. در ساحۀ اصول و عاوپیشنهاد شده بود از قبول 

ــن آموخفقه را از امام محمّ ــخۀ نهایت معد بن حس ــوط»تبر ته و نس را نیز او « المبس

 هـ( وفات کـرده است. 022روایت نموده است. در سال )
 

 :بِشر بن غایث مریسی -2

ت نزدیک ابویوسف بوده است. با اینکه شخـــص متقی و زاهـــد از همصحبتان نهای          

ــهرت  ــفه ش ــتغال علم فلس ــتند. علتش درین بود که او به اش بود؛ مردم به او تمایل نداش

 تب بود و از ابویوسفاعـتراض نشان میداد. او مؤلف یکتعداد کداشت. ابویوسف هـم به او 

نادرست مثلاً، خـوردن گـوشت خـر جایز داد گـفتار ات زیادی دارد. در مورد او یکـتعروای

ـ( وفات نمود. یک گ011در سال ) است نسبت داده شده است. او ئیان منسوب روه مُرجه

 نامیده شده اند.« مَریسیه»به او بوده، 

 

 :بیرالبخاریابوحفص ک -3

ـــاگ      ـــوم کامام محردان ممتاز از ش ـــت. در مورد او در بخش س تاب مّد بوده اس

 شود. معـلومات داده می

 

 

                                        
 د البهـیه.ئلکـنـوی، الفـوا. 051
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 :هـ(095)و. ندیبِشر بن ولید الک -4

عـلم فقه را از ابویوسف فرا گـرفته، آثار و کـتاب های خـود را از او روایت نموده             

لومات وسیع بود و در زمان خـلیفه معـتصم قاضی بغـداد قه صاحب معاست. او در عـلم ف

 بود. 
 

 :هـ(025)وفات  د بن شجاع الثلجیمحم  -5

ـــن بلم فقه را از حع       ـــاحۀ فقه و حدیس لمای ث یکی از عن زیاد آموخته؛ در س

و « تاب النوادرک» ،«یح الآثارتصــح»ود بوده اســت. او مؤلف کتب دوران خ پیشــتاز

 است.« کـتاب المضاربه»
 

 :هـ(011)وفات  هلال بن یحیی بن مسلم الرأی -6

ـــروط و احکام الداد آثار در مورد مؤلف یکتع              ـــت. علش م فقه را از وقف بوده اس

 ابویوسف و زُفر فرا گـرفت
 

 :ص اف شهرت داردکه بنام الخ مر بن مهرد بن عاحم -7

لم فقه را از پدرش حســن بن زیاد کســب نموده؛ در علم الفرایض، حســاب و عاو            

تاب نیز نوشته و به صفت فقیه مقتدر یک تعداد کمذهــــب دارای معــــلومات وسیع بود 

ـــتاب». او اثری بنام است ـــراجکـ لیفه المهتدی تقدیم نمود. او یکی از نوشته؛ به خ« الخـ

ل شماری از مسائل  به آثار او ده گان مقتدر و با صلاحیت مذهب حنفی بود. برای حنماین

 هـ( وفات نموده است. 024مراجـعـت میشـد. خـصّاف در سال )
 

 :هـ(032-410)و. بُکار بن قُتیبه بن اسد -8

یث یکی از علم فقه بود و به ح ود دراز علمای مشـــهور زمان خ -اضـــی مصـــرق       

اعـتراضات امام شافعی را بر  ابوحنیفه که بنام  -تب خـوددر ک-حامیان مذهب حنفی 

 الخـصّاف شهرت دارد  رد نموده است.
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 :ابوسعـید احمد بن حسین البردعی -9

سماعیل بن ح        سۀ اعلم فقه را از ا صفت عالم )رح( بوحنیفه مّاد نوا ا بآموخته؛ به 

هـ 945ب ظاهـری مناظره ها نمود. در سال ذار مذهیت با داود ظاهـری اساسگصلاح

 در فتنه یی که از طرف قرمطیان، به میان آمد؛ کـشته شد.
 

 :هـ(092)تولد ابوجعفر احمد بن محم د بن سلَامه الازدی الطحاوی 42

ستۀ مذه        صفت امام آخنفی و ب حنمایندۀ وار رین دوره، مؤلف آثار قیمت بها به 

تهاد بود. آثار ونظرات او دارای و در مذهب حنفی دارای صلاحیت اج در فقه و حدیث،

 اهـمیت و اعـتبار بزرگی بوده است. 

ـــاگودیم عنم رفیبرعلاوۀ فقیهانی که مع  ـــفت ش  تبردان مکلمای زیادی به ص

ب ذهلیمات این متوسعه و گسترش تعه؛ در ون بودحنفی شهرت یافته ؛ مؤلف کتب گوناگ

؛ دضی از آنان به منصب قضا در شهر های بزرگ نیز رسیده انسهم شانرا ادا نموده اند. بع

ــ( قاضی مصر و مؤلف030زیز )وفاتچون ابوحازم عبدالحمید بن عبدالع یکتعداد کتب؛  هـ

شاگفر احمابوجع صر؛ عرد ابود بن عمران  ضی دیار م سف و محمدّ قا سیو ی بن ابان بن ی

ــی بغداد در دوران مأمون )وفات ــی قاض ــدقه القاض ــ004ص تم المروی ه(، ابراهیم بن رس

   .و دیگـران« النوادر»مّد بن حـسن در عـلم فقه و مؤلف کـتاب هـ( شاگـرد مح044)وفات
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)رح(اندرزهای ابوحنیفه    

ا او ب. افکار ونظرات دارای جهان بینی وسیع علمی بود)رح( امام اعظم ابوحنیفه   

ـملی یات عملی او نشئت میکلمی از حاتکا بر اساسات ع ـمت ع رد. نظرات او در مورد حک

 )اخـلاق( حـتی امروز هـم دارای اهـمیت عـملی و نظری است. 

ـــایح امام اعییکتعداد گفتار حک ردیده منابع حفظ گظم در مانه، راه و روش و نص

شیو زین العابدین بن ابراهیم بن نجـیم )نصایح « والنظایرالاشباه »تاب مشهور اند. ما از ک

 امام اعـظم( را به اختصار ترجـمه مینماییم. 

 

 د:فته بوش ابو یوسف را در نظر گرفته چنین گآیندۀ شاگرد )رح( ابوحنیفه  

ای یعقوب ]ای ابو یوسف[ نسبت به سلطان با وقار باش، مقام و مرتبۀ او را بزرگ  -

ـد، نزد او مربدان، نزد او در ـواه ـدام ضرورتی ترا نخ ـر بر اساس ک ـوی. اگ و، وغ مگ

ـــر با او در مسائل  زیاد اخ شته باشی قدر و قیمت تو ناگـ م میشود. زد او کتلاف دا

ـــم سلطان ه آناـــنانکه با نزدیک نشدن به آتش از آن استفاده میکـــنی، نسبت به

 دیگـران را بشناس.  ل میشوی جای خـود وچـنین باش. وقتی به حضور او داخ

ــل علمی ناشناس برای تو، نزد او باشد داخل نشو، اگرچه تو نسبت به او   - وقتیکه اهـ

شان  شی، با ن سلطان با ست به خمکدادن برتری خودت منزدیکتر به  ضررن ا  ودت 

سبت به او دانا تر هبر ست از نظر سانی، اگر ن شمردی ممکن ا شی و اورا حقیر  م با

 سلطان بیفتی.

ـــورتیکهیزی بدهو چر بتاگ - ـــئله دیدگاه ترا قناع د در ص ت داده بتواند در علم و مس

 قبول کـن.

 به اطرافیان سلطان بسیار نزدیک مشو، فقط به خـود سلطان نزدیک شو.  -

مگـوی. اگـر میخواهی در مورد رغبت  در بین عامۀ مردم اگـر از تو بپرسند سخـن -

ـــخ ـــبت به مال س ران خارج از امور تاجدر بین  ن بمیان نیاید؛و علاقمندی تو نس

نند که از آنان پول مربوط به علم، سخـن مگـوی، چونکه از روی سؤ ظن فکـر میک

 مطالبه میکـنی.

ردن با اطفال و به بازار بســیار مرو. در صــحبت کن. پیشــروی مردم عام خنده مک -

 ترحـم با آنان عـیب نیست. 
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ذار مکـن.  اگـر از پیشروی گ اشخـاا پیر و مردم عامه گـشت ودر بین راه با ـ 

آنها بگذری این کار تو دلالت به کـم بها دادن تو نسبت به بزرگـسالان میکـند. 

کـسیکه به خـوردسالان ما مهربان نباشد و کلان سالان »فرموده اند:)ا(  پیغـمبر

 «.ما را حـرمت نکـند؛ از مانیست

د ن؛ در بازار و مســجد بنشــیدر بین راه منشــین، اگر میخواهی بنشــینی در مســج -

 خـورد و نوش مکـن. 

م ممکـن است در مورد مردهای وی، او هن مگانمت در مورد زنان دیگر سخپیش خ -

 دیگـر بتو سخـن بگـوید.

نی یا اولاد دار ازدواج مکـن، لیکـن به با زنِ دارای نسب، پدر و مادر غ تا حد امکان -

ر زن تو مال ه میتوانی. چونکه اگرش نرود ازدواج کـردشرط اینکه به خانۀ پدر و ماد

ست و  ست پدرش ادعا کند که تمام دارایی او از من ا شد، ممکن ا شته با و دولت دا

مرو، از شب ماندن در خانۀ آنها طور عاریت است. تا حد امکان به خانۀ پدر و مادر او 

 ریص میشوند.آنان خود داری کن، چونکه آنان به مال تو بسیار ح

با زن  - مال اولاد دار خود داری کن، چاز ازدواج  مام  که ت لک ر -ون ا از تو دزدی مُ

ر زیزته در نزد او اولادش نسبت به تو عونکند. چصرف میکمع و منموده؛ برای آنها ج

ضرورتهای آنان را با دو زن در یک خانه زندهاند.  گی مکن، تا زمانیکه توانایی تأمین 

 نداشته باشی؛ ازدواج مکـن. 

ن. اگـر در وقت آموزش ازدواج کوز؛ بعـداً مال حلال جـمع کـن؛ بعداً اوّل عـلم بیام -

لم، به مال رده نمیتوانی. به عـوض آموخـتن عنی؛ عـلم حاصل کـک لم، مال جمعع

و زن مشغول میشوی؛ وقت تو ضایع میشود. اطفال تو زیاد می شوند و فقط با نفقۀ 

 آنان مصروف میشوی.

ل شو، لم مشغـوبا ع -دونه تاریکی راه نیافته باشیاگزمانیکه در قلبت ه-در جوانی   -

 بعـداً مال جـمع کـن. فرزندان بسیار، انسان را هـراسان میکـند. 

صیحت ک به مردم خاا و عام - سانها با ن، ان! امانت خود را ادا کن ز خدا بترس. به ان

ب تو قم کـن. چـنان باش که همه از عتراارت منگـر. خـود و دیگـران را احقنظر ح

مشــغول میشــوند. اگر رف مزن، آنان با این مســئله بیایند. نزد آنان در مورد کلام ح
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سی از تو در مورد ک سؤال ج دامک سد؛ مطابق  سئله فتوی بپر واب بده و هـــــیچ م

 چـیزی به او علاوه مکـن. 

. در غیر آن مگردان رو علم از باشی آذوقه بی و کار –م بدون کـسب اگـر ده سال ه -

 ات دچار ناسازگاری میشود.گی زنده

ـــاگ - ند فرزندان خود قبول کردانی را که از تو علم فقش مان ن. اگر ه را می آموزند، 

چونکه در میانه، آبروی تو  ،تو دعوا کنند؛ با ایشان دعوا مکنمردمان بازاری و عام با 

 بریزد.

تی از سلطان هـم هـراس مکـن. آناه دیگـران یاکس حفتن سخـن حق از هدر گ -

ا بادت بیشتر ترونکه مردم عامه اگر عنند؛ به کـمتر آن راضی مباش. چکبادت میعـ

 ی.ود عـمل نمیکـنعلم خبت نداری و به فکر میکنند که تو به عبادت رغنه بینند 

ود تصّور مکـن، برای هرِی که اهـلِ علم زیاد دارد داخل شوی؛ شهر را از خر به شاگ -

، در شه کدام نصب نیستی مانند یکی از آنها باآنکه آنها بدانند تو در صدد رسیدن ب

ضد تو قرارگــــرفته ونظرات ترا انتقغیر آن ه نند و عامه هم بر تو اد میکمۀ آنها بر 

بتو هیچ مفادی بدست نمی آید.  بشورند و تو در نزد آنها متهم میشوی. در آن حال

ـــئله ای را بتو بیاورند با آنهاگ ـــخا هیچ جنجال مکن. به آنهر آنها مس نان ا فقط س

یزی مگـوی؛ در غـیر آن بتو تهمت میکـنند. در اسی را بگـو و به استادان آنها چاس

 مناسبت با انسانها دقیق باش. 

ــر سلطان کار ناملایمی را بتو بسپارد؛ تا زمانیکه مطمئن نشوی که این کا - را به  راگـ

 کار را قبول نکـن. ،خاطر عالم بودن تو سپرده

نرانی ر و ســخترس و هراس ســخن مگوی. این مســئله به تفکّ در مجالس مناظره با -

 ات خـلل میرساند.

رد. در کار با خاطر جمع بگن. خندۀ بســیار قلب را افســرده میکند. نده مکبســیار خ -

 کـردن عجله مکـن. به کـسیکه از عـقب ترا صدا کند جـواب مده. 

 ادتآهسته ع هـنگام صحـبت کـردن صدایت را بلند مکـن. به سکـوت و حـرکـت -

وقتی در بین صـــی با تمکین معرفی میشـــوی. کن. درین حال پیش مردمان شـــخ

 ردن ترایشـــتر کن در آن حال آنان ذکر کر الله تعالی را بانســـانها می نشـــینی ذک

ـد از نماز اوراد ) ـر های معیّن( را بخوان. قرآنکمیدانند. بع ریم را تلاوت دعا ها و ذک
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یاون. الله تعالک یاد ب ـــبر و نعی را ب ـــکر ص یاور. اگمتی را که ر و ش  ربتو داده بجا ب

 واهی که دیگـران از عـقب تو بیایند در هـر ماه به روزهای معـیّن روزه بگـیر.میخ

ـــتفاده از عملت در دنیا و آخرت خود و دیگ - ـــتقیماً برای اس ران را در نظر بگیر. مس

اعـتماد تو است  ودت به کار های خـرید و فروش مشغول نشو. کـسی را که موردخ

 و کارت را انجام داده بتواند؛ به خـود هـمکار بگـیر. 

لی در مورد کارهایی مع مباش. الله تعاحالت زنده گی خودت و دنیا خاطر جدر مورد  -

 تاب میکـند.که در زمان حیات خـود انجام داده ای، با تو حساب و ک

 ار نساز. به سلطان هر قدر هـم که نزدیک باشی؛ نزدیکی ات را آشک -

خـطا ها و اشتباهات انسانها را نه، بلکه کار های خـوب آنها را جـستجـو کـن. اگـر  -

 شخـص بد را بدانی او را بد مگـو. کار نیک او را دریافته؛ ذکـر کـن.

ـویی فقط  - ـت گ ـر راه و روش خلاف علم را در سلطان ببینی این را با اظهاراطاع اگ

 سبت به تو مقتدرتر است. به خـود او بگـوی. چـونکه او ن

ـــانیکه بتو تعلیم آموخمرگ را بیاد بیاور. ب - ـــتادان و کس ته اند دعا نموده؛ ه حق اس

 استغفار بکـن. هـمیشه تلاوت کـن.

ی مکن و دشــنام مده. وقتی ن. بســیار بازمشــایو و جاهای مبارک را زیارت ک قبور، -

ش سجد ب سوی م شد؛ ب سایگان دیدی آذان گفته  ؛ ویبدیگران مگتاب. آناه در هم

ست. چ شورت ن. اگر کسِرّ مردمان را فاش مکونکه آن برای تو امانت ا سی از تو م

 بخـواهـد با علمی که ترا به خدا نزدیک میکـند؛ رهـنمایی کـن. 

صیتم را قبول ک - شاءالله در دنیا این و لی یو آخرت ازین فایده میبری. از بخن. تو ان 

شخص به  دیگران می افتد. حریص و دروغگو مباش.  سبب بخل، از نظر دور باش. 

 در هر کار با مروّت باش. 

شان بدهه - سفید بپوش، قلباً ن شه لباس  شتیاق زیاد  می که به ثروت و دنیا رغبت و ا

مّت باش. اشخاا ر هـم باشی فقر خـود را آشکار مکن. با هر مفلس و فقینداری. اگ

 بی هـمّت مرتبه ای ندارند. 

 و راست خـود نظر مکـن. نظر خـود را به زمین داشته باش.در راه رفتن به چـپ  -
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بر مشمار. ق نشستن خـود را با مردم برامام و حل شوی در بارۀ حـر در حمام داخاگ -

ــتر از ــان دادن مروت خود بیش ترام حال آنان ترا اح ران بپرداز. دریندیگ  برای نش

 میکـنند.

. در نزد آفریدگار، چیزهایی نیکوتر قیر بدانقیر است؛ حنزد اهل علم حدنیا را که در  -

از آن هم وجود دارد. برای اینکه فُرصــتی برای به دســت آوردن علم داشــته باشــی؛ 

 کارهایت را به شخـص دیگـر بسپار. 

ــتان و علم، که آداب مناظره و دلیل حجّ لبا مجنونان، اه - ت را نمیدانند؛ با جاه پرس

ـیر  ـو. آنان با اینکه که می با اشخاصی که با مسائل  بین مردم در گ ـن مگ اند سخ

 دانند؛ حق با تُست؛ بازهم به خال کـردن تو می کوشند. 

شخاا بزرگ داخ - شوی تا زمانیکه اگر به پیش ا ستن دعوت ل  ش آنان ترا به بالا ن

وده نزد ترام نمتا زمانیکه آنان ترا اح  نند؛ بالا منشین. اگر در ردیف دیگران باشینک

 الا منشین. ب ،خـود دعوت نکنند

ویی به حق بودن و پذیرفته رو. وقتی در بارۀ چیزی سخن میگمام نصبح و ظهر به ح -

شی به شته با سخنان خود، اطمینان ندا شکایات مرو. اگ شدن  ستماع مناظره و  ر ا

ــت انجام بدهن ــانی کار نادرس ــی و آنان را ازین کار د و تو در بین آنان بوده کس باش

صرف ک شیمن شی تو، آن کار  رده نتوانی و خامو سبب خامو اختیار کنی؛ مردم به 

 نادرست را، درست میدانند.

س یک اهل علم اشتراک ضب مشو. اگـر میخـواهی  درمجـلغ لس عـلمی، دردر مج -

لس فقه نباشــد؛ کن وآناه میدانی را بگوی. اگر مجکنی؛ در مجلس فقه اشــتراک 

 ر میکـنند که تو صاحـبفکینجا مردم با آمدن تو افتخار میکنند و ن. دراشتراک نک

عـلم و فن هـستی و او نه. اگـر او صلاحـیت فتوا دادن را داشته باشد آناه میدانی 

 بگـو. اگـر لیاقت فتوی دادن را نداشته باشد چـیزی مگـو. 

گی درس اگـر کـسی خـواهان خـواندن درس نزد تو باشد بدون امتحان به یکـباره -

 عـلمیت او، به کـس دیگـری بسپار. مده. بلکه برای دانستن سخـن و

   لس وعـظ را که در ستایش  مقام تو مج س اشخاصیلدر مجالس ذکر یا در مج   -

     ن. با یکی از نزدیکانت در مجـلس کـسانیکه اشتراک نک ،تشکیل داده باشند  

 اطمینان داری برو.                                 
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 در دعای خـیر نکاح را به امام محـل حـواله کـن. مرا ورین و امعـید نمازجـنازه، نماز -

فراموش مکـن. این نصایح را قبول کـن. اینها را به خاطر مصلحـت )منفعـت( تو و 

 053دیگـر مسلمانان گـفته ام.

  

                                        
 . 191-101، ا 4339. شیو زین العلبدین، بن ابراهیم بن نجـیم، الاشباه و النظائر، دارالکـتب العلمیه، بیروت، سال 053
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  ش سومبخ

 مشهور نهاینفی در تورکستان و فقمذهب ح

 ستاننفی در تورکب حباب اول: مذه

 ستانرکونفی در تانتشار مذهب ح

ـــط ابوحنیفه نفی که مذهب ح           ـــدۀ ه)رح( توس ـــتم میلادی در نیمه های س ش

ه در کـشور های ر این سداری شده بود، تا زمان حیات وی گسترش یافته، در اواخاساسگذ

 مله تا تورکستان رسیده بود. دور و نزدیک از ج

ـــ 190رالبخاری )وفاتبیبن احمد بن حفص الک  ابوحفص   ردان اگم( یکی از ش

شیبانی نخستین کممتاز مح سدۀ نهم به صفت حامل سی بود که در اوایمّد بن حسن  ل 

ه یشـــته، شـــهر بخارا را بیکی از مراکز حنفحقیقی تعلیمات این مذهب به وطن خود برگ

ـت تربیۀ او، از جـمله پسرش ابوحفص صغیر محمّد بن مبدّل نمود. یک گـروه فقیهان تح

یت تحـت تربیۀ او قرار گـرفته به مرتبۀ فقیه ه و شیو با صلاحفص نماینداحـمـد بن ابوح

 بزرگ رسیده بودند.

م( همعصر 152هـ 012امام بزرگ علم حدیث محمّد بن اسماعیل بخاری )وفات  

ـــحیحالجامع» تابابوحفص کبیر با ک «  فقه البخاری»ودش که و با روش خاا خ« الص

 رفت. نامیده شده در انکـشاف این علم سهم بزرگی گـ

ـــول   م در فروع الفقه آثار مهم و قابلالفقه و هفقیهان بخارا از همان دَور در اص

، کتابی را که ابوزید دبوسی 012«المقدمه»ید ابن خلدون در اعتباری نوشته اند. نظر به تأک

 ساب میشود.وضوع نوشته از آثار نهایت مهـم حع به این مراج

ود و ععبیدالله بن مسصدرالشّریعۀ دوم  نوشتۀ« یحالتنق»تاب ونه بعد ها کهمینگ 

ــرحی که  بر آن  ــته بنام ش ــیج»نوش ــب نموده اهمیت و اعتبار علمی بزرگی ک« التوض س

 014است.

                                        
 .194، ا 0ابن خـلدون، المقـدمه، جـلد . 012
 برای معـلومات بیشتر ببینید: کاتب چـلبی، کـشف الظنون.. 014
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ـــهور ابوبکماپه  ـــدۀ نهم فقیه مش ـــاگنان در س ممتاز  ردانر الجوزجانی از ش

 ح(ر)رد نامدار محـمد بن حسن الشیبانی صاحب امام ابوحنیفه ابوسلیمان الجوزجانی شاگ

 «هالزاویۀ الجوزجانی»ر بعضی منابع شهر سمرقند جابجا میشود. به تذک «المربع»در رباط 

ــاس نهاده، اورا به مرکز پخ ــازد. تحش تعلیمرا اس تربیۀ او ت ات مذهب حنفی میدّل میس

 ماتریدی و العیاضی ظهور میکـنند. ون ابومنصورفقیهان بزرگ و عالمان علم کلام چ

ــدۀ نهم  ــافعی و ح همینگونه از س ــتان به نفوذ مذاهب حنفی، ش نبلی در تورکس

م( نمایندۀ 44ســدۀ واجه عبدالله انصــاری )مودند. صــوفی مشــهور شــیو الاســلام خآغار ن

 راسان بود.وارستۀ مذهـب حنبلی در خ

ـــ( نمایندۀ 921-034اشی تاشکندی )محمّد بن علی بن اسماعیل القفّال الشّ   هـ

سطح تورکستان بود. او فقیه مشهور، محدّث، مفسرّ،  هور مذهب شافعی و امام شافعی درم

الفقه(، ادیب و شاعر زمان خود بوده، آثار بسیاری نوشته است. آثار اصولی )عالم در اصول

صول» ساله»و « الفقها ست. نظر به تأ« شرح الرّ سب نموده ا شهرت زیادی ک کید ابن او 

نوشــتۀ  ه همپایه به او نبوده اســت. بهدود ماوراؤالنهر عالم و فقیخلّکان، در آن زمان در ح

 010ود حـساب شده است.و ادبیات عالم مشهور زمانۀ خ زرکلی، او در ساحۀ فقه، حدیث

شهر خ  سفر های زیاد به  شمند، بعد از  شته، در همین جا دان شکینت برگ ود  تا

ست. قبر او در جوار چشم از جها شیده ا )حضرت امام( موجود بوده به « هست امام»ن پو

 شته است.ار مخلصانش مبدّل گمز

شتۀ  سم بن مح به نو شیو امام قا سر او مؤلکاتب چلبی،  شی پ شا  فمّد القفّال ال

هب در مورد مذ« الفروعالتقریب فی»مّل و با اعـتبار بنام یکی از کـتابهای نهایت مهم، مک

 شافعی بود. 

رگی کسب تبار بزورکستان و ایران اعراسان، تدر همان زمان مذهب شافعی در خ 

ا مود غـزنوی بطان مح، سل«سیاست نامه»واجه نظام الملک در نموده بود. نظر به تأکید خ

ب شافعی ادا میکـرد. ادات خـود را بر اساس قوانین مذهب بود، عـبنفی مذهوجـودیکه ح

 هواجوزرای مشهور سلجـوقیها حنفی مذهب و دیگر آن خامین الملک ابونصر الکـندری از 

 شافعی مذهـب بود.« سیاست نامه»تاب م( مؤلف ک4230-4241نظام الملک )

                                        
 . 4311، قاهره، سال 311، ا 9خـیرالدین زرکلی، الاعلام، جـلد . 010
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 شارزۀ وســـیع عقیدوی را براه انداخته، به پختزلیها مبهمینگونه، درین دَوره مع 

ین میان ســنّیها و شــیعیان مانیکه مبارزات قطعی و ســنگاهداف شــان کوشــش نمودند. ز

سماعیلی متکّی به صول عقیدوی آنها و گروه های مخ ا به  ها( )باطنیها، قرمیطیتلف آنها ا

ــیده ــاگرد ابوبکر الجبود، امام ا اوج خود رس ــفت عَلمبردار بومنور ماتریدی ش وزجانی به ص

شـــمار، جدل و مناظره هایش، نادرســـتی دیدگاه  نفی قد علم نموده، با آثار بیمذهب ح

ـــل سنّ به  ت و جماعه،های اعتزال، باطنیه و قرمطیه را به اثبات رسانید. در استحکام اهـ

 مک زیادی رسانید. مردم این پیروزی او را تبریک گفته، از طرفخصوا مذهب حنفی ک

ـــل  قاید ماتریدی(قاره خانیها روش آفریدۀ او )مذهب ع ـــتقاد اهـ در علم کلام اساس اعـ

 سنّت و جـماعـه اعلان شد.

ــربهماتریدی به مذهب اع تیجۀ فعالیت علمی و مبارزات پیگیر امام در ن   تزال ض

ها در حدود بدخشــان  باطنیها به مغلوبیت مواجه گردیده، باطنی و  د شــده، قرمطیها وار

 کوهی )تاجکـستان امروزی و افغانستان( متواری شدند.

ــط  ــیع و همه جانبه توس ــدۀ وس ــول و فروع،  آثار آفریده ش فقیهان بخارا در اص

الدین رمثلاً آثار نوتب نوشته شده در ساحۀ علم کلام )اصول الدین( )همینگونه، یکتعداد ک

ام گنفی در جایگاه پیشــتب فقه حها در انکشــاف مککه، آنند صــابونی( دلالت بر این میک

 ز فعالیت فقیهان مشهور تورکستان مبدّل کـرده بودند. قرار داشته، بخارا را به مرک

( در سمرقند برعلاوۀ علم 42-3در شرایط بغرنج اجتماعی و سیاسی سده های ) 

ساحۀ صول کلام در  صور دارای اهمیت علمی زیادی بوج م آثارالفقه ها ود آمد. آثار ابومن

به گواهی کاتب چلبی « الجدلتابک»و « مأخذالشرع»یا « الشرعمآخذ»ماتریدی بنام های 

 رانبها و قیمتدار قرار دارند. در اصول در جایگاه آثار نهایت گ ر آثار نوشته شدهو علمای دیگ

ئالدین سمرقندی، و شرح علاءالدین ابوبکر بن مسعود برآن، اثر علا« الفقهاتحفۀ» 

ـــ( و دیگ110اللیث سمرقندی )وفاتهمینگونه، آثار بزدوی ها، ابو ران، از موفقیت های هـ

 بدست آمده در فروع الفقه حـساب میشود. 

یدی در علم کلام تعلیمات این مکتب تب ماترنسفی ها به صفت ادامه دهندۀ مک 

های بیشـــماری رانبفقه آنها و فقیهان فرغانه آثار گف دادند و در فروع الشـــارا منظم و انک

 ذاشتند.نوشته و به یادگار گ
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 ستانرکوانکشاف علم فقه در ت -2

ــتان فقیهان عراق به خ  ــاف علم فقه در تورکس اس در انکش ــّ ــوا ابوبکرالجص ص

فات مای ج314)و نه، عل جانم(، همینگو یث مرک  019وز راســــان و ز مهم علمی خمنح

ستان جنوبی، علمای بلو و تت شدّاد بن حُکَورک ضی  صوا قا یم بلخی، ابوحامد خار به خ

ــ ــاگبلخی، ابوالمؤید بلخی، ابوس ــت رد او ابوبکر احمد الجوزجانیلیمان جوزجانی، ش اد )اس

اً بدالله بلخی و دیگـران مستقیمر او محمّد بن سلمه، ابوعابومنصور ماتریدی( و شاگرد دیگ

 داشته اند.یا بالواسطه تأثیر 

شناس ع             سلام  شمند ا شیر مومنوف درمقالۀ علمی اش تحت نظر به تأکید دان لی

ریانات روی ج»... م( 42-3، درهمین دَور)ســدۀ «ها مســلمانان ماوراؤالنهر: حنفی»نوان ع

ی از مراکز النهر حالا اهمیت محلّی کسب نموده، در این منطقه به صفت یکداده در ماوراؤ

سلامی صفت یگانه حامی طبقات مختلف اهالی در برابر زور آوری گ ا روه های فقیهان  به 

سامانیها ) شان افزوده شد333-151دولتمداران   011«.م( به رسود اجتماعی و دایرۀ تأثیر 

شتۀ مؤلف مقاله، در همان دَور ع  م بودنجهات مختلف مثلاً، از نقطۀ نظر کلم فقه از به نو

 تشکّل و قوت را از سر میگـذرانید. آثار آفریده شده، دوران 

شاف و تکامل م( در جهت انک4040-333میت به قاره خانیها )بعد از انتقال حاک 

وامل نظر به تأکـید ع. مومنوف علم فقه در ماوراؤالنهر عوامل مؤثر بوجود آمد. یکی ازین ع

ؤالنهر با خراســان علایق ماورا در نتیجۀ اســتقرار دولت قاره خانیها»عبارت از این بود که: 

آمد. در شهر های ود استه بوجومستقل مکاتب محلّی بپا خیف شده، و اساس انکشاف ضع

ـــبب گ تارزی تقویت رهبری خود مخمرک ـــترش تأثیر دایرۀ گروه علما گس ردید. بدین س

گی شرایط مناسب به میان آمد. سمرقند و بخارا به یب در تطبیق نورمهای فقه در زندهترت

                                        
جـوزجان یا جـوزجـانان نام تاریخی منطقۀ وسیع بوده که در بین هرات و بلو قـرار داشته، در سدۀ نهم سلالۀ آل فریغـونیان در آنجا . 019

در نزدیک شهر سرپل مرکز ولایت سرپل امروزی قرار داشت. اکـنون حـدود ایـن « جـوزجانان»یا « جـوزجان»هر حکـومت داشتند. ش

منطقۀ وسیع به ولایات فاریاب، جـوزجـان و سرپل منقسم شده است. جـوزجان یکی از مراکـز عـلم و فرهـنگ و تجارت بوده، با عـلمای 

هـ در 511ن جـوزجانی، ابوبکـر جـوزجانی، محـمّد بن عـثمان بن صبیح جـوزجانی )وفاتد. از جـمله، ابوسلـیمانبزرگـش شهرت دار

عالم مشهور ابو عـبید جـوزجانی )سدۀ نهم هـ( آثار استادش ابوعلی بن سینا را تدوین و زنده گی نامه اش را نوشته، منهاج الدین  قاهـره(،

 و درهـندوستان منصب قضا را تصاحـب نموده و دیگـران مشهور اند.« ات ناصریطبق»هـ( مؤلف کـتاب  222بن سراج الدین جـوزجانی )و.
 . 4333، سال 3، مجله شرقشناسی، شماره «مسلمانان ماوراءالنهـر: حـنفی ها»عـلیشیر بیگ مومنوف، . 011
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ردید. درین شهر ها، فقیهان مرو، نسف و فرغـانه هم فعالیت ی عـلوم مبدّل گاکز حـقیقمر

   011«.نشان دادند

سپی حُکّام قاره خانیها به فقه   ستان دلا شاف فقه در تورک  -عامل دوم، برای انک

 یِات عـملی بود. م و قوانین آن و تطبیق نورمهای حقوقی از طرف آنها در ححقوق اسلا

ساس منابع، رهب  ران دولت قاره خانیها به خصوا ابراهیم محمّد تمغاچ خان بر ا

ـــب  دیانت بوده،ص با شخ مُلک او را رمی را مجازات و مال و دون فتوای فقیهان هیچ مجـ

داد که در جهان اســـلام در رأس دولت نهایت بزرگ قرار مصـــادره نمیکرد. او با خلیفۀ بغ

ناوین و القاب امام الدّوله، به او عداد دوسـتانه داشـته، از طرف خلیفۀ بغ داشـت مناسـبات

شتاج سلمین، ملک الم صّین تمغاچ بغالّملۀ، کهف الم  ،راخان )امام دولت، تاج ملترق و ال

 را خان( داده شده بود. پناه مسلمانان، خاقان مشرق و چین، تمغاچ بغ

، ابراهیم محمّد تمغاچ خان «لباب الالباب»مّد عوفی در ر نورالدین محنظر به تذک

ــته، قوانین ه علمای دینی عزت و حب ــلام دقواع –رمت داش  به. ردمیک رعایت داًج را اس

  مُلک و مال از مایتح مردم، آسایش و آرامی تأمین در ورمذک دولتمدار منبع، مانه رتذک

شان زمانی. ردمیک مجازات شدیداً را رمینمج نموده، زیاد توجه شان   دروازۀ دیوار به اوبا

می  مهر قدر که سر مارا ببرید، باز ه هـستیم، پیاز مانند ما»: بودند نوشته نینچ سمرقند

ـــل «. روییم ـــتور میدهد در همانجا چنین خان که ازین واقعه اطلاع حاص میکند، دس

یاد مانجا ریشه و بنجاییکه شما سربلند کنید، در ه ره بان درمن هم مانند باغ»بنویسند: 

 «.  تانرا از بیو می کنم

مایت دولت و مردم، و و انکشاف تدریجی مکاتب محلّی تحت حعامل سوم، رشد  

که روز به روز ازدیاد  لمی بوده است. مصارف مدارسیرتقای آنها به درجۀ مدارس بزرگ عا

یّر، ســـرای ها، ران، اشـــخاا خردید. دولتمدامیگ از عواید املاک وقفی تأمین  می یافت

زمینهای شانرا به مدارس وقف  ا و بعـضاًمامها را اعـمار نموده، این ملُکـیت هدکاکین و ح

. دلمان از عایدات همین مُلکیتها تأدیه میشاش مدرسین، متولّیان، و طالب العردند. معمیک

 یم تمغاچ خان معاشات چـنین تعـیین شده بود: مثلاً، بر اساس وقفنامۀ ابراه

قه درهم(، معاش مدرس ف 0222ننده( )اش ســالانۀ متولّی مدرســه )اداره کمع 

یات ) 9222) مدرس علوم ادب عاش  مدرس قرآنکریم  4022درهم(، م عاش  درهم(، م

                                        
 هـمانجا.. 011
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ـــاس نرد مواد آن زمان با  922لمان )درهم(، و معاش طالب الع4033) درهم( بود. بر اس

ــده ( گ9-0نان، )  قرا ( 022-412مدرس )معاش یک ماهه یک  ــفند خریداری ش وس

 012ردید(.در معاملات استفاده میگ ه شده کهمیتوانست. )درهم: پول نقره ای ضرب زد

خارا، مقبرۀ  ـــجد جامع و منارۀ کلان در ب مقبول حکیم ترمذی در ترمذ و  مس

ــداد آبده های معیک شاف یاد شده مادی انکواه ز دوَر قاره خانیها باقیمانده، گماری که اتعـ

شمندان محق شود. نظر به نتیجه گیری دان ساب می  کخانیها نزدی ق ترک، در دورۀ قارهح

یه موج922به ) ـــتر از )ود ب( فق تاوا ( ک02قوقی(، )( اثر فقهی )ح412وده، بیش تاب ف

 ب حـنفی بوده است. ( آنها مربوط به مذه314یف شده، )فتوا ها( تأل ۀ)مجموع

ستان در ک  شهور افغان تاب مهمش نظر به معلومات میر غلام محمّد غبار مؤرد م

سیر تاریو»بنام  ستان در م شتند،آن دوره نه فقط به ا، فقیهان «افغان شتغال دا  مور دولت ا

ضاً وظیفه نماینده سفارت( را هم اجرا میکبلکه بع شوره ردنگی ) د و در امور مهم از آنان م

م کاملاً به آنها ســـپرده شـــده، به تربیۀ شـــهزاده ها اشـــتغال ور محاکرفته میشـــد، امگ

 015داشتند.

رۀ نیها تا دوته میتوانیم که، از دورۀ قاره خافنظر مرحوم غلام محمدّ غبار گ  به تائید        

ــده، علاوه برین اولاد برهان الدین تیموریها وظیفۀ محک ــپرده ش ــهور س مه به فقیهان مش

شکل می سلام را ب شیو الا ضاً در حمرغینانی، حتی وظیفۀ   لراثی انجام داده اند. آنان بع

ه بیگ و میرزا بابر صادقان الوغاختلافات سیاسی هم فعالیت نموده به صفت حامیان میرزا 

 دمت نموده اند. خ

یب دولتمداران که نسبت ترغصوا احـترام زیاد، تشویق و ر شده به خعوامل ذک 

 هب حنفیسـترش مذد فقیهان در تورکسـتان، ترویج و گث ازدیاباع لم داشـتند،به اهل ع

ور ۀ امیر تیملها، در دورود از دورۀ مغمیشد، نظر به تأکید علیشیر مؤمنوف، به خصوا بع

سلام به مقام دین دولت باعردام( باز گ4952-4121) شکّل علمای طبقه جنیدن ا ید دث ت

 گـردید.

                                        
عـبدالله یف، ب. هـاشموف و ا. تاشقلوف بنام قسمتی از معـلومات در باره ابراهـیم تمغاچ خان و وقفنامه او، از تحـقـیقات عـلمی . 012

 گـرفته شده است.« صاحـب هـدایه»
 ش.4912، کابل، سال 441، ا 4م. غـبار، افـغـانستان در مسیر تاریو، جـلد . 015
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م( از شـــهر های 40، در ســـدۀ )«نقضتاب الک»نی در ر ابوالفضـــل قزویبه تذک 

ب موم اهالی به مذهحدود ماوراءالنهر و تورکســتان ع ند، ســمرقند، تمامخراســان تا اورگ

مان دوره دارای نفوذ و اعـتبار زیاد بوده، با یک اشارۀ آنان عـلمای دین ه حـنفی بوده اند.

 مخـلصان از جان و مال شان دری  نمیکـردند. 

ـــدهکثرت ع  ـــتان از معلومات محمّد بن 49-40های ) لما را در س م( در تورکس

سوی در اثرش بنام اح س« و بیردی(سیرت جلال الدین مونکبیرنی )منگ»مد الن ط که تو

ــده، ارائه نموده میتوانیم. از نظر او، یکی از امامان بزرگ و رئیس علا مه قزوینی اقتباس ش

( 2222صدر جهان برهان الدین محمّد و تحت حمایۀ اولادۀ او ))خانواده مازه( « آل مازه»

 گی داشته، هـمۀ آنان منسوب به مذهـب حـنفی بوده اند. فقیه زنده

ود داشته م فقیهان حنفی را تحـت حمایۀ خـوم مغـول هاین خانواده بعد از هج 

ـ( )251اند. به طور مثال، در سال ) ها و مساعدتهای آنان مستفید  ( فقیه از کمک1222ه

دور برهان الدین ضــای این خ. آناه در منابع آمده، یکی از اعمیشــدند انواده صــدرالصــّ

ـمر، در شهر سمرقند در برابر )ع ـزیز بن ع ـزار طلای92بدالع ـر ( ه د )دینار( زنده گی س

 نین روایت کـرده است:یک فقیه حنفی را نجات داده است. عوفی این حادثه را چ

نایت بزرگی رض آموزش علم به شهر سمرقند آمده به جی از دیار دیگر غشخص»

ست می سبت اینکه د شدیداً مجازات کند، ن ست اورا گرفتار و  سمرقند خوا شاه  زند. پاد

ـوم شد.  ( ضرب92زای ضرب )سافر( بوده به جموصوف شخص عالم، غریب و )م درّه محک

 هان چـنین پیشنهاد میکند: درین حال صدر ج

ه نی سرد( بفروشند، از یک طرف به خزاهـزار دینار )طلااه هر درّه را یکاگر پادش 

زار ( ه92او )داً زت و آبروی عالم حفظ میشـــود. بعدولت کمک میشـــود، در عین حال ع

 011«.ند. این واقعه در ماوراءالنهر مشهور استفظ میکآبروی عالم را ح ار تأدیه نموده،دین

ـــود که، مذهب حلومااز مع  ـــر فوق دیده میش ـــتان و نفی در ت مختص تورکس

ت او، ـیگان و امامان بزرگ و با صلاحماوراءالنهر وسیعاً گسترش یافته، بسیاری از نماینده

بودند.  ـیط به درجۀ کـمال رسیدهم در ساحۀ حـقوق درین محهـم در ساحۀ اعـتقاد و ه

نفی را تشکیل میدهد بر اساس دوی مذهب حقیکه اساس حقوقی و ع )رح(ابوحنیفه  آثار

ی و م شیبانمنسوب به قل« راجالخکتاب»و « ظاهرالرّوایه»آثار شاگردان مقتدر او، کتابهای 

                                        
 .413، ا 0عـوفی، جـوامع الحکایات، بر اساس اقتباس ذبیح الله صفا، تاریو ادبیات در ایران، جـلد. 011



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

051 

 

ـــف، و آثار دیگ ـــاف و در انکود آورده، وجرا ب قوقی آثار نهایت مهم ح ر فقهی،ابو یوس ش

سی از آنهوفایی مذهشگ شته اند. به تأ سهم دا ستان ا هب  شت تن از فقیهان بزرگ تورک

( 44لۀ آنان مبســوط )لمی نوشــته اند. از جمدر ســاحۀ علم فقه آثار ع« المبســوط»بنام 

سوط )رالاسلام بزدوی، جلدی فخ شیو الاسلام محمّد بن ح( ج41مب سن البخاری، لدی 

 الائمّه سرخـسی را میتوان ذکر کرد. ( جـلدی شمس41مبسوط )

خته شــدۀ شــهر مان دَور یکی از امیران مشــهور و شــنایات، در هبر اســاس روا 

شق، به خاطر آموخ شریعتن عدم شهر بخارا آمده، در هلوم  مانجا اقامت نموده و در ت به 

 م( درین شهر چـشم از جهان بسته است. 123سال )
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 باب دوم 

 ستاندر تورکگان بزرگ فقه هنمایند

 یب حنفاو در تکامل مذه برهان الدین مرغینانی و نقش

ــلوب علمی خود و نظر به رایط زمان زنده  ــتان با اس گی هریک از فقیهان تورکس

صوا، مذهب ح سلام، به خ شاف حقوق ا شدنی نموده و از نفی خدرانک دمات فراموش نا

ـــته اند. از جمله اثر گراخ امام « الهدایه»نبهای حقوقی ود آثار جاودانی به یادگار گذاش

سبت اینک سب بودن، مکمّل بودن، ن صیت منا سایرمرغینانی با خصو  ه مذهب حنفی را با 

ل تســنّن به اســلوب قیاســی )مقایســوی( آموخته و همه جانبه توضــیح نموده، مذاهب اه

 اهمیت بزرگ نظری و عـملیِ خاصی را کـسب میکـند. 

سو در کتاب  سده بدین شت  صفت ره الهدایه از ه و نمود نهایت مهم حنفیه به 

شود. بر مع سلامی تدریس می شورهای ا صیلی ک سات عالی تح س تبر در تمام مدارس و مؤ

ته شده، که در راه ( شرح و حاشیه نوش22متن و اختصاریۀ آن از طرف فقیهان، بیشتر از )

 گان معـلوم است. همبه صفت عامل مؤثر خدمات آن به ه بگسترش این مذه

یسی و روسی در جهت آموزش به زبانهای فارسی، انگل« الهدایه»ن ترجمۀ همانا 

سوی داین مذه شمندان غب از  سندی همگان ان صفت منبع با اهمیت، باعث خور رب به 

  است.

 

ستگاه اجتماعی:وخ سن علی بن ابوبک  ا بن  رامام برهان الدین مرغینانی ابوالح

ــال )عبدالج ــهر فرغانه متولد ( در ناحم4409لیل الفرغانی المرغینانی در س ــتان ش یۀ رش

 م( در سمرقند چـشم از جهان پوشیده است. 4435شده؛ در سال )

ــهور و مقتدر، علم  ــد نموده؛ از علمای مش  مرغینانی تحت تربیۀ خانواده اش رش

ـــتع ـــاحۀ مذه داد عالی و فعالیت منظم وآموخت. با اس نفی، به فقیهی ب حمتداوم در س

 فته؛ به لقب شیو الاسلام مفتخـر گـردید.بزرگ و مجـتهد ارتقا یا

ـــدیلابرهان      ن خود را ینانی که اهمیت علم فقه را عمیقاً درک نموده بود، فرزندان مرغـ

 ردان او اینان مشهور اند: به کمال رسانید. از اولاده و شاگرد و هم درین ساحه تربیه ک
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ــرش  -1 ــمند فلدین المرغالدین بن برهاناامامپس ــتعینانی دانش داد قیه و دارای اس

 شعـری نیز بوده است.

ــام الدین بن برهان الدین الفرغانی. نظر به تذکر  -2  و« دایرۀ المعارف الام»عمر حس

شف» سخۀ  «رالفقهجواه»و « الفواید»،  کتابهای «ونالظنک ست. یک ن سوب به قلم او ا من

شخطی ک شرق ستیتوت  ستاب دوم در ان سی بنام ابوریحان بیرونی در بخش ن طی و خنا

حنادر  هداری میود. مؤ 3199ت رقم پ.ت نت نگ تاکی ، «مختر الطحاوی»لف آن را از در 

ـــرامخ» ـــّاستص مع آوری داد منابع مهم مذهب حنفی جو یک تع« خزانۀ الفقه»، «لجس

 مرتب نموده است.« هـدایه»کـرده ؛ بر اساس 

 محـمـّد ابوالفتح جلال الدین الفرغانی. -3

بدالرح  -4 لدین ع غانیابوالفتح زین ا لدین الفر مادا نانی -یم بن ع ر د -نواۀ المرغی

ســمرقند زیســته، با کارهای علمی اشــتغال داشــته اســت. به نوشــتۀ منابع، او در ســال 

 را نوشت. « العـمادیهالفصول»م( در شهر سمرقند در رابطه به محاکـم قضا اثر 4019)

ــورت خبرهان الدی  ــتگی ناپذیر علم آن المرغینانی در جوانی به ص خت و در موس

ــاحۀ مذهب ح ــیدن او به س ــناس( ارتقا یافت. برای رس نفی به درجۀ فقیه بزرگ )حقوقش

 چنین درجۀ علمی بزرگ عوامل ذیل نقش داشته است: 

شیفتۀ علم بود. علاقمندی اش   ستعداد عالی، دارای تفکّرعمیق و  اوّل، او دارای ا

اسی آن دَور امکانات را مساعد به علم او را تشویق به سفر نموده، به خاطر کسب علوم اس

ـــت علم فقه را از پدرش بعد از آن از امام  ـــاخت. نخس بهاؤالدین علی بن محمّد بن س

ـنونی(. استادان مشهور هـ( آموخـت. )اسبیجاب سَیرم ک191یل الاسبیجابی )وفات اسماع

 یفتاوا»ســـن بن منصـــور اوزگندی مؤلف مرغینانی، فخرالدین ابوالمفاخر حزیز او عبدالع

، مؤلف م(4419احمد النســفی )د بن فص محمّم(، نجم الدین ابوالح4432، )«قاضــیخان

ن صدرالشهید حسام الدیو نزدیک به صد اثر در ساحۀ علم فقه، ال« النسفیقایدالع»کتاب 

بدالع مازه )زیز بن ععمر بن ع رد شــــاگندی م( و ابوعمر بن علی البیک4412مر بن 

 السّرخـسی، بودند.

ــلســل« الجامع»ادیث اثر مرغینانی اح  ــنادی که )س   ۀابوعیســی الترمذی را با اِس

ــی ذکحدیث راویان ــ( در القرش ــده، از ابومحمّد س ــن بن علی ر ش ــد و الحس عید بن اس



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

055 

 

ست. بنابر منابع مخینانی خواالمرغ شنیده ا ستادانش بدرجۀ خنده و  لند یلی بتلف، او از ا

 قرار داشت.

صادف بود بهدوم، زمان زند  سده گانی او م شرق در  سانس  ه مرحله اولّ دورۀ رن

میانه به علم فقه )علم حقوق(  که برای ترقی جامعۀ آســیای  م( یعنی زمانی40-3های )

شد. آثار او در علم فقه، به خصوا، ک ضرورت ساس می ل برای ح« هدایه»تاب بزرگی اح

 مسائل  حـقوقی آن زمان عـیار گـردیده بود. 

ـــوم، منوب بودن مرغینانی به  مام اعظم   س مذهب حنفی یعنی مکتب حقوقی ا

ــد و ارتقای او به درجۀ عالی کمالات گردید؛  ابوحنیفه نعمان بن ثابت عامل بزرگی در رش

ـد از سه منبع  )ح( هفچونکه، ابوحنی ـت )قرآنکبع ریم، سنّت، اجماع(، توجه اساسی شریع

مجـزا  مذاهب دیگـر هقلی( یعنی قیاس نسبت بساسی راسیونال )عبیشتر به منبع چهارم ا

ـــترش یافته و  در زندهرف و عاداتی که در بونه، عُردد. همینگمیگ گی آنان ین مردم گس

 ب حنفی وسیعاً استفاده  میشود.نفوذ یافته در حل مسائل  حقوقی در مذه

صی( و قیاس وا، اتکای مذهـب حنفی به رأی )نظر شخصعوامل مذکـور، به خ 

ساس و سیع  در ارتقای مهارت، درک ا ساحۀ و سلام و تفکّر درین  سفۀ حقوق ا ماهیت فل

 الدین مرغـینانی مساعد ساخـت. شرایط مناسب را برای برهان

ر منابع، المرغینانی مطابق عادت همان وقت آناه را که میخوانده، به نظر به تذک 

تا  گرفته اند. علّامۀ بزردفتر خـود یادداشت میکرده است. لیکن آنها بدسترس ما قرار نگـ

ستهآخر ع سمرقند زی سال ) ،مر در  هــــ( در همانجا از  139آثار و کتب زیاد آفرید و در 

شامی در هزند شتۀ  شید. به نو شم پو ستان «ردّالمختار»گی چ تربۀ »، فقیه بزرگوار در قبر

ـد بوده؛ دفن 122که نزدیک به )« المحمدّیین ـمّ ( فقیه در آنجا مدفونند و اسم شان مح

 گـردیده است.

شمسب سمرقند،  الدین ا وجود تأکید زیاد محققین، در مورد وفات المرغینانی در 

 درین باره چنین معـلومات میدهـد:« قاموس الاعـلام»رک در وسامی دانشمند ت

اهالی ول تدریس بوده است. یز او )مرغینانی( در بخارا مشغدر زمان خروج چنگ» 

صلح با بخارا این فقیه را غ شرطنامۀ  آن جهانگیر از طرف خود نماینده تعیین رض ترتیب 

ـــود. از همین بب،  ـــتند. اما مواد معاهده، از طرف عده یی رعایت نمی ش نموده؛ میفرس
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چنگیزخان به ســمرقند حمله میکند و آن را به آتش میکشــد. درســت درین زمان، مؤلف 

 013چشم از جهان بسته بود.« هدایه»

 شده است یا به آن برنخورده ایم.این معلوما غیر از همان منبع در جایی ذکر ن

ـــنات محمّد عبدالحی لک نظر به معلومات  نوی، تعدادی از کاتب چلبی و ابوالحس

الدین کتب ذیل منسوب به قلم برهان« دایرۀ المعارف اسلامی»و « هدایه»گان شرح کننده

 ینانی است و در جریان تحقیقات روشن شده که نسخه های خطی آنها موجود اند.:مرغ

 «.نشرالمذاهـب» -1

 مناسک حـج .«  کـتاب التناسو الخاا» -2

 در مورد میراث .«  کـتاب الفرایض» -3

 مجـموعۀ دو فتاوا . «  التجـنیس و المزید» -4

 موع النوازل .مج«  مخـتارات النوازل» -5

 «.نفیهمزید فی فروع الح» -6

 شرح اثر مهم امام الشیبانی.« بیرالجامع الک» -7

 «.بدایۀ المبتدی» -8

 نوشته شده.« بدایه»شرح هـشت جلدی که به «  هیکـفایت المنت» -9

 «.بدایۀ المبتدی»شرح چهار جلدی خودش بر  -ینانی شاه اثر امام مرغ« هدایه» -11

مّد محابوالحسن بن احمد بن « المختصر»را بر اساس اثر « بدایۀ المبتدی»مؤلف، 

صغیر»و  -یافته  شهرت« القدوری»لم به که در بین اهل ع -قدوری  د بن محمّ« الجامع ال

ن به ه نوشت. در ترتیب مسائل  آحسن الشیبانی ترتیب نمود و به صفت کتاب مختصر فق

سلوبع ستفاده کرد. او در مقدمۀ  نوان تبرّک از ا شیبانی ا وشته چنین ن« المبتدیبدایۀ»ال

 بود:

ـــم هنگام جوانی در »  می اندیشیدم که تمام انواع علم فقه را احتوا  ورد کتابی ـ

ــته بانماید، دا ــیع را در بر داش ــد. اتفاقاً بعد از طی رای حجم کوچک بوَده و اهداف وس ش

هایت مقبول، موجز منسوب به قلم قدوری را ن« تصرالمخ»ریان )سفر(، کتاب طریق در ج

علمای خورد و بزرگ به آموزش  وت تمامد دع)مختصـــر( و عجیب یافتم. همانان شـــاه

یین ر دو اثر را نزد خود هدف تعکردن ه مسانهبودم. در آن زمان « الصغیرالجامع»تاب ک

                                        
 .4920، ا 0، جـلد «قاموس الاعلام». 013
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بدایۀ »ن را نموده؛ در صورت عدم ضرورت به خارج نشدن از حدود آنها تصمیم گرفتم و آ

شوم، آن را ست( نام نهادم. اگ)آغازگر نخ« المبتدی شرح این اثر موفق  ــــفایۀ »ر به  کـ

 032«.خـواهم نامید« المنتهی

شرح و به هدف عملی کردن آن با در به « بدایۀ المبتدی»مؤلف در مقدمۀ   نیت 

شته، آن را  شت جلدی نو شرح بزرگ ه صر بودن اثر، بر او  شت نهایت مخت  کفایت»نظردا

ــن  گان()کتاب قناعت بخش ختم کننده« المنتهی لیکن مؤلف با این کار به هدفی   امید.ـ

ائل  فت مسلدی، دریابود نرسید؛ چـونکه، خواندن کتاب بزرگ هـشت ج که تعـیین کـرده

ــکلات بوجود می  ــرورت از آن، حمل چنین کتاب بزرگ، برای طالب العلمان مش مورد ض

ــرح دو بارۀ  ــتانش، به ش ــورۀ دوس ــمیم خود و مش بدایۀ »آورد. در نتیجه مؤلف بنا بر تص

شنبه « المبتدی شتن این اثر که کار آن را بروز چهار سط اقدام میکند. نو اه مبه اندازه متو

الدین، رده بود برای مؤلف آسان نبود. به نوشتۀ شیو اکملهـــ. آغاز ک 159ذوالقعده سال 

 ( سال عـمر اورا در بر گـرفت.49نظر به روایات، این کار، )

مؤلف برای آفرینش اثر جدید تمام قدرت و استعداد خود را به کار برد. به نوشتۀ  

ـــ49او در مدت ) -با اتکا به منابع -عبدالحی لکنوی  ـــتن اثر زمان -ال ( س روزه  -نوش

ــذا می آورد را رخصت نموده؛ غرفت. خادمی که به امیگ ردان و یا ا را به یکی از شاگذو غـ

ـــر میداد. ظرف را خالیشخ استادش تناول ذا را میگذاشت. خادم به فکر اینکه غ ص دیگـ

 بر شــود روزهیب، او پنهانی بدون اینکه کســی خود میبرد. بدین ترتظرف را با خ ،نموده

ــیدن به رفتگ ــد و در رس ــان قوت روحی می بخش . او به این عقیده بود که  روزه به انس

 آرامش فکـر کـُمَکَش میکـند. 

سؤالی در ذهن خوانند پیدا میدری شت جلدی نجا  شرح ه شود که با موجودیت 

شد و برای نوشتن آن   ، چرا نوشتن شرح دوم چهار جلدی، این قدر مشکل تمام«الهدایه»

 کـشیده شد؟ به نظر ما، علت آن عـبارت از اینها بودند: مت سال زح  49

زئی( مربوط به مسائل  اساسی حقوقی وجود داشت  اوّل، صدها مسائل  فرعی )ج 

ــیبانی و ــکل مخ که از آثار امام محمّد الش «  دیبدایۀ المبت»تصــر شــامل القدُوری به ش

ی مردم که در برابر دولت گی عملردیده بودند. همانان شماری از مسائلِ مربوط به زندهگ

ــتند، ر ــبب، درک اه حل خود را نیافته بودند. از هو جامعه قرار داش ــرایط  مین س دقیق ش

                                        
 .15، ا «د البهیهئالفوا»نوی، عبدالحی لک. 032
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ل مسائل  درجه دوم و دریافت راه حتن مسائل  درجه اولّ از متغیرِ همان دور، مجزا ساخ

ب قیمت زیاد، تدقیق و بررســـی همه جانبه و تع، از مؤلف تقاضـــای دقت، توجه و زحآنها

 مستدام را می طلبید. 

 034دور مخرجین، -الدین مرغینانی، در دَور  پنجم ادوار ششگانۀ فقه دوم، برهان 

ستقل اجتهاد را هزند صلاحیت م ستقلانه ابراز نظر نماید و  ست م گی میکرد. او نمی توان

ـد ازین  ـود آمده بود که بع ـنین نظر به وج نداشت؛ چونکه در اوایل سدۀ دهم میلادی چ

ست، بنابر آن باید تمام هی سلامی، نی سائل  حقوق ا صلاحیت اجتهاد در م سی دارای  اک

ضیح قوانین  سی، تو شنا سی قواعد –فعالیتها در حقوق سا  علمای طرف از شده معیّن ا

 4صورت گیرد. تفسیر ساحۀ در بزرگ،

 مای حنفی را به ششعل« الفوائد البهیه»لیکن عبدالحی لکنوی دراثر مشهورش  

قید می نماید و « الترجیحاصــحاب»و القُدوری را « هدایه»کند و مؤلف یم میگروه تقســ

ض روایت ها بر ح دادن بعـــیت ترجیلمایی ذکر میکند که دارای صلاحاینان را در قطار ع

 بعـض روایتهای دیگر میباشند.

قی( بیشـماری که از طرف مؤلفین )مجموعه های حقو هادر شـرایط مذکور فتاوا 

وهی از مسائل فقهی حل ناشده؛ تلف نوشته شده بودند؛ چون کهای مخ هتلف، در سدمخ

سئله، ده ها ملاحظه  شتند. در آنها هزاران م در مواردی نقیض  –در برابر مرغینانی قرار دا

سائل  حقوقی مورد  -یک دیگر ضیح م سائل معیّن، موجود بودند. مؤلف برای تو در مورد م

 نظر، چند کار را باید انجام میداد:

 ه منابع اساسی شریعـت مراجعه باید می نمود.ب -4

ــافعی، امام احمامام مال )رح(نیفه بعد از آن آثار امام  ابوح  -0 نبل د بن حک، امام ش

 را باید مطالعه میکرد. 

ادب »، «راجالخکتاب»الشیبانی، کتابهای « ظاهرالرّوایه»کتابهای فقهی مهم چون  -9

و  اوزاعیردّیه در موردنظرات »، «ابن ابی لیلا و  )رح(اختلافات میان ابوحنیفه »، «قاضیال
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امام ابو یوسف، آثار امام زُفر، شیو الاسلام « قوقیانس بن مالک در بارۀ بعضی مسائل  ح

 ابن تیمیه، ابن الجـوزیه را باید مطالعه می کرد.

شماری که در   -1 ساحات مختلف حقوقی، در مورد لازم بود تا مجموعه ها و آثار بی

 لم فقه نوشته شده بودند را برسی کند.از طرف متخصصان نامدار ع مذاهب مختلف

 نظرات آنها را با یک دیگـر مقابله نماید افکار و  -1

ـــت زمان و زنده  -2 ـــت، معقول، مطابق به خواس تایج درس گی را و در نهایت، ن

 استخراج بکند. 

قدمۀ  یه»در م ید:  «هدا ع»... درین مورد چنین میگو ند،ب خداو به توفیق  یات  داً  روا

ــرف نظر قلی هم آهنگ نمود؛، در هقوی ع منتخب را با دلایل ــافی ص ر باب از کلمات اض

 اقدام نمودم.  « هـدایه»ر بنام به نوشتن شرح دیگ کرده؛، با خـود داری از اضافه نویسی،

ــحت  -البته این همه کار   ــروری و حیاتی را انتخاب نمودن، ص روایات نهایت ض

یقاً مها با دلایل عـقلی، مدلل کردن؛ عبه اثبات رسانیدن ، استحکام آن آنها را با دلایل نقلی

زحمت زیاد  -وارد متن و مضمون آثار ممتاز گردیدن و معیّن ساختن اساسات حقوقی آنها

 و متداوم را طلب میکـرد. 

ـــتابتکار دی« هدایه»مؤلف  به این معنا که  ،گری نیز در کتابش انجام داده اس

سط  شرح و ب سگذاران مذاهب، فقیهان هنگام  سا صحاب، ا سائل  مهم و مناظره ای، نام ا م

بزرگ، جاهای جغرافی و تاریخی، طوایف و قبایل مختلف را ذکر کرده اســت. از این جهت 

کتاب او، خصــوصــیت کتابهای تذکرۀ الرجال، نژاد شــناســی، جغرافیایی و تاریخی را پیدا 

 نموده است. 

شتر از عبدالحی لکنوی در مقدمه اش مین  سمت اوّل هدایه نام بی سد که: در ق وی

و جغـرافی ( جاهای تاریخی 11( طایفه و قبیله، نام )40( تن از اصحاب و تابعین، نام )12)

تصر داده شده است. او در اثر مرغـینانی از ذکـر ر کدام معـلومات مخه؛ در بارۀ هر شدذک

از جمله اصحاب مشهور و محدّثین یه بزرگ، امامان، مجتهدین، ( فق32نام های بیشتر از )

ستردو مع شت این همه گ گی کار، میتوان هلومات مربوط به آنها تذکر میدهد. با در نظر دا

 مشکلات تألیف کتاب را درک نمود و به درازا کشیدن زمان انجام آن را مناسب پنداشت. 

شتن کتاب   سلوب خاا به خ« یههدا»برهان الدین مرغینانی در نو ه ودش را با

بات، ند. ترکـیوجود آورد. اگر بسیار ضرورت احساس نکند از کلمات مترادف استفاده نمیک
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ــند. عبارات آن مؤجز، یعنی کوتاه پخ ــنعّی نمی باش ــمون ته و بی نقص بوده؛ تص و پرمض

احکام فقهی، خاا است. هریک  نهایت کوتاهی و اختصار، افاده کنندۀ بارت درع است. هر

مومی ارائه میشـــوند.  حواشـــی و زواید )تشـــریحات و عدۀ عملات به شـــکل یک قااز ج

 است. به نظر آسان،« سهل ممتنع»توضیحات اضافی( را به کار نمیبرد. اسلوب نگارش او 

 ساده، می آید؛ لیکن نوشتن مثل آن ممکـن نیست. 

مرغینانی دانسته است که احکام فقهی، بیان احساسات و عواطف شاعرانه نیست 

استعاره و کنایه و تخیل آراسته شده باشند. از همین سبب، روشِ نص گونه که با تشبیه و 

 را در تألیف کتابش انتخاب نموده است. 

بارات و اصــطلاحات خاا نایی به اســلوب نگارش، درک درســت عبه خاطر آشــ

 مک زیاد میکند.، و استفاده از آن ک«هـدایه»ندن مؤلف، خـوا

شتن   صطلاحات و « دایهه»مؤلف در نو صد خود ا صی برای بیان مقا تعبیرات خا

 نیز ایجاد کرده است.   -در قالب عبارات –

یّن شــرح  و حواشــی نوشــته اند؛ مع« هدایه»ؤلفینی که بر بارات از طرف ماین ع

لبی(، شیو حاجی خلیفه )کاتب چ -بر اساس منابع مذکور -شده است. تعدادی از آنها را 

وضـــیح نموده اند. شـــارحان هدایه آثار شـــان تنوی در لوی و عبدالحی لکعبدالخالق ده

 نویسند:  می

)در دیار ما، سرزمین ما(  شهرهای ماوراءالنهرــ « فی دیارنا»وقتی می گوید:  -

 تورکستان را در نظر میگـیرد.

ــا»وقتی می گوید:  - ــایو ما، یع« یخناقال مش ــتادان ما، گ)مش فته اند( نی اس

 را در نظر میگـیرد. عـلمای ماوراءالنهر )بخارا و سمرقند(

فاده میک، دلیل ع«فقه» با کلمۀ - ن نی در ایع، ی«والفقه فیه»ند، مثلاً، قلی را ا

 مسئله دلیل عـقلی چنین است...

ـود افندی، مؤلف   ـدایه»به نوشتۀ ابوسع ـد« ه ـواه ود را اظهار نظر خ وقتی میخ

ـــعیف عفی ع»بارت را به کار می برَد: نماید؛ این ع )چنین میگوید این « نهقال العبد الض

له خدای او را ببخشــاید(. اما بعد از وفات او بعضــی از شــاگردانش این جم -ز بندۀ عاج

دا از او خ -)چنین گفت « ال رضـــی الله عنهق»رده اند: دعاییه را به این شـــکل تبدیل ک

 راضی باشد(. 
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ذهبی یکی از عادتهای او اینست که، در رابطه به حکمی در موضوعی، هر دلیل م 

 که به نظر او معـقول آمده را؛ در آخـر اثر آورده است.  -از هر چار مذهب فقهی –

شتۀ زین ضیزاده رومی، در کتابش بنام به نو شیو محمّد افندی ملقب به قا الدین 

  ، مؤلف هدایه در جریان آوردن دلایل در خصوا موضوعات مختلف، دلیل «نتایج الافکار»

  صفت به نآ ۀارائ . هدفش ازآوردن دلیل درآخر، آخر می آوردقوی را از همه در  تــــنهای

 در مورد مطالب ذکـر شده در اول مبحث میباشد. دلیل

ضمیر  شرح دلیل و بیان نظرات خود، هیچ گاهی از  که در « من»مرغینانی،  در 

ست.  ستفاده نکرده ا شد؛ ا صوفان بیان کنندۀ عجب و خودبینی می با نزد علما و فقها و مت

ست؛ مانند « ما»از ضمیر« من» به جای ضمیر  همیشه ستفاده کرده ا نا ب -«بما تلاوتنا»ا

ما ذکر ب»بنا برحدیثی که روایت کردیم؛ و نیز  -«  بما روینا»برآیتیکه خواندیم، همانان 

 دلیل منطقی که کردیم. -یعنی بنا بر استدلال « نا

 دارد.  مرغینانی در آوردن دلیل و تقویت آن نیز روش خاا خود را

صفت  سبب موجود در متن آیت یا حدیث را به  سأله یی، علت یا  سی م حین برر

 دلیل منطقی به کار میبرد. 

همینگونه، او برای بررسی مسائل مورد بحث، علت یا سببی را که در متن آیت یا 

نقلی  بعد از دلیل حدیث آمده به حیث دلیل منطقی به کار میبرد. او بیشتر دلیل عقلی را

 ت، حدیث( می آورد. )آی

ــده؛ اینگونه جواب می دهد:  ــؤالهای پیدا ش ــها و س فان قیل کذا قلنا »به اعتراض

 یم(.چنین جواب میده –)اگـر چنین گـفته شود « کذا

همیشــه، هنگام ارائۀ دلایل، در اول ، نظریۀ شــاگردان ابو یوســف و الشــیبانی 

شان را مو بع  )رح( شاگردان بزرگ  ابوحنیفه سپس نظرابوحنیفه داً دلیل    ()رحی آورد. 

 را ذکـر کـرده، دلیل اورا طوری توضیح میکـند که، برای هـردو جـواب میشود. 

د بارت از این اســت که، در آن قواعع« هدایه»ر کتاب یکی از خصــوصــیات دیگ 

ـیّن شده از طریق  ـلم الخلاف»مع ـرفته میشود. چـونکه مرغوسیعاً « ع ر ینانی ددر نظر گ

ن علم، عالم و متخصص بزرگ حساب میشود. باید گفت که اولین اساسگذار علم ساحۀ ای

 030علّامه عـبیدالله الدبوسی بود.« الخلافعلم»

                                        
 در بخش سوم کتاب «.ابوزید دبوسی»ببینید به . 030
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در جریان حل مسائل  حقوقی به چهار مذهب « هدایه»الدین مرغینانی در برهان 

ساسی )مذاهب ح و  رینفی، مالکی، شافعی و حنبلی( نه، بلکه افکار ونظرات مذاهب ظاها

ـــی میکند و در مورد هر -در جای جای آن -اوزاعی را نیز  یک آن نقطه نظر خود را بررس

منبع مهم و « الخلافعلم»برای آموزش وســـیع « هدایه»ند. از همین نقطۀ نظر ابراز میک

ــکل خاا  ــود. در عین زمان آن را یک ش ــاب میش ــی »معتبر حس  حقوق –حقوق قیاس

 یر به صفت یک دانش جدید تکامل یافته است. ران اخکه  دردو نامید میتوان «مقایسوی

قوقی، مشــروع )روا، مرغینانی از نقطۀ نظر فقهی، در جریان توضــیح مســائل  ح 

یز لی، با دلایل عقلی نقانونی( یا نامشـــروع )ناروا، غیر قانونی( بودن آنها را بعد از دلایل نق

رهای ر دَوفلسفۀ حقوق اسلام و درا، شکلی از « دایهه»ند. ازین نقطۀ نظر اگر توضیح میک

 م. نیم؛ ارزیابی دقیق نموده ایقبول ک« فلسفۀ حقوق»بعدی یکی از منابع انکشاف یافته 

ــنّن « الهدایه»کتاب چهار جلدی  ــته، در تس  به –که برهان الدین مرغینانی نوش

مّل حقوقی قانونی( مهم و مک ۀفت یک کودیکس)مجموعبه ص -خصوا در مذهب حنفی

ست. ای شتر از )ا صل، به جز حقوق میرا -( کتاب 11ن کتاب بی صد ها باب و ف  -ثشامل 

 ند. تمامی ساحات حقوق اسلام را احتوا میک

علت شامل نشدن حقوق میراث در کتاب برهان الدین مرغینانی در این است که   

ــائل  می  )رح(امام اعظم ابوحنیفه  ــتقل از علم فقه جمس ــفت یک علم مس دا راث را به ص

 نامیده است. « الفرایض»خـته؛ آن را سا

ادات عملی )نماز، روزه، زکات، حج(، جلد بدر بارۀ طهارت و ع« یههدا »ل لد اوج 

زا های تعیین شده از ج-ل  نگهداری برده، جزای حدود ـئسادوم در بارۀ حقوق خانواده، م

وا مســائلی مانند حقوق وقف مخصــ ت،یارهای حقوق بین الدول، شــراکمع-طرف الله 

ـــوم در بارۀح ـــلام بحث میکند.  جلد س انواع معاملات )حقوق مدنی(، محکمه،  قوق اس

ــــج ست و جـ سائل زمینداری، انواع جرایم، گلد چهارم ریان محکمه ا واهی و زراعت و م

 بسیاری موضوعات دیگر را در بر میگـیرد.

ی از وقت رهنمود نهایت معتبر حقینانی به صفالدین مرغشاه اثر برهان« الهدایه» 

م، به خصــوا، کشــور های آســیای مرکزی و شــت ســده بدینســو در تمام جهان اســلاه

ی از ربی به حیث یکشورهای عو تورکیه و نیز برای بسیاری از کند تورکستان و نیم قارۀ ه
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ـــده و نقش مؤثر خویش را در تدوین قوانین  ـــناخته ش منابع نهایت دقیق و مطمئن ش

 شماری از کشورها داشته است. 

ــ« الازهر»در « هدایه»  ــکگاه نهایت قدیمی جمهوری عدانش ــر، دانش دۀ ربی مص

یلات و مؤسسات تحص« دیوبند»هندوستان، دارالعلوم  ۀیات افغانستان، دانشگاه علیگرشرع

ست. این کتاب مهم برای  شده ا شامل  سی  صاب در سلامی در ن شورهای ا سایر ک عالی 

سیستم قانونگذاری به صفت یکی از منابع شد. نقش  انکشاف  ساسی مورد مراجعه می با ا

ــتان و ن ــت که در افغانس یم قارۀ هند هدایه در تعیین مقام علمیی یک فقیه تا آن حد اس

را از استادان بزرگ نیاموخته باشد، « الهدایه»نز و القدوری، تاب های کطالبی که بعد از ک

 عالم حقیقی فقه، حساب نمیشود. 

صرّفتح -برای محاکم ولایت بنگال « دایهه»  شت هشرک ت ت ستان    -قیرندو

سال  شد. این م( از طرف غلام یح4552 -هـــــ 4432)در  سی ترجمه  یی خان بزبان فار

ــــ 4004مه در ســال )ترج ده اســت. جای تعجب م( در شــهر کلکته چاپ شــ4125 -هـ

ربی یا فارســی نه، بلکه بر اســاس ترجمۀ برای اولین بار به زبان ع« هدایه»اینجاســت که، 

ۀ مسی در لندن نشر شده است. این ترجم( به زبان انگلی4534میلتون در سال )چارلس ه

سیار قیمت و سبت ب سال ) چهار جلدی به ن ( تحت نظارت س. 4152نایاب بودن آن در 

ــی آن برای آخرین بار گ. گ ــد. ترجمۀ انگلیس ــکل یک جلدی تجدید چاپ ش یری به ش

 در مطبعۀ لاهور به طبع رسید.  4310درسال 

ردان نموده را از ترجمۀ انگلیســی به زبان روســی برگ« دایهه»رودیکوف، گ ا. ن. 

 در  تاشکینت نشر شده است. 4139است که در سال 

شمند آلمانی، نرات   شیواک دان سط دکتور ایکرت  شده تو نظر به معلومات ارائه 

 عـبارتند از:« هـدایه»مشهور 

سال )            صلی عربی آن در  بمبئی،  داً درته، بعـــــ( در کلکه4091 -م4141متن ا

سده در قاه لی چاپنهو، کانپور و دهلک ست. در آخر این  سال )شده ا ( در 4111ره، و در 

ـــ( در 4902-م4321شهر قازان چاپ شده است. نخستین چاپ انتقادی آن در سال ) هـ

ـــره منتشر شد. جدید ترین متن انتقادی آن هم در سال ) م( در قاهره به 4312شهر قاهـ

 رسیده است. نشر
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کمیاب بود و در حالت نابودی قرار داشت.  از « هدایه»نسخه های ترجمۀ روسی  

سال ) شانه در  سعیدوف با اقدام مهم و خیر اندی سین اکمل  سبب اکادمی ( 4331همین 

نشر نخستین جلد آن را  به حجم بزرگ و تیراژ بلند روی دست گرفت و از طرف نشریات 

 د. نشر جـلد های باقیمانده اثر شامل پلان شده اند. به نشر رسی« اوزبیکـستان»

ــهدای»  وان، از طرف یک گروه دانشمندان ج  بیکیبی، به زبان اوزرع از زبان « هـ

ت رهبری صلاح الدین محی الدینوف ترجمه شده؛ نخستین جلد آن با پیشگفتار علمی تح

رسید. جـلد های  به چاپ« دالتع»( در نشرات 0222عیدوف در سال )پروفیسور اکمل س

 دیگـر کـتاب در حال آماده شدن به چاپ است.

حقوقشناسان غرب هم به قوقشناسان اسلام نه، بلکه برای فقط برای ح« هدایه» 

سلام»تاب ند. در کصفت منبع حقوقی نهایت معتبر خدمت میک ل ساکه در « حقوق در ا

ــط مجید خدّوری و ه4311) ــر گ( توس ــنی نش در جاهای مهم،  دیده؛ریربیرت ج. لیبیس

دایه لهتاب اک»تاب چنین ابراز نظر میکنند: استفاده شده است. مؤلفان ک« هدایه»کتاب از 

سترش و انکشاف حقوقشناسی مذهب گ رن الدین مرغینانی نسبت به تمام کتب دیگبرها

قّن تاب را مطالعه میکنند؛ متیسانیکه این کحنفی را به صورت مختصر بیان نموده است. ک

بیان دشــاته و در که، مؤلف در بســیاری موارد، نظر و عقیدۀ مســتقل خودش را  میشــوند

 039«.وشیده است. هـدف او از نوشتن کـتاب هـم همین بوده استجهت  تکامل آن ک

صفا چنین ابراز نظر میکند: دکتور ذبیح الله  ــــبره« الهدایه»کتاب »   الدین ناـ

سب نموده؛ بر آن شرح های بسیار یاد کتبار و اهمیت زحنفی اعینانی در بین فقیهان مرغ

 «.نوشته شده است

فقیهان  ز توجه و دقتملی و نظری اش در مرکاز جهت اهمیت ع« هدایه»کتاب  

نظر  ر وته است. هـر عالم نسبت به آن، فکت اسلامی قرار گـرفبزرگ و نماینده های شریع

ســلام امام الدین در الا شــیو« هدایه»خود را ابراز نموده اســت. از جملۀ آنان پســر مؤلف 

شع شته بومورد پدرش  شعر: ر ذیل را نو ضمون  سیکه آنک»د. م را آموخته تاب }هدایه{ ک

شمان عاجز)ناباورا به راه هدایت ره شننمایی نموده، چ صاحک ینا( را رو ست. ای  ب رده ا

 031«.عـقـل، آن را بخوان و بیاموز، کـسیکه آن را می آموزد به اهـداف عالی میرسـد

                                        
039 
 هـمانجا، هـمان صفحه.. 031
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 امه الحـدّاد در حاشیه ای که به آن نوشته؛ چـنین گفـته بود:علّ 

«  ایهده»ت، کـتاب ز خود را منسود ساختب ادیان قبل اریم کآنانان که قرآنک» 

 031«.ردانیدهـم آثار نوشته شده در شریعت قبل از خود را،  فاقد اعـتبار گ

ده وسیع نموتحقیقات « دایهه»سنات محمّد عبدالحی لکنوی که بر کتاب ابوالح 

 بارات ذیل معرفی میکـند:را با ع« هدایه»است بر آن مقدمه و حواشی نوشته؛ مؤلف 

ستاد مقتدری که تمام امام المرغینانی، فقیه، حافظ قرآنکریم، محدّث»  سّر، ا ، مف

لوم و فنون را تصـــاحب نموده، محقق تیز بین و کار شـــناس دقیق، زاهد، متقّی، دارای ع

ص شاعر و ادیب بی مانند دمهارت و فضیلت، ا صول الفقه(،  شور عمیق علم ا لم ر عولی )دان

 «.الخلاف بودب و عـلمو ادب، وشخصیتی دارای صلاحیت عالی در ساحۀ مذه

 می نویسد:« دایهه»بعداً لکـنوی در مورد کتاب  

تاب »  یه»من ک ـــرح«هدا با ش تارالنوازل»های او و  ، را  ثار وارا خ« مخ ندم. آ

ست؛ چونکه تا امروز هم، « دایهه»صوا ینانی، به خمرغ شده( و مطمئن ا مقبول )قبول 

 032«.منبع قابل استفاده برای فضلا و حقوقشناسان می باشد

نظرات ذکر شدۀ فوق و بهای داده شدۀ مثبت از طرف بسیاری از محققان دیگـر، 

 حـساب میشود. « هـدایه»دلیل قناعـت بخـش برای اهـمیت عـلمی 

ضی از نمایند  رده اند که گویا از را انتقاد ک« هدایه»شافعی مؤلف گان مذهب بع

الحی بدتبر استفاده کـرده است. لیکن محققین، از جمله، محمّد عیر معتعداد احادیث غیک

 بودن از مقام عالی و عالم بزرگ به چنین تمایلات، بی خبر»لکنوی چنین تأکید میکند: 

 «.  بودن مرغـینانی سبب شده است

ــه551لدین عبدالقادر )وفات اشیو محی ریشی المصری احادیث (، بن محمّد القُـ

بودن راوی را تخریج )اثبات صــحت متن احادیث و اطمینانی « هدایه»تاب آورده شــدۀ ک

 یو علاءالدیننامیده است. همینگونه، ش« ادیث الهدایهرفۀ احالعنایه بمع»ها( نموده، آن را 

شیو جمال« ث الهدایهدیرفۀ احافایه فی معالک»در کتابش بنام  سف بدالله بن یالدین عو  و

صحت احادیث مذکور را نشان داده « لاحادیث الهدایهنصب الرّایۀ »زیلعی در کـتابش بنام 

                                        
 هـمانجا، هـمان صفحه.. 031
 عـبدالحی لکـنوی، الفواید البهیه.. 032
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ــقلانی اند. اثر آخ ــاخری را ابن حجر عس ــر س الدرایه فی منتخب احادیث »ته بنام مختص

 035نامیده است.« الهدایه

تار، و هم از جهت محتوای داخلی نسبت اخاز نقطه نظر شکل و س«دایهه»کتاب  

فقهی   آثار زیاد  اینکه نمونۀ روشـــن تعلیمات مذهب حنفی اســـت؛ در دَوره های بعدی

 همانندش، بر اساس استفاده از اسلوب آن نوشته شده است.

 تاریو»نظر به تأکـید عـزیز احـمد دانشمند محـقق هـندوستانی دراثرش بنام 

نفی در سراسر هـندوستان در دورۀ غـیاث الدین ، مذهـب ح«ستانر اسلامی در هـندوتفکّـ

 کـشوربر اساس ۀاحادیث برتری داشته، قوانین ادارتوغـلوق، نسبت به احکام متکی بر 

ی بوده، نفحب هـندوستان کاملًا تحـت تأثیر مذهرسوم سلاطین سابق ر کریم و اتکا بقرآن

 دارای معلومات وسیع بوده است.« هدایه»اب کت ۀد بن توغلوق در بارمّین او محشو جان پسر

ــده درین دوره،  همینگونه نظر به معلومات مؤلف، دو اثر بزرگ  حقوقی آفریده ش

ن خان، توسط عالم ب به تشویق و حمایت تاتار« فتاوای تاتاریه»، «فقه فیروزشاهی»نی یع

-4914لوق در ســـال )شـــته شـــده در دورۀ حکومت فیروز توغم بزرگ نوعلا که به حج

 031استفاده گـردیده بود.« دایهه»یف شده، در نوشتن آن از اسلوب م( تأل4911

د از آن در توانیم که، در آثار نوشـــته شـــده بعکرده می فتار مؤلف اضـــافه به گ 

ستان، از ج شاهیفتاوای ابر»مله در هندو لدی و قانون نامۀ بزرگ حقوقی چهار ج« اهیم 

ــده نیز، تأثیر هع  به زبان که  «فتاوای عالمگیری»ها  دولت بابری ــته ش ه را دایربی نوش

 مستقیماً دیده میتوانیم. 

ــتان به نام « یریفتاوای عالمگ»  ــه« الفتاوا الهندیه»که در خارج ازهندوس رت ش

ساس هدایت اورنگزیب عالمگ سلالۀ بابری که توسط یک گیر امپراطودارد، بر ا  وهرر مقتدر

شده؛ تح شته  صلاحیت نو ست. این قانونت نظارفقیهان با  سیده ا ه نامه کت او به اتمام ر

الدین برهانپوری بری نظامبه ره ،اســت( صــفحه بوده 9122دارای چهار جلد و به حجم )

م شـده؛ در جهت اجـرای امور محاکلما تألیف ( نفری ع01)شیو نظام(به اشتراک گـروه )

ست. و ره شده ا سی به کار برده  سا  بزبان« عالمگیری فتاوای»بری دولت به جای قانون ا

                                        
 .9مقدمه الهدایه، ا . 035
 دوستان، ا ...عـزیز احـمد، تاریو تفکـر اسلام در هـ. 031
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سال )اردو ترج ست. همینگم4113مه و در  شده ا شر  وای مهم در ونه این فتا( در لکنهو ن

شش ج« الفتاوا الهندیه»بنام تب بیروت ( در دارالکم0222سال ) سید. از در  شر ر لد به ن

ستنویس سی ابوریحان های این قانون نامه در بخ د شنا شرق ستیتوت  سهای ان ستنوی ش د

ــت. یکی از آنالبیرونی چن ــخه موجود اس  ل منقشها با خط نهایت زیبا با نقوش زرحد نس

 شده می باشد. 

تا امروز در « دایهه»د که، کتاب از معلومات ارائه شده به طور روشن دیده میشو 

ـظم فقیهان، قطع نظر از مذاهتمام ساحات حقوق اسلام تأثیر خود را داشته؛ قسم ب ت اع

ته های زیادی نوشمین سبب، بر آن شرح آن نگریسته اند. از هبل توجه به شان، به نظر قا

م شرح های زیادی نوشته شده. ته شده و بر اختصاریه های آن هضاً مختصر ساخشده و بع

شریعه  صدرال شریعه محمد بن  ست کسی اولینتاج ال سۀ خود « ایههد» که ا  -را برای نوا

شّ  سعود بخارایی مخ ریعۀ دومصدرال صر عبیدالله بن م  وایه فیوقایۀ الرّ»ته وان را ساخت

 چـنین ابراز نظر کـرده بود:« هـدایه»در مقدمۀ آن در بارۀ  ،نامیده« مسائل  الهدایه

، جایگاه عالی اثری قابل افتخار، نفیس و عالی، عمّانی پر تلاطم، دارای « الهدایه» 

ـــمند، دارای اه ـــت که، با یت بزرگ و با دلایل و براهینش، کمارزش جهات مثبت تابی اس

 033«.ت استیشمار، با جملات روشن خود برای همه منبع فیض و برکب

شده بر   شته  شرح های نو صاریۀ « الوقایه»اگر صاریۀ دوم « هدایه»اخت آن و اخت

آن  صاریتنوشته شده بر الهدایه و متون اخ یریم، شرح هایرا در نظر بگ« صرالوقایهتمخ»

 ند.( عنوان تجاوز میک12از )

ــنی انداختن و ج اگر به هدف  ــطلاحات، نامها، جایها، واب دادن در روش مورد اص

یم ت و عبارات متون نوشــته شــده بخواهضــی اعتراضــات و ســوالات، حواشــی، تعلیقابع

 توضیحات بدهـیم؛ به تحـقیقات عـلیحـده ضرورت می افتد.

ـــتــۀ بروکلمــان  بر کتــاب « تــاریو ادبیــات عرب»آلمــانی در کتــاب  بــه نوش

ریم یکی از منابع مهم اســاســی بخاری که در ســنّت بعد از قرآنک امام« حیالصــحالجامع»

ست و برآن ) سلام ا ست 19حقوق ا شتۀ اهلورد، در فهر ست. به نو شده ا شته  شرح نو  )

ت. بنابرین گفته میتوانیم که، بعد از اثر البخاری، ( شرح آن شامل شده اس22دستنویسها )

                                        
وقایۀ الروایه.. »، دستنویش 3111بخـش دستنویسهای انستیتوت شرقشناسی ابوریحان بیرونی اکادمی عـلوم اوزبیکـستان، شماره پ. . 033

 .3ا 
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شــرح های نهایت زیاد دارد. این مســئله یکی از اثر المرغینانی کتابی اســت که « دایهاله»

ک یل ان پذیر در مورد دلا نا یه»ار  هدا ملی و لمی، دارای اهمیت عع یث اثر بزرگمنح« ال

 حیاتی است.

مۀ یک قطعه شعـر و سخـنی کـوتاه که از کتاب حال توجه علاقمندان را به ترج 

شاگر« تعلیم المتعلم» سلام الزرنوجی یکی از  سط برهان الا  دان برهان الدین مرغینانیتو

 روایت شده؛ جـلب میکـنیم: 

مؤلف الهدایه برای من شـــعر ذیل شـــان را خوانده بودند:  امام بزرگ، اســـتاد،  

 )ترجمه آن(:

 تر فســاد از آنمیخیزد. منبع بزرگتبار، فســاد بزرگ براز عالم بی آبرو و بی اع» 

ل دنیا که در دین خود به ایشان هکـسی است که دعوای عابدی و زاهدی دارد. آنها برای ا

 «. گـرویده اند، باعـث فتنه های بزرگ میشوند

 هـمینگـونه استاد برای من چـنین گـفته بودند: 

نکه این مسئله، به ضیاع ود، چوزش علم سکتگی رد ندههیاگاهی نباید در آم»  

ام، این بود یاگاهی به انقطاع موقع نداده . من در جریان آموزش علم، همی کشــاندبزرگ 

 «.که از تمام همقطارانم سبقت جـسته ام
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 مرغینانی و فقیهان بخارا

 )صدرالشریعۀ او ل و دوم و تاج الشریعه(

و مدنیت مادی و معنوی اش در قطار بزرگترین هرهای  ادُبا شـــهر بخارا با علما، 

 مشهور جهان قرار گـرفته است.

سماع  سته ابوعخیل بمحدّث بزرگ امام محمّد بن ا سوف وار  لیاری، طبیب و فیل

ر ننقشبند و ده ها علمبردار علم و هبن سینا، پیشوای بزرگ طریقت نقشبندیه بهاؤالدین 

 شاهـد انکار ناپذیر مدعای ماست.  ،و شهرت یافته اندکه درین شهر متولد شده 

ستّه»احادیث  ۀششگان ۀنخستین کتاب مجموع  صحیح»اثر  «صحاح   «الجامع ال

ـتبر حد از قرآنکریم کبخاری که بع ماما ساب میشود و در طی سده ها تمام تاب نهایت مع

 قل و ذکاوت خود معترف ساخته است. ع به یای اسلام را این عالم بزرگدن

شّریعه ها قها فقیه نامدار بخارایی )علمای حدر بین ده   صدرال شناس( خانوادۀ  وق

ماینده های به حیث ن که جایگاه ممتاز در  -نفی ب حمذه دارای موقعیت خاا بوده؛ 

توجه کردند. یکی  شاه اثر مرغینانی دقت و« هدایه»به  ،خدمت نموده -قوق اسلام دارندح

مال الدین عبیدالله المحبوبی البخاری عالم حقوقشـناس عه احمد بن جریاز آنها صـدرالشـ

صــفت ه، به م( زیســته، آثار ایجاد نموده اســت، از جمل49ود بود. او در ســدۀ )زمانۀ خ

شرح ها بر  سندۀ یکی از  صّدر« هدایه»نوی سر او محمّد بن  ست. پ شده ا شّریعهشناخته   ال

ـقوقشناس بودهم که به لقب تاج الشّریعه شهرت یافته، مانند پدرش عالم زبردست  ه؛ و ح

ساحۀ فقه حنفی آثار ع سه در  شّریعه نوا ست. تاج ال شته ا شدنی به جا گذا لمی فراموش نا

شّ  صدرال شریعۀ دوم یا کوچک -عه الثانی( ریاش ) به هدف  ،را تربیۀ خوب نموده - صدرال

سائل  فقهی در ذجاگ شدن م سی  ، هن اوزین  سا سائل  ا الدین شاه اثر برهان« هدایه»م

یک ک ـــر کرده؛ در  نانی را مختص جادی جمع آوری مرغی کل ای ـــ به ش را نموده، آنتاب 

 دایه( نامیده استد.وایات در مسائل  ه)حفظ ر« الهدایهالرّوایه فی مسائلۀوقای»

صفت اخ  صاریۀ ناین اثر او به  سب اعتبار بزرگ کت سب نموده؛ هایت خوب و منا

 طی سده ها خـوانده شده و برای توضیح آن شرح ها نوشته شده است.

ث اعریعۀ دوم یا کوچک بۀ تاج الشّریعه ملقّب به صدرالشّود نواسعبیدالله بن مسع 

 بیۀ پدر کلانش تاجه و ستارۀ تابناک حنفی ها حساب میشود. او تحت ترفخـــر این خانواد
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ریعه به ک ــّ ــفه(، علوم والش ــرق )فلس ــیده؛ حکمت ش لم کلام و فنون مربوط به ع مال رس

و یکی از عـلمای  ت را کسب نموده؛ منحیث علّامۀ بزرگ در عـلم فقه شناخـته شدطبیع

سنامدار مذهب ح ست. انفی ا و آثار اجداد خود را جمع آوری نموده؛ به ت که اثر آفریده ا

شد و مع آوری مج شغول  شته « الرّوایهوقایۀ»یراث های نفیس م بود را که پدر کلانش نو

نامید. این کتاب شرح نهایت خوب و مکمل « شرح الوقایه»به زبان عربی شرح نموده؛ آنرا 

ــود. بعد از این، با درک ع ــاب میش ــط بع«وایهالرّوقایۀ»آموزش دم توانایی حس ضــی ، توس

سائل  نهخ ساخواننده ها، م صر  ضروری آن را انتخاب کرد و مخت «  النقایه»ته، آن را ایت 

 نین مینگارد:نامید. مؤلف در مقدمۀ اثرش چ« یهالوقاتصرمخ»)بیان مختصر( یا 

وب من از عـلم فقه کتاب اطر آموزش خمّد بن صدرالشّریعه به خپدر کلانم مح» 

یم تاب حاوی کلمات مؤجز، مفاهود آورد. این کرا به وج« الهدایهئلسای موقایۀ الرّوایه ف»

 نایی بعضیدم تواآن را چـشم زمان ندیده است. من عدقیق و مکمـل است. کـتابی مانند 

تن و قابل فهم ساختن این کتاب احساس نمودم. مسائل  ضروری را از طالبان را در آموخ

ــاریه»انتخاب کرده؛ این  ــائل   را به« اختص ــیکه خواهان آموزش مس وجود آوردم. هر کس

صد حفظ کردن آن را نما« دایهه»شامل  شد و ق کتاب -« وقایه»تاب ید؛ به آموختن کبا

سانی که وقت کم دارند؛ به خواندن کتاب  شش کند. ک «  صرمخت»تألیف پدر کلان من کو

 «. توجه نمایند صرالوقایه( که من تألیف کـرده امت)مخ

سات فقه اثری بنام به همین ترتیب  سا شّریعۀ دوم در مورد ا صدرال  «التنقیح»، 

یزه کـردن کلمه، عـمومی کـردن حُکـم متعـلق بیک موضوع خاا( را نوشت. بعـد )پاک

 نامید.« التوضیح»آن را به شکل مرغـوب شرح نموده؛ 

ــروط»، )چهار مقدمه(« المقدمات الاربعه»آثار    تبار و هم اع« تعلیم العلوم و الش

ساحۀ  ست. نظر به معلومات زرکلی، در  سب نموده ا )علوم مربوط « معانی»شهرت زیاد ک

 ردن بند( نیز به قلم او منسوب است.)گ« الوشاح»به ادبیات( کتابی بنام 

 زتمبرداران عـلم و فن با حـرمت و عصدرالشّریعه و تمام احـفاد او به صفت عـل 

ــتۀ عبدالحی لک ــته اند. نظر به نوش ــتانی، المولا نزیاد زیس ــهور هندوس ــمند مش وی دانش

ـــی ـــاگرد س لی ق الانوار عتعلی»د احمد الطحاوی در اثرش بنام عبدالمومن الدیمیاتی ش

ــن به کتاب دُرالمخ« دُرالمختار ــی روش ــهور )حواش ــحابۀ مش ــب او را بیکی از ص تار(، نس

 رساند. او، مینویسد: عـباده بن الصّامت میا(  پیغـمبر
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ستاد ما»  سلۀ ا سل ضی  به  شّریعه چنین سید مرت صدرال سب  حسین دیدم که، ن

شّریعۀ بزرگ احمد بیداذکر شده است: ع شّریعه محمود بن صدرال لله بن مسعود بن تاج ال

لدین ابوالمبن ج مد بن عکارم عمال ا یدالله بن ابراهیم بن اح لک بن عمر بن ب ما بدال

ـــاری زیز بن محمّد بن محمّد بن محبوب بن الولید بن عباده عبدالع ـــامت الانص بن الص

 .«ویند که من نسب او را در تاریو بخارا نیزدیده اممینگونه استاد ما میگالمحبوبی. ه

ریعه ها و اعضـای   را از علمای نهایت بزرگ زمانۀ لم فقه خانوادۀ آنان عصـدرالشّـ

فقیه  -ربیلۀ آموزش علم فقه آنان به ابو عبدالله بن ابی حفص کرفته اند. ســلســخود فرا گ

 میرسد. -مدار بخارایینا

ریعۀ دوم مؤلف عبدالحی   را چنین معرفی « مختصــرالوقایه»لکنوی، صــدرالشــّ

صر کنندۀ »میکند:  ستاد و مخت شریعت، ا سبان قوانین  شده از طرف همه، پا امام قبول 

قوقشـناس(، اصـلی و فرعی )جزئی(، عالم علوم عقلی و نقلی )شـرعی(، فقیه )ح   مسـائل

صول فقه )ا شمند ا سات فقدان شناس، ادیب، متکلمّ، سّر، زبان ه(، منطقی، محدّث، مفسا

ق مال از ع  نزلتدر و مدارای  مالا  عالی،  قام  که مجد و عو م ظمت را از لم و ادب، ذاتی

 «.نیاکانش به میراث گـرفته بود.

شم از جهان پوشید. قبر او در م( چ4912 -هــــ 515عۀ دوم در سال )صدرالشّری 

 پدر و اجدادش در شرع آباد بخارا قرار دارد. جـوار آرامگاه ابدی 

ریعۀ دوم عبیدالله بن مســـع هم در ســـاحۀ  -مختصـــر»مؤلف  -ود صـــدرالشـــّ

صول» سات علم فقه( و هم در « الفقها سا شاخه های علم فقه(« فروع الفقه»)ا با اتکا بر  -)

ه ثاری نوشتآ   )رح(ه و با اتکا بر اساسات مذهب  ابوحنیف  )رح(ب  ابوحنیفه اساسات مذه

ــوا احکام فقهی، گوناگون دارد. از همی ــرح هایی در خص ــت و همانان ش ــبب، اس ن س

ـــکه در ب  محققینی  )عالم در فقه« نفیفقیه ح»بارۀ توصیفی ع داده اند،  ارۀ او معلوماتـ

 حـنفی( را یکجا با نامش نوشته اند.

ـــود. اثر   ـــاب میش ـــتان حس ـــلامی در تورکس ریعه عالم حقوق اس ـــّ ـــدرالش ص

صرالوقایهم» سده ها به حیث منبع مهم آموزش ح« خت سلااو طی  م خدمت نمود و قوق ا

ب حنفی تعلیمات نداده است. این کتاب در مذهتبار خود را از دست در حال حاضر هم اع

ن وسیعاً تلقی را به حیث منبع اساسی روشهای حقوق اسلام  تألیف المرغینانی -«دایهه»

ظه داشته است. ممکن است علت اساسی سهم قابل ملاحف این روش شانموده؛ در راه انک
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آن  و اختصـــاریۀ« دایهه»ین نکته نهفته باشـــد که مؤلفان تاب ها،  ااعتبار و شـــهرت ک

 ، به بسیاری از مسائل  اساسی و حیاتی توجه جدی نموده؛ احکام حقوقی مربوط«الوقایه»

این شــده اند که مســائل ته و موفق به ود ســاخجز شــامل کتاب خؤبه آنها را، به شــکل م

 حقوقی را در نهایت آسانی و قابل فهم به اکثریت، بیان نمایند.  

«  ههدای»م قسمت از نقطۀ نظر حجم، یک بر یازده« مختصرالوقایه» باید گفت که

شکیل میدهد سائل   ،به دقت مطالعه نماییم توجه حجم آن  ر بدونــــاگ ن لیک ،را ت به م

   قوق اسلام پی میبریم.ی حاساس

از همین سبب، توسط علمای مشهور حقوقشناسی به زبانهای عربی، تورکی و 

شرح ها و حـواشی زیاد نوشته شده و طی مدت های مدیدی  -به این کـتاب -فارسی 

 شامل نصاب درسی دانشگاه های اسلامی بوده است.

را به زبان « تصرمخ»گان کتاب شرح کننده« کشف الظنون»خلیفه مؤلف  حاجی 

 ذیلاً معـرفی میکـند: عـربی

 احـمـد بن محـمـّد الشیبانی. -1

 ابن العـینی الحـنفی. -2

 عـبـدالواحـد بن محـمـّد. -3

 عـلاؤالدین عـلی بن محـمـّد. -4

 ابن قوتلوبغا الحـنفی. -5

 محـمود بن عـیسی الروّمی. -6

 شمس الدین محـمّد القُوهـستانی. -7

 عـلی القاری. -8

 ابوالمکارم بن عـبدالله بن محـمّد. -9

 922ن عـبدالرحـمن بن احـمد الجامی.نورالدی -11

صر آن نیز  سلامی، توجه به مخت هم زمان با نیازمندی به هدایه در زمینۀ حقوق ا

ست که این کصورت گ ست. جالب این ا ستقبال عتاب موررفته ا لمای د علاقه مندی و ا

شرح ح سان تورک بر این کتاب یا  شنا شماری از حقوق  ست.  شناس تورک، نیز بوده ا قوق

                                        
ـربی  922  ـبدالباسط قمبر آماده چاپ شده، در سا« مخـتصرالوقایه»متن ع ـبدالباقی امام جان و ع ل توسط محـمّد امین محـمّد یوسف، ع

 شهرتاشکینت به قطع و صحافـت زیبا نشر شده است.در « ماوراءالنهر»( از طرف نشرات 4334)
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شته شمس اند و یا هم آن را به نظم در نو سدۀ آورده اند؛ مثلاً،  الدین احمد بن حمزه در 

رمانی، متن ر آن  نوشــته و احمد بن محمّد الکســپی به زبان تورکی بم( حواشــی دلا41)

آن را به زبان تورکی به رشتۀ نظم در آورده است و قاضی یوسف بن دولت اوغـلی حواشی 

 اخته است. مذکور را به تورکی منظوم س

یه» قا ـــرالو ّد بن ابی بکر « مختص لدین محم ندی جلال ا ـــمرق عالم س از طرف 

ر بیدالله بهادبوالغازی عر مقدمه به افارسی ترجمه شده است. مؤلف در آخگورمیری بزبان 

ــا میکند که،   مدح  خان ــان از روی اگ»و ثنا گفته، تقاض این اثر نظری التفات به  ر ایش

بدیل ت - در بازار صــیرفی )صــرافانشــته، اثر شــان به طلا مبدّل گ بیفگنند، از نظر کیمیا

 «.گان پول و طلا( اعتبار پیدا میکـندنندهک

ــار ن  ــرح مولانا فخرالدین الیاس اختص ــرح کننده، او از ش موده و نظر به اظهار ش

ستفاده کرده است. این ک ( بنا 4121در سال )شهرت یافته « گورمیری»تاب که به شرح ا

و بعداً در مطبعه نول کشور  924رکستان، در مطبعۀ لکنهوران افغانستان و توای تاجبر تقاض

ضی ز 241در ) ست. به اهتمام قا شده ا شر  ستعلیق ن شریف صفحه( به خط ن اده محمّد 

ضی عبدالرح سر قا شریف در محمود پ سر مفتی محمّد  سید عاقل پ من بخاری و به خط 

 شهر استانبول نشر شده است.

 -مقصود خواجه بن منصور خواجه -توسط دانشمند فقه شناس« مختصرالوقایه»

صود»یکی به نام به زبان اوزب شرح و ترج« مجمع المق ست.به حجم بزرگ  شده ا . 920مه 

 اوزبیکی( آن -رکی ومؤلف با در نظرداشت تقاضای علاقمندان، به زبان مادری اش )زبان ت

صود خواجه، در مقد ست. مق شرح و ترجمه نموده ا سبت کتاب را  مۀ منظومی که به منا

چاپ کتاب آورده، در خصوا چرایی ترجمۀ کتاب به زبان اوزبیکی و منظوم ساختن آن، 

 معلومات همه جانبه می دهد.  

( منبع فقهی را در نظر داشته؛ مسائل  12مقصود خواجه، در شرح خود، بیشتر از )

 میسازد.کند و آشکار مه جانبه بیان میروری را به طور هحقوقی مهم و ض

                                        
 .4121شـرح گـورمیری، لکـنهو هـندوستان، سال . 924

شرح و ترجمه، در دهۀ دومِ 920  ستم ب این  صود»نام ه سدۀ بی صرالوقایه ت»یا « مجمع المق شر  4422در دو جلد در )« رکیومخت صفحه( ن

 شکل مرغـوب چاپ شده به خط کـریل ب« عـدالت»( از طرف نشریات 4333جـلد اولّ این کـتاب در سال )شده است. 
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فه   مذهب ابوحنی ما، این اثر در  بان تررگبز  )رح(به نظر  ین منبع حقوقی در ز

ضر در اوزبیکی ح شود. در حال حا ستقلال اوزبیکستان در انکساب می لوم ع شافشرایط ا

 ذاری امکان استفادۀ وسیع از آن ممکـن است. حقوقشناسی و سیستم قانونگ

صرالوقایهمخ»بدین ترتیب،   سبت این« ت شاه اثن صارۀ  ان بزرگ بره ر علّامۀکه ع

ــفت  ود دارد،را در خ« دایهه»الدین المرغینانی  ــده ها به ص « وچکهدایۀ ک»در طول س

 مورد توجه قرار گـرفته است. 

ـــرالوقایه» ـــاف « مختص ـــرح هایش ه زبانهای مختلف در انکش با ترجمه ها و ش

سـهم بزرگ  ،د آمدهبوجو  )رح(حقوقشـناسـی تورکسـتان که بر اسـاس مذهب ابوحنیفه 

سعود  شّریعه عبیدالله بن م صدرال ساختن نام  گرفت و به حیث عاملی بزرگ، برای ابدی 

 دوم نمایندۀ وارستۀ مذهب احـناف، خـدمت نمود.

 

 

 در اوایل سدۀ بیستم« تصرالوقایهمخ»ترجمه و شرح های 

  و شرح اوزبیکی آن به نام مجمع المقصود

 -«هدایه»اره شد که علاقمندی و توجه به اش -به گونۀ مختصر در صفحات پیشتر

شته، هطی ه -الدین مرغینانی شاه اثر برهان سدۀ گذ رد. در طول یاگاهی توقف نکشت 

 این همه سالها، این کتاب بزرگ،

 .به زبانهای مخـتلف ترجـمه شد ـ الف

ضیحات افزوده شرح ها، ح  بر متن آنم نامدار از طرف ده ها عالـــــ  ب شی و تو وا

   .گردید

 به هـدف آموزش آسانتر، مخـتـصر ساخـته شد. ـ  ج  

ــــ د   سائل حقوقی زمان، کتابهای  ـ شت م با اتکا به آن، و افزوده هایی با درنظر دا

 فقهی دیگری نیز به میان آمدند.

ها تاب ب -یکی از چنین ک یۀ  هدا به  با توجه  که  هایی  تاب مدندک یان آ کتاب   ه م

اســت که مســعود بن  )حفظ روایت در مســائل  هدایه(« هالهدایالرّوایه فی مســائلوقایۀ»
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درالشّریعۀ م( به نواسه اش ص49قوقشناس سدۀ )عۀ اولّ ملقّب به تاج الشّریعه حصدرالشّری

 را احـتوا میکـند. « هـدایه»تاب چهار جـلدی مسائل  نهایت مهم دوم نوشته است. این ک

د بن نواسۀ مسعو -الم بخاراییع صدرالشّریعه عبیدالله بن مسعود بن تاج الشّریعه

شریعهصدر شم اهل زمانه کتاب دیگری مثل این کتابمی  ال ه وقایۀ الرّوای»  -گوید که چ

ــائل ــمون دقیق و پر محکه دارای کلمات مؤج  -«الهدایه  فی مس ــد؛ ندیده ز، مض توا باش

 است. 

ــددر ق ،او ــرح مینویس ــی بعدا با درک عدم توانایی ب ،دم اول، بر این کتاب ش عض

تصر می سازد و آن ل  ضروری آن را انتخاب نموده؛ مخ، مسائ«وقایه»گان در فهم هخوانند

 مینامد.« مخـتصرالوقایه»)انتخاب شده( یا « النقایه»را 

ـز « تصرالوقایهمخ»که به نام « النقایه»  شهرت دارد؛ از لحاظ مناسب بودن، مؤج

هدایۀ »ســـده ها بدینســـو به حیث بودن و روان بودنش دارای اعتبار بزرگی اســـت و از 

سلامی مورد توجه قرار گرفته ا« کوچک شرح در کشورهای ا سان مشهور،  شنا ست. حقوق

 929ربی، فارسی و تُرکی، بر آن نوشته اند.های همه جانبه به زبانهای ع

( 4324لی القاری در ســال )ایت مهم کتاب، شــرح عربی عیکی از شــرح های نه 

ــط عالم جان بن مح ــگاه قازان البارودی در مطبعۀ پایتخ مّد جانتوس ــتان دانش ت تاتارس

 چاپ شده است. 

د بداللطیف ملا خالنوشــتۀ ملا ع« مختصــرالوقایهتاب النقایه رکی بر کوشــرح ت» 

صفحه( نشر شده است. شرح 411و ) لدج ور در دو( در مطبعۀ مذک4159وغلی در سال )ا

ــد: کننده در مقدمۀ کتاب چ  ه لســان او برای تطبیقر قوم، به هالله تعالی ب»نین مینویس

ضای بحُکم، پیغ ست. برای هر طایفه اقت ستاده ا شان مبر فر شریعت به زبان  یان احکام 

 «.  تهاد کـردیمرکی آن سعی و اجومین سبب به شرح تمیکند. از ه

صرالوقایه»  ست، هزبان های گو به« مخت شرح گردیده ا دف ما از ناگون ترجمه و 

ثر یث اشورهای مخـتلف، معرفی این کتاب به حۀ وسعت نشر آن در کارائۀ معلومات در بار

 نهایت مهم است.  

                                        
ــربی 929  ــتصرالوقایه»متن عـ ــمۀ فارسی آن در سال )« مخـ ــرافی پورتسیف در شهر  تاشکینت به چاپ 4324با ترجـ ( در چاپخانۀ لیتوگـ

 زبان فارسی ترجـمه شده است.ه د به تقاضای ایشان طلا خـواجه، یکجا با آن برسید. این کـتاب توسط داملا شمسی آخـوند بن نیاز محـمّ
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«  همختصرالوقای»یا « النقایه»، شرح اوزبیکی نوشته شده بر «مجمع المقصود» ،اما

یاد شده است. « المقصودمجمع»د خواجه بن منصور خواجه تاشکندی بنام توسط مقصو

 ارسی و عـربی دارای حجـم بزرگـتر می باشد. این شرح نسبت به شرح های زبانهای ف

نعت و نعت در مورد  ننده در مقدمۀ دوم نیم صفحه یی اش بعد از حمد وشرح ک 

ر، دلایلی می لوم دیگانده، درمورد اهمیت آن نســبت به عن رمیت آن ســخعلم فقه و اه

 آورد. 

 ردم به اومیشه می مردم سبب تألیف اثر شده است. هنظر به اظهار مؤلف، تقاضا 

شرمراج سائل   سؤال کنندهعه نموده؛ در بارۀ م سؤال میکردند.  شتر تورکی یعت  گان بی

ضی از  سبب بع شتند؛ از همین  شنایی ندا سی، ا زبانها بودند.  آنان به زبانهای عربی و فار

ایشان می گفتند که اگر جهان پُر از کتاب باشد و ما از آنها استفاده کرده نتوانیم؛ برای ما 

فایده دارد. و آرزوی شان این بود که فقه را به زبانِ مادریِ خود بیاموزند. به زبان حال  چه

 و قال می گفتند:

 انی مینگ توصیف قـیلــــچاه ده گی سوو، قیرده گی دری

 ای نیـلـبـولمســـم سـیراب، نیلی، بـولسـه مینــگ دریـ

.......................................................................................................... 

 ل صحراسده، عـمر اوتدی، دری ــــز جـهــــتشنه دور می

 ایله گـیـل سـیـراب آلیـب سـو، گـرچـه انـدک دور اریـ 

 مه:ترج 

ر از آن اگ ،وارای چـاه ها و دریاهای کوهساران را هـزار بارهم توصیف کـنیـآب گ

چه فایده دارد، اگـرصدها دریای نیل هم وجود داشته باشد، چه سودی خوهد سیراب نشوم، 

 داشت؟

 ما در صحرای جـهـل، تشنه مانده ایم؛ با دری  و درد که عـمرمیگذرد.

 اگر اندکی باشد هم ما را از اب دانش خود سیراب کن. 

 هند کر میکقلبی آنان، احادیثی را ذک مؤلف با در نظرداشــت تقاضــای صــمیمانۀ 

مفاد آنها منفعت رسانیدن به دیگران و دعوت کردن  به آموزش علم است. و بر اساس آن  

مؤلف  ند.اوزبیکی( آغاز میک از زبان عربی به زبان تورکی )زبان« مختصــرالوقایه»به شــرح 

ـض مسائل  مربوط را صرالوقایه( را به زبان تورکی ترجاین )مخت»وید: میگ ـردم، و بع مه ک
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ــانیکه زبان عب –ا ذکر منبع ب -راز کتب دیگ ره ربی را نمیدانند از آن بها آن افزودم  تا کس

 ببرند. این کار به دو مقصود بود: 

 تصر با موضوعات آن، آشنایی به دست آورد.مخ با خواندن  شرح تورکی، با متن :یکی

شنمقابله نمودن متن عربی و تورکی از یک طرف، هم دقیقتر با مفا  :دوم ا هیم فقهی ا

 .«ر عظیم حاصل شودموزند. شاید که به کمینه اجاشوند  و هم زبان عربی را بی

ننده در ربی مختصــر آغاز میشــود. شــرح کن عمه و شــرح متد از مقدمه، ترجبع      

ستعمال  سعت ا شرح و ضوع و همانان  شتر به مو ضاحت دادن بی جای جایی، به خاطر و

 ری زبان عربی را هم توضیح میدهـد. د دستوبارِ معنایی بعضی از آنها، قواع کلمه و

مواردی پیرامون بعضی از مسائل  کار او، تنها و تنها، شرح مختصر نیست؛ بلکه در 

تن وسیع ند. افزون بر آن،  برای روشن ساخملاحـظۀ خود را هم ابراز میکقوقی، فکـر و ح

نابع مختلف فقهی )حتر و ت به م ـــوعات،  نظرات و عه نموده؛ قوقی( مراجفهیم بهتر موض

 نتایج گـوناگـون عـلمای معـتبر را هم می آورد.

ستاگر مؤلف خطا –شارح  صواب نی شود هم، دور از  شتر از ) ب  ( منبع 12بی

تلف تلف در مورد مســائل  مخمشــهور )مجموعۀ افکار ونظرات مخ فقهی )حقوقی(، فتاوای

یت مهم و معتبر ظه نموده، از افکار ونظرات نهاطرف عـــلمای حـــقوق اسلام( را ملاحاز 

 آنان در شرح خـود استفاده کرده است.

تاب و فصل ( ک12عموماً از ) -«مختصرالوقایه»شرح و ترجمۀ  مجمع المقصود   

ــائل - ــت.ترک  -گوناگون در برگیرندۀ مس ــیمهر کتاب به چ یب یافته اس ــل تقس  ند فص

 میشود. 

کـتاب از دو تا به  تاب است که هـرجلد اولّ( عـبارت از شرح یازده کجـزء اول )

سائل  عمومی بیان میگردد و بع01) شود. در آغاز هر کتاب، م سیم می صل تق سائ( ف ل  داً م

 کلی وجزئی مربوط به هـر فصل، توضیح میشود.

سی جلد اولّ مربوط به ح  سا سلمانی )کلمه،  قوق اللهبخش ا متکی بر پنج بنای م

ط به نکاح و حقوق مســـائل مربو  نماز، روزه، زکات و حج (. همدرین بخش، بســـیاری از

 شوند.خانواده شرح می

ــد. این بجلد دوم از جهت حقوقی دارای اه  ــامل )میت زیاد می باش ( 12خش ش

ملی مربوط به افراد و جامعه مثل، و در آنها، بســیاری  از مســائل  حیات ع تاب اســتک



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                      جوزجانی شرعی

922 

 

تجارت، ت، وی، شــراک، خرید، اجاره، غصــب، محاکم و جریان محکمه، دعمســائل  فروش

 دیقوقی و ســایر مســائل  چند بُعها، جرایم ، معاملات ح فقه، احکام مربوط به نوشــیدنی

 توضیح میشوند.

سلام و ج از اینکه  سی حقوق ا سا شاخه های ا ربوط به زئیات ماین بخش، حدود 

 میت بزرگی را کـسب میکـند. آنها را دقیق میسازد؛ اه

  قوق مدنی وصــوا، پیرامون حخش کتاب و توضــیحات قید شــده  به خاز این ب

 ۀقوقشـــناســـی، توســـعســـاحۀ قانونگذاری، غنامندی علم ح قوق خانواده، می توان درح

 اصطلاحات حـقوقی در اوزبیکستان، هـمه جانبه استفاده نمود.

ردن حدود و ماهیت مســائل  مهم، ترجمۀ ســادۀ متن کتاب، شــرح و معیّن ک 

ـــلاحیت در زمان  لم بزرگ و هم فقیهِ با دلالت بر این نکته می کند که مترجم، هم عا ص

 خودش است.

ــوعات مهم مکدر جاهای مع  ــی موض ــوینّی به بعض رت میگیرد و با اتکا به ث ص

شمنابع مع صّلتبر حقوفی،  ضیحات مف سبات تر داده می رح ها و تو شود؛ مثلاً: در بارۀ منا

 حـقوقی زن و شوهـر توضیحات او بیشتر از پنج صفحه است.

ـــق و مهر و محبت به مردم و  زادگاهش، نیاجرای چ  ن کاری بزرگ، بدون عش

ــائقۀ مح ــبب میامکان ندارد. به تعبیر دیگر، س ــق به وطن، س ــود که بت به مردم و عش ش

حقوقی مردم بازی  -چنین کاری بزرگ اجرا شــود و نقش بســیار بزرگی در حیات مدنی

 کند.

وده احساس میشود. او که نوشته و اشعاری که و سرساس او در مقدمه یی این اح

رای مسؤلیتش در مقابل ضدیتها و موانع در برابر زبان مادری اش موفق شده است و در اج

 بیشتر از یک هـزار صفحه منابع حـقوقی را به این زبان به وجـود آورد. 

شارح   سدۀ ) -زبانی را که  ست؛ زبان اوزبیکی در اوایل  ( 02مترجم به کار برده ا

از ســیطرۀ زبان عربی و  طوریکه شــاید و بایدتکامل ، این زبان، هنوز اســت. درین مرحلۀ 

صطلاحات و کلمات زیاد عـــــربی و  سبب،  در آن ا ست. از همین  سی نجات نیافته ا فار

ستعمال  شود.  از نگاه دستوری نیز، نقیصه های اندکی دارد؛ مثلاً  ا فارسی به کار برده می

ها ارزش اثر را  مبودیمام موارد. البته چنین کدر ت  / نینگ/  کردن پســوند /نی/ به جای

 پایان نه می آورد و در امر استفاده از آن به صفت منبع بزرگ حقوقی، ضرر نمیرساند. 



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

924 

 

 ۀاز طرف دانشمندان حـقوقشناس به شکل انتقادی آماد« المقصودمجـمع»اگـر  

بود و در وان رهنمود معتبر خواهد برای حقوقشـــناســـان ج ،باره چاپ شـــودنشـــر و دو 

روش حقوقشناسی یث تهداب منح« هدایه»به خصوا در آموزش  - قوقشناسی اسلامح

 تبر، خـدمت خواهد کـرد.به حیث منبع و ممدِ مع -که مرغینانی اساسگذاری نموده

ن به زبا -شهورمنبع حقوقی مطمئن و بسیار م -« مختصرالوقایه»ترجمه و شرحِ  

ـــتیاق دی را زیادی به وجنده گان علاقمنواناوزبیکی، در بین خ ود آورد  و در نهایت اش

استقبال گردید. چنانکه طی چاپ نخست آن در طی  یازده سال به اتمام رسید و تقاضا و 

 اقدام گـردید.  -به مصرف مؤلف -نیازمندی نسبت به آن ازدیاد یافت. به چاپ دوم آن 

 

 :گفته هایی در بارۀ چاپ این کتاب

سال )« مجمع المقصود»جلد اولّ   شکینت با 4324اولین مرتبه در  شهر  تا ( در 

ستع سف بن ذاکلیق بخط ن ایلین چاپ می گردد. متن  ر جان در مطبعۀ و.ی.ه قلم ملا یو

 سانتی متر( است.  99.43تاب، در حـواشی آورده میشود، اندازۀ صفحات )عربی ک

ـــته ها به منظور قید تاریو چا –مؤلف، جلد اوّل را   پ رواج طوری که در گذش

 با یک مادۀ تاریو شش بیتی، خـتم میکـند. دو بیت آن را می آوریم: -داشت

 دیــــدرُ معـنی صـــــدف ایاـیـنده ای

 دی خـلـــق ارا بیــز دنــــکار اولـــآش

 ی لر مقصودــــــرک اهلی تاپتـــهـمه تُ

 ن معـنـی دن تیکـیـب کـفـسنـخـرمــ

 مه:ترج 

 دف بـوددُر معـنی در میـان صـ 

 از اثر کار من در بین مردم، آفتابی شد 

 جویندگان تورک دُر مقـصود را یافتند 

)کفسن: یک دامن گندمی است که به هر یک از کسانی رمـن معنی کفسنی گرفتند. از خ

 که هنگام جمع آوری خرمن گندم برآن حاضر میشوند، داده میشود(.
ـــوفتاب، در مطبعۀ اوچاپ جلد دوم ک  ـــت. بع .ا. پورتس ـــورت گرفته اس د از ص

صفحۀ چهارم، مادۀ ت ست در  شود. در اریخی در هژده بیت از خفهر صود آورده می واجه مق
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ــتی دعوت می نماید و از  -متن این مادۀ تاریو، مؤلف تمام مؤمنین  ــلمانان را به راس مس

ضی شکایت میک بع سدان و عیب جویان  سدان و عیب جویان -گوید که آنانند. میحا  -حا

 وانسته؛ غـرق ظلمات غـم شده اند.رده نتاین کتاب را تحمل کچاپ 

 ز ده اوروبان چـنگـــرحی میـــاوشبو ش

 نیگـه آبــاد بـولـــدی دیــــب بو فـلات

 افــل ایتیـبـرافضی حــال اولـــوب تغـ

 بات -م ایتیب باتـعـلـم اهـلــی گه ظلـ

 رح نـی تـأمـل ایتیـبــکـورمـی اول شـ

 ورکی بیـــر نیاـه کلمـاتـتُـاوقـــومی 

 ایلــه مـی خـــوب مطـــالعــــه آنــی

 ه یین دیرمونی کـورونگ هیهات!ــــتاپم

 مه: ترج 

 کسانی به این شـرح ما چـنـگ زدند و گفتند که چرا این فلات آباد شد

 .رافضی حـال شدند و تغـافل کـردند

 .و بار بار به اهل علم ستم نمـودند

 .ا دیدند و نه به آن تأمـل کـردنـدنه آن شرح ر 

 .نه هم کلمه یی توانستند به تورکی بخـوانـند 

 .خوانندبدون اینکه آن را خوب ب 

 هـیهات از نهاد شان برآمد.

 ابواللیث« بُســـتان العارفین»بعد از این منظومه در یک صـــفحۀ کتاب از کتاب  

 اش چنین است: سمرقندی مقوله یی به زبان عربی آورده میشود که ترجمه 

صوا اوامر الله تعالی به خ -لم پنهان نشود. پنهان کـردن  علم لازم اسـت تا ع» 

 «.از مردم، مانعی بزرگ در گـسترش عـلم و ضدیت در امر الهی است -

ریکه به دو زبان ســـروده ملمّع )شـــع مؤلف در آخر جلد دوم شـــعری مخمّس  

  قوی بدیع هتج از بند ره پنجم عمصــر رچهاگ. آورد می فارســی –میشــود( اوزبیکی 

ربی آورده میشود باز هم به مقصود شارح، اشاره میکند و هدفش ه زبان عب بیشتر نیست،

 از این کار بزرگ را دقیقتر بیان می نماید:
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موم توُرکان و تاجکـــان مشکل بود. خواندن مختصرالوقایه به زبان عربی برای ع» 

بان تورکی )اوزب به ز ـــود( من این کتاب را  یکی( ترجمه کردم، این کتاب) مجمع المقص

دمت خ -( و تاجکانبرای تورکان )اوزبیکان -هماون دارویی برای مداوای درد بیســـوادی

 «.  میکـند

بدالمولا بن ( به کوشش ملا ع4340دوم در سال )بار « صودالمقمجمع»جلد اولّ  

 شد.بدالرحـمن در مطبعۀ او. ا. پورتسوف شهر  تاشکینت چاپ ملا ع

ام بدالسلام نو به قلم ع تر تاب نسبت به چاپ اولّ آن خوبتر و مقبولاین چاپ ک 

، آورده شده است. در تاب به خط نسو با اِعـرابه شده بود. درین چاپ متن عـربی کنوشت

ستع شرح و ترجمۀ اوزبیکی آن، به خط ن شوند  شیده می سطرها خطوط ک شتزیر  ه لیق نو

لد از چاپ دوم ج 921شــعر اوزبیکی مؤلف اختتام میپذیرد.میشــود. چاپ دوم جلد اوّل با 

 921معـلومات نداریم « المقصودمجـمع»دوم 

سؤالی پیدا میشود که، شارح و مؤلف کتاب، « مجمع المقصود»بعد از آشنایی با  

 کی بود؟  -عالم، فقیه حقوقشناس و ادیب-مقصود خـواجه 

سف باید  سترس ندالوگفت که تا کنون در بارۀ مؤلف معبا تأ یم. رمات کافی در د

ــــلوم فقط به دریافت چهار اثر دیگ ر او در کتابخانۀ انســتیتوت شــرقشــناســی اکادمی عـ

، «مجمع الآداب»، «ن المقصــودمخاز»اوزبیکســتان موفق شــدیم. این آثار عبارت اند از 

ـــودیمخ» ـــودالمتعلم»و   922«مّس مقص ـــودالمتعلم»مؤلف در «.  مقص ود را خ« مقص

 فی کـرده است.معـر« تاشکـندی»

ار قید شده در بالا را، مهر قلب مقصود خواجه بن منصور خواجه شارح و مؤلف آث 

ساخبت مادر وطنش تورو مح ساخته، و او را به غنی  شار  سر ستان  نوی سویۀ معتن ک

 دهد و او این سائقه را به بهترین وجهی پاسو می دهد. مردمش سوق می

                                        
چاپ « عـدالت»م( از طرف محـمود حـسنی به الفبای کـریل بر گـردان شده در نشرات 4332در سال )« مجـمع المقصود»جـلد اولّ 921 

 شده است.

ــتاب در 921  ــلد اولّ کـ ــلد های اولّ و دوم، و چاپ دوم جـ ــلوم چاپ اولّ جـ ــتابخانۀ انستیتتوت شرقشناسی ابوریحان بیرونی اکادمی عـ کـ

 اوزبیکـستان نگـهداری میشود.

 مخـمّس عـربی او با کـتاب های دیگـر هـم نشر شده است. 922 
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زرگی کسب نموده است و  از طرف متقاضیان آثار او، در بین خوانندگان اعتبار ب 

 925با اشتیاق خـوانده میشوند.

، بدون در ودر زمانۀ خحقوقشناسی و روشنفکیث عالم، فقیه واجه به حمقصود خ 

سوی علم و معرفت دع شکل اختناق، ملت خود را به  شرایط م شت  وت نموده، برای نظردا

 های استواری گذاشته است.ود گامده است و برای ادای وجیبه ملی خآنها اندیشی

گار او، در جهت حوار و ممعرفی مؤلف بزرگ  ند ما ثار  خارات ملی عرفی آ فظ افت

 برای دانشمندان اوزبیک وظیفۀ افـتخار آمیز حـساب میشود.
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 ش سومبخ

 نفین تورکستان در ترویج و تکامل مذهب حنقش فقیها

 :مدخل

 خصوصیات خاا« راه ابریشم» جارتی تورکستان به سبب قرار داشتن بر سر راه ت        

سمرقند و  شهرهایی چون بخارا،  شده بود که  سبب  شم،  شت. راه ابری حقوقی خود را دا

خوارزم به مراکز بزرگ تجارتی تبدیل شــوند و از شــرق و غرب دنیای شــناخته شــدۀ آن 

ا، روزگار، مردمان زیادی جهت داد و ستد تجارتی درین شهرها و شهرهای کوچکتر از اینه

 آمد و رفت داشته باشند. 

ـــترده         ـــم و این گس ـــادی، اجتماعی در پهلوی عرف و عادات و رس گی روابط اقتص

ند جوابگوی  که بتوا یاج داشـــت  مدونی احت ظام حقوقی  به ن فذ درمنطقه،  نا رواجهای 

 پرابلمهای اجتماعی و روابط باهمی مردمان باشد.

ــیااو رنخستین گام درجهت این مأمول د           قرن دهم میلادی با قبول دین اسلام  ل ـ

به شکل اختیاری و داوطلبانه توسط ساتوق بغراخان پادشاه دولت قراخانیان گذاشته شد. 

ــلام را ؤبه قول جرجی زیدان م رد عرب در یکروز در حدود دو و نیم ملیون تورک دین اس

 پذیرفتند. 

ــلام خ           ــر و پخش اس ــدنی دولت قراخانیان درجهت نش دمات تاریخی فراموش ناش

شدیم در دور انجام داد. طوریکه در شان ۀاوایل کتاب یادآور شماری مدارس آنان درخ   بی

سیس سجد کردند، ظهور مرغینانی الدین برهان چون بزرگی فقهای و شد تأ  و جامع م

وا از آن شهرهای بزرگ تورکستان به خکلان بخارا اعمار گردید. درین دوره و بعد  منارۀ

سمرقند به همت ابوحفص کبیر بخاری و ابوبکر جوزجانی به مرب قه اکز ترویج علم فخارا و 

ستان فقهای. گردیدند مبدل بزرگ فقهای ۀو کلام و تربی  فقه لمع تکامل و درترویج تورک

ساس بر صول این  )رح( هابوحنیف مذهب ا شتند و کوشیدند برطبق ا ستواری بردا گامهای ا

 .  بدهند دینی ۀدر میان جامعه را صبغ مذهب عرف و عادات مقبول
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شده و            شاید باید بررسی ن باید گفت که کارنامه های حقوقی آنان تا کنون طوریکه 

 زحمات شان بهایی در خور مناسب نیافته است. 

ــرده، پیرامون حیات و کارنامه های جمعی از بزرگان فقه            درین مبحث به طور فش

ستان شتر و همه جانبه تر را به آیندگان می حنفی در تورک سی بی سخن می رانیم و برر  ،

   گذاریم. اول از برهان الدین مرغینانی آغاز کردیم.

ها اثر ـــد  به در مورد ص جان مه  ـــخن گفتنِ ه به دَور  س ها مربوط  و مؤلفین آن

ین، اصحاب الترجیح و تقلید در تورکستان، به تحقیقات وسیع علمی ضرورت دارد. مخرّج

ــهورتاب بعدرین بخش کما  ــی از فقیهان مش ــفت نمایندض  بگان بزرگ مذههرا که به ص

ستان به خصوا در ح حنفی با فعالیت شان در تورک شهرتسدود اوزبیکهای علمی  ت ان 

 کـسب نموده اند، معـرفی میکـنیم.

 

 الف: فقیهان مرَو

 :عبدالله بن مبارک -0        

ــه 414-441ی )عبدالرحمن مروز عبدالله بن مبارک ابو  ( وطن اصلی اش شهر ـ

ست. او یکی از  شتۀ لکنوی، مادرش خوارزمی و پدرش از تُورکان بوده ا مرو بود. نظر به نو

بوده، علم فقه را از او آموخته است. روزی  )رح(همصحبتان نزدیک و از شاگردان ابوحنیفه 

 اب داده بود:گی پرسید، وی جواز او در بارۀ ورودش به راه زنده  )رح( ابوحنیفه

ردیم. من به ورد و نوش میکبا دوســتانم در باغی نشــســته تا پاســهای شــب خ» 

تن عُود و تنبور بســیار دلاســپی داشــتم. بعد از نیمۀ شــب خوابیدیم.  صــبحگاهان نواخ

آیا  »تی پرنده ای آواز خوانی می نماید و میگوید:دیدم. دیدم که بالای سرم بر درخ خوابی

سانیکه ایمان  شان به ذکر الله تعالی که قرآنکریم برای ک شدن قلب  آورده اند؛ وقت مایل 

 921«را نازل کرده؛ نرسیده است؟

 «. بلی وقت آن رسیده است»گـفتم:  

                                        
 42، آیت 15قرآنکـریم سوره . 921



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

925 

 

وقتی بیدار شدم عُودم را شکسته؛ آناه در اطرافم بود را سوختاندم. این خواب و 

 923«.حادثه، اولین قدم من در راه زاهـدی بود

ــتۀ الجواهرا   ابن مبارکحبتان صــبا اتکا به نظرات گروهی از هم لمضــیه، به نوش

ــعر، زُه آموزش علم فقه، ــتور زبان عربی(، لغت، ش ــاحادب، نحو )دس ت، تقوا و یک د، فص

 تعـداد عـلم و فضیلت های دیگـر، از فضایل عالی او بود.

ست. امامان و علمای بزرگ د  سخنان ابن مبارک مؤلف کتابهای زیادی ا ر بارۀ او 

سپی گدل صیف کرده اند. ابن عُیینه در مورد او ا صایل عالی و مقام علمی او را تو فته؛ خ

 چنین گـفته بود: 

و اشتراک )ا(  ه جز از همصحبتی با پیغمبرـــمن صحابه را دیده ام. در آنان ب» 

 942«.ندیدم، نسبت به ابن مبارک داشته باشند زوات، فضیلت بیشتری کهشان در غ

ه صفت دوست نهایت صمیمی و شاگرد امام  اعظم ابوحنیفه عبدالله بن مبارک ب 

ـــت؛ مثلاً: او را به عبدالرحمورد اعتماد او، و در هرجا حامی او بو  )رح( من اوزاعی ده اس

ـر نزدیک و زمینۀ ملاقات شان را مساعد ساخته است. ـدیگ ـرده، آنان را با یک ـرفی ک  مع

 رد رأی و قیاس توضیح داده است. همانان، درستی دیدگاه ها و نتایج او را در مو

 ابن حجـر عـسقلانی از یحیی اندلوسی چنین روایت میکـند: 

ست. »  سته بودیم؛ ابن مبارک اجازه ورود خوا ش سجد ن وقتی با مالک در یک م

ـــد. امام مالک را دیدم که برای نعظیمِ او  ـــت از جایش  -ابن مبارک-اجازه داده ش خواس

س ش شاره به ن تن نمود. برای من، این روش امام، تعجب برانگیز بود؛ چون، برخیزد و او را ا

 «. هیاگاهی امام مالک، برای تعظیم کـسی از جایش بر خاسته باشد

ـــت. به گواهی تمام علما، او عالمی بود که اعتماد به ن  فس فوق العاده یی داش

 بود کهستین کسانی خت و سخاوت بود. از نین حال، دارای شجاعفقیه، محدّث بود و درع

نید از بن مَعین، او در کتابهایش هزاران ت بن جــــــبه روای  احادیث را جمع آوری نمود.

رده است. ابن اسحق فزاری، ابن مبارک را امام المسلمین نامیده بود. او در حدیث روایت ک

 شعـر کـوچک ذیل را نوشته بود:   )رح( بارۀ ابوحنیفه

 

                                        
 .409عـبدالحی لکـنوی، الفواید البهیه، ا. 923
 هـمانجا، هـمان صفحه.. 942
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 لاد و من عـلیهاــــلقد زان الب

 وحـنیفـهــالمسلمیـن ابـامـام 

 ار و فـقه فــی حـــدیثـــبآث

 944کآیات الــزبـور علی الصحـیفه    

 ترجمه: 

سلمانان ابوحنیفه  یفه های زبور را آراسته است؛ پیشوای مهمانان که آیات، صح 

ـــنان آراست. و گان مماود در فقه و حدیث، )افکار( باشندهنیز با آثار خ لک )شهرها( را چـ

 رب و نه هم در شهر کـوفه. انند او، نه در شرق است نه در غمصی شخ

له، در مورد   نابع، از جم یاری م ـــ بارک در بس تاب»ابن م یات »، «نانالجُک وف

 و کـتابهای دیگـر معـلومات مفصّل داده شده است.« الاعـیان

 

 :م شهیدحاک -2        

ـید شناخـته شده؛ مد مروزی بلخی که به نام حاکـم شهبن احد مّد بن محمّمح 

سال ) ست. وق111هـــــ/ 014در  شهر مرو تولد یافته ا تی به بخارا می آید؛ نظر به م( در 

ضی بخارا تع صفت قا شودصلاحیت علمی اش به  سامانیان به مقام  اًدبع .یین می در دورۀ 

 .وزارت میرسد

 دمت بزرگن خکه آموخته؛ معلوم نیست. لیک لم حقوق را ازاینکه حاکم شهید ع 

 .در حـقوق اسلام، خصوصاً در مذهـب حـنفی میباشد« الکافی»نوشتن اثر  او

ــت که مذه  ــاس دیدگاه یک هویداس ــخص تکامل نیافته، بلکه ب حنفی بر اس ش

شاگ   )رح( د تعیین شده توسط ابوحنیفهطبق قواع ساس دیدگاه های  ۀ ردان وارستو بر ا

ست شد که ابوحنیفه  .وی، ترویج یافته ا صدر   )رح(گفته  شته و بارۀ حقوق، اثرخا ی ننو

شاگ شیبانی -ردانش نظرات فقهی او را  سن  صأ محمّد بن ح صو در آثار خود انعکاس  -خ

 .940سن انتشار یافته است.نفی در تورکستان بر اساس آثار محمّد بن حمذهب ح .داده اند

 آثار محـمـّد بن حـسن بطور عـموم به دو گـروه تقـسیم میشوند: 

                                        
 مقدمه الهدایه.. 944
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سط ابوحفص کولّ( آثارگروه ا  شاگردان بیر و ابی اند که تو سلیمان جوزجانی  و

. شوندهـم نامیده می «المبسوط»تماد محـمّد بن حسن نقل گـردیده اند. این آثار مورد اع

صغیر»ز: بارت اند اطوری که گفته آمدیم آنان ع ، «تالزّیادا»، «بیرالجامع الک»، «الجامع ال

صغیرسّ ال» سّیرالک»و « یرال «  ایهظاهرالرّو»شیده هان بعدی، آنها را عمومیت بخفقی«. بیرال

 نام گذاشته اند

ست« رالرّوایهظاه»یر از سن غمّد بن حگروه دوم( آثار دیگر مح  تمام این آثار  .ا

ــاگ« رّوایهنادرال»بنام  ــوند. آثار ش یر از محمّد بن غ  )رح(ابوحنیفه  رردان دیگنامیده میش

 ـردیده اند.گ« نادرالرّوایه»حـسن هـم شامل آثار 

اسی را  دارد. معیارهای آثار در مذهـب حـنفی ماهـیت قانون اس« ظاهرالرّوایه» 

سبب زمانیکه مذهب حنفی به دیگ ضد آن بوده نمیتواند. از همین  میان می ر در مذهب، 

د از آموزش آن، آثار دیگر تحلیل شده؛ بعتدریس می « رالرّوایهظاه»آید در وهـــــلۀ اولّ 

ـــتمیگ ـــی از بخای این اثر گرانبها، پراگاما معیاره .ردیده اس های آن  شنده بوده، بعض

 تکـراری می آمد. 

ذف نموده؛ را ح« رالرّوایهظاه»ی ازین مسئله، مطالب تکراری حاکم شهید با آگاه

این اثر، معیارهای آموزش  .مینامد« الکافی»ود می آورد و آن را یک اثر منظم را به وج

  .مذهب حنفی را سهل میسازد

جا کافی، از  مۀ ال ـــفت ادا به ص مای دیگر  یهظاه»نب عل ید قرار « رالرّوا تأئ مورد 

 .بعـد ها عـلمای فقه، را آموخـته؛ در بارۀ آن، شرح ها نوشتند .گرفت

در قالب یک متن حقوقی، اولین گامی  ، «ظاهرالرّوایه»تدوین و نگارش نورمهای  

 کم شهید برداشت.بود برای سهل سازی آموزش فقه حنفی که آن را حا

تدوین الکافی به صــفت یک منبع قانون گذار توســط حاکم شــهید که با آگاهی  

ستفاده   دقیق از فعالیتهای محاکم سبات دولت و اتباع انجام پذیرفت و مورد ا و نیز از منا

 .قرار گرفت؛ قابل ستایش است

ارا روی فتنه ای که در بخ م( در نتیجۀ311هـ/991ید در اواخـر سال )م شهحاک 

به نامش اضافه  «یدشه»مین سبب صفت له برخانه اش؛ کشته میشود. از هو حم ،میدهد

 .شده است
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 ابومریم مروزی: -3          

ــهور حنفی بود. به   ــمه نوح بن مریم یزید بن جَونه المروزی از علمای مش ابوعص

ستین بار نظرات فقهی ابوحنیفه شتۀ ابن قوتلوبغا،  از اینکه او نخ آوری  را جمع   رح() نو

تعدادی از صــاحب نظران ســب کرده اســت. )جمع کننده( را ک« الجامع»؛ لقب نموده بود

ـــب این لقب را، جامع بودنش در انوالت کهم، ع لس ع، علوم میدانند. او چهار نوع مجس

برای اقوال روایت شـــده از  لس برای آثار احادیث، یک مج  ک مجلسداشـــته اســـت: ی

 ر، شناختور زبان و یک مجـلس  هم برای  شعدست -مجلس برای نحو، یک )رح(ابوحنیفه

 949ماهیت شعر.

ــت. او در دورۀ ابوج ت ابومریم از زهری، مقاتل ابن حیّان روای  عفر هایی کرده اس

 هـ( وفات کـرده است.459منصور عـباسی قاضی شهر مرو بوده ؛ در سال )

 

 ب: فقیهان بخارا

 :        یخارالبکبیر ابوحفص -0          

ـــت. در مورد فص البخاری در ابوحفص الکبیر احمد بن ح  ته اس یاف خارا تولد  ب

وانی ابوحفص در مأخذ معلومات در دســترس نیســت. اما او بخاطر ارتقای ســواد خوانی ج

داد پایتخت دولت عباسیان میرود. در آنجا ازامام محمّد بن حسن قوقی اش به بغو حدینی 

 )حقوق اسلام( را فرامیگیرد. ابوحفصلم فقه مایندۀ مکتب رأی، عیبانی شاگردابوحنیفه نش

ویداسـت که جایگاه اسـاسـی را احراز میکند. هبیر به ورود مذهب حنفی در تورکسـتان ک

مذهـــب حـــنفی از دو طریق به تورکستان وارد شده و از دو مرکز در این سرزمین انتشار 

شهر بخارا ابوحفص کبیر ست. درمرکز اولّ  شیبانی  یافته ا سن   شاگرد امام محمد بن ح

است که توسط ابوبکر جوزجانی  اساس مذ هب حنفی را میگزارد. مرکز دوم شهر سمرقند

او  رد ابو ســلیمان جوزجانی نشــرو پخش وســیع مذهب حنفی در منطقه به تشــبثشــاگ

ســن کســی اســت که نورم های مذهب حنفی را مرتب صــورت گرفته اســت. محمّد بن ح

غیرالجامع»، «الاصــل»ه اســت. آثار او لت نوشــتاری در آوردنموده و به حا الجامع »، «الصــّ

                                        
 .4320 ، سال02ابن قوتلوبغا، تاج التراجـم فی طبقات الحـنفیه، ا . 949
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« رالروایهظاه»در مذهب حنفی بنام « بیرالسّیرالک»و « السّیرالصّغیر»، «الزّیادات»، «الکـبیر

ب را احتوا میکند. نورمها ایکه ای عمومی تمام نورمهای داخل مذهمشـــهور بوده، قاعده ه

ضد این قاع ست. ابوحفص کده ها بودبر شده ا سدۀ ه رد  بیر ازین آثار پنج آن را در اوایل 

نهم در زمان حیات مؤلف به بخارا می آورد. اما هنگام گذر از دریای آمو کتب مذکور به 

ظه ا حاف مک  به ک جه  یده و از بین می رود. در نتی به آب افت گام تعلیم  خارا هن ش در ب

قابل توجه اینست که، ابوحفص نورمهای ب حنفی آغاز مینماید. جهت دیگـر آموختن مذه

را عمومیت بخشیده، قاعده های آن را بخوبی قابل فهم ساخته، در بخارا به « ظاهرالروایه»

ریان در حـقوق الات مختلف آغاز مینماید. این جتطبیق این قاعده ها بر اساس انالیز در ح

 نامیده میشود. « ترجـیح»اسلام 

عدر نتیجۀ چنین تعلیمات ابوح  با آزادی فص، در دوره های ب دی فقیهان بخارا 

سبات حقوقی با میکانیزم های جدیدی که  های خاا، تلاش برای نو آوری ها، ترتیب منا

 به کار بردند مجـزا میباشند. 

سجد اعمار نموده، به تدریس   سه و م او بعد از ورود به بخارا در آنجا چندین مدر

شخاا  واببه ارائۀ جلمان پرداخت. العطالب شود. ا شغول می سائل مردم م سوالات و م به 

سب فیض سیده اند، حتی نظر به تأکید  ۀ عالم و فقیه ـــــنموده و بدرج  زیادی از او ک ر

مؤرخان، سبب گسترش علم، حرمت امامان و علما در بخارا ابوحفص کبیر بوده است. نظر 

 یده است. آنها در قشلاقبه اظهار سمعانی ابوحفص فقیهان زیادی را تربیه و به کمال رسان

  941میزیسته اند.« خراجیر»

نفی در تورکستان فداکارانه مساعی به ابوحفص کبیر در گسترش فقه مذهب ح  

بوده  درین ساحه چشمگیر بدالله نیزۀ او،  به خصوا خدمات پسرش عخرج داده، خانواد

 فص کـوچک نامیده اند.است. از همین سبب  او را ابوحفص صغیر یعنی ابوح

ـــهرت ابوحفص کبیر طی مدت ک  در تمام جهان  وتاهی نه تنها در بخارا، بلکهش

ئله ای به مشکل مواجه واب مسلمای دیار عرب اگـر به دریافت جتی عاسلام پخش شد. ح

   بیر دریافت میکـردند.را فرستاده حل مسئله را از ابوحفص کصی را به بخامیشدند، شخ

                                        
 .4333، سال 49. عـبدالرحـمن السمعانی، الانساب )نسبنامه(، ترجـمه عبدالغفار رزاق، بخارا، ا 941 
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صـــی از کاروان به نزد اروان حجاج شـــخنگام ورود کنظر به اظهار نرشـــخی، ه 

یرت از او پرســـیده بود: ابوحفص به ح  ای را پرســـیده بود. از او مســـئله ،ابوحفص آمده

مای عدت از عراق می آیی، چخو» یدی؟را از عل ـــ  ین در»او جواب داده بود: « راق نپرس

ــئله ــتند و به من آنهعراق مناظره کردم، لیک  با علمای  مس د فتنن گا جواب داده نتوانس

سئله واب این مفص یا پسرش بپرس. آنان جبخارا رفتی این مسئله را از ابوحهنگامیکه به 

 941«.را بتو میدهـند

سلاممع»ضیلت اورا تقدیر نموده او را لم و فلما، عع  شرافت او بخارا را «لم ا ، و از 

 یعـنی گـنبذ دین اسلام نامیده اند.« قُبۀ الاسلام»

هـ 042) 942(011م( زاده شده و در سال )521 -هـ 124ابوحفص کبیر در سال ) 

 هـ( وفات یافته است.011و یا ) 945م(190 -
 

 :مونیالدین ابونصر ریفدهمالج -2        

بدالرحـمن بن اسحق ریفده مونی از فقیهان دورۀ جمال الدین ابونصر احمد بن ع 

ــال ) .قاره خانیها بود ن بخارا تولد یافته دۀ ریفده موم( در دهک4201هـــــ/ 141او در س

 قاو از ابوزید دبوسی، احمد بن عبدالله فضل خیزاخزی، پدرش عبدالرحمن بن اسح .است

صیل عت ستح صف .لم نموده ا ست. حاو در بخارا به  ضی فعالیت نموده ا  تی در بینت قا

 .شناخـته شده است« مالقاضی ج»حـقوقشناسان اسلام بنام 

ر عبدالرحمن بن محمّد نیشابوری، ش ابوبکن ریفده مونی به نوبۀ خودجمال الدی 

سم محمود سرش محمّد بن اح ابوالقا صر جمالمبن ابی حَوبه، پ سه اش ابون الدین د ، نوا

نوی در بارۀ او بدالحی لکاســت. ع ته و به آنان علم آموخ  هد را تربیه نمودحامد بن محمّ

 معـلومات ها داده است. 

ساس منابع در مورد اثر   شر»بر ا شته « وطغررال که جمال الدین ریفده مونی نو

ریفده  .در مورد آثار دیگرش که نوشته باشد ذکر نشده است .941معلومات داده شده است.

                                        
 .4339، سال 11-19، ا «بیاض شرق»، تاشکـند، «تاریو بخارا»نرشخی، . 941

 .95. نسبنامه، ا 942 

 .11. همانجا، ا 945 

 .0222، تاشکـند، سال «هرماوراءالن». آزاد سرسینبایف، فقیهای ماوراءالنهر، نشرات 941 
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ــی را در مورد تنظیم و ترتیب امور  ــاس ــی بوده توجه اس ــبت اینکه در بخارا قاض مونی نس

ست ست که محک .محکمه نموده ا سی کمه دمعلوم ا سلام منازعات را برر رده، و ر حقوق ا

م اسناد و شرطنامه ها و قرارداد ها میان اهالی را رسمیت بخشیده است. یعنی مصروف ه

 فعالیتهای ثبت وثایق بوده است.

شتن اثر  شروط»ریفده مونی در نو سناد عیع« غررال د قنأ فعالیتهای ثبت وثایق، ا

نامه، یترید و فروش، اجاره، شــراکت قرض، هدیه، وصــنکاح در بین مردم، قرارداد های خ

گرو، مجبوریت های آفاقی، وکالت وغیره برای قاضــیان مواد کمکی تهیه کرده اســت. وی 

 م( در بخارا وفات نموده است.4422هـ/131در سال )

 

 م د حصیری:ر محابوبک -3           

ـر محمّ  ـصیری یکی از حد بن اابوبک ـیم بن انوش ح قشناسان بزرگ بخارا قوبراه

ــی م میلاددر قرن یازده ــرخس ــمس الائمّه س ــلام را از ش ــت. او در بخارا حقوق اس ی اس

اسان، عـراق راز جمله به خ .آموخـته، بعـدأ در طلب علم به کشور های دیگـر سفر میکند

ـمانجا ها مقیم شده و به ایجاد لمش را تکامل میبخشد و حدود حجاز رفته عو ح تی در ه

 .اثار آغاز میکـند

ر وتب حقوق در تورکستان به حدود کشلیمات مکتع از آغاز سدۀ یازدهم میلادی 

سته به ترویج آغاز میکند. درینحال فقیهان تورکستان به کشور های های دیگر آهسته آه

 طیب تعـیین میشوند. ، به مناصب قاضی، مفتی، امام و خدیگـر رفته

سایر کشور های اسلامی  سته بهنتیجۀ دیدگاه های علمای محلی آهسته ـ آه در 

 .صیری بودگان این موضوع ابوبکر حنندهمیگردد. یکی از عملی ک پخش

سوب میشود، اما بعداً در دوران فاطمیها اگرچه عراق مادر وطن مذهب حنفی مح 

به  ربنفی در دیار عاهب شافعی و مالکی و تشیع مذهب حمذ و عباسیها در نتیجۀ تقویت

سی سا ستان به حیث قلعۀ ا به منظور  .این مذهب باقی میماند انزوا قرار میگیرد. اما تورک

سلجوقیها و دولتهای دیگتقویت مذهب  سرزمینهای عرب  شدۀ حنفی در  ن ر تعییضعیف 

ورکستان ظهور نموده بودند برای را که از ت لماییمنصبداران منسوب به مذهب حنفی و ع

صول و قاعده قبول میکنندخود به ح ستان ظ .یث ا موده هور ندر نتیجه علما ایکه از تورک

رب به مناصب عالی فعالیت نموده، در تقویت مذهب حنفی سهیم بودند، در سرزمینهای ع
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ــوند. نظر به تأکید محققین،  ــاســی مذهب حنفی از به حیث منب« ظاهرالرّوایه»میش ع اس

 .صیری به عـراق، سوریه و سایر دیار عـرب گـسترش یافته استطریق ابوبکر ح

ندی را تربیه نموده، و آنانرا مر و عثمان بن بیکبوعاو ابن ماکـولا محمّد و جیه و ا 

 .شامل صف عـلما نموده است

ر اســت. د« الحاوی فی الفتاوا»صــیری که بدســترس ما قرار دارد بنام اثر مهم ح 

ستان و خ ضیح این اثر دیدگاه ها و تعلیمات علمای تورک ساحات حقوق تو سان در تمام  را

وقشناسان اسلام قوقی حقست که دیدگاه های حمی اثر در ایناهمیت جهت عل .شده است

سلام که تا کنون به ما نرسیده حفظ گ ست. برعلاوه در مورد ترویج حقوقشناسی ا ردیده ا

ابوبکر  .اریخی معلومات های قیمتداری موجود اســـتتدر تورکســـتان و ســـایر جریانات 

 م( در بخارا وفات یافته است.4425هـ/122حصیری در سال )

شاگرد بزرگ امام ابوحنیفهناگفته نباید  سف  شت که نقش امام ابویو به   ح()رگذا

ضات دور ضی الق ستین قا سی ۀصفت نخ   ()رحتحکیم پایه های مذ هب ابوحنیفه در عبا

 برجسته بود.

 

 رزاده:م د خواهابوبکر مح - 4 

م میلادی سین بن محمّد بخاری عدیدی در اوایل سدۀ یازدهابوبکر محمّد بن ح 

درمذهب  .یعنی فرزند خواهـــراست« رزادهخواه»دیگر او لقب  .یا آمده استدربخارا به دن

شخح شهور بوده اند، که تحرص بنام خواهنفی دو  شانزاده عالم م صیکه  ت تربیۀ  شخا ا

ــر یکی از آنها .لمای بزرگ رسیده اندقرار گرفته به درجۀ ع ــر زاده ابوبکر خ اگـ باشد، واهـ

 .الائمّه کـردری استسۀ شمواهـرزاددومی آن بدرالدین کـردری خ

ــین، بعد از ابوبکر محمّد خواه  ــلام را اولأ از پدرش حس ــی اس ــناس رزاده حقوقش

ست ستادان دیگر او بر ا .مامایش ابوثابت محمّد بن احمد بخاری آموخته ا ساس منابع از ا

ــر کاغذی،ع ــور بن نص ــل منص ــر بن علی حازمی، حاکم ابوع لمایی مانند ابوالفض ر مابونص

 بن عبدالعـزیز قنطری، ابوسعـید بن احمد اصفهانی ذکـر شده است. محمّد 

ــت. از جمله، علاوه برین ها ابوبکر خواه  ــخص روایت کرده اس رزاده از چندین ش

د بن لقمان نسفی نموده مّد بیکندی، عمر بن محمّتیکه از ابوعمر عـثمان بن علی محروایا

 .در منابع قید گـردیده است
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یدگاه های در عرصــۀ حقوق اســلام عالم بزرگ بوده، فتاوا و دابوبکر خواهرزاده  

شته شده تمام کـتب فتاوایش که بعد از او نو .لما قرار گـرفته استحقوقی او مورد تأئید ع

 943قوقی او است.مالامال از دیدگاه های ح

 :بعـضی از دیدگاه های او را ذیلأ ذکـر میکـنیم 

 رم به اثبات برسد.ول است که نزد مجگامی قابل قبندلایل اثبات کنندۀ قتل ه -

شواه - شاهد در قتل  ضی، حتی اگر از طرف دو  صدور حُکم قا شد تا  شده با د ارائه 

  حبس نمیشود.

 .در خـرید وکـیل صلاحـیت فسو شرطنامۀ خـرید و فروش را ندارد -

ر چوپان از ترس تلف شدن گوسفند را ذبح کند در حالیکه به زنده ماندن گوسفند اگ -

 .اشد به تأدیۀ ضرر مکلف نمیشودامید نب

ه طور رایگان اخذ دام شــرط جهت اســتفاده باگر شــخصــی کدام چیزی را بدون ک -

جهت  ربین انسانها تفاوت نباشد، به شخص دیگ ر در استفاده از آن درنموده باشد اگ

  استفادۀ رایگان داده میتواند.

ضوع  - صی یک حیوان را پیدا کند، از مو شخ شود اگر  ضی آگاه  ضی در مورد قا و قا

شد اگر درین فیصله تأدیۀ مصارف حیواننگ صادرنموده با ظر در ن هداری آن فیصله 

 .واسته نمیشودگرفته نشده باشد، از صاحب حیوان این مصارف خ

ت ششت کند، از اثر آفتی این که و کسی به اجاره گـرفتصی زمینی را از کاگـر شخ -

ق الاجارۀ روز های ره میپردازد، حضرر شود، صرف در روز های گذشته حق الاجامت

 .بعـد ساقط میشود

ست - شد، به اجاره دادن زمین ممکن نی شده و نه روئیده با شت  اگر  .در زمینیکه ک

 بش به اجاره داده شده میتواند. د بعد از دَرو و سپردن آن به صاحشت روئیده باشک

 

 

                                        
 . آزاد سرسینبایف، غفهای ماوراءالنهر. 943 
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  ابوزید دبوسی: - 5         

ــهر بو« دبوســیه»در قریۀ   ده( که بین بخارا و ســمرقند قرار دارد و فعلاً )قبلا ش

ست، ابوزید عبیدالله )در ب شد یافته ا ست متولد و ر سمرقند ا ضی منمربوط ولایت  ابع ع

سبعه )هعبدالله( بن ع ضات  سی یکی از ق سی الدبو شهور(،مر بن عی ضی م سلا فت قا م ا

لافات میان مذاهب بود. او اخت در حقوقشناسی اسلام« علم الخلاف»اساسگذار علم جدید 

ود آورده و آثار زیاد آموزش آنها را به اسلوب علمی بوجل سنتّ را مرتّب نموده، و قواعد اه

 ، و کتاب«الامد الاقصی»، «کتاب الاسرار فی الاصول و الفروع»علمی نوشته است. از آنها 

ــول الفقه  ــهور بوده، کتاب مهم او بنام « الانوار»او در اص ــیس النظر»مش مقدمۀ  با« تأس

ست. کتاب  شده ا صر چاپ  صطفی بن محمّد قبانی در م را که او در فقه « تقویم الادلّه»م

 نوشته فخرالاسلام بزدوی شرح کرده است. 

صولید ابن خلدون، کنظربه تأک  سی که در ا شده از جملۀ تاب الدبو شته  الفقه نو

 902آثار نهایت مهـم درین ساحه حـساب میشود.

أکید وشته است. نظر به ترا در مورد علم الخلاف ن« تعلیقیهال»دبوسی کتابی بنام  

ــلوب قیاس در مذهب حنفی مع« ملوابجدالع» ــاو در مورد اس ــیع داده اس ت. او لومات وس

های مربوط به آن را خاتمه بخـشیده وعـلم اصول الفقه را  ثعالمی بود که، شرط ها و بح

 904بدرجۀ کـمال رسانیده بود.

باره اســلوب قیاس در مذهب حنفی بهترین اثر نوشــتۀ  از علمای متقدم که در 

 الدبوسی، و از عـلمای متأخـر سیف الاسلام بزدوی بود.

ـــــ( وفات نموده و به نوشـــتۀ ه192به نوشـــتۀ ذهبی، دبوســـی در ســـال )  ـ

 در مقـبرۀ قاضی سبعه )هـفت قاضی( دفن گـردیده است.« نفیهالحطبقات»

ـــی هنگام مناظر  ه با یک فقیه، وقتی دلیلی می آورد، فقیه بنا بر روایتها، دبوس

 بطرف او پوزخـند کـرده بود، دبوسی به این ارتباط این شعـر را گـفته بود:

شعر:   اورم، او بمن میخندد، اگر خندۀ بمن چه شد که من به او دلیل بی»ترجمۀ 

 900.«را بهترین فقیه باشدرس صحند، در آن صورت باید خسی دلالت به فقیه بودن او کک

                                        
 ، دار ابن خـلدون، اسکـندریه، مصر.902این خـلدون، المقدمه، ا . 902
 .4351صدیق بن حـسن، القـنئجی، ا ... دارالکـتب الاسلامیه، بیروت، سال . 904
 .490، ا «الفوایدالبهیه»عـبدالحی لکـنوی، . 900
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 شمس الام ه حلوانی: -6           

 خاری بوده، در موردالائمّه الحلوانی بزیز بن احمد بن نصر بن صالح شمسعبدالع 

ش پدر« تعلیم المتعلم»ری در ومات بدســترس نیســت. به نوشــته زرنجلســال تولدش مع

وعلی باز اشخص فقیر بوده با حلوا سازی و حلوا فروشی اشتغال داشته است. او علم فقه را 

ته و بعد ها در ساحۀ فقه عالم بزرگ شده است. حلوانی برای ( آموخ4299 -315نسفی )

یعنی آفتاب امامان را کسب کرده است. در « شمس الائمّه»اولین بار در بین فقیهان لقب 

ندین فقیه یاد بوده اند. حتی در یک محله چاصل در سده های وسطی فقیهان در جامعه ز

ــته اســ را که دارای درجۀ عالی و مورد لما مین ســبب فقیهان یکی از عز هت. اوجود داش

یین نموده، در مورد منازعات مطابق نظر او کار شــان میبود به حیث رهبر شــان تع تراماح

ــخاا در زمانهای مخمی ــده، لقب عتلف با القاب مختلف نکردند. چنین اش مومی امیده ش

 شان رئیس بوده است. 

ـراق در مذهـب حـنفی پیشتاز بود.  تا نیمۀ اولّ سدۀ یازدهم  ـتب ع در سال مک

راق پیشتازی را مکتب فقه مدّ قدوری عالم بزرگ عمد بن محبا وفات ابوالحسن اح 4295

شمس الائمّه حلوان صاحب میکند. در ماوراءالنهر  ستان ت  ی رئیس بود. ازماوراءالنهر و تورک

 ر سمرقند و بخارا هـمسان شده اند. لیمات و عـنعـنه های بوجـود آمده دآغاز این دَور تع

ـنۀ که نشان میدهد حلوانی آغازگر  یکی از دلایلی  ـنع دور جدید است، مطابق ع

ـــیبانی تا مح  )رح( ب را از دوران ابوحنیفهیهان مذهنفی فقب حمذه ـــن ش مّد بن حس

ونه گفته اند. همینگ« لفخ»د بن حســن شــیبانی تا حلوانی را د از محمّو بع ،«ســلف»

ص شخا شاگ  )رح( یکه به ابوحنیفها سیده اند و  صیکه بعد از «متقدمین»ردان او نر شخا ، ا

که شــمس نامیده شــده اند. قابل یاد آوری اســت نســبت این« متأخرین»حلوانی بوده اند 

ب ر دَور در ترویج مذهصــوصــاً آغازگنفی شــخص پیشــتاز و خالائمّه حلوانی در مذهب ح

شنفی در ماوراءالنهر بوح صفت  شناخنندص مشخص و معیّن کخده، به  شده ۀ دَور ها  ته 

ست. از ه سلا سبب  شدن آغاز سلۀ علم فقه در بخارا در زمان حلوانی به همین  سته  مب

 کـرد. 

سی را به دو چالائمّشمس  سا شت، نخ یزه حلوانی توجه ا دیدگاه ست معطوف دا

ثار  ته، آ هب را آموخ مذ گذاران  ـــ ثار اســـاس جامع»ها و آ جامع»، «غیرالال و « الکبیرال

ـــت. همینگونه )ظاه ـــترس ما قرار نگرفته اس ـــرح نمود. اما این آثار او بدس رالرّوایه( را ش
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سلۀ « النوادر» سل ست. او « نادرالرّوایه»را که به  شته در منابع آمده ا سائل  و در حنو ل م

ـر منابع تاریخ ود ننوشته است. بهده است. او کتاب فتوا را بدست خمنازعات فتوا دا ی تذک

لومی به او نسبت داده شده، فتاوای توسط شخص نامع 4122در سال « الفتاوابمنتخ»اثر 

 مربوط به حـلوانی در آن تدوین شده است. 

شمس الائمّۀ بزرگ پیشوای احناف « لام النبلاءسیرالاع»نظر به نوشتۀ ذهبی در  

  909و رئیس طرفداران رأی در دیارش بود.

نموده است. از جمله، شمس الائمّه ابوبکـر محمّد  او چندین عالم مشهور را تربیه 

سین بزدوی، ب سلام علی بن محمّد بن ح سی، فخرالا سرخ سهل  رادر او بن احمد بن ابی 

ــر مح ــلام ابوالیُس ــدرالاس ــرحمّد بن مص ــی جمال الدین ابونص احمد بن  مّد بزدوی، قاض

ن مّد بوبکر محاب ســین بن منصــور نســفی، شــمس الائمّهمّد بن حر محعبدالرحمن، ابوبک

 ر بن محمّد بن عـلی زرنجـری و دیگـران از او حقوقلی زرنجـری و پسر او ابوالفضل بکعـ

در همینجا وفات  4215در سال  یش زیسته،یر عـمرش در کاسلام را آموخته اند. او در اخ

 ند. بعداً جسدش به بخارا آورده شده در قبرستان کلاباذ دفن میشود. میک

 

 صدر شهید: -7           

شهید عمر بن عبدالع  صدر  سام الدین  هـــــ( از امامان مذهب 192-119ز )زیح

ـــول ح نۀ خنفی در اص ما مای بزرگ ز ودش در معقول و منقول بوده، در و فروع، و از عل

 ساحۀ علم الخلاف و مسائل  مذهـب در جایگاه عـلمای با صلاحیت قرار دارد.

ســب الدین کبیر حاصــل نموده، با کالدین علم فقه را از پدرش برهانحســام 

موفقیت در ســاحۀ اجتهاد به علّامۀ بی مانند زمانه اش مبدّل گشــته اســت. او همیشــه به 

فداران و  لت او طر ـــی به علم و فض ناظره میبود.  ما در م با عل تدریس نموده و  هان  فقی

 مخالفینش اعـتراف کـرده اند.

شهید به درجه ای  صدر  ستان  لیاقت و موفقیت های علمی  سد که، در تورک میر

ردد. امام در ســـال طرفدارانش ســـزاوار به عزت و احترام زیاد گ  مطان و هاز طرف ســـل

ـــ( در واقعۀ قتوان که در سمرقند روی داد شهید شد و جسدش د192) ر بخارا آورده هـ

                                        
 .455، ا 41رالاعلام النبلا، جلد . الذهبی، سی909 
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 ـن عبدالحیب تصّور کـرده اند، لیکشده در آنجا دفن گردید. بعـضی ها او را شافعی مذه

 وانده است.ادعا را نادرست خاین 

شهید درنظرات فقهی یکی   ستادان بزرگ برهان الدین مرغصدر  ینانی بوده از ا

صّاف، خ« ادب القضا»رح به کتاب و ش« بریالفتاوا الک»و « ریغالفتاوا الص»است. از آثار او 

 او مشهور است.« الجامع الصغـیر»ونه شرح او به کـتاب مینگه

 

 الدین صابونی:نور -8            

ـــدۀ )  مایندگان معروف مکتب ماتریدی احمم( یکی از 40در س د بن محمود ن

ــفت حامی علم فقه و مکتب کلام ماتریدیه  ــهرت زیاد یافت، و به ص ــابونی با آثارش ش ص

 ه، در منابع با القابمود بن ابوبکـر بودگـرفت. نام مکـمّل او احمد بن محمورد تأئید قرار 

شنی دین(، « نورالدین» م بزرگ(،)اما« لالاجامام» صرالحق»)رو ( و )کمک کنندۀ حق« نا

د و در برخی منابع ضـــی منابع ابومحمّالصـــابونی شـــهرت یافته اســـت. کنُیه اش در بع

 ابوالمحامد ذکـر شده است. 

ن اســت اشــتغال وی در صــابون لت نامیدن او صــابونی، ممکبه نظر محققین ع 

 901سازی و صابون فروشی بوده باشد.

ــ( )112( ماه صفر سال )42نورالدین صابونی بروز چهارشنبه )  م( چشم 4411هـ

 فت قاضی( دفن گـردیده است.)ه« ضات سّبعهق»از جهان بسته در مقبرۀ 

اگرچه در مورد سال و محل تولد صابونی معلومات دقیق در دست نیست، اما بر  

صورت گرفته، ساس مناظره ها ایکه بین او و فخرالدین رازی  این نظری در مورد تولد او  ا

که ( هجری در شهر بخارا صورت گرفته است. خانواده ای2ود است که در اوایل سدۀ )موج

ـرااو تولد یافته خاندان با اع ـلم تبار حساب شده، همینگونه در بخارا، ع ـراسان با ع ق و خ

ـــت. معلومات در مورد زندهو فضـــیلتش اع ه ر کتابیکگی علمی و آثار عالم دتبار یافته اس

یده است. نظر به اشارۀ مؤلف ردت و بدسترس ما قرار دارد مجسمّ گشامل دو مناظرۀ او اس

                                        
، ا 0، شماره 0222، سال سباقلری امام بخاری ٔ  مجله،«الصابونی نمایندۀ وارستۀ مکـتب ماتریدی». ببینید: ع. ح. شرعی جوزجانی، 901

420 . 
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-210وارزمی )م فقه را از شمس الائمّه کردری خر او عـلو بعضی منابع دیگ« متراجالتاج»

 901م( آموخـته است.4425

شر نمود  صابونی را ن سه منبع تبکر طوبال اوغلی که اثر  د میکند، یأکه با اتکا به 

ــت که عبدالغفور بن نع ــمس الائمّه ک مانممکن اس ــتاد او )لقمان( بن محمّد ش ردری اس

 باشد. 

ر و در صــورت نورالدین صــابونی بعضــاً با اهل ســنّت و نماینده های مکاتب دیگ 

ضرورت با اهل بدعت در مناظره و مجادله بوده است. دو متن ازین مناظره ها بدسترس ما 

ـــهور قرار دارد. یک ی ازین مناظره ها با متکلمّ و فقیه معروف که به لقب ابن الخطیب مش

ـــافعی، مؤلف آثار زی ـــفه امام بوده و نمایندۀ بزرگ مذهب ش ـــاحۀ منطق و فلس اد در س

صادف با وفات هــــ( که م112( صورت گرفته است. در سال )4042رالدین رازی )وفاتفخ

ابیکه تورکستان، به خصوا صابونی در کازی را با علمای ترالدین رمؤلف است مناظرۀ فخ

ـــوعات « مناظرات»بنام  رویۀ »آنها را جمع آوری نموده دیده میتوانیم. مناظرات به موض

و آفریده شــده(  )آفرینش« ونتکوین و مکّ»همینگونه، « دلیل وجود»خدا(، )دیدار « الله

مناظرۀ  902.ســتتاب را طوبال اوغلی ملاحظه و از آن اســتفاده کرده امربوط اســت. این ک

 دوم با شیو رشیدالدین صورت گـرفته است.

ــاس تع  ــابونی بر اس ــور ماتریدی چنورالدین ص  لمی بوجودر عند اثلیمات ابومنص

واب ات، شرح جهات مغلق آن، و ارائۀ جلیمآورده است. این کتاب های او در پخش این تع

شان اخعلمی به دید سوالات  ست.گاه های مخالفان و  صاا یافته ا سی ترین آنها  ت سا ا

 عـبارت اند از:

 المنتقی من عـصمۀ الانبیا. .4

 کـفایه فی الهـدایه. .0

 کـتاب البدایه فی اصول الدین. .9

ـــلی، کتاب آخ  ر مؤلف اثر بسیار مشهور اوست که زیاد نظر به تأکید طوبال اوغـ

صاحـب »لمای دیگـر صابونی را تبار است که، عده است. او دارای چنان شهرت و اعنقل ش

 یعـنی )صاحـب بدایه( نامیده اند.« لبدایها

                                        
 ابن قوتلوبغا، تاج التراجـم، ا .... 901
 طوبال اوغـلی .... 902
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ــبت اینکه این کتاب مخت  ــر نس ــت، بع« الکفایه فی الهدایه»ص ــاً بنام هاس ی اض

«  الکفایه ملخص»فایه(، صرکو )مخت« تلخیص الکفایه»)مختصر کفایه(، « فایهتلخیص الک»

صر الهدایهمخ»و  ستنویس« ت ست. د شده ا می های مختلف آن موجود بوده، قدی هم یاد 

ـــ( 219ر سال )مد سوم حفظ میشود. این اثر دها در قاپو سرای در کتابخانۀ احترین آن هـ

 تابت شده است.طاط کوفات مؤلف توسط احمد بن ابوبکر خد از ( سال بع59یعنی )

صول الدین»کتاب   سات دین( اثر« البدایه فی ا سا  نهایت )کتاب اولی در مورد ا

صابونی در علم کلام ت سط بکر طوبال اوغمهم نورالدین  شمند محو رکی وقق بزبان تلی دان

م( 4331م( در استانبول و در سال )4352مه شده، با متن انتقادی عربی آن در سال )ترج

 در انقره برای بار پنجـم چاپ شده است.

مؤلف درین کتاب ابومنصور ماتریدی را به لقبهای امام الهُدی )پیشوای هدایت(،  

نده میگـوید، او فقط نمای« قال اصحابنا»الامام یاد میکند. وقتی  رئیس اهل السنّت، الشیو

 905های ماتریدیه را در نظر میگـیرد.

لت بر این میکند که مؤلف توضــیح مســائل  بغرنج فلســفی با عبارات ســاده، دلا 

ـبارات اورا اقتباس نموده، به بزبان عربی تسلطّ کامل دارد. بعضی ع لمای مشهور گفتار و ع

آورده اند. مثلاً، علّامۀ مشهور سعدالدین تفتازانی همصحبت صاحبقران امیرتیمور آثار شان 

صر المعانی»و « المطوّل»مؤلف کــــتابهای  مال اش، ک« شرح العقاید»و در کتاب « مخت

دف مورد نظر(، راغب پاشــا در اثر )اشــارت به ه« اشــارات المرام»تاب الدین بیاضــی در ک

ه اند. همینگونه، فیلسوف نامدار مصر عباس محمود العقاد اش از او اقتباس آورد« سفینه»

 901از صابونی اقتباساتی آورده است.« الله»در اثر مشهور خود پیرامون تاریو الهیات بنام 

 

  

                                        
 . البدایه.905
، سباقلری امام بخاری ٔ  صابونی ببینید: ع. ش. جـوزجانی، الصابونی نمایندۀ بزرگ مکـتب ماتریدیه، مجـلهبرای معـلومات بیشتر در باره . 901

 .0222، سال 0شماره 
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 الائم ه زرنجری:شمس -9          

هـ( 140 - 105ری )الائمّه الزرنجبکر بن محـمّد عـلی بن فضل بن حسن شمس 

هالی شــهرش اورا ضــرب المثل شــده در حمایت مذهب حنفی بود. ا عالم مقتدر و امام

فۀ ک» چکابوحنی بدالع« و قه را از ع ند. او علم ف یده ا ته، آخنام رین زیز حلوایی آموخ

 شخـصی است که از او روایت کـرده است.

رفتن گ لومات وسیع بوده، براینفی دارای معزرنجری عمر زیاد دید، در مذهب ح 

ــه به او ــترش عه میگردید. او در گمراج  فتوا همیش احادیث   علم فقه، روایت و املای س

سال ) هــــ( در بخارا وفات یافته و در مقبرۀ کلاباذ دفن 140خدمت بزرگی انجام داد. در 

 گـردیده است. 

 

 عبدالله سُبزمونی: -01          

سال )ع  سُبزمونی در  ـــ/ 013بدالله  سبزمون بخارا تولد یافته150هـ  م( در قریۀ 

ـــت ـــاحات دیگ لیمات ابتدایی رااو تع .اس ر از پدرش آموخته ، در فقه، حدیث، تاریو و س

 .ذاشته استنسلهای بعـدی میراث عـلمی غـنی گخدمات مؤثر نموده، از خـود برای 

صغ  سلام را از ابوحفَص  ساس منابع حقوق ا م( 155هــــ/021یر )و.اگرچه او بر ا

سر ست، ب حنفبیر که تعلیمات مذهابوحفَص ک پ شمندی را به بخارا آورده، آموخته ا  دان

از  لیمات اساسی که اوومات را برملا نموده، در مورد تعوان د. مرادوف نادرستی این معـلج

وخـته اشاره میکند. او سزاوار قوق را آمپدرش آموخته، پدرش از ابوحفَص صغـیر عـلوم ح

وقی و راه و روش آن کمبودی ردیده است. علاوه ازین در مشوره های حقگ« استاد»عنوان 

 .بران دولتها شخـص نزدیک بوده استاز همین سبب او در نزد ره .دیده نمیشود

بزمونی میزیســت بخارا به مرکز حدیث مبدّل شــده بود. شــهرت   در دورانیکه ســُ

ـــ/015 -431امام بخاری ) خود در بین اهل علم  «الجامع الصحیح»م( با اثر 152-142هـ

 .شهرت یافته بود

سگوقت مذه ر آند سا ارۀ احادیث در بخارا در ب)رح( ابوحنیفه  ذار اوب حنفی و ا

ـــته از آن .ر مورد انتقاد قرار میگرفتو جاهای دیگ ر این نماینده های مذاهب دیگ  گذش
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بدالله ســبزمونی دو کار نین وقت عدر چ .یب مینمودندتقاد ها و ملامتها را وســیعاً ترغان

   .بزرگ انجام میدهـد

ـــت،نخ  ـــبت داده در برابر انواع به)رح( مایت ابوحنیفه ح س تان هاییکه به او نس

شد. او به این منظور مطابق عنعنه  و )رح(معلومات دقیق در بارۀ  ابوحنیفه  محدثان، ٔ  می

قولها را جمع آوری نموده اثر  صلاحیت عـلمی او و نقـل ۀنظرات دانشمندانرا دربار افکار و

س« الاسرارکشف»  درمورد )رح(ت. درین اثر عمیق بودن دیدگاه های ابوحنیفه را نوشته ا

 .علم فقه روشنی انداخته است

ــتند که گویا ابوحنیفه دوم، به خاطر رد اتهام   ــانیکه ادعا داش حدیث  )رح( کس

)روایت نموده و احادیث مربوط به ساحات دیگر  )رح( ابوحنیفه نمیدانست، احادیثی را که

 را نوشته است.« لمسندا»را جمع آوری نموده اثر 

دی توسط علما باربار تحلیل گردیده، حیثیت اثر مُمد این آثار او در دوره های بع 

ستان، اروپا و ققین اوزبیکحتی در حال حاضر هم مح .برای دانشمندان را پیدا کرده است

 نند.م( به آثار او مراجعـت میک42و 1هـ/  1و 9سایر دُول برای شناخـت سده های )

سلام در بخارا، عبدا  سبزمونی در حقوق ا صاً در ترویج تعلیمات مذهلله  صو ب خ

رد او محمّد خارا در آموزش حقوق اسلام از شاگنفی سهم بسزایی داشته، تمام عـلمای بح

 .بن فضل تعـلیم گـرفته اند

م( در بخارا وفات نموده، در قریۀ خودش 310هـ/ 914عبدالله سبزمونی در سال ) 

 .دفن شده است

 محم د بن فضل بخاری: - 00        

لوم اساسی را ت. او عومار بخارا تولد یافته اسدۀ کمحمّد بن فضل بخاری در دهک 

ه علم نمود ر تحصیلدر مورد اینکه او در شهر های دیگاز عبدالله سبزمونی آموخته است. 

 .لومات بدسترس نیستباشد و استادان او مع

سلااو از جملۀ ع  ستلمای بزرگ حقوق ا شده ا شیو تأئید  صفت   .م بوده، و به 

فتار او را مطمئن دانســته و افکار ونظرات او را بدون قید و شــرط قبول علما روایت ها و گ

حتی در  .لم حقوقشــناســی اســلام را آموخته اندطالب العلمان آن زمان از او ع .نموده اند

 آورده شده است. تب فقه که در تورکستان نوشته شده دیدگاه های او منحـیث سندک
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در بخارا و م( ترویج حقوقشناسی اسلام را 44و  42هـــ/1و  9اگر در سده های ) 

 .واهـیم بودمحمدّ بن فضل خ  یم، شاهد ارتباط آنها با نامیراطراف آن به بررسی بگ

ــاس عنعنه های کهن هر طالب  ــی که آموخابر اس ــاندن دانش ته، لعلم، برای رس

شته، و هماآ سلهای آیننان ثاری که نو شنیده، به ن ستاد خود را احادیثی که  ده، اجازۀ ا

شده ه واند نوشتتابیکه میخحاصل میکرده است. اجازه اساساً به شکل تحریری، مثلاً، به ک

ـرفته سل .ضأ هم اجازه داده نشده استیا بشکل شفاهی داده میشد. بع ـلوم اجازه گ سلۀ ع

 وه کتب تاریخی نظر بیفگنیم، در بخارا اگر ب .تب تاریخی نشان داده شده استشده به ک

بینیم. این موضوع نمایانگر صلاحیت مّد بن فضل را می اطراف آن به سلسلۀ علما نام مح

 .قوقی او، و مورد قبول بودن او از طرف تمام عـلما استلمی و حع

سگ  سا سلالۀ او در علاوه برین، او ا صیتهای علمی بوده،  شخ سلالۀ یک عده  ذار 

 :برخی ذوات آتی ازسلالۀ اویند .نامیده شده اند« فضلی»ی کـتب تاریخ

ـد بن فضل بخاری فضلیممّد بن احعـثمان بن ابراهیم مح - او دانشمند  .د بن محـمّ

ستبزرگ و مح سال ) .دّث بوده ا م( در بخارا تولد یافته، و در 4291هـــــ/ 105در 

 .م( در هـمانجا وفات یافته است4441هـ/121سال )

ـیم فضلی، قاضی مورد تأئید تمام مسلمانان لعبدامّد عابومح - ـثمان بن ابراه زیز بن ع

 .م( در بخارا وفات نموده است4493هـ/ 191در سال ) .بوده است

ـمّ - ـر مح ـیم بن احمابوبک ـد بن ابراه ـمّ ـد بن فـد بن مح ـمّ ضل بخاری د بن مح

ساحۀ ح ضلی، عالم بزرگ  ضیخف شهور قا سلام بوده، کمبودیهای عالم م ان را قوق ا

 .انتقاد نموده، مورد تأئید او قرار گـرفته است

 .م( در شهر بخارا وفات نموده است334د بن فضل عالم بخارایی در سال )محمّ 
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 ج: فقیهان سمرقند

 : صدر الاسلام بزدوی ـ0         

د بن محـمّد بن عـبدالکـریم بن موسی ابوالیُسر صدرالاسلام البزدوی عـلم محمّ 

صور ماتریدی، همینگونه، از ابویعقوب فقه را ا صادق، عبدالکریم، ابومن سماعیل بن عبدال ز ا

ب هیوسف گرفته است. او به صفت عالم با صلاحیت در اصول و فروع به درجۀ ریاست مذ

شرط امام امامان بوده، با آثار حنفی ارتقا یافت. به نوشتۀ لک نوی، او بدون هیاگونه قید و 

 903.خود دفاتر را پُر کـرد

ــمرقندی و دیگران علم فقه را از او کعم  ــفی، علاؤالدین س ــب ر نس رده اند. کس

 هـ( در بخارا چـشم از جهان فرو بست.139صدرالاسلام در سال )

 

 331:ـ ابوبکر احمد الجوزجانی2         

ساً از طریق دو فقیه بزرگ گسترش   سا ستمذهب حنفی در تورکستان ا . یافته ا

ــمد ر البخاری شاگرد امام محمّد در بخارا، و دیگیکی از آنها ابوحفص کبی ــر احـ ری ابوبکـ

 الجـوزجانی شاگـرد ابوسلیمان جـوزجانی در سمرقند بود.

ـــحاق الجوزجانی تحت تربیۀ هاب  موطنش فقیه بزرگ و محدث وبکر احمد بن اس

به کمال رســـیده، علم فقه را در حلقه درس او فرا گرفت و  0نامدار ابوســـلیمان جوزجانی

 فقیه وارسته ارتقا یافت.  ۀدرجب

ــفت یکی از   ــلیمان جوزجانی به ص ــاگردان ممتاز امام محابوس ــنمّد بن حش  س

صحاب امام  اع شیبانی یکی از ا عالم بزرگ و با صلاحیت در علوم فقه  )رح(ظم ابوحنیفه ال

م استادش امام محـمّد دیث بود. او نسخۀ نهایت معتبر کتاب المبسوط یکی از آثار مهو ح

ه نامیده شده، نسبت اینک منی کتاب اساسی هیع« الاصل»ر که رده است. این اثرا روایت ک

ــاگد او را به امام محمّ ــکل دیکش ــخه های مختلف آن  تهردانش بش )املا( بیان نموده، نس

                                        
 .094، ا «دالبهیهئالفوا»عـبدالحی لکـنوی، . 903

را تا خود حـیات عـلمی  . چون اوبود (43از جوزجان )بخشی از تورکستان جنوبی تا قرن اصلاً  جوزجانی . ابوبکـر احـمد بن اسحاق992 

شاگـردان نامداری در گـسترش عـلم فقه بر اساس و با تربیۀ  را اساس گذاشته« الزاویۀ الجـوزجانیه»آخـر عـمر در سمرقند گذشتانده، 

 اورا در جـمله فقهای سمرقند معـرفی نمودیم.  است، مذهـب حـنفی در تورکستان سهم قابل ملاحظه داشته
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گ بی ود است. مشهور ترین آنها نسخه ایست که ابوسلیمان روایت کرده است. عاشورموج

 نین ابراز نظر میکـند: ه چمومنوف در مورد این مسئل

شیدن دیدگاه های ال»  سیدن آثار یگانه جهت عمومیت بخ بخاری و الجوزجانی ر

ه، قابل تذکـر است ک«. ردو عالم استد بن حسن الشیبانی به نسلهای بعدی توسط همّمح

ــده های  ــط س ت تأثیر از هم تحدر بخارا و ســمرقند در حالات کاملاً جدا  3 -9در اواس

به مذهب حنفی روی  ریان گذارـراق در میان گـروه های مختلف، جتب عای مکنماینده ه

شتند. این کتب که  )رح(د. درینحال تمثال ابوحنیفه میده شیبانی جایگاه مهم دا و آثار ال

ـــی دین ـــاس ـــت، بنوبۀ خود گ -ق، حمعیار های اس روه های حنفی را با حقوق را دارا اس

ــازد. اکثر  همدیگر  ــیو و امام به عنوان فقیه هم  زمان با علما هم نزدیک میس عناوین ش

 شهر سمرقند ابوبکر جوزجانی بعد از ورود به تورکستان و استقامت به 994دست می یابند.

ساحات عالم بزرگی بود که ع صول و فروع و تمام  سلیمان لم فقه را با ا ستادش ابو آن از ا

سیعاً ک سبب او از طرو سمرقف عسب نموده بود. از همین  ستان با کمال لمای  ند و تورک

المربع( مع شــدند. او در رباط )لم و فن در اطرافش جه، مخلصــان عرمت اســتقبال شــدح

یه( را لمی یا مدرســـه )الزاویۀ الجوزجانزین شـــده، بر اســـاس بعضـــی منابع مرکز عجاگ

ع ز گسترش وسیند را بعد از بخارا به دومین مرکز شهر سمرقاساسگذاری میکند. این مرک

صان علم از حدود مختلف علم فقه  سازد. مخل ستان مبدل می و مذهب حنفی به تمام تورک

شور بی ستاد مطمئن از او می آموزند. عا صفت ا سالۀ علمی علم فقه را به  گ مومنوف در ر

ـــمرقند»نوان اش تحت ع ـــتین جماعت های حنفی در بخارا و س چنین معلومات « نخس

ـــدۀ )دقیق دایرمیدهد: ابوبکر الجوزجانی امکانات معیّن کردن  ( را 3-9ۀ فعالیت علمی س

ساع سی الجوزجانی در رباط م سا سازد. نظر به تأکید او فعالیت ا  سمرقند« المربع»د می

س ست.  شده ا ضی )وفات تخسپری  صر العیا سمرقند ابون (، 132 -055میناً ه فقیه نامدار 

صور ال صر محمّد بن احمد الذهابومن سدۀ ماتریدی و ابون ساحۀ 42 -1بی الحدّادی ) ( در 

 فقه از او تعلیم گـرفته اند. 

رد وابوبکر اساساً در بین غازیان، کاسبان و تاجران فعالیت کرده است. در اثر در م 

 ( پسر عالم معلومات موجـود است. 42-1وزجانی )ابوعـبدالله بن ابی بکـر الج

                                        
 .05 . دیسیرتیسیه، ا994 
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ــمرقنالماتریدی و »در اثر علمی اش بنام  990اولریو رودولف  ــنّن س «  دالهیات تس

صاا یافته، در مورد که به زنده به  ابوبکر جوزجانیگی و مکتب کلام ابومنور ماتریدی اخت

سی ها به این صفت نخ سله برر سل ستاد ماتریدی تماس میگیرد. او بعد از یک  ستین ا

ست.  شته ا ستاد دا سد که الماتریدی دو ا سمش ذکر نتیجه میر یکی از آنها در منابع که ا

صر الع ضی وشده ابون سفی، الجوزجانی در جدومی ابوبکر ال یا وزجانی. نظر به معلومات الن

سمرقن رده را کد این کار را با نهایت موفقیت اجمورد آغاز پیدایش عنعنۀ الهیات محلی در 

ــت. ابوبکر الج ــهم بزرگی اس ــمرقند س ــت که در ترویج مکتب حنفی س وزجانی عالمی اس

 این مکـتب را اساس نهاده است. داشته است. اگر به النسفی اعـتماد کـنیم، او 

سمرقند از ا  بوسلیمان الجوزجانی کسب نظر به معلومات او، در اوّل ابوبکر دور از 

ش علوم حاصله به مرکـز ماوراؤالنهر آمده است. عالم تحصیل کرده است، بعـداً بمنظور پخ

ـرد: تخبه نت ر اواسط د تب الهیات سمرقندمین بوجود آمدن مکیجۀ النسفی با تردید مینگ

باعث افزایش آبروی بیش از حد الجوزجانی ( و ارتباط آن با آمدن ابوبکر درینجا 3-9سدۀ )

ردد. به نظر او قبل از آمدن ابوبکـر بعـضی فقیهان در سمرقند موجود بوده اند. نظر به میگ

 درچه دلیل دقیق وجــــو نداررائه شده به منابع در مورد او اگنوشتۀ او بر اساس معلومات ا

ـــتمالاً زنده گی او در سدۀ ) یث عالم . تمام این منابع ابوبکر را منح( برابر می آید3 -9احـ

سی تأئید میکقا ساحات مخمو ست، هتلف فقنند. او  سته ا صول و هم در م ه را میدان در ا

میق داشته است. این مسئله نمایانگر نفوذ او به صفت حقوقشناس است، فروع فقه دانش ع

 ر بیشمارش انعکاس یافته ولی بدسترس ما قرار نگـرفته است. افسوس که در آثا

رودولف میگوید: از آثار عالم فقط دو اثر آن یعنی )الفرق و التمییز و کتاب التوبه(  

ــت. از  ــت که کدام یک از آنها مربوط به علم کلام اس ــت، اما دقیق نیس برای ما معلوم اس

یکند. بعداً رودولف ابونصــر العیاضــی را به همین ســبب متکّلم بودن الجوزجانی را تأئید نم

 صفت استاد دوم ابومنصور ماتریدی معـرفی مینماید.

                                        
در مؤسسات تحصیلات عالی و مراکـز عـلمی آلمان و فرانسه سالهای مدیدی  . اولریو رودولف دانشمند شرقشناس و اسلامشناس آلمانی990 

« ـندالماتریدی و الهیات تسننّ سمرق»وسیعاً فعالیت نموده، و اساساً مشغول تحـقیقات عـلمی در فلسفه اسلام و الهیات است. اثر مهم او بنام 

رعـنا قابلوا و غـنی جان محـمودوف بزبان اوزبیکی ترجـمه شده، به اشکال مکـمل و اخـتصاریه در انجـمن   ز زبانهای روسی و آلمانی توسطا

در  تاشکینت چاپ شده است. در همان سال در مراسم معـرفی کـتاب  0220بین المللی امام بخاری و انجـمن فریدریک ایبرت در سال 

 ا ابراز نظر در مورد کـتاب با مؤلف معـرفی شدیم. اشتراک نموده ب
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ــاگاز نظ  ــی هم ش ــورتی که العیاض ــد، نظر به ر جبوبکرد ار ما در ص وزجانی باش

صرمع صور ماتریدی ابون ضی و لومات یکتعداد منابع، یکجا با ابومن صر محمّ العیا د بن ابو ن

گرفته اند. اگر ابو نصــر العیاضــی به صــفت شــاگرد لیم وزجانی تعلجم از ااحمد الذهبی ه

تریدی باشــد، گفته میتوانیم که هردو با اصــول و وزجانی عالم قاموســی اســتاد ماابوبکر ج

ی ا زمانیکه آثار اصلـــالفقه، علم کلام را نیز از او آموخته اند. متکّلم نبودن جوزجانی تفروع

 تخـمین باقی میمانداو بدست نیاید در دایرۀ حدس و 

 با اتکای بیشــتر به منابع« اشــعریه». ابومنصــور ماتریدی نســبت به مکتب کلام 

را نهاده، با نوشتن آثار علمی اش درین ساحه « ماتریدیه»عقلی اساس مکتب کلام تسنّن 

شاگ پایه های آن را شد. بعد از آن  ستحکام می بخ ردان و پیروانش تعلیمات ماتریدی را ا

ر موفق شــدند. ش آن در تورکســتان و کشــور های دیگضــیح نموده، به گســتروســیعاً تو

ام ابومنصور که عـقاید ام»ارد: نگ اش چنین می« الفوائد البهیۀ»تاب عبدالحی لکنوی در ک

ر احمد الجـوزجانی و او از محـمّد علم فقه را از ابوبکمتکلّمان و مسلمانان را درست نمود، 

 «.بن حـسن شیبانی آموخـته است

وزجانی به اندازۀ سویه عالی پماتریدی علم فقه را با اصول و فروع آن از ابوبکر الج 

، «نونتب و الفن اسامی الککشف الظنون ع»ی در لبته بود که، نظر به تأکید کاتب چوخآم

ایت پخته و مکمل در اصــول الفقه از آثار نه« کتاب الجدل»و « مأخذالشــرع»دو کتاب او 

شح سیع مؤسبب آن را مربوط به معود. چلبی ساب می صول و فروع لف در علومات و لوم ا

  میداند.

 

  :ابومنصور ماتریدی -3           

رد فقیه بزرگ ابوسلیمان جوزجانی به سمرقند در سدۀ نهم، ابوبکر جوزجانی شاگ 

 «دارالجـوزجانیه» لمی بنامربع به تدریس آغاز میکند. این محل به مرکز عآمده، در رباط م

ندین ســـده به حیث اجاق علم و معرفت باقیماند. چمبدل شـــده، « وزجانیهزاویۀ الج»ا ی

با هنگام وه ـــبت اینکه حدود بلو و جوزجان  ند، در ر نزدیک بوده مدیگرود اعراب نس ا

 ست. ابومنصور هم درینجا ازلمای بلو گـفته شده ابعـضی منابع ابوسلیمان جوزجانی از ع

رد شاگ یاضیست او، و ابونصر العیکند. جوزجانی استاد نخلیم مابوبکر جوزجانی کسب تع

 دیگـر جوزجانی استاد دوم او بود.
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صور محمّد بن محمّد بن مح  شرایابومن سده های )مود ماتریدی در    -3ط بغرنج 

وارسته  هدۀ ماتریدیه سمرقند تولد یافته، به مقام متکلمّ و متفکّر بزرگ، فقیم( در دهک42

ذاری نموده، درفش مذهب مکتب کلام خاا خودشــرا اســاســگ و عالم مشــهور رســید و

اد اهل سنّت و جـماعه م نموده از اعـتقراشت و بنیاد عقیدوی آن را مستحکحنفی را بر اف

ـــاس بودن مفاهمایقاطعانه ح ـــماعه کرد و درجهت بی اس یلیه، یم عقیدوی معتزله، اس

 قرمطیه و باطنیه تلاش نمود.

سده های )  ست که، در  سی، مفکوروی و ح42 -3هویدا سیا قوقی در ( مبارزات 

ــیای مرک ــیده بود. زی به اوج خود آس این داد زیاد علمای این دوره به هدف حل تع  رس

شان آثار نوشته و در جستجوی راه حلمسائل  طبق روشها و صلاحیت ع آنها بوده  لمی 

ر ردن اصلاحات دلمی ابومنصور ماتریدی را بررسی میکنیم، او به آواند. حال که فعالیت ع

مورد مسائل  این دوره به سه روش اساسی تلاش نموده است. بلکه این کار هـدف اساسی 

 او در حـل مسائل  باشد. 

سی   سا ست قرآنکریم منحیث منبع ا شرح نادر سائل   شتۀ تمام م سرر ست،  نخ

سلام سبب او خودش قرآنک دین ا ست. از همین  شا شرح و به  اگردانش تعلیم داد. ریم را 

ــ درآورده اند. در حال حاضــر این  ردانش معروضــه های اورا تدوین و به شــکل کتاباگش

 مشهور است.« تأویلات القرآن»و « السنّۀلتأویلات اه»کتاب بنامهای 

ـدافی برجـسته س  ـوروی و اه اخـته شود، دوم، لازم بود که جهات سیاسی، مفک

ز همین مسائل  نشأت میکرد. عیناً ا نگـهای زیاد و تفرقه ها در جامعهزیرا در همان دوَر ج

تدوین و مینویســد. علاوه برین « التوحید»مین ســبب اونظرات خود را در اثرش بنام از ه

 د کتاببی اساس بودن دیدگاه های جریانات موجود آن دَور را توضیح و اثبات نموده و چن

ــم مینویسد. این نظرات او بعداً   وش اعتقادی اهلدو ر رفته، یکی ازورد تأئید علما قرار گـ

شع سگذار روش ماتریدیه سنت و جماعت )ا سا ریه و ماتریدیه( مورد تأئید قرا گرفته، او ا

زیاد بوده تا  اعلان میشــود. نســبت اینکه خدمات او درین ســاحه« مکتب کلام ماتریدیه»

 ققین اورا به صفت نمایندۀ عقیدوی این ساحه شناخـته اند. کنون بسیاری از مح

ضروری بود تا برای سوم، لا  صاً  صو شد، خ سائل  حقوقی توجه می زم بود تا به م

حقوق، منابع و قاعده ها مرتب میشد. به این هدف  ۀتسهیل جریان ایجاد خلاقانه در ساح

شرع»او اثر  ساختن جریان ایجاد « مأخذال ستم  سی شامل  شته، درین اثر به ترتیب و  را نو
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ســت. اما این اثر او بدســترس ما قرار نگرفته کاری حقوقی در حقوق اســلام تلاش نموده ا

او  ونظراتققین بدون در نظرداشت این مسئله در منسجم ساختن افکار ست. بعضی محا

ـرش، همینگ ـلمای بعدی بر اسدر آثار دیگ اس اقتباس های آورده شده از او ونه در آثار ع

درین راه و افکار و عالم بزرگ  آورده اند و در منابع مختلف او به حیث   وشــش به عملک

 قوق اسلام در دوره های بعـدی تأکـید شده است. یج علم حاهداف او سنگ بنای ترو

سیع،   صیات ابعاد و صو صور ماتریدی بوجود آورده، با خ مکتب کلام را که ابومن

ه بر عـلوم شریعـت زا است. او علاومی بودن و ضدیت با بدعـتگـران مجساحۀ وسیع، عـل

ــبت اینکه حک ــب نموده بود، اقتدار عمتنس ــایر فنون را هم کس لمی زیاد و ، منطق و س

 نگ بود. ی دینی او با معیار های فلسفی هماهسب نموده دیدگاه هانوی کیت معصلاح

ـقل را به صفت اگ  رچه معتزله )طرفداران اعتزال( قرآنکریم و سنتّ را پذیرفته، ع

ــطۀ ــبب اینکه ابعلم قبول ک یگانه واس ــبت به آنرده بودند. به س ــور ماتریدی نس ن اومنص

سیدیدگاه ع شناخلمی و مفاهیم و شت که،  شت، اطمینان دا سه راه ت و معرفعتر دا ت از 

 ذیل حاصل میشود:

 از طریق حـس اعـضای حـسّی. -1

 از طریق نقل و روایت. -2

 از طریق عـقل و ادراک.  -3

سلوب مذک  سئلۀ عقیده وی در مذهور هبنابر ا ستدلار م ساس ا  لب ماتریدی بر ا

شود. مع ضیح می سلوب منطقی تو ستدلال هو ا ضد ا ی و دلایل نقلم از تزلیها و باطنیها بر

ــتفاده میکنند. جهت مؤثر مبارزۀ او بعد از معتزلیهم ع ــماعیلی قلی اس ــد اس ها،  ها برض

 قیده وی آنها اتکا داشتند بود. ها که بر اساسات ع ها و قیرمیطی باطنی

ـــت مبارزۀ آگا  ـــد معماتریدی در گام نخس ها و  ها بعداً باطنی تزلیهانه را برض

ات و روح اسلام از اهـداف لیمریف و تغییر، حمایت تعاز تح ا، حـفظ قرآنکریمه قیرمیطی

سی و بدعتا سا سفی آنانرا وظیفۀ ا سطه های مذهبی و فل سف ساس بودن  یان، اثبات بی ا

ها در  ل باطنیـبا تأوی را که کاملاً ماعه داده بود. او تأویل اهل سنتّ و جمقدس خود قرا 

ین ساحه تفسیر بسیار جلدی قرآنکریم ضدیت قرار داشت ترویج، چنانکه متذکر شدیم در

را بوجود آورد. این تفسیر نهایت مهم که یک اثر علمی است، « ل سنّتتأویلات اه»را بنام 

ها، به  یها و باطن تزلیقرآنکریم از طرف مع  نادرســت آیات رد تأویلات از اولّ تا آخر در 
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تاب تصاا یافته است. این کبا دلایل علمی، فلسفی و نقلی اخبرملا ساختن نادرستی آنها 

سمرقندی بنام  سط علاؤالدین  ست. تع« تأویلات القرآنشرح »تو شده ا دی از داشرح 

ش دستنویسهای انستیتوت شرقشناسی ابوریحان بیرونی نسخه های دستنویس آن در بخ

 1405و  1402ت رقم پ، تح« تأویلات القرآن»خۀ و نســـ 0013و  9422تحت رقم پ، 

 موجـود است. 

ب ب و شرق نزدیک پخـش گـردیده، مذهاگرچه مذهـب اشعـری در دنیای عـر 

ــتان، خیدیه در حم ماترکلا ــان و تدود تورکس ــیعاً گوراس ــترش یافته، خالیگاه رکیه وس س

ــرد. اهالی سمرقند به مناظره ــقیده وی انسانها را پُر کـ ا و جدل های قطعی طولانی ه عـ

ــربۀ کوبنده واردغ ــل نموده، امام ماتریدی را که با آثار علمی اش به مخالفین ض  لبه حاص

مال صـــمیمیت و حرمت اســـتقبال نموده و با او افتخار نمود حرمت و احترام نموده، با ک

 ذاشت. مهمترین شان اینها اند. رگ آثار علمی بیشمار به یادگار گمیکنند. امام بز

 )منبع شریعـت(.« ذالشرعکـتاب مأخ» -1

 تاب مناظره(.)ک« دلکـتاب الج» -2

یم، رقرآنک ل ـــمربوط به تأوی تاب )ک « السنّهتأویلات اهل»یا « القرآن  تأویلات» -3

 ریم(.تفسیر قرآنک

 )کـتاب ردّیه به قرمطیها(.« کـتاب الردّ عـلی القیرامطه» -4

 (.بیبه رد دلایل نخستین کعتاب مربوط )ک« عبیکتاب ردّ اوائل الادلّه للک» -5

 )بیان وهـم و گـمان معـتزله(.« کـتاب بیان وهـم المعـتزله» -6

 )رساله ها در مورد توحـید(.« یدرسالات التوح» -7

 «.کـتاب الاصول» -8

 )مقالات در مورد اساسات دین(.« کـتاب المقالات فی اصول الدین» -9

 ابوحـنیفه(.« ربالفقه الاک»)شرح بر کـتاب « کـبرالاشـرح کـتاب الفقه» -11

 کـعـبی(.« دلتهذیب الج»)ردیه به کتاب « الجدل للکعبیکتاب رد تهذیب» -11

ـــه لابی محمّتک» -12 ـــول الخمس تاب ردیه بر پنج قاعده )ک« د الباهلیاب رد الاص

 محـمدّ باهلی(.ابو

تاب ردّیه در مورد مسئله امامت که از طرف )ک« کتاب رد الامامۀ لبعض الرّوافض» -13

 فضی براه انداخـته شـده(.بعـضی شیعیانی را
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ـــّاقکتاب ردّ وع» -14 ـــقان بره )کتاب در مورد وع« یدالفُس ید ها ایکه از طرف فاس

 انداخـته شده(. 

ب حنفی در کلام و دی به صـــفت نمایندۀ با صـــلاحیت مذهبدین ترتیب ماتری 

ساس تع صول الفقه با آثار ماندگارش، بر ا جود را بو« ماتریدیه»ب کلام لیمات حنفی مذها

ــهم قابل ملاحظه گلوژی عورد و در ترویج میتودوآ ها و  د از آن نســفیرفت. بعلم فقه س

 نورالدین صابونی بخارایی به صفت پیروانش، راه او را ادامه دادند.

را در اصــول « دلالجتابک» و« مأخذالشــرع»، «الظّنونشــفک»کاتب چلبی در  

ه شده اعتبار میدهـد، و عـلت آن مّل که بر اساس علمی نوشتلفقه آثار نهایت پخته و مکا

 999را آشنایی عـمیق مؤلف به عـلوم اصول و فروع در فقه میداند.

ــدیت یث درفش مبارزح  دوره های بعدی هم به لام ماتریدی در ک  تبمک  ۀ ض

اید ققاره خانیها در بخارا مکـتب عران مبدل گـشته است. دولت اهالی تورکستان با بدعتگ

سنتّ و ماتریدی را که او بوج سلام حقیقی و اهل  ساس عقیدوی ا صفت ا ود آورده بود به 

 991جماعه اعلان کـرد.

مید د. از جمله، قاضی حقوقشناسان بزرگ اسلام را تربیه نمواو بعد از خودش ح 

عـبدالکـریم بن موسی بزدوی مدّ د سمرقندی، عـلی روستغفنی، ابومحاسحـق بن محـمّـ

د وفات یافته، در در سمرقن 312ور ماتریدی در سال ران استادی کرده است. ابومنصو دیگ

  نا شد.وهی بمزار او مقبرۀ باشک ستان بریده است. بعـد از استقلال اوزبیکردهمانجا دفن گ

 

  سن سغُدی:الاسلام ابوالحرُکن -4          

ن الاسلام ابوالحـسن علی بن حـسین سُغـدی در ناحـیۀ سُغـد سمرقند تولد رُک 

ست سلااو ح .یافته ا شمسقوق ا سی آموخم را از  سرخ ستالائمّه  او در دوران قاره  .ته ا

م کار نموده  و رئیس مذهب حنفی خانیها در پُستهای قاضی، قاضی القضات و شیو الاسلا

اهمیت فتاوای  .در مسائل  فتاوا به شکل منظم به او مراجعه میشده است .م بوده استه

                                        
 .441، ا 4کـشف الظّنون، جـلد . 999
  .0222، سال 0-4. در مورد ماتریدی ببینید: ع.ش. جـوزجانی، غایوی بیرلیک درغه سی، مشعل شرق، شماره 991
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ــفی  عالم « الفتاوی»م( به او، و به کتاب 4410هــــــ/192)او از مراجعه زیاد ابوحَفص نس

 م( شامل گـردیده است دیده میتوانیم.4432هـ/139مشهور قاضی فخرالدین قاضیخان )

است. در شرح رده امام محمّد را روایت ک« ـیرالکبیرالسّ»رُکن الاسلام سغُدی اثر  

شمس شهور که از طرف  سرخسی )الائمّم ـــ/110ه  شده  تابم( به این ک4211هـ شته  نو

 روایت او اساس بوده است.

ــم شرح نوشت« بیرالجامع الک»او به کتاب   تاب ۀ کونه او نویسندمینگه است. ههـ

سلام از جملۀ کتب معتبر ح« النُطَف» شود. در اثر مؤلف در سبوده، که در حقوق ا اب می

آثار  قوق اســـلام معلومات کافی ارائه نموده، مســـائلی را شـــامل آن نموده که درمورد ح

 .کلاسیک فقهی نوشته نشده است

 ردیده ولی آنرا در ردیفر گت کتاب فتوا ذکرچه بر اساس منابع تاریخی به صفاگ 

وع حقوقی در حال موضــ  تب فتوا یکک زیرا اگر در  .قوقی میتوان شــامل نمودمتون ح

قوق اســلام، به شــکل ســاختار ســاحات ح« النُطَف»تحلیل همه جانبه توضــیح گردد، در 

ستسی شده ا ضیح  شته ازین در منابع ح .ستماتیک و مرتب و مختر تو نظرات  وقیقگذ

نتایج ارائه شده اختتامی بوده، ارائۀ رقم « النُطَف»آخرین و قبول شده ارائه میشود. در اثر 

غدی که در پُســتهای  دقیق حالات مربوط به هر مســئله را اثبات میکند. رُکن الاســلام ســُ

 .مکن است این اثر را به حیث منبع رهنمودی حقوقی نوشته باشدبلند مرتبه کار نموده م

     بوده، چـندین مرتبه چاپ شده است. زیاددر زمان کنونی علاقمندی به این اثر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 جابی:یقاضی ابونصر اسب -5           

یه پردازان نظری و ع  ـــهور یکی از نظر یه مش تب حقوقی حنفی و فق ملی مک

 تورکستان ابونصر احـمد بن منصور اسبیجابی بود.

سبیجاب آموخ  ته، به عالمی که حقوق اسلام را عمیقاً فرا او در جوانی علم را در ا

شود سائل  حقوقی به مناظره  .گرفته مبدّل می سمرقند آمده، با علمای اینجا در م بعدأ به 

ــــق فتحلمی اش، به او علمای ســمرقند ضــمن تأئید مقام عالی ع .میپردازد وا دادن را ـ

 .درینحال او در سمرقند به دادن فتوا آغاز میکـند .میدهـند

ۀ لادمزه مشــهور به ســید ابوشــجاعی از اواو در ســمرقند بعد از محمّد بن ح 

سید ابوشجاع، معاصر  .ل مسائل  حقوقی میشودحـضرت عـلی شخص دارای صلاحیت ح
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سُغرُک ضی ن الاسلام  سمحدی و قا سه سن ماتریدی بوده، در  رقند فتوا ییکه توسط این 

شدتن همفک ساب می شد فتوای قوی ح ست این در مذهب ح .ر داده می ست بد نفی ریا

 .بی این وظیفه را انجام داده استد از آنها قاضی اسبیجابع .ص بوده استشخ

سیار مرتب بود  سائل  دینی و حقوقی ب سمرقند  .او در م او در زمان فعالیتش در 

درین دَور او در ســاحۀ حقوق اصــلاحات و نو  .فقط برای مدت کوتاهی قاضــی بوده اســت

 .ود اشاره میکـندخ« القید»وری ها را آورده، درین مورد ابوحفص عـمر نسفی در کـتاب آ

ده رشرح نورمهای حقوقی بسیار توجه کقاضی اسبیجابی در فعالیتهای علمی در  

شرح نورمهای  .قوقی راه حل مستقل یافته استپاست، از همین سبب او برای مسائل  ح

 قوقی او را به سه گـروه تقسیم و آموخـته میتوانیم:ح

ــت، اولاً   ــت« ظاهرالرّوایه»نخس ــرح نموده اس و « بیرمع الکالجا»کتابهای  .را ش

حاکم شهید « الکافی»در پهلوی این اثر  .این اثر را هم شرح نموده است« الجامع الصغیر»

ــت« ظاهرالرّوایه»که بنام  ــرح نموده اس ــتان بوجود آمده ش آنها فقط  از جملۀ .در تورکس

 نوشته برای ما رسیده است.« بیرالجامع الک»رحی که به 

تب حقوقی ی را که منبع اســاســی مکفر طحاوجعابو« المختصــر»دوم، کتاب  

 حنفی مصر است آموخـته، و آن را شرح کـرده است.

صر»م میلادی کتاب سدۀ یازده سوم، تا نیمه های  ــــرین « المخت قدُوری آخـ

ــت، در محقوقی حنفی عراق را که در ره تبرئیس مک اوراءالنهر برای اولین بری قرار داش

ــرح ک ــتبار ش ــرح آخری درمیت دو اه .رده اس ــت که، تطبیق تعش ذهب لیمات مین اس

صر و عراق و ه ساخم آهحنفی م شرایط منگ  سائل  آنان با  سات تن م سا اوراءالنهر با ا

دود آن به طور یم، حورت ضرورت شرایط تطبیق بعضی مفاهدر ص .ته میشودعلمی آموخ

 .دقیق نشان داده میشود

ه اســت، اما تاب نوشــتهمانین او فتاوای مســتقل خود را جمع آوری کرده و ک 

 .برای ما نرسیده است

صندوق ا  سبیجابی از  صر ا ضی ابون ست آمد که بعد از وفات قا و کاغذ هایی بد

 طا هایوایی که در دوران خودش توسط دیگران صورت گرفته، اصلاح خلیل فتاحاوی تح

ـــ/ 114آنها، و حل درست آنها نشان داده شده است. قاضی ابونصر اسبیجابی در سال ) هـ

 .در سمرقند وفات یافته استم( 4215



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

991 

 

 :علاؤالدین سمرقندی -6          

ــمرقندعلاءالدین محمّد بن اح  نفی ها ( یکی از امامان بزرگ ح4411ی )و.مد س

ــتان علم فقه را از ابوالمعین میمون مکح در ــر بزدوی ولی و تورکس ــلام ابوالیُس ــدرالاس ص

شناخ صفت علّامۀ بزرگ دوران خود  شده و دآموخته، به  سی حنفی ر ترقی حقوقته  شنا

ست. کتاب او بنام  شته ا تبار زیاد بوده، نفی دارای اعدر فقه ح« الفقهاتحفۀ»سهم مهم دا

بر او شرح ها نوشته شده است. او دخترش فاطمه را در جوانی تربیه نموده، به درجۀ عالم 

احه با درین سدادن بوده،  و فقیه رسانیده بود. به نوشتۀ منابع، فاطمه دارای صلاحیت فتوا

ر بن مســعود الکاســانی فقیه بزرگ دورۀ قاره امام ابوبکمکاری مینموده اســت. پدرش ه

ی استادش شرح سه جلدی «الفقهاۀفتح»مّد به کتاب نیها شاگرد و داماد علاؤالدین محخا

ه نوشته و به استادش تقدیم کرده است. نظر ب« بدایع الصنایع، فی ترتیب الشرایع»را بنام 

 تر زیبایشقرار گـرفته، ازدواج او را با دخاجی خلیفه شرح او مورد تأئید استادش روایت ح

ست. در آن حال در بین مردم چفاطمه نمو شد که: ده ا شایع  تزوجَّ ه و شرح  تحف»نین 

 991را شرح نمود و با دخـترش ازدواج کـرد(. اش« فهتح»یعـنی )کـتاب « اِبنته

زرگ یکی از نماینده های ب  ه به صـــفتلم فقع علاءالدین ســـمرقندی برعلاوۀ  

سترش ده صور مامذهب حنفی در علم کلام، پیرو و گ  تریدی بودهندۀ تعلیمات امام ابومن

ــتۀ حاجی خلیفه، او کتاب  ــت. به نوش ــت جلد تدوین نموده « تأویلات»اس امام را در هش

 است.

 فاطمه بنم علاؤالدین: -7          

ـــتحف»  کتاب ، فاطمه«فوائدالبهیۀال»نوی در لک  به نوشتۀ عبدالحی  ی «هاالفقۀـ

 ه، فتاواپدرش علاؤالدین ســمرقندی را حفظ کرده بود، در فتوا دادن با پدرش کمک نمود

سه رد از ازدواج با ابوبکر کاسانی فتاوا به مُهر هده  اما بعردوی شان صادر میشبه امضای ه

شتباه میشده فاطمه اشتباه او شان صادر می شده است. بعضاً وقتی شوهرش ابوبکر دچار ا

 992را اصلاح میکـرده است.

 لومات داده بود:بن الادیم به او در بارۀ فاطمه چنین معبه نوشتۀ طبقات، پدر  

                                        
 .031، ا 4، جـلد«کـشف الظّنون. 991
 .439د البهیه، ا ئالفوا. عـبدالحی لکـنوی، 992
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ست به اجازۀ او صادر میشـــد، اسلوب جدید نقل میکرد. فتوا نخ او مذهب را به» 

ۀ دقاویه( دادن حلاویه )حلی یکی از فقیهان نظر به اظهار داود بن ع«. ه پدرشد به اجازبع

 995«.فطر در ماه رمضان برای فقها را اولین مرتبه فاطمه جاری ساخـته است

ود کاسانی نظر العلما ابوبکر بن مسعنظر به بعضی منابع، فاطمه با شوهرش ملک 

 به بعـضی ملحـوظات در دیار حـلب )سوریه امروزی( اقامت کـرده اند.

.چون این وت میکندگشــت از حلب به وطن دعررش را به ببعد از مدتی او شــوه 

آنهارا را از مود زنگی حاکم شــام میرســد، علت قصــد برگشــت خبر به گوش نورالدین مح

ـــد. او میگ ـــتادم کاری بکنم. بعوید که: من نمیتوانم خلاحلب میپرس اً دف میل دختر اس

ستاده قناعمح  دینـــــنورال شوره نموده، به نزد فاطمه زنی را فر ت او را فراهم مود با او م

فی نزد.  بدین ترتیب زن و شوهر تا آخر عمر در حلب باقی مانده در گـسترش فقه حمیسا

 مشغول میشوند.

ـ( وفات نموده در جوار خانمش فاطمه دختر 115ب سال )اسانی در سوم رجک  ه

 991به داخـل مقام ابراهـیم دفن میشود.« ظاهـر حلب»علاؤالدین در 

خـتر اوزبیک با استعـداد بزرگ و صلاحـیت عالی خود بدین ترتیب فاطمه این د 

 در علم فقه در جهان اسلام به صفت زن ممتاز و فقیه شهرت کسب نموده است. 

 

 ابواللیث سمرقندی: - 8           

صر بن مح  سابواللیث ن سمرقندی، یکی از علمای زبردست  ه مرقند بود. او بمّد ال

 .ن این لقب این حادثه آورده میشودرفترای گوده است. بم مشهور به« الفقیه»لقب 

شتن کتاب   سمرقندی بعد از نو ضه کتاب خود را به ر« الغافلینتنبیه»ابواللیث  و

شب خواب میبیند که  سپری میکند.  شب را  )قبر( حضرت پیغمبر)ا(آورده در همینجا 

ث سمرقندی لی، بعـد ازین ابوال«یر!ای فقیه کتابت را بگ»برایش میفرمایند که:  پیغمبر)ا

 993این لقب را به عـنوان تبرّک گـرامی میداشته است.

                                        
 ، کـتابخانه میر محـمّـد، کـراچی.055، ا 4بدالقادر القـرشی، طبقات الحـنفیه، جـلدعـ. 995
 .051همانجا، ا . 991
، شیو عـلی محـمّـد معـوض، شیو عادل احـمـد عـبدالموجـود، دکـتور زکـریا عبـدالمجـید النوتی، بیروت، «بحـرالعـلوم»مقـدمه . 993

 .4339، سال 2، ا 4، جـلد«داراکـتب العـلمیه»
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این لقب ابومنور هم مشـــهور بوده اســـت. با « امام الهُدی»او همینگونه، با لقب  

لومات دقیق در دســت نیســت. شــده بود. در مورد ســال تولد او معته ماتریدی هم شــناخ

 سنوات ذکـر شده در وفات او هـم متفاوت است.

رفته اســـت. د بن ابراهیم درس گث ســـمرقندی نخســـت از پدرش محمّبواللیا 

د بن فضـــل البلخی و زی، محمّفر الهندوانی، الخلیل بن احمد الســـجو جعاســـتادان او اب

 دیگـران بودند.

ّد بن   یب، محم لک نعیم الخط ما غانی، ابو مان بن حکیم الفر شـــاگردان او: لق

 ران بودند.وعبدالله الحدّادی و دیگابوسهل احمد بن محمّد، اب عبدالرحمن الزبیدی،

سّر و شخص زاهد زمانه اش ابواللیث علّامۀ زبردست و مشهو  ر، فقیه، محدّث، مف

ست. ک ست که او متختابهایی را که او نبوده ا شته نمایانگر این ا صص تمام علوم و دارای و

 مقام عالی به این عـلوم است.

و آثار بیشمار عـلمی اش مجـزا ابواللیث سمرقندی با شخـصیـت چـند بُعـدی  

 از هـم عـصرانش است.

ـــیر کتاب او در ع  ثار «بحرالعلوم»لم تفس نۀ الفقه»، در علم فقه آ عیون »، «خزا

شرح »، «النوادرالفقیه»، «المبسوط»، «تأسیس لنظائر»، «النوازل»، «المقدمه»، «المسایل

، در «اویفت»، «بایر و الصغائرمقدمه فی بعض الک»، «شرح الجامع الصغیر»، «الجامع الکبیر

ستان العارفین»، «تنبیه الغافلین»بارۀ زهُد و تقوا کتابهای  رح القلب مف قرّۀ العیون و»، «بو

قاد«المحزون های  -، در علم اعت تاب لدین»کلام ک ـــول ا یان ع»، «اص ـــولب یدۀ الاص ، «ق

وۀ النفس فی ق»، «رســاله فی الحُکم»، «رســاله فی المعرفۀ و الایمان» ،«اســرارالوحی»

 912را نوشته است.« معـرفۀ الارکان الخـمس
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 نسف نهایفق -د

 :نجم الدین ابوالحفص نسفی -0       

ـــ( 195-124النسفی )نجم الدین ابوحفص عمر بن محمّد  گان هیکی از نمایندهـ

نفی، فقیه، عالم با صــلاحیت و مقتدر در اصــول الفقه، تفســیر، حدیث، وارســتۀ مذهب ح

 ریم بود.بان و ادبیات عـربی و حافظ قرآنکم، زعـلوم کلا

سر محمّد بزدوی آموخاو علم فق  سلام ابوالیُ صدرالا سه را از  رش ابواللیث ته و پ

« یرالجامع الصغ»د النسفی( را به درجۀ فقیه تربیه نمود. به نوشتۀ سمعانی، او احمد )المج

 ذرانیده است.د را از نظر او میگعضی آثار خـودایه به رشتۀ نظم در آورده است. مؤلف هرا ب

ضل در بین مردم با عزت و   صفت یکی از امامان فا سفی به  حرمت نجم الدین ن

ست. او اولین ک سته ا ست که در علم فقه اثر منظوم )ک سیزیاد زی شده در ا شته  تاب نو

ثار ) ـــت. از آ ـــعار منتخب، لدی او ( ج02نظم( آفریده اس ماء لالقند فی ع»مجموعۀ اش

بود و به هدف توضــیح اصــطلاحات فقهی « تاب المواقیتک»و « تاریو بخارا»، «ســمرقند

 914را نوشته است.« الطلبهطلبۀُ»مذهب حنفی کتاب 

در منابع تعداد آثار او نزدیک به صـــد نشـــان داده شـــده اســـت. از جملۀ آنها  

 و دیگـران مشهور اند.« العـقایدالنسفیه»، «تفسیرالتیسیر»

نی لقب عالم دارای صلاحـیت فتوا دادن یع« تی الثقلینمف»عمر نسفی به لقـب  

 به دو نوع موجـودات مشهور بوده است.

 

 :برهان نسفی -2         

 ت عالی، عالمالنسفی امام نامدار، دارای فضیل مّد ابوالفضل البخاریمحمّد بن مح 

 بزرگ در تفسیر، حدیث، در ساحۀ علم اصول و کلام بود.

ضوع علم الخلاف  را که او در« مقدمه»  شهور بوده، در علم کلام همو شته م م نو

ــیرالک»تاب کتاب نوشــته و ک ــت. او در ســال « بیرالتفس امام رازی را تلخیص نموده اس

ــ( تولد یافته، و در سال )222) ــ( وفات نموده است. و بنا بر روایات در جوار قبر253هـ  هـ

                                        
 .15ابن قوتلوبغا، تاج التراجـم، ا . 914
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ــقاید را منسوب مر نسفتاب عبه خاک سپرده شده. لکنوی ک )رح(ابوحنیفه  ی در مورد عـ

 به قلم او میداند. 

 

 :قاضی ابوعلی نسفی -3        

ضل آموخته   سفی علم فقه را از ابوبکر بن ف ضی ابوعلی الن ضر القا سین بن خ ح

« فتاوا»و « یدفوا»ود بوده، آثاری بنام های فقه امام زمان خ  اسـت. قاضـی ابوعلی در علم

سی ردان زیادی رانوشتۀ است. او شاگ ـــرده اند. او در تربیه نموده، از او ب اری ها روایت کـ

سالگی در سال )ه ـــ( در بخارا وفات نموده در قبرستان کلاباذ دفن گردیده 101شتاد  هـ

 است.

 

 :رالاسلام بزدویفخ -4        

ــلۀ فخ  ــلس ــفی از س ــین بزدوی نس ــن علی بن محمّد بن حس ــلام ابوالحس رالاس

ن لارالاسلام برادر ک. بزدویها دو برادر بوده اند، فخستحـقوقشناسان مشهور ظهور نموده ا

سبت اینکه درک آثار فخ ش چکدر کوو به برا« سروالعُاب»رالاسلام مشکل بوده به او بوده ن

سان بوده نام مّد بن محمّمح سبت اینکه درک آثارش آ سر»د بزدوی ن شده « ابوالیُ داده 

 .است

ــ/124رالاسلام بزدوی در سال )فخ  نونی ر شهر بزده قشقه دریای کم( د4223هـ

ضا د و بخارا منصب قریم بزدوی در سمرقناست. پدر کلان او حسین بن عبدالکتولد یافته 

 د از برکـناری از وظیفه به بزده بازگـشت نموده است.را داشته، بع

با   ـــد،  که از طرف حلوانی اداره میش خارا در مکتبی  ـــلام بزدوی در ب فخرالاس

سرخشمس ستان یکجا درس خی فسالائمّه  ستقیه بزرگ تورک خودش با بزدوی  .وانده ا

ستعلم ح شته و احادیث روایت کرده ا سر و کار دا ستش ابوالمعالی .دیث  محمّد بن  دو

یث دوثابت حـسن عـلی بزدوی از او حطیب سمرقند و پسرش ابنصر بن منصور مدیانی خ

 .از حقوق اسلام درس داده استبعـد ها او به سمرقند آمده، در همانجا  .روایت کـرده اند

 :آثار او به روشهای زیرین نوشته شده است
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ـرالرّوایه(، از جمله، به   شرح « الجامع الکبیر»، «الجامع الصغیر»اولاً، در آثار )ظاه

یا « الزیادات»او هم موجود است. ممکن است اثر « الزّیادات»علاوه برین اثر  .نوشته است

زمانه ها  زیرا در همان .یا به او شــرح نوشــته شــده باشــداز طرف بزدوی روایت شــده و 

شرح ها را که ع سیاری  ساختن آنها ب شده، به خاطر جدا  صل منبع یاد  شته اند با ا لما نو

 یکجا با نام عالم شرح کـننده ذکـر میکرده اند.

ــته یا که آن را ه« زیادات الزیادات»ایه( به اثر دوم، از آثار )نادرالرّو  ــرح نوش م ش

 .ایت کـرده استرو

سرخحاک« الکافی»سوم، اثر   شمس الائمّه  شهید را مانند  شرح نموده م  سی 

 لد نوشته است.در یازده ج« المبسوط»بی را بنام کـتا

نزالوصــول الی ک»اثری را بنام چهارم، در حقوقشــناســی اســلام و نظریۀ حقوقی  

صولمع ست« رفۀ الا شته ا صول بزدوی»این اثر بنام  .نو شهور « ا بوده، یگانه اثر مؤلف م

نفی و نظریۀ حقوقی کتاب او قانونشناسی مذهب ح .است که درین اواخر نشر شده است

 اثر نهایت مهم بوده، توسط بسیاری از عـلما شرح گـردیده و مخـتصر شده است.

سه  ست که، منابع ا شده توسط تمام مذاهب حویدا سی قبول  سلام چهار ا قوق ا

ور حساب شده نظریۀ حقوقی از مأخذ و منابع مذکاسلام و  تمام حقوقشناسی .منبع است

شوده سلام بزدوی ا .مۀ آنها بیک درجه دیده می شکل دیگر بیان اما فخرالا سئله را ب ین م

 .دنمیک رنبع دانسته، قرآنکریم، سنّت واجماع را ذکاو منابع حقوق اسلام را سه م .ندمیک

قیاس که به حیث منبع چهارم  .عیّن میکنندد را مـمنابعی اند که نورمهای جدی  زیرا آنها

ــور را به حالتذکر گ ــد   ردیده، فقط نتایج نورمهای منابع مذکـ ــر نشان میدهـ های دیگـ

بعـد ها این نظر در آثار علاؤالدین بخاری و عـلمای دیگـر نیز افاده اش را  .توجه مینماید

 یافته است.

دی شناخته شده تهصفت مجفخرالاسلام بزدوی در بین علمای مذهب حنفی به  

 راه حـل مسایل مختلف را پیدا کند. حقوقی مکتبهای ۀکه میتواند در ساح

سال )فخ  سلام بزدوی در  ــــ/ 114رالا شهر ک4213هـ یش وفات یافته و م( در 

 ریده است.آورده شده، در پهلوی دروازه مسجدش دفن گ سدش به سمرقندیکسال بعد ج
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 :ابوالیُسر بزدوی -5            

ــر محمّد بن محبرادر فخ  ــلام بزدوی، ابوالیُس ــین بن عبدالکمّرالاس  ریمد بن حس

م( در شهر 4292هـ/ 104نسفی بزدوی یکی از حقوقشناسان بزرگ اسلام بود. او در سال )

بزده قشـــقه دریای کنونی در خانوادۀ فقیه به دنیا آمد. بعد از کســـب تعلیمات ابتدایی از 

 بدالصادق عـلمد نیسابوری سیّاری و اسماعیل عوسف بن محمّاده اش، از ابویعـقوب یخانو

 آموخـته است.

م( به 4211هــــ/110یشود، از سال )ابوالیُسر بزدوی بعــــداز اینکه عالم بزرگ م 

ـــات»یث ح ـــی القض ـــمرقند ایفای وظیفه نموده، ع «قاض ـــیو »لما او را به نام در س ش

بوده « رئیس»نفی در تورکســتان ب حذهاو در م .نامیده اند« امام امامان»و « ماوراءالنهر

 است. 

ــفی، علاؤالدین ابوبکر محمّد بن احمفص نجم الدین ابوح  ــمرقندی، عمر نس د س

د بن محـمّـد حِـلمی، خـواهـرزاده مّـد بن ظاهر عبّادی، احمش ابوالمعانی احمد، محپسر

 اش حـسن بن عـلی بزدوی از او تحصیل عـلم کـرده اند.

ساس دادن دیدگاه هایش بدرجۀ عالی قرار  ردناو در مناظره ک  شت. حتی و ا دا

ـــعرب به خاطر ترویکه تعدادی از علما از دیار ع زمانی ـــافعی و اش ری به ج مذاهب ش

سر بزدوی با آنها مناظره نموده،  ستان آمده بودند، تعدادی از علما تحت رهبری ابوالیُ تورک

 .جلو ورود دیدگاه های آنان را در منطقه گرفته است

ــی دیدگاه های مفکوروی   ــناس ــروری دوران علّامه یکجا با حقوقش ــفی ض و فلس

م در فقه آثاری نوشته و به یادگار گذاشته لم کلام و هته، هم در عخودشرا به خوبی آموخ

 است.

ــول»  نامب   را اید( اثرشقهای عقیدوی )ع وی در مورد دیدگاه بزد  «  الدیناص

ست شته ا ستاد پد .نو صور ماتریدی را حمایت میکر کلاندر اثر تعلیمات ا در  .ندش ابومن

رست د ورۀ اسلامی و توانایی اش در تفسیر و شرحاو در مورد تسلطش به فلسفه و مفکاثر 

او اساسأ با اشعریت در ضدیت قرار داشته، تمام آثار  .رده استقرآنکریم و احادیث اشاره ک

 .ورد بیان میکـندود را درین مه اشعریت را تحلیل نموده، ضدیت خمربوط ب

سی  ستاری از آنها  دردسترس ما قرار نگاگرچه در فقه آثاری نوشته اما ب  .رفته ا

« المبســوط»و « الواقعات»بدون در نظرداشــت این موضــوع بر اســاس منابع آثاری مانند 
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ـــت ـــته اس نام یک اثر او که در  .نوش ـــترس ما قرار گرفته، به  ـــته و در  دس فقه نوش

ــرعمعرفۀ» ــود« یهالحجُج الش قوقی، نورم و همینگونه در مورد منابع ح درین اثر .یاد میش

ستنباط میش .ن رانده میشودشرطنامه ها سخ ود اوآنرا نخست به درجه طوری که از اثر ا

صغیر(، بعد س اًکوچک ) سط )و سایلی که برای حقوق ط( و درمتو سان اخیربا درج م شنا

 تالیف میکـند. « ج الشریعهجمعرفۀ الحُ»به نام ضروری بوده با تفصیلات بیشتر 

 .هـ( در بخارا وفات یافته است131م( مطابق )4422می سال ) 43 علّامه به روز 

 

 :لی حسین بن خضر نسفیابوع -6           

ب رچه نسفی حـسابا نسبه اش مشهور بوده، اگ« نسفی»ضر سین بن خلی حابوع 

 خارا تأکـید میورزند.میشود، اما محـققین به بودن او از دهکـدۀ فشیدیزه ب

از  .لم به بســیاری از شــهر ها مســافرت نموده اســتابوعلی به مقصــد آموزش ع 

ـمدان، ری و مرو ج ـوفه، مکّه، ه ـداً به ک ـزیده، بع ـداد مدتی اقامت گ رفته از مله در بغ

ــاســی را در بخارا از محمّ .ته اســتعلمای مختلف علم آموخ ن فضــل و د باما او علوم اس

لیل ابن احمد سنجـری محـمّد بن صابر و ابو سعـید بن خمّد بن ابو عـمر و محقـسماً از 

 .آموخـته است

سپی اش نسبت دلا .قوق اسلام نموده استاو تمام عمر خود را صرف آموزش ح 

ست سَیر نموده ا سلام را  ساحه تمام دنیای ا شها کتاب  .درین  را « فتاواال»در نتیجۀ تلا

 .او عـلمای نامدار استفاده نموده، در آثار شان ذکـر نموده اندد از نوشت. از این کتاب بع

صیت علمی و مجرّب بع  شخ ضی بخارا این  صفت قا شنی به  سترو د از ابوجعفر اُ

 .تعـیین میشود

تفا نکـرده، بلکه شاگـردان نامداری سفی تنها به آموزش حقوق اسلام اکلی نابوع 

ستان  ست. اطرافیان، دو سلام را را نیز تربیه نموده ا شاگردانش از او جهات مهم حقوق ا و 

 .لوانی استدالعزیز حبردان مشهور او شمس الائمّه عشاگمله ز جآموخته اند. ا

ساس منابع عالم بخارا  شاگرد ابوعبر ا سن بن محمّد  سفی روایات یی ابوالح لی ن

 .داشبسیاری را از او نقل کـرده است، که نمایانگـر دلاـسپی عالم به علم حـدیث می ب

 ابوعـلی نسفی به صفت عالم معـروف زمانه اش شناخـته شده است. 
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ــ/141جون سال ) 09 ابوعلی نسفی بتاریو  م( وفات نموده، در قبرستان 4209هـ

 کلاباذ بخارا دفـن گـردیده است 

 

 

 فرغانه نهایفق -هـ 

 : سیالائم ه سرخشمس -0          

شمسمّد بن احمح  سهل ابوبکر  سرخالامد بن ابو صلاحیت ئمّه ال سی نمایندۀ با 

ــول الفقه و علم کلام آثار مذهب ح ــفت امام بزرگ در اص ــتان، فقیه، به ص نفی در تورکس

ماندگار از خود به یادگار گذاســته اســت. او مناظره کنندۀ با اســتعداد و علّامۀ مقتدر بود. 

 کمال پاشا اورا در حـل مسائل  به درجۀ مجـتهد قرار میدهـد.

لم و فضــل را از او لوانی بوده، عزیز حبدالعر خدمت فقیه بزرگ عســرخســی د 

 کـسب نموده و به علّامه بی مانند زمانۀ خـود مبدّل شده بود.

ـمر بن مازهمشهور چون برهان الائمّه عبدالع فقیهان  ، محمّد بن ابراهیم زیز بن ع

ـزیز اوزجندی، رکنصیری، مح ندی فقه را از یکالدین مسعود و عثمان البحمود بن عبدالع

 او آموخـته اند.

سان، ه امام  سو شمنی به جا سبت د سی ن صیحمینگسرخ اُمرا و در ت به ونه، ن

شهر اورگ شان محبوس و به  شهورش ضدیت با اوامر  شد. نظر به منابع اثر م ستاده  ند فر

ـنی بدون مراجرا در ز« المبسوط» ـرد، یع ـردان خود عه به کندان املا ک دام منبع به شاگ

 فت و آنها از بالای بام زندان او را مینوشتند. یاد املا میگاز 

شرح   سّ »همینگونه،  شروطباب»ش اثر مهم امام محمّد را تا بخ« یرالکبیرال را « ال

ندان املا میک ها کدر ز جا ر مان نه اش می آورد و رد. امیر حرد، در ه خا به  ـــن او را  س

مذکـور را در دهلیز امیر به آنها  شاگـردانش به خدمت او میرسند و امام بخش آخـر شرح

 910از یاد گـفته وآنها  مینویسند.

                                        
 .19هـمانجـا، ا . 910
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ــساب   نظر به تأکید لکنوی شمس الائمّه سرخسی از علمای بزرگ تورکستان حـ

 میشود که اصول و فروع را فرا گـرفته بود.

اســـت. این او « المبســـوط»( جلدی 41تاب )ثر نهایت مهم او در فروع الفقه کا 

ــفت یک م ــلامی نبع معتبر حقوقی مذهب نفی در تمام ککتاب به ص ــور های اس مورد ش

د حسن اسماعـیل با تحقیقات مشهور ابوعبدالله محمّ« المبسوط»رار دارد. کتاب مایت قح

 ( جـلد در بیروت چاپ شد.41( جـزء و )92( در )4339الشافعی در سال )

شهای   شهرت یافته آناه در بخ سی که به مقیاس جهانی  سرخ شتاثر   ره ذکگذ

سّیرالک»شرح بزرگ او بر کتاب ردیم ک شیمحمّ« بیرال سن  شوبانی حد بن ح د. ساب می

سال مق صد  شیبانی چند  سن ال ست که محمّد بن ح سیگ"دم از معلوم ا مان با ه "روت

قوق بین الدول را توضــیح نموده، در مورد این موضــوع برای تابش نورمهای اســاســی حک

 این کتاب او بدسترس ما قرار نگرفته است. سوس کهن افهم نوشته بود، لیکاولین بار اثر م

یان در ک یل خلیل نام دکتور خل ـــلامقوق بین الملح»تابش ب گارد«لی در اس :  ، چنین مین

صلی این ک» سخۀ ا سی یکی از فقیهان اگرچه ن سرخ شرح  ست، اما  تاب مهم موجود نی

 «. ود استتاب موجبزرگ تورکستان در سدۀ چهارم به آن ک

ــال ) کیدنظر به تأ  ــمندان 4101مؤلف، این اثر در س ــر در اروپا دانش ( بعد از نش

( شرح 4345د از آن در سال )یک سده بع 919ردند.به مقام علمی الشیبانی اعتراف ک ربغ

ســرخســی در چهار جلد در حیدرآباد هندوســتان چاپ شــد. این نشــر محمّد بن حســن 

ا کـرد و توجه علمرب معرفی ی غمذهـب حـنفی را یکبار دیگر به دنیاشیبانی امام بزرگ 

سرخسی رول تاریخی بزرگ درین زرا به نظریۀ ع شرح امام  مینه بازی لمی او جلب نمود. 

 شیبانی معـلومات مفصل داده ایم(.د بن حسن نمود )درین باره در بخش معرفی محمّ

 

 سایر آثار سرخسی: 

ده ضخیم نوشته ش به نوشتۀ ابن قوتلوبغا این اثر در دو جلد« اصول الفقه»کتاب  -1

 911است.

 محـمّد بن حـسن.« الجامع الصغـیر»شرح بر کـتاب  -2

                                        
 .20دکـتور سید خـلیل خـلیلیان، حـقوق بین المللی در اسلام، ا . 919
 نشر شده است.« اصول السرخـسی»... در دو جـلد در بیروت بنام 433این کـتاب قیمتدار در سال . 911
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 محـمّد بن حـسن.« الجامع الکـبیر»شرح بر کـتاب  -3

 خـصّاف.« آداب القاضی»شرح بر اثر  -4

 )کـتاب در بارۀ علامات قیامت(.« اشارات الساعه» -5

 خـصّاف.« کـتاب النفقات»شرح بر کـتاب  -6

 .رانو دیگ« الفواید الفقهیه» -7

سالک»ابن قوتلوبغا در   شغولیت او گفته »چنین نقل میکند: « الم روزی هنگام م

شافعی زکات  سته، او میگوید: ) صد کرّاس )دفتر( را میداند سه  شافعی  شود که امام  می

ــت(. وقتی حســاب کآناه را که من از یاد مید فظ د آناه او حردنانم حفظ کرده بوده اس

اوی طح« المخـتصر»تاب همینگونه، او بر ک«. ر( میرسیدرّاس )دفتار ککـرده بود به دوهـز

 شرح نوشته است. 

رده، اما در منابع دیگر از فته شــده که او در شــهر بلو وفات کدر بعضــی منابع گ 

تا آخر عمر در فرغانه زیسته بنا بر روایت نهایت درست در « المنجد فی الاعلام»مله در ج

 ز جهان بسته است.م( در هـمانجا چـشم ا4235هـ 132سال )

 

 :عبدالعـزیز مرغینانی -2         

بدالرزاق بن نصر بن جـعـفر بن سلیمان المرغـینانی فقیه بزرگ بن ععبدالعـزیز  

گی وفات نموده استاو با علم و فضیلتش از ( ساله21( به سن )11-4211بود. او در سال )

سر عبدالعزیز  شود. از شش پ شده اند، که مفتی علمای بزرگ آن زمان حساب می انتخاب 

ــــلی )و.در منابع ابوالح ردش ســت. پســر و شــاگر شــده ا( ذک4440ســن ظهیرالدین عـ

ـــاس معظهیرالدین الح ـــت. بر اس ـــن اس ـــن بن علی ابوالمحاس ـــده در س لومات ارائه ش

ــلامدایرۀ» ــت و آنها عبارت اند از، ،«المعارف اس ــوب اس ــیه»چهار اثر به قلم او منس « اقض

 911بوده، دستنویس های اثر آخـری موجود است.« شروط»و « فواید»، «فتاوا»)مسایل(، 

 بوده است.« هـدایه»عـبدالعـزیز یکی از استادان مرغـینانی مؤلف اثر  

 

                                        
 ، استانبول.. 524، ا5)بزبان تورکی(، جلد  دایرۀ المعارف اسلام. 911
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 :رالاسلام قاضی خانفخ -3         

ــور اوزج  ــن بن منص ــلام )فخرالدین( ابوالمفاخر حس ندی الفرغانی، امام فخرالاس

ــی خان مؤلف ــیخانفت» ملقّب به قاض د تهتب دیگر، مجتعداد کو یک« امالی»، «اوای قاض

ان لما و فقیهاو مورد تأئید تمام ع ی«فتاوا»(. اثر 130ند بعُدی بود )وفات و عالم چ وارسته

میدهد و به حل آن گی بســیار روی که در جریان زندهلی بوده، در این اثر بســیاری مســائ

 912ردیده است.شده شامل گمیساسنهایت ضرورت اح

( آغاز نموده 151رم ســـال )ؤلف املای این کتاب را بروز چهارشـــنبه دهم محم 

 رکی( مرتبواست. این کتاب را محمّد بن مصطفی بن الحج محمّد افندی الصفی رومی )ت

 نموده است. 

ــین که به لقب اخی چلبی التوقاتی   ــف بن حس ــیخان را مولانا یوس فتاوای قاض

 خان تقدیم کـرده است. شهرت یافته تلخـیص و به سلطان بایزید

او استفاده کـردم، او در چهار  من از کـتاب فتاوای»عبدالحی لکنوی گفته است:  

شودج ساب می شده، از نظر تمام فقیهان کتاب مطمئن ح شته  سم بن «. لد نو به نظر قا

ـــران بالاتر است، صحت ضقوتلوبغا، ن یح القدوری آناه قاضیخان ترتیب نموده، از کار دیگـ

 یعـنی طبیعـتاً فقیه بود.« فقیه فی النفس»او چـونکه 

، «الزیادات»او به  شـــرح های ونه،، همینگ«المحاضـــر»، «تقعاالوا»آثار دیگر او  

صغ» ضا»و کتاب « یرالجامع ال شود. محمود خ« ادب الق شمس صّاف حساب می حصیری، 

 را آموخـته اند.الدین یوسف از او علم فقه ـد کـردری، نجـم الائمّه و نجـممّالائمهّ مح

 

 

                                        
 . 423، ا 0کاتب چـلبی، کـشف الظنون، جـلد . 912
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 وارزمخ فقیهان –و

 :ابوالمفاخر کردری -0        

امام عبدالغفور کـردری بن لقـمان )در بعـضی منابع نعـمان( بن محمّد، با القاب  

الائمّه مشــهور بود. او منســوب به ولایت رف القضــات، تاج الدین، ابوالمفاخر و شــمسشــ

 حـساب میشود. خـوارزم بوده، علّامۀ زمانۀ خـود  915کـردر

ـته، از   ـرمانی آموخ ـردری علم فقه را از ابوالفضل عبدالرحمن بن محمّد الک الک

ـر السنجی المروزی چند کتاب روایت کرده است. همینگونه، از راج الدین الارموی  ابوطاه

 وسیعمعلومات از کسب  بعددرس گـرفته و « مهبیان الحک»و « المطالع»کـتابهای مؤلف 

 در عـلم فقه مهارت حاصل میکـند. احه علوم مختلف،س درعمیق و 

بعد از وفات داود » 911چنین تذکر داده شده است:« الشقایق النعمانیه»در کتاب  

صری سۀ  القی صرسلطان اورخان اورا به عوض  ،«ایزنیق»مدرس مدر ی مدرس تعیین القی

 «. نموده بود

ـقد   ـتر داشته، یکی از آنها را به ع ادیبانی و دومی را به عقد  نکاح شیواو دو دخ

د ها به مقام وزارت رســیده و ر آورده بود. خیرالدین القاضــی بعیرالدین القاضــی دنکاح خ

  ملقّب به خـیرالدین پاشا شد.

دّادین شــهر حلب شــده در آنجا در مدرســۀ ح ردری بعد از مدت کوتاهی واردک 

ور خود جـمع نموده  تدریس دَ وظیفه مدرسی را عهده دار گـردید. او همیشه طلبه  را به

رد. یکی از شاگـردان مشهور او شهاب الدین ابوالفضل محمّد بن یوسف عـلی الغـزنوی میک

 بود.

ــلطان نوک  ــهر حردری در زمان س ــی ش لب بود و در رالدین محمّد بن زنگی قاض

 م( وفات نمود.4422هـ 120هـمانجا در سال )

تب تاب نوشـــته و کفی چند کدر موضـــوعات فقه و اصـــول الفقه مذهب حناو  

 مشهور فقه را شرح کـرده است.

 آثار ذیل او معـلوم است:

                                        
 . 112، ا 1ببینید: مجـمع البلدان، جـلد   4-       اکـنون کـردر در ناحـیه نـوکـس قاره قلپاقستان جا دارد، .915
 ، الشقایق النعـمانیه، دارالکـتب العـربی، بیروت.وپریزادهتاش ک. 911
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تاب تاب شــرح نوشــته شــده بر کاین ک«. ریدالمفید و المزید فی شــرح التج» -1

ستادش « ریدتج» ضل عبدالرحمن بن محمّد الکا سه ابوالف ست. کتاب در  رمانی ا

تاب ز جلد دوم این کفوی، یک نســخه اکجلد نوشــته شــده اســت. نظر به اطلاع 

شته، اثر   خط شیو نامیده شده است. او به« المزید و المفید»بدسترس او قرار دا

شاگ سف علی الغزنوی  ضل محمّد بن یو ری ردبدالغفور کرد عشهاب الدین ابو الف

ـتاب  ـتاب  و آغاز شـده« نکاح»نوشته شده است. این نسخه با ک ـت»با ک «  شرک

 ته است. خاتمه یاف

 «.امع الکـبیرالج»شرح  -2

 «.الجامع الصغـیر»شرح  -3

ساس ابواب کتب «حیرۀ الفقها» -4 شده، آنها بر ا شامل  سائل  فقهی  . درین کتاب م

ـتاب در این بود که مسائل آن  ـن جهت متفاوت این ک فقه ترتیب شده است. لیک

ساخت.  شکل مواجه می فقیهان را در حیرت انداخته و علما را در ارائۀ جواب به م

ست میگظهار کفوی، انظر به ا ست بد ست ین کتاب در آن زمان د شت، حتی بد

 ود میبود.کفوی( هم همیشه یک نسخۀ او موجمؤلف )

 «.زیادات» -5

 هـم نامیده میشود.« یراصول الکـرد»این کـتاب بنام «. اصول الفقه» -6

باره و» -7 فه فی اخ له  الانتصــــار لابی حنی بۀ)غ« احوا فه  ل بار و اخ درابوحنی

 913گـفتارش(.

 

 :ردریالائم ه کشمس – 2         

ـــمس  ّد بنش جد محم ّه ابوالوا مادی الک الائم ّد الع تار بن محم ـــ بدالس ردری ع

ــ 113البرتقینی در سال )  بهردر تولد یافته است. از جوانی یۀ برتقین کم( در ناح4429هـ

صر   الدینرهانب شیو   وارزم رفت و در آنجا ازـــــعلم علاقمندی پیدا کرده به خ بن  نا

                                        
، طبقات الحـنفیه، لقرشیعـبدالقادر بن ابوالوفا ا ،04301و  04111، دهخـدا، لغـتنامه، ا 194، ا 0ببینیـد: زرکلی، الاعلام، جـلـد  .913

شرقشناسی  انستیتوت، اکادمی عـلوم اوزبیکـستان، خیار، کـفـوی، کـتاب اعلام الا441، ا 4، کاتب چـلبی، کشف الظنون، جـلد 900ا 

 صفـحات بعـدی.و 450  ٔ  صفحه   ، 34 رنمبحان بیرونی،  کتاب ،به نام ابوری
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شری مؤلف کتابهای ابوالمکارم المت شاگرد علّامه زمخ « اتشرح المقام»و « ربمُغ»زیزی 

ته اســـت. او همیشـــه در طلب علم بوده، درین کار نهایت پر زبان و ادبیات عربی را آموخ

صحبت و مجالس ع تلاش ست. او به  شته و در خدمت اهل علم و بوده ا لما علاقمندی دا

ویند. او در تفسیر، حدیث و در داد استادان اورا بیشمار میگن تعفقیهان بوده است. مؤرخی

 فقه مذهـب حـنفی عالم بزرگ بوده است.

کردری در جوانی به سمرقند رفته علوم حدیث و فقه را از برهان الدین مرغینانی  

یه»مؤلف کتاب  ـــمرقندی مؤلف کتاب « هدا لدین المحاد الس مام زاده مجدا ـــیو ا و ش

 ته است.آموخـ« الاسلامشرعۀ»

لوم تفسیر و حـدیث را از یکـتعداد عـلمای مشهور کردری بعـداً به بخارا آمده، ع 

ضیخان و  صابونی البخاری، فخرالدین قا از جمله، امام الدین عمرالزرنجی، نورالدین احمد ال

 912دیگـران می آموزد.

شان نوشتۀ او نتابهای بر اساس منابع دو کتاب ذیل از ک از او بسیاری ها درس گـرفته اند. 

 داده شده است:

لم کلام بوده، نظر به اظهار حاجی خـلیفه این کتاب مربوط به ع«. القواعدتأسیس» -1

 .میکند بحثدر باره معـصومیت یعـنی بیگـناه بودن پیغمبران 

ی لوم غـزالزالی ردّیه نوشته بوده است. قرار معـم به غنظر به اظهار لکنوی، او باز ه -2

 ابوحنیفه در بارۀ مجتهدان مذهب سخـن رانده در بارۀ« ولمنخال»در کتابش بنام 

ست گسخ )رح( شمسبودفته نان نادر زالی این ردری در بارۀ اظهارات غالائمّه ک. 

 914کـتاب را به صفت ردّیه نوشته است.

شور سیلۀ عا سخۀ مایکرو فلم مؤمنوف از ک بیک به و تابخانۀ قلمی جرمنی یک ن

ن ر به ایومذکد از آشنایی شاگرد ما آزاد سرسینبایف با کتاب تاب آورده شده بود. بعاین ک

طابق تع تاب م که ک یدیم  ـــ جه رس یه در مورد گریف لکنتی تاب نوی ردّ تار غزالی در ک ف

سئله « نولالمخ» ست. لیکن دلاسپی م شش باب بوده ا شامل مقدمه و  ستدربوده،   این

وقتی این دلیل و دلایل تاب را وقتیکه به شـــهر حلب می آید مینویســـد. که مؤلف این ک

ن الائمّه محمّد بنند آن را در نظر بگیریم تخمین کرده میتوانیم که این کتاب را شــمسما

                                        
 .045عـبـدالحی لکـنوی، الفواید، ا . 912
 همانجا، هـمان صفحه. .914
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ست. چونکه،  شته ا ستار الکردری نه، بلکه تاج الدین عبدالغفور بن لقمان الکردری نو عبدال

لدین الکردری هطوریکه در  تاج ا ـــمس الائمّه»م دارای لقب بالا ذکر نمودیم،  بوده « ش

دســترس نیســت. بدون در درردری در حلب معلومات لکد امگی محهاســت. در بارۀ زند

شت  شمس الائمّه محمد کنظردا شناییردری، او دکم بودن آثار  تأویلات »کتاب با  ما رآ

سنّهاهل صور ماتریدی« ال  انجامدمت بزرگی الدین مرغینانی خبرهان« دایهه»و اثر  ابومن

 910است. داده

و در نیم فرسو  یافتههـــ( در بخارا وفات210رم سال )وز جمعه نهم محردری برک 

بدالله السبزمونی دفن گـردیده ستان سبزمون در جوار مقبرۀ ابومحمّد عدور از شهر در قبر

 است.

 

 :ابن البزازی -3           

ــف بن عمر ابن البزازی الفقیه حافظ الدین محمّد بن محمّ  ــهاب بن یوس د بن ش

وم لمانه اش بود. او علوم، فقه و اصول فقه عالم بی مانند زکردری، در تصنیف عبن احمد ال

ردری آموخته، با دقیق بودن و علاقمندی اش در علم فقه دارای ــــرا از پدرش نارالدین ک

 صلاحیت عـلمی بزرگ بوده، و شهرت یافته بود.

بعد ها به اســتقامت میکرد. « ســرای»او در پهلوی دریای ایتیل )والگا( در شــهر  

گی میکند. در قیریم با علما، شــهر قیریم )کریمیه( ســفر نموده، در آنجا چند ســالی زنده

امامان و فقیهان صــحبت نموده، با آنان مناظره ها میکند. عقل و ذکاوت و علمیت او علما 

دان ربود. در منابع از شاگشته اد عالی او به ضرب المثل مبدّل گداستع را به حیرت انداخته

 .استمال القیریمی ذکـر شده القیریمی، شرف الدین بن ک بداللهمد بن عو احا

راه  ستن،دنیا علاقمندی نداشت، شخص نهایت با تقوا بود. هنگام نش او به مال و 

هـ 122ریم میخـواند. او در سال )م که بر الاغی سوار میبود قرانکرفتن، ایستادن و وقتی ه

یه( سفر رکوبازگـــشت نموده، بعـــد ها به دیار روم )ت م( از قیریم به وطنش خوارزم4129

الدین الفناری مناظره مینماید. نظر به تأکید علما، او نســـبت مینماید. در آنجا با شـــمس

                                        
، کـشف الظنون، 10، طبقات الحـنفیه، ا 440، ا 09، ذهـبی، سیراعلام النبلا، جـلد 42ش. زیادوف، زنده گی و آثار الماتریدی، ا . 910

 ، و...34-450، اکادمی عـلوم اوزبیکـستان، نمبر لاخیاراعلام ا ئبوی، کـتا، کـفـ195، ا 4جـلد
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صل میکاینکه به علوم ع  د.  آثار ذیل ابن البزازیرقلی و نقلی ماهر بود در مناظره غلبه حا

 برای ما معـلوم است:

مشهور است. مؤلف این « الفتاوی البزازیه»بین مردم بنام این کتاب در «. الوجیه» -1

 رکـیه( نوشته و خـتم نموده است.وکـتاب را قبل از رفتن به دیار روم )ت

 چون: »میپرسند 919به نوشتۀ حاجی خلیفه، روزی از مفتی مشهور ابوسعود افندی -2

ــید ــتید چرا تمام فتاوا را جمع نموده یک کتاب نمی نویس  او «.؟مفتی نامدار هس

وقتیکه کـتاب البزازی موجود باشد من از نوشتن کـتاب دیگـر »چنین گفته بود: 

 «.  حـیا میکـنم

این کتاب عبارت از منقبت ها در موردابوحنیفه «. مناقب الامام الاعظم ابی حنیفه» -3

سیاری از مؤلفان در  ساب می آید. ب شهور و مقبول به ح بوده، از کتابهای نهایت م

ـــره کتابهای شان، از  ابوحنیفه  تاب در بارۀاز منقبت های این کجمله، امام ابوزهـ

 استفاده کـرده اند. )رح(

ر مقدمه در مورد صـــحابه ها و تاب متشـــکل از مقدمه و یازده باب اســـت. دک 

سف، در باب ، در باب دوم در مورد امام ابو ی )رح( ین، در باب اولّ در مورد  ابوحنیفهتابع و

م در مورد پنجد، در باب چهارم در بارۀ عبدالله بن مبارک، در باب سوم در مورد امام محمّ

در باب هفتم در مورد وکیع بن الجراح،  امام زُفر، در باب شـــشـــم در مورد داود الطائی، 

شتم در مورد حفص بن غیاث، در باب نهم در مورد یحیی بن زکریا، در باب دهم  درباب ه

معـلومات  )رح(  هابوحنیف ردانر مورد سایر شاگم دمورد حسن بن زیاد و در باب یازدهدر 

 911ر جاها بسیار مشهور است.رکیه و دیگوداده است. این کـتاب در ت

ـــ 105ابن البزازی در سال )  هـ 103م( و نظر به بعضی منابع در سال )4109هـ

 .م( وفات یافته است4101

  

                                        
امپراطور  قانونیسلیمان  سلطان( فقیه، قانوندان، مؤلف و شاعـر مشهور تورکـیه بود. در زمان 4151-4139. ابوسعود افندی العمادی )919 

قانون » نامآن وارد کـرد. قوانین دولت را به  درون عـرف نوآوری هاییرا عـثمانی قانونگذاری تورکـیه را انکـشاف داده، با اساسگذاری به قان

ارشادالعقل السلیم »مقامات عالی قضایی تورکـیه کار نمود. اثر او بنام  درو  رسید تدوین کـرد. با فتاوایش به قله های شامو شهرت« نامه

 مشهور است. « تفسیر ابوسعـود»به « الی مزایا الکـتاب الکـریم
، و صفحات دیگـر، 34-092، اکادمی عـلوم اوزبیگـستان، نمبر الاخیار، کـفـوی کـتابت اعـلام 101، ا 0کـشف الظنـون، جـلـد  .911

 .4191-4195، ا0، جـلد010، ا1، جـلد 4، کشف الظنون، جـلد04کوپرولوزاده، الشقایق النعـمانیه، ا
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 خاتمه

سلام بع سال  4121       سط پیامبر بزرگ عن د از دیقبل از امروز دین مبین ا سوی تو ی

وتاه با دید اعلان شـــده، طی مدت زمان کحیث دین جه ب )ا(مدّ اســـلام حضـــرت مح

تعـلیماتش خارج از دیار عـرب به کـشور های شرق و غـرب انتشار یافت. بخـش اساسی 

 .بود اسلام قوقح –تعـلیمات اسلام عـبارت از فقه 

ستماتیک حقوقی  سی صفت تعلیمات  الله و حق العبد یعنی حقوق  حق ،فقه به 

 عـمومی و شخصی و ساحات مربوط آنها را احتوا میکـند. 

سلام مراح  شاف خود را پیمودحقوق ا . ل مختلف را طی نموده، و راه ترویج و انک

ریانات تسنّن و تشیّع به میان آمده، اوّلی به چهار مذهب در جریان این انکشاف و ترویج ج

 م شدند. و دومی به سه مذهـب تقسی

سی در تکامل  شنا ستۀ حقوق سهم فراموش این ع فقیهان بزرگ و علمای وار لم 

نده ید آن را مرتب، و راه انکشاف و ترویج آن را به اولاد آناشدنی گرفته، تمام اصول و قواع

ساختند. در علم فقه ک ساله های بیشماری در مذاه تب وهموار  شده،  تلف نوشتهب مخر

 لم خـدمت کـرد. این عدر توضیح تمام ساحات 

ـــر و عراق  با مص تان بیکی از مراک -النهرؤماورا ،همردیف  ـــ ز ترویج تورکس

 حقوقشناسی اسلام مبدل گـشته، به قلُه شامو تعـلیمات مذهـب حنفی ارتقا یافت. 

شــاف ماوراءالنهر بیکی از ســاحات گســترش و انک -انســترکوبه ادامۀ ســده ها ت 

ــب حنفی مبدّل گشت. آثار  النهر به صفت نماینده ها و اؤعلمی و عملی فقیهان ماورمذهـ

 ت بزرگی نموده اند.میت در راه انکـشاف این مذهـب خـدحامیان با صلاحـ

ــده های )  ــیاری از فقیهان از ( در نتیجۀ جنگها و بی امنیتی ها 41-49در س بس

یه(، ریم)ک مشق، موصل، قونیه، بصره، قریملب، دتورکستان مجبور به مهاجرت به قاهره، ح

ردند و در نتیجۀ ت کحاجی ترخان، ســرای و شــهر های دیگر شــده، ودر آنجا ها اســتقام

ات فراموش ناشدنی انجام دمخب حنفی فعالیتهای علمی شان در انکشاف علم فقه و مذه

لالۀ مدّ بابر و سیم قارۀ هـند رفته، ظهیرالدین محشور به افغانستان و ندادند. حتی ازین ک

مایت خـود قرار ب حنفی را تحت حه بودند مذهیل دادرین امپراطوری را تشکو که بزرگتا

به آفرینش مجموعۀ حد ها  نه تن نام قوقی چاده،  عالمگیری»هار جلدی را ب تاوای  یا « ف
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موفق دند، بلکه بابر میرزا به هدف تربیۀ اولاد هایش با روحیۀ این مذهب « ندیهفتاوای ه»

 فرید.را آ« المبیّن»کتاب منظوم بنام 

سلام و   شاف حقوق ا ستان منحیث یکی از مراکز تکامل و انک اینکه دیار ما تورک

قوقی جهان در تکامل و انکشاف روشهای اساسی او به صفت یکی از سیستم های مکمّل ح

شمار و آثار و فعالیتهای عب حنفی، با علّامه ها و فقیمذه شان افتخار هان بی یم، میکنلمی 

اســی و لم حقوقشــناز آنها را در ترویج و انکشــاف عته، اســتفاده وخآثار ماندگار شــانرا آم

 ود میدانیم.قانونگذاری وظیفۀ تاریخی خ
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 :یک ضمیمه      

 الفقه در مذهب حنفییری کتابی مهم نوشته شده در فروعفتاوای عالمگ

ها و ادامه دهندۀ آن حکمرانی بابریها که نزدیک به پنج  در دوران دولت تیموری 

افت. شاف یسیده و وسیعاً رشد و انکوفایی رعلوم و فنون گوناگون به شگن ادامه یافت، قر

د از دوران بع قوق اســلام به مقیاس جهانین دوران شــگوفان در جریان ترویج حن ایلیک

«  تقلید»یا « مقلدین»مصــادف بود به مرحلۀ شــشــم که دوَر « ینمخرج»و « مجتهدین»

 نامیده میشد. 

ــیت دَور تق  ــوص نظرات آزاد، ایجاد  کاربرد لید عبارت از این بود که، امکاناتخص

مین بود. از هردیده ی شخصی در ساحۀ علم فقه محدود گلمی بر اساس اجتهاد و رأآثار ع

سبت عدم موجودیت ادارات قسبب فقیهان یعنی ع سی ن شنا انونگذاری در آن لمای حقوق

بررســی  یافته در گذشــته راســاس ضــرورت آثار مشــهور فقهی نگارش دَور در صــورت اح

مسان نموده، و آنها را توضیح ر هنموده، و هزاران مسائل  حقوقی توضیح شده را با همدیگ

ـــلمای هر مذهب از امامان شان پیروی نموده، و خود را به نداشتن حق ابراز میک ردند. عـ

ستند. سبب در دَور تقلید در چ مخالفت با آنها میدان سی مذهب ا وکات چهاراز همین  سا

دید آفریده نشد. در جهان اسلام حنفیه، شافعیه و حنبلیه( آثار جیه، )مکاتب حقوقی مالک

شتند )بجروسلالۀ ت سوب به جز اکی که در حاکمیت قرار دا صفویها و قاجاریها( من ان ریز 

ـــبت ـــنّن بودند. نس نان طرفدار جدی مذهب حنفی بودند، ازین مذه تس ب در اینکه آ

رکیه و هندوســتان وســیعاً تحت حمایه قرار داده، در ترویج آن وتتان، افغانســتان، تورکســ

صوصیت را در لالۀ تیموری ها و بابری ها این خصوا سخدمات بزرگی انجام دادند. به خ

 فعالیت های شان وسیعاً انعکاس داده بودند.

صلاحیت بزرگ بوده در جوانی   صاً در علم فقه دارای  شخ صاحبقران امیر تیمور 

ــرا به طور مکمّل حفظ کرد. اگ ریم قرآنک ر نظامنامۀ اورا مطالعه کنیم، به دلبستگی او به ـ

سلام که قواع شریعت که در نظامنامه اش انعکاس نموده، و برعلاوه اینکه قواعد حقوق ا د 

 .  ممیکنییات عـملی اطمینان حاصل میت آن در حار دولت او را تشکیل داده به اهپایه دیو

م فقه نوشـــتن مکرر عل بهزیاد دولت تیموری  و اهتمام هتوج پی بردن  به برای 

ــــمن یردالله به خی»یث دمتن عربی این ح یکه ر کســ تعالی به ه)الله  «الدینراً یفقه فیـ
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عالم حقوقشناس در دین میسازد( با حروف برجستۀ و اسلوب  -د، اورا فقیه نیکویی بخواه

سجد جامع  سط میرزا اکه « کوک گنبد»زیبا در چهار طرف دیوار م شهر ولوتو غ بیگ در 

رر این حدیث انعکاس ســاب میشــود. نگارش مکســبز اعمار گردیده دلیل انکار ناپذیر ح

 مومیت بخـشیدن عـلم فقه است.سیاست دولت تیموری در ترویج و ع ندۀده

صاحبقران امیر تیمور تع  شمار فقیهان، مفدر دوران   گلمای بزرسّرین و عداد بی

سته اند. نظر شتۀ ع دین زی شریفچ رگینوی، علمای بزبدالحی لکبه نو سید  رجانی ج ون 

ـــح تازانی از همص مه تف ّا هان آن دَور میتوان و عل ند. از فقی تان دایمی امیر تیمور بوده ا ب

 ذیل را نام برد: یفقها

 «.فتاوای کـبیر»کـبیر بن کـبیر الدیزکی مؤلف  -

ّد بن ع - تاوای »بروی مؤلف الخوارزمی الک تاریمود المخلی بن محعلی بن محم ف

 «.الجامع العلمیه فی وثائق الشرعـیه و سجلاته المرعـیه»و « شیبانی

که  «سینیتفسیر ح»یا « لیهمواهب ع»حسین واعظ کاشفی مؤلف تفاسیر مشهور  -

ــده، و  بنام ــته ش ــیر لتحفۀ الامیرجواه»حســین بایقرا نوش  که بنام نوایی« رالتفس

 نوشته شده و دیگـران. 

ــپی تیموری ها و بابری ها به علمعلاقمندی و د  فقه به اندازه ای قوی بوده  لاس

شیر نوایی در یکه ع ضمون لی سرور ایرور فقیه بو امت اراک»کی از رباعیاتش به این م  «یم 

ست سرور این امت فقیه ا سی را به کهک) شنا ست.  نشا( درجۀ عالم حقوق سانیده ا ها ر

مسه( منظومه ای بنام ائل  فقهی )ارکان خد یکتعداد مسمّد بابر هم در مورظهیرالدین مح

لم و فن به علمای ن عنوشته است. اولادۀ او هم از همین راه رفته به صفت حامیا« مبیین»

ـلم کلام توجه دینی به خ ـلم فقه و ع ه ندی را بنین علاقمزیاد نموده اند. ما چصوا به ع

مدار پادشــاه و حُکیب عالمگیر شــشــمین زالدین اورنگدولت ابوالمظفر محی صــوا درخ

ـــها بدرجۀ عالی دیده میت مقتدر بابری  لت های این عالم و پادشاه مقتدر دارای خوانیم. ـ

ود بود، ولی جهات مثبت ودیکه کمبودیهایی در طبعیت او موجـ، با وجخاا خودش بوده

 . شتآن نهایت در مرتبۀ عالی قرار دا

عا  یب  جه گیری کنیم، اورنگز تاریخی نتی نابع  یت المگگر از م مدن با دانش،  یر 

پروری، جهان بینی و خدماتی که در ساحۀ علم فقه انجام داده در بین شهزاده های بابری 

ستاد تاریو و تمدن  صری و ا شهور م شلبی عالم م ست. داکتر احمد  شته ا جایگاه خاا دا
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سلا شتم کتاب ها شگاه قاهره در جلد ه قاموس تاریو و تمدن »شت جلدی اش بنام م دان

 در مورد اورنگـزیب چـنین ابراز نظر میکـند:« اسلام

اورنگـزیب از عـلمای بزرگ عـلم آموخـته و به آن عـمل کـرد، هیاگاهی لب » 

به شراب نزد، به ظروف طلا و نقره غذا صرف نکرد، با وجودیکه در موسیقی استعداد عالی 

صاً در شخ شت  شتراک نک دا سیقی ا سبزم های رقص و مو سرد، م تان اورا به لمانان هندو

ف دردند. او به هگان صالح الله تعالی حساب کیا و بندهملۀ اولخاطر علمیت و تقوایش از ج

ـــدالت شکایات مردم را بدون هیاگونه ممانعتأمین  ت و پرده نشینی استماع میکرد. او عـ

 را به حضور پادشاه« علیکمالسلام »ته فقط تمام تشریفات رسمی را محدود ساخ در قصر

ساجد و مدارس ازدیاد یافته، یتیم یث منح سمی قبول کرد. در زمان او م سلام ر تهنیت و 

ــــخانه ها، رب دارای  واط خانه ها و خانه های ســالمندان بنا یافت. اورنگزیب عالم بزرگ ـ

زرگ جهان اسلام است در ملۀ مساجد بکه از ج رامه جانبه بود. )مسجد شاه( معلومات ه

 «.مار کـردلاهـور اع

ص  سال چلبی  ستان در  شهور هندو تابش را بنام ک 4222احب یکی از علمای م

بنام اورنگزیب نوشته بود. یک نسخۀ خطی « اِنَّا عَرَضنا الاَمَانَۀ ۀیفریدۀ الزمان فی تفسیر آ»

دلاسپی به تعلیم و تربیه زیاد بود که  چنانود. در دورۀ بابری ها نگهداری می آن در لندن

سطزنا سوب به طبقۀ متو شویق به بهره گ ن من ون چ . زنانیندردیدمیگیری از علم و فن ت

ـــا بیگیم، گلبدن بیگیم و زیبنور جهان بیگ ـــر دارای تعلیم و النس یم ملکه خانم های قص

 تربیۀ عالی، شاعـر و مؤلف با استعداد بودند. 

ساختن تمام اهالی کزیب در باورنگ  سواد  شرق پلان با شاهان  شورش را ین پاد

ی بکه فارا« مدینه فاضله»نظر او اگر تمام مردم با سواد شوند جامعۀ متمدن طرح نمود. از 

 ند.آرزو کرده بود بوجود آمده، هیاکس نمیتواند بر دیگری ظلم و ستم ک

ن حاکمیت شـــان در ترویج و ب بودند، در دورابابریها نســـبت اینکه حنفی مذه 

 قابل ملاحظه داشتند. ندوستان بود سهم رشد مذهب حنفی که مذهب رسمی مسلمانان ه

فتاوای »بر اســاس رهنمایی های اورنگزیب عالمگیر مجموعۀ بزرگ حقوقی بنام  

 یالفتاو»نوشته شد. مجموعۀ حقوقی مذکـــور که در خارج از هندوستان بنام « عالمگیری

ــــهی  یک هرت یافته، توســطشــ« الهندیه لدین برهانپوری به اأت علمی تحت نظر نظامـ

ألیف شده، احکام فقهی شامل آن به اسلوب نهایت ممتاز مرتب گردیده م تعال 01اشتراک 
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ـــعاست. به نظر  ی هو مطمئن بوده، به منابع ممتاز فق تبر فتاوا نهایت مع  زیز احمد، اینـ

شده و در مذهب ح ست. این کتاب بزبان اردو ترجمه  ساس یافته ا در  4113سال نفی ا

است. چاپ دوم آن  دو بار در مصر نشر شده ربی آنلکنهو به چاپ رید. همینگونه، متن ع

 ملی شده است. هجری در مطبعۀ بولاق ع 4942در سال 

که توسط ایرسکین نوشته شده، معلومات « ایران و بابر»در ترجمۀ فارسی کتاب  

بزبان فارسی داده شده است. اصلاً این کتاب « فتاوای عالمگیری»نادرست در مورد نگارش 

بعداً بزبان اردو ترجـمه و چاپ شده است. طوریکه تذکـر دادیم  و دهبزبان عـربی نوشته ش

ست مترجم کتاب به  ست. از نظر ما ممکن ا سیده ا شر ر صر به ن متن عـــــربی آن در م

 مه کـرده باشد.تاب را بزبان فارسی ترجلاحظۀ نام آن با تصرّف در ترجمۀ نگارش کم

رقه نظرات تمام ف رفتاوا تذک ایت اورنگزیب در نوشــتندبه نوشــتۀ مؤلف، بنا بر ه 

رأی و نظر با دلایل فلسفی آن ذکر میشد. تمام  رسلامی توصیه شده بود. در کتاب ههای ا

ـد از تأئید آن نقمسائل  ح ابخانۀ تل شده و در کقوقی از نظر اورنگزیب گذشتانده شده، بع

 است. میشدهذاشته بابری ها گ

ــامل چهار جلد بوده د« رییفتاوای عالمگ»  ــه هارای حجش ــتر از س زار و م بیش

ست.  صفحه ا سخۀ این اثر که در زمان های مخ چندپنجصد  سط کاتبان مختلف  تلفن تو

تابخانۀ انستیتوت شرقشناسی ابوریحان بیرونی موجود است. جلد اولّ و دوم نقل شده در ک

که به خط نستعلیق و جلد سوم و چهارم که به خط نسو نقل شده از نظر گذشتانده شد. 

ستفاده کرده اند. در انتخاب  صت منبع معتبر فقهی ا ش شتر از  شتن اثر از بی مؤلفان در نو

ـــت زمان را در نظر گرفته انمکان و خ و زمان ،احکام ـــتن اثر تعداد د. اگواس رچه در نوش

 که مستقیماً استفاده شده زیاد بوده، تعدادی از آنانرا ذکـر میکنیم: منابعی

شرح های زیادیننگارش برها« الهدایه»کتاب   که به  الدین مرغینانی و از جملۀ 

 این کـتاب نوشته شده، شش شرح آتی:

 )السغناقی الحـنفی(.« النهایه» -

 مود بن عـبیدالله بن محـمود(.)مح« ایهالکـف» -

 )احـمد بن استروشنی(.« العنایه» -

 )ابن هـمام الحـنفی(.« فتح القدیر» -

 )محـمود بن احـمد العـینی(.« العـینی» -
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 )محـمّد بن محـمّد البخاری السکّاکی(.« معراج الدّرایه» -

ــیخان»همینگونه،  ــیخان، « فتاوای قاض ــلام قاض ــتۀ فخرالاس ، «الفقهۀخزان»نوش

 نوشتۀ ابوللیث سمرقندی و دیگـران. « شرح المبسوط»، «الطحاوی»، «البحرالرایق»

سائل  میراث که  سلام را احتوا میکند. م ساحات حقوق ا سط مجموعه تمام   تو

ــ ئضبنام علم الفرا ابوحنیفه ــفت علم جداگانه تدوین گردیده، در آخر نامیده ش ده و به ص

 بطور مفصل آورده شده است.« ئضاتاب الفرک»جلد چهارم تحت عنوان 

ابواب مختلف تقسیم شده  تاب بوده، هر کتاب به فصلها و( ک11فتاوا عبارت از ) 

یّن ل مسائل  حقوقی مربوط به ساحۀ معباب ح ر( میرسد. در ه522عداد ابواب به )است. ت

لامی در ستاریو تفکر ا»توضیح شده است. عزیزاحمد دانشمند هندوستانی در کتابش بنام 

 نظرات انتقادی ذیل را ارائه نموده است:  «یریفتاوای عالمگ»ضمن توصیف « دوستاننه

چه درین مج»  کام و فرامین ماگر عه اح قانونی مو عاوی  مام د دارای ربوط بت

شتر خ سی قوانین امور داخلی دولت و جرایم بی ست، در برر سنتّی )عنعنوی( ا صیت  صو

میان قوانین  روشــهاییکه دارای اهمیت علمی اســت، آورده شــده اســت. همینگونه حدود

ۀ ابهام مبدّل تماعی به پردمسائل  مربوط به حیات شخصی و اجبی، مربوط به مراسم مذه

ـــت ی«. گردیده اس با عالمگ»اموش کنیم که، د فرلیکن ن تاوای  منحیت مجموعۀ « یریف

ـنمود حقوقی عمومی در مورد اج ـضی ره رای امور قضا، در بارۀ ترتیب دعاوی در عمل بع

ــن ــت. مثال های روش ــده اس ــر وک»آن را در جلد چهارم اثر بنام  ها داده ش  تاب المحاض

ــجلات ــجل، یعدیده میتوانیم. « الس ــر و س ــله های نی ثدرین کتاب پانزده محض بت فیص

ـــناد مربوط به معاملات مخمه، امحک ـــرکت، تلف، گس رفتن قرض، قرض دادن، ایجاد ش

 رهنمود ها در مورد پیشبرد دعاوی مطابق معیار های حقوقی آورده شده است. 

نظری با در نظرداشت ضرورت  از نظر ما، مؤلفان فتاوا در آثار شان برعلاوۀ جهات 

انان هندوســتان به جهت عملی توجه نموده اند. این یاتی و تقاضــای جامعۀ مســلمهای ح

 جهات نهایت مهـم اثر حـساب میشود. ازمسئله 

نی یلۀ شرعـیه، یعه، در آن انواع حفصل بود 03بارت از ع« الحیلکتاب»در فتاوا  

ــنی را ل خودح که  ل مسائلیدر مورد ح نابع م طریق تدابیر قانونی با اتکا به  افته اند، از ـ

 حـث میشود. اساسی ب



 شرعی جوزجانی   حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان

913 

 

شده،   شده به کاغذ نازک ابریشمی نقل  سو نوشته  سوم کتاب که به خط ن جلد 

صفحات اولّ و دوم آن با نقشهای مقبول مزیّن شده است. در بین هر سطر خطوط زرحـل 

 کار شده، عـناوین فصل ها و باب ها با رنگ سرد نوشته شده است. 

موعۀ مج یکبه صـــفت « یریمگفتاوای عال»گفته میتوانیم که، بطور خلاصـــه  

شاف و ترقی دولت بابری تحت نظر د گـسترده در یک مرحلۀ معیّن انکحـقوقی دارای ابعا

ستر مقتدر اوزبیک که عالم توانای ححُکمدا سلام ا ساحات مختلف  قوق ا شده،  شته  نو

ون معیار های حقوقی، و مناســبات اقتصــادی، اجتماعی و حیات اجتماعی، مســائل  گوناگ

محاکم، حل مســـائل   ونه، فتاوا در بارۀ امور مینگند. هعضـــای جامعه را احتوا میکامدنی 

ــیت دارای اهمیت ب ــت. این اثر گزرگ نظری و عمیراث و وص ن فتاوای رانبها در بیملی اس

شمار اع شار تبار بزرگی کبی ست. ترجمه و انت ت اهمی آن بزبان اردو دلالت برسب نموده ا

ن هـیربیرت لیبیسنی مؤلفادانشمندان امریکایی مجید خدّری و  را با نظر مقالهآن میکند. 

  که در مورد این اثر ابراز داشته اند اخـتتام می بخـشیم. « حـقوق در اسلام»کـتاب 

ندوســـتان رچه در ه( اگ4525-4211گانی )هورعالمگیر امپراطور ک  در دوران» 

لیت مهمی آغاز شـــد، بعد از هی بود، فعاوتابیق قوانین اســـلامی در عمل مدت کبرای تط

 نفی بهامور دولت بر اساس قواعد مذهب ح بروتاه مدت امپراطور بزرگ اکتجربۀ مذهبی ک

شد، طبق حُک شده، تابامپراطور ک مپیش برده  شمار فتوا تدوین  شهرت  های بی  با نام او 

رســـمی لاقمندی یک شـــهزاده با امور نی دلاســـپی و عیافتند. چنین نمونه و مثال، یع

یر تقریباً مختص به عالمگقوقی با این مسئله اشتغال داشته بی، به صفت حامی آثار حذهم

ند بود. نفوذ قوی مان عالمگ بوده، بینظیر و بی  ـــلام( که  قانونگذاری اس ـــریعت ) ر یر دش

911«.ندوستان آغاز نموده بود تا دوران نظارت انگلیسها عـملاً ادامه یافته

  

                                        
 . 34، ا  اسلامدر  حقوقا. 911
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ت توضیح برخی لغات و اصطلاحا

 .جواز -باحها

  بالای که حقی از ردنک نظر صرف - برااِ

 سی از عـیب.ردن ک، پاک کهست سیک

 .نصر بن ابوللیث لقب - ابوحنیفه ثانی

 مردم، رعیت. .جمع تابع  -تباعا

 امام ابو یوسف. - الثانی

 امام محمد بن حسن الشیبانی.  - الثالث

 اتفاق اتفاق، موافقت، توافق، –جماع ا

سئل یک در یتصلاح با فقیهان نظر   ۀم

 .حـقوقی

 اصحاب صورتیکه در - اجماع اصحاب

 روشن و واضح بطور مسئله یک مورد در

 از اجماع این باشـــند، نموده نظر ابراز

طۀ یتاه نظر نق باراع و م جۀ به ت  در

 ریم قرار میگـیرد.قرآنک

سک  از روهیگ رــــــاگ - وتیاجماع 

  نموده، تأئید را ای مســـئله اصـــحاب

ده نکررانکا را شده تأئید لۀفیص باقیمانده

ــی اخ ــد، کردهتیار و خاموش اجماع  باش

ـدیث  ـوتی یاد میشود و به درجۀ ح سک

 متواتر قرار میگـیرد.

  روایت  مسائل مورد در - ابعینتاجماع 

بر مشــهور از اصــحاب، به درجۀ خ شــده

 قرار میگـیرد.

 ت اسلام.توافق جماع-جماع الامُ ه ا

ماتوافق ع - اجماع الائم ه مان،  - ل ما ا

که  قه  مای بزرگ علم ف یعنی توافق عل

 امامان امت اند. 

  تمام بردن بکار کردن، ســعی -جتهادا

ـداد و قوت ـیّن بمنظور استع   کـردن مع

ــت احکام ــریم بر اساس  شریعـ و قرآنکـ

 قواعـد معـیّن. 

 .مجـتهدین دوران - اجتهاد آزاد

ـــتخراج – جتهاد کاملا  از احکام اس

ــ اساسی منابع ــلمای توسط تشریعـ  عـ

 .بزرگ

 .عـمومی -احکام کلی 

 به ارتزاقی مواد کـردن ذخیره –احتکار 

 به نرد بلند. آن فروش هدف

ـــک طلب  - سبهتساب یا حِاح   ردنـ

بیر اسی، به کار بردن تدحقوق ک استرداد

 مؤثر غـرض انجام بهتر امور.

 .فرزندان اولاد، - اخلاف

صیلیه سی، منابع - ادل ه تف سا  لدلای ا

 .صیلیتف

 .مرجئیه راندن، عقب -ارجاء 

شدن به زن ستبراء: ا ضرورت نزدیک ن

خــاطر تثبیــت حــاملــه داری بیوۀ  بــه

تا منک ـــایوحه  دت ع ازیک ماه  انقض

 ماهـوارش.
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 مجزا بودن از دولت. - استقلالیم

 ردن. ساقط کردن، برطرف ک -سقاط ا

 .گذشتگان –اسلاف 

ستنباط  ــتخ -ا ــتن راج،اس  یک دانس

  صــدور درایت، و همف ساســا بر مطلب

 .  حکُـم

ستحسان   نوعی ردن،ک نیکی طلب –ا

 .حـفی قیاس فقه، لمع در قیاس روش از

ناد ــ به  - اس یث  حاد بت دادن ا ـــ نس

 یکدیگـر.

صحابنا شهور امام سه - ا ، حنیفهابو  م

ــف و امام مح ــن مّد بن حامام ابویوس س

 الشیبانی.

ـیح مجتهدین -الترجیح اصحاب  ترج

 .دهـنده

 .طرفداران رأی و قیاس - ایالر صحابا

 حدیث طرفداران - صحاب الحدیثا

 .اساسی منابع – اصول

استخـراج احکام از متود  - اصول الفقه

 .آنها جزئیاتمنابع اساسی و دانستن 

 .  الفقه اصول عالم - اصولی

 .حـروف حـرکات -اِعـراب

بیان احکام شریعـت دادن با  فتوا  - اِفتا

 .در مورد وقایع سؤال شده

صله –م اک  مواد به ربوطـــــم های فی

 .قانون

ــیه ماک ـــهام بانک ها، اوراق  - س اس

 مالی. 

 .اییگـر بنیاد افراطیت، - ستیرمیزمکا

 احادیثی مجموعۀ - لجامع الصــحیحا

ـــماع بن محمد امام که  بخاری یلاس

 .نموده تدوین

 .هابوحـنیف ظماع امام اثر – برالفقه الاک

از آن، به امالی جـمع املا است و منظور 

باشــد. تحریر آوردنِ تقریرات کســی می 

ــبه بیان دیگر، در گ ــته ها، اس تادی ذش

ـــوعی را تقریرمیک رد و یــاعــالمی موض

سانی تق ستاــــک د یا عالم را ریرات آن ا

یا می به همین تحریر می کرد  ند.  کرد

سلوب شد. در ادب دری، امالی گفته می ا

صاری و نیز  یکی دو اثرِ خواجه عبدالله ان

افیه رومی، به همین روش ترتیب فیه م

 شده اند.

شوا، -امام  ( رح)ابوحنیفه ظماع  امام پی

 .«رح»

 . اسلامی جماعه -ام م 

 .کـردن منع - امر

 ردن، باز گـردانیدن.منع ک -امر و نهی 

سمنا   در انســان حقوق حامی - مبود

مان، ندۀ رااج پارل فه این کن   در وظی

 . میشود نامیده محـتسب اسلام

 .هسپانیه - اندلوس

 .المعارف دایرۀ قاموس، - انسکلوپیدیا
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ــدیاهل ح   مسائل در که لماییع - ثـ

یا روش به نظر فقهی حادیث س ق به ا

ــافعی توجه مینمایند، مذاه ب مالکی، ش

 و حنبلی ازین روش پیروی میکـنند.

  فقهی  مسائل در که علمایی - اهل رأی

 اهـمیت قیاس روش و صیشخ بهنظرات

 .میدهـند زیاد

عات قا عاملات داد، قرار - ای  قوقح م

 .جانبه یک

  رد ودموج دۀـپدی ینی،ع - تیفاوبجیک

 . واقعیت

 .جـنگی غـنیمت - اولجه

 صاحب امر، دولتمداران.  - اولی الامر

 . معـیّن های ذکـر و ها دعا - اوراد

 .اساس بی - باطل

 .نوآوری پیدا، نو چـیز – بدعم

 رپرو دالتع دولت سلطان - را خانـبغ

 . خانیها قاره

  سیهن بشکل جنسی فروش -بیع الاتیه

 بلند تر از نرد نقد.  قیمت به

 .شرطی گـرو - بیع بالوفا

سلوب قدیمی  - بیعم صدیق، ا تأئید، ت

 تسلیم شدن. 

  گیهزند اصحاب با اشخاصیکه - تابعین

 .اند دیده را آنها یا نموده

سیس النظر  سی ابوزید اثر –تأ  هک دبو

 . است شده نوشته فالخـلا عـلم در

ضیح - تأویل  لمهک معنی تر متفاوت تو

شــکل ظاهری آن، توضــیح و تفســیر  از

 معنی باطنی کلمه.

ـــتن، برتر - یحترج   بــالا و تربه دانس

ـوی روایات ردنک مجزا یعنی دانستن،   ق

 .ضعـیف از

 منع کـردن. - تحریم

  ردنک یّنمع ردن،ک بیرون - ریجتخ

 .منابع از حکُـم

 آوری و تصنیف. جمع  - تدوین

 .قانونگـذاری - تشریع

 . ها جـزا - تعـزیرات

عت - تطو ع طا ق ردن،ک ا   کار به داما

 .خیر

 .مدنیت و عـلم - ثقافم

  دولت ســلطان خان رابغ لقب -تمغاچ 

 .خانیها قاره

 رکـستان.ونام قدیمی کشور ت - توران

 . تیموری نظامنامه - توزوک تیموری

 دنر به نسج فروش - تولیم )تولیه(

 رفتن مفاد.خریداری شده بدون گ

ـــغی راداف ایکه مالیه – زیهج  به دین رـ

 .ردازندپ می اسلامی دولت
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ــاوت - جزمی   نظر در بدون ردنک قض

 .  ذهـنی و عـینی شرایط داشت

باس – ب هج   کالا بالای که درازی ل

 .میشود پوشیده

ـــخ – حانث ـــیکهش ـــمشق ص  را س

 .باشد شکـستانده

 بان.در محافظ، - حاجـب

 .ها جـزا – دودح

 . ناروا – رامح

 ــ تغییر آوردن، دور شدن. حریف

 ار ثابت معنی بوده ربیعـــ کلمه – حق

 باطل، ضـد بمعنی ونههمینگ میرسـاند،

صّه ب،واج لایق، سمت و ح ست ق  یا. ا

  هتج ره از که است چیزی از عـــبارت

ــده اثبات ــان یک برای خاا و ش   انس

 ار نرک چهار حق هر برای فقیهان. است

ـــنی  -4نند: میک یدتأک مسب الحق یعـ

جای قرار گـرفتن حـق. مثلاً مال، ملک، 

 -0م اجـرای کار. منفعـت، اجـرا یا عـد

گـران به سیکه حق دیک -9مالک حـق. 

باشـــد.  ّه آن  ـــروع -1ذم یت حق مش

نی  نو ع)قــا ی طرف بودن آن(  نی از 

شریع سگذار  سا شده ا شمرده  ت قانونی 

 باشد. 

مام قوقح – حق الله عه، یعنی جام ت

 حقوق عامه را در بر میگـیرد.

 خصوصی قوقح از بارتع – حق العبد

  اانسانه میان ساحه تمام بوده صیشخ یا

 .میکـند احـتوا را

 ــ جزا ها یا زکات. حقوق خالص الله

خصوصی   حقوق – حقوق خالص بنده

 یا شخصی. 

 ــ نمایندۀ با صلاحیت. محکَ

 .اخلاق – ملیحکمم ع

 .کـنونی سوریه –لب ح

 .روا – لالح

ل ــرع ۀحی طابق تدبیر لمع - یهش   م

 .شریعـت

 حیلۀ قانونی.  - حیلۀ مشروع

 داخل جایی، به شــدن داخل – حلول

 .دیگـر شخص به شخصی روح شدن

 .  هـمت شجاعـت، غـیرت، –حمیم 

 .مالیه مصارف، – راجخ

 .مقبول ضد –خلاف الاولی 

ـــانیکه در ک ها، خارجی – خوارج س

لی و معاویه برضد رت عضنگ میان حج

 حضرت علی قرار داشتند.

  معــــنی به یزچ یک تشناخ – درایم

 .آن تام

 میتودی و اسلوب – دیثـدرایم الح

ستفاده سنهّ و الحدیث روایت برای که  ا

 .میشود
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ــرب زده ده که  -درهم پول نقره ای ض

 در معاملات استفاده میشود. 

 نظریه. – دکـتورین

ـــاوت –ماتیک دگ   در نبدو ردنک قض

ــــت ـــرایط نظرداش .  نیذه و ینیع ش

   ر.منجـمد و خـشک

 .حـدیث آیت، – دلیل نقلی

 .قضا اداره – دیوان قضا

  ظلم، از کـردن شکایت – دیوان مظالم

لتع دیوان مۀ) دا ناف  محک ـــتی  اس

 (.کـنونی

 .بیاارگی خـواری، – ذل م

 .عـقلی – راسیونال

 عـقیده شخصی. و نظر – رأی

ـم جنس با ربا در تبادلۀ دـ  رِبا و مال ه

ــافی نمودن، مثلاً،  ــای اض همدیگر تقاض

یک و  با  ندم  یک تُن گ لۀ  باد  نیم تنُت

رام طلا گ 402 گرام طلا با 422 ندم یاگ

 .است

 .کـردن سنگـسار – رجـم

ـردن  - رِدا لباس فراد و درازی که به گ

 آویخته می شود.

 قول از گـفتار کـسی. نقل – روایم

  توســـط که یروایات – روایات متواتر

 .میگـیرد صورت مطمئن زیاد اشخاا

 زا شده روایت گفتار – روایم الحدیث

 (.ا) پیغـمبر

 .کـنونی نام قدیمی تورکیه –روم 

 ــ اصلاحات.ریفورم 

 .ضروری یرغ و اضافی کلمات – زواید

 .حـدیث حاملان و راویان – سند

 ن.نادا و عـقل کـم – سفیه

 .نطفه فرزند، نسب، و نسل – سلاله

 .حـدیث عـلم – ن هسُ

 .الصحه حـفظ -سنیتر

  نرد از مترک پیشکی پول تأدیه – سلَم

 .مگـند: مثلاً نارسیده، نسج برای اصلی

سازی گ - سلفی روهی که خواهان باز

صلاحات بوده، خواهان  سلام و ا دوبارۀ ا

 زیر پا کردن قواعد اساسی شریعت اند. 

ــلف صـــالحین  بزرگ لمــایع – س

 .گذشته

 .عـراق ورکـش - سواد

 .مترادف – سینونیم

 ــ جاده، سرک عـمومی. شارع

 بکدام که ریمقرآنک آیات –شأن نزول 

 .شده نازل مورد

 مورد بکدام که دیثیح – شأن ورود

 .است شده گفته

 ــ دین و فلسفه.  شرع و عـقل
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 بمعنی – شــریعم، شــریعه، شــرع

ـــوی آب میرود، مجموعــۀ ب راهیکــه س

حقوقی  نورمهــای اخلاقی، اعتقــادی و

ست.  سماوی ا سایر ادیان  سلام و  دین ا

ــی ــاس ــلام پنج منفعت اس ــریعت اس  ش

ـــانها را در نظر میگیرد که ع بارت از انس

ه ند: این ظت دین 4ا ا فا ظت  -0ح فا ح

ــقل  -9گی زنده حفاظت  -1حفاظت عـ

 حفاظت مال و ملک. -1نسل و اولاد 

چیز ها ایکه از طریق حواس  -شـــرعی 

شده، در عین  حال دارای پنجگانه درک 

 ارزش حقوقی باشد. 

ــرط خ ـــترد ک - ی ارش ردن حق مس

 جـنس طی مدت معیّن. 

 اللیل، بصاح فعلی، پولیس – شُرطه

ــاح ــب، المدینه، بص ــح میرش  و نهش

 .است شده گـفته هـم عـسس

ــ پلوان شریک، ملکـیتی که در شفعه 

 جـوار ملکـیت دیگـر قرار داشته باشد. 

 امام و( رح)ابوحنیفه امام – شــیخان

 .ابویوسف

ــع قران – صاحبقران   یعنی دین،الس

ــدن متولد ــی ش ــخص  نزدیک هنگام ش

 و رهزه مانند تبخ ســتارۀ دو شــدن

شتری، سان و قهرمان او م  عادی یرغ ان

 . تیمور امیر لقب. است میبوده

ست ه ــش تدوین – صحاح  ب تاک ش

یح بخاری، حیح تســنّن شــامل صــحصــ

ـــح مذی، ص جامع التر ـــلم، ال یح المس

 ابن ماجه و نسائی است.  ابوداود،

ــاحبین ـــف امام – ص  امام و ابویوس

 .حـسن بن محـمـّد

ــاح   مهمحک رئیس –ب دیوان مظالم ص

 (.کـنونی استیناف محکـمۀ) مظالم

 .القضات قاضی – ب دیوان قضاصاح

 . زکات - صدقات

 بت. - صنم

مام - طرفین فه ا مام و( رح)ابوحنی  ا

 .حـسن بن محـمـّد

 به که درازی و فـــراد لباس - طیلسان

 .رِدا میشود، آویخـته گـردن

تاب منسوب به شش ک - ظاهر الر وایه

 امام محمد بن حـسن الشیبانی.

 بوریتهــایمج و بــادتهــاع – باداتع

 .آنها به مربوط

بادات، ع  حقوقی معــاملات – قودع

 شرطنامه یی دو جانبه.

ــد فاس که در  -عرف  عاداتی عرف و 

شته، مورد حما یت ضدیت با نص قرار دا

 حقوق اسلام نیست.

که بر د  عرف و عاداتی - عرف صحیح

نص قرار نداشته در قانونگذاری اسلام به 
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ـــ ابوحنیفــه)رح( ب وا در مــذهــخص

 اهمیت بزرگ دارد. 

 .تأدیبی های جـزا – رهعقوبات زاج

قار   انتقــال، قــابــل غیر ملکیــت – ع

 .منقول غـیر ملکـیت

 . بخـشش هـدیه، – عـطیه

  نندهک ضـــیحتو لمع – لم تفســیرع

 قرآنکـریم یممفاه و(ا)مبرپیغ ادیثاح

ـواعـد به اتکا با  و ربیع زبان گـرامری ق

ـــلم اصول   علم از دفه. است بلاغت عـ

  یتماه و یممفاه به بردن پی تفســـیر

 قیقی آیات قـرانکـریم است. ح

 کـردار و مالاع مورد در – علم حدیث

 .میکـند بحـث( ا) محمـّد حـضرت

ئم  از فــاظــتح  وربمنظ – علم قرا

غ آوردن یراتت یری در ی گ هوم فرا ف   م

 واندنخ  مســائل بوده، قرآنکریم عمیق

ست  ار تعالی الله کلام غلطی بدون و در

 .میکـند تدقیق

 علم کلام و علم اخلاق.  - علم التوحید

 از علومی که – علوم عقلی )معقول(

 نقل شریعت اساسگذار از ادیثاح طریق

  میشود، روایت و

  منسوب لومع – ی )منقول(ـلوم نقلع

  ینا انسانها که است فلسفه و متحک به

ـلم   طریق از انسانی ادراک مکک به را ع

ــوعات به مربوط دلایل ــائل و موض   مس

 ـتلف کـسب میکـنند.مخ

 هک قیاسی قوقشناسیح – لم الخلافع

ــی ابوزید ــاس بار اولین برای دبوس  اس

 . است گذاشته

سی – علم فقه شنا سلام حقوق ست، ا  ا

یلتع و یریفراگ آن از دفه   احکام م

 .شریعـت

ست علمی – علم کلام  به مربوط که ا

سائل اثبات  لدلای با ایمان به مربوط  م

عقاید مبتدعان که از مذهـب  رد و قلیع

ــات اه ــاس ــده اند. اس ــنّت خارج ش ل س

ـقاید دین اسلام مانند زنده شدن پس  ع

خداوند متعال، از مردن، وجود و یگانگی 

و یر و شر، ذات تیار، خبر و اخایمان، جـ

عالی و کلام )قرآنک فات الله ت ـــ ریم( ص

 موضوعات این عـلم اند. 

ر که دارای دا سیم موسیقی آله – ودعُ

 کاسه و دسته دراز است.

 .قانونی غیر. ناروا – غیر مشروع

 طتوس که است حالتی توضیح – فتوی

  مدعی آن در شده ارائه نفر ندچ یا یک

  مفتی طرف از که یمحُک ندارد، ودوج

 .میشود صادر

قه عهمج – فروع الف کام مو  فرعی اح

ست( ملیع احکام)   منابع طریق از که ا

سی سا صو ا صول ا ل و قواعدی که در ا
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لم فقه را یّن شــده، ســاحات عالفقه مع

 تشکـیل میکـند.

 .حـقوقشناس –فقیه 

ـــمسائ  موعۀمج – فقه  نا و قانونی   لـ

  ریعـتش های قاعده اساس بر که قانونی

 .است شده معـیّن اسلام حـقوق و

 .گـرایی بنیاد –فوندامینتالیزم 

ح با و  بــد یزچ بــد، نتیجــه –  مق

 نامرغـوب.

 .نادرست بد، – قبیح

  ســی،ک به ردنک  متته زدن، –قذف 

 .فقه عـلم در زنا به زن کـردن متهم

 ــ خـونش. قرائم

 .قاری هـفت – قر ای سبعه

 .شده انعام زمینهای –قطعیه 

ـردن، مقایسه –یاس ق   حُکـم مقایسه ک

سائل سائل با نامعلوم  م   ملع در علوم  م

ــلت مو نظرداشت در با فقه ــودیت عـ جـ

سئله دومی  شان، انتقال م شترک بین  م

 با اولّی.

 .ها یهـودی عـبادتخانه – نیسهک

 . مناظره کتاب – کتاب الجدل

 .ذکاغ اوراق دفـتر، راسه،ک –ر اس کُ

 .بودن سطح هـم برابری، – فائمک

 .هـمسان – فوک

 .شورا – ینگاشک

 .قوانین موعۀمج – ودکـسک

 ــ پناه مسلمانان. کهف المسلمین

 .رح()نظر ابوحنیفه  دیدگاه یا نقطه -له 

ما، ع ماله مذهبه ما،  هب  -ند ه مذ

ســن )دیدگاه یوســف و محمد بن حابو

 مشترک شان(.

 .فروش و خـرید –مبایعه 

 .جایز و حلال –مباح 

 ده.کـنن اداره – متولی

عه رفتـه از آن تمتع گ چیزیکـه – مُت

 میشود، نکاح مؤقت.

 .حـقوقی مکـتب – بمذه

قه عالم – مجتهد ـــلاحیت که ف  ص

 .  باشد داشته را کـردن اجـتهاد

 .نامعـلوم – مُجمل

 ــ آتش پرست.  مجوسی

حد ث  دیــث،حــ راوی گوینــده،  – م

 .شناس حـدیث

 ــ حـرام.  محظور

 متمدن.  جامعۀ - مدینۀ فاضله

 رفتن حق.جای قرار گ - مسب الحق

سس ستمر الع شب تا ک - م سی که 

 صبح گشت و گذار نماید. 

 ــ مجموعه.  مسند

 تشریع به موافق هاییکه یزچ – روعم

 .قانونی روا، باشد، ردیدهگ تثبیت
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  امام از دبع که بمذه لمایع – مشایخ

 اند. کـرده گیزنده( رح)ابوحنیفه ظماع

 .منفعـت قاعده – مصالح مرله

ــی بر  – ماربم ــخص تأئیه پول برای ش

 اساس شراکـت در مفاد.

 .زردشتی پرست، آتش – مجوسی

 .ادبیات عـلوم – معانی

 .  یکدیگـر با ضدیت – معارضه

 .مدنی قوقی،ح مناسبتهای – معاملات

 د. گان، دَور تقلیتقلید کننده -مقلدین

ن یک افزود با جنسی فروش – مرابحه

ضافه تر مقدار مفاد.  صد یا ا مثلاً پنج فی

 یا کـمتر از آن.

فاده کلمات و باراتع – متن  نندۀک ا

 .حـدیث موضوع

 .منفعـت قاعده – مالح مرسله

 مکـتب رأی و قیاس.  - تب عراقمک

شــعری که در دو زبان ســروده  - ملم ع

 شو، شیر و شکـر.

بم یک  - منق های ن کار  ـــیف  توص

 شخصی. 

 رکا توصـــیف منقبت، جمع – مناقب

 .شخصی نیک های

 .میراث قـرابت، – مناسبات فامیلی

ــیر رفته، بین از شده، رد – منسوخ  غـ

 .اعـتبار قابل

 .شده داده نسبت تهدینمج - منتسب

 .خـیر کار نیکو، کار – مندوب

 .کـنیز –مملوکه 

 .کـوتاه مخـتصر، – موجـز

 . اسناد ثبت –ناتریال 

تبار ننده، غیر قابل اعحذف ک -ناســخ 

 ه. کـنند

 . یقانونگذار سیستم –  ریعیشنظام ت 

 .احادیث و قرآنکـریم آیات – نص

 .کـردن منع بازگـردانیدن، –نهی 

 .الهام خاا، حالت – وحی

سط کلماتیکه – وحی جلی شت تو   هفر

 . است شده نازا(ا)پیغمبر به ها

 الهام طریق از که مسائلی – وحی خفی

 نازل شـده است. مبر)ا(ه پیغب

یات جدان یار – و  به مربوط های مع

 .انسان درون

ـــاا دادن توقف کردن، اخ - وقف تص

قســمتی از مال و ملک کســی برای کار 

المنفعه، مال و ملک وقف شــده های عام

و فروش نبوده، عواید و مفاد   قابل خرید

شده تعلق  سی وقف  صله از آن به ک حا

 میگـیرد. 
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 فهرست مأخذ

 :بزبان اوزبیکی

ــیاح  اورته وطه و اونینگ ابن بط»  ابراهیموف، نعمت الله. .4 ــیا گه س )ابن « تیآس

بطوطه و سیاحـت او در آسیای میانه(، ضمیمۀ به مجلۀ مشعل شرق، بیاض شرق، 

 . تاشکینت4339

  ینت،تاشـــک  (4331) )درســـهایی از تاریو(، :تاریو دن ســـبق لرد اف، ب.  احم .0

 اوقتوچی.

ینانی و ی )برهان الدین مرغانی و فقه علمت. برهان الدین مرغیناســحاقوف، ســرع .9

 .0222عـلم فقه(، عـدالت: 

ســیاســی فکر نینگ  -اورته آســیا ده فلســفی و اجتماعی اســکندروف، برادر.  .1

شی و رواجلنیش تاریخشکل شاف تفک)عنا دن یلنی شکل و انک  روینی از تاریو ت

 ( تاشکینت.4339فلسفی، اجتماعی و سیاسی در آسیای میانه(،  )

 بیت،    استانبول 103،  4353جـلد ،  -44سی،  هیاسلام انسیکلوپید .1

 (  تاشکینت.4119یل البخاری. الادب المفرد. )دردانه های ادب(.)امام اسماع .2

 ( علمی نشریات، تاشکـینت. 0222اوزبیکستان ملی انسکلوپیدیه سی) .5

ــی حقوقی بابایف، حلیم بای.   .1 ــیاس ــتان س )از  :دن یتعلیمات لری تاریخاوزبیکس

سی حقوقی اوزبیکریو تعلیمتا سیا شگاه دولتی 4315ستان( )ات  شکینت، دان ( تا

 تاشکـینت.

 4331ایژی مانو، توکـیو  بابر، ظهیرالدین محمد. بابر نامه. حاضرلگن،  .3

)محکمه شریعت و عادت در  :ده محکمه، شریعت و عادت رکستانوتبکیروف، ف.  .42

 (  تاشکـینت، فن.4325رکستان(،)وت

مه تألیفِ جمعی.  .44 باره لر لغتیحقوقی ات غات  :لر و ع حات حقوقی و ل ـــطلا )اص

 ( عدالت. تاشکـینت.4339عبارات(،)

)اســـلام:  :لر، مذهب لر و آقیم لر لیشاســـلام، یونهحُســـن الدینوف ظهورالدین.  .40

 ( ماوراء النهر، تاشکـینت.0222روشها، مذاهـب، جـریانات(،)

 ان، تاشکـینت.( چولپ4330. ایمین عثمان ترجمه سی،)نورالیقینضری محمد، خ .49
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ـــمبر شر)ع - (4331)شرۀ مبشّره پیغمبریمیز و عونراپه، ذکایی ک .41 ه مبشره و پیغـ

 م: خالمراد اوغلی، عـبدالمراد.  تاشکینت.ما(، مترج

 ( میراث، تاشکینت.4339)خاقانی ترک(،) :رک خاقانلیگیوتمن، نسیم خان. رح .41

ـدی عبدالقادر.  .42 ـستانوتزاه ـ مسلما رک ـرب  ـصر ع )تمدن  :ن مدنیتیده اورته ع

 ( فن، تاشکینت.4339مسلمان در ترکـستان()  -سدۀ وسطی عـرب 

 )نظامنامه :تیمور توزوک لریساغونی، علی خان و کرامتوف حبیب الله، مترجمان.  .45

 ( غفور غلام نشریاتی، تاشکینت.4334های تیمور(،)

،ماوراءالنهر (2202) فقیهان ماوراءالنهر(،) :ماوراءالنهر فقیه لریسرسینبایف، آزاد.   .41

 نشریاتی، تاشکـینت. 

ـــــ بویوک حقوقشـــناسســـعیدوف ا. د.  .43 )برهان الدین  :برهان الدین مرغینانی ـ

 ( اقتتصاد جهانی و حقوق. تاشکینت.4335حقوقشناس بزرگ(،) -مرغینانی

ـــقلوف ج.   .02 ـــعیدوف ا. د، تاش ـــتان دولتی و حقوقی تاریخیاوزبیکس )دولت  :س

 ( اکادمی وزارت امور داخله، تاشکینت4331)ستان و تاریو حـقوقی(، اوزبیک

 :لیک و حقوقی مفکورهمســـتقلســـعیدوف، ا. د، تاجی خانوف او، تاشـــقلوف ج.  .04

 ( اکادمی وزارت امور داخله، تاشکینت.4331)استقلال و مفکورۀ حقوقی(،)

 (  شرق، تاشکینت.4339شاشی عـبدالقهار. اسلام ارکان لری )ارکان اسلام(،) .00

سف خانشاک .09 سلری، روف یو سا شریعتی ا سلام  سلام(،   :ا شریعت ا سات  سا )ا

 .4330چـولپان، سال  .تاشکینت

ده خلیفه لیک و امام لیک  قوقیاسلام ح»انی، سید عـبدالحکـیم . شرعی جـوزج .01

سایل خلا :«معما لری سلام(، فت و امامت در ح)م شماره ملاقاتقوق ا سال 2:   ،

4332. 

ـــرعی جوزجانی،   .01 ـــید ش ـــا »یم.  عبدالحکس )الله بالا تر از  :«دن یوقاری اللهقض

 .4334جـنوری سال  05محکـمه(، گـفتمان مردم، 

ــرعی ج .02 ــید  وزجانی، ش ــابونی ماتریدی مک»عبدالحکیم. س تبی نینگ ییریک الص

صابونی نماین« وکیلی ستۀ ماتریدی(، دۀ مک)ال شمدرسهای امام بخاریتب وار اره : 

0 ،0222. 



 شرعی جوزجانی  مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان حـقوق اسلام،

954 

 

سیبخا»عبدالحکیم. سید شرعی جوزجانی،  .05 سله  سل س« را لیک فقیه لر  سل لۀ )

 .4331، سال 9: شماره گی و قانونزندهفقیهان بخارا(، 

ــرعی جوزجانی، .01 ــید  ش   یتاریخعنه لری ماوراءالنهر فقه مکتبی عن»عبدالحکیم. س

تاریو عنعنۀ مک :«دن ماوراءالنهر(، )از  ـــتانتماعی در اوزبیکلوم اجعتب فقه  . س

 .4331، سال 1شماره 

)مجمع « مجـمع المقصود نادر حقوقی منبع»عبدالحکـیم. سید  وزجانی،شرعی ج .03

 .4332اگـست سال  05: هـنر و ادبیات اوزبیکـستانالمقصود منبع نادر حقوقی( 

 ( عدالت، تاشکـینت. 0224)  تصوف و انسانیم. شرعی جوزجانی، سید عبدالحک .92

ی مرغـیان) :«لری ینانی و اونینگ ایزداشمرغ.» شرعی جوزجانی، سید عبدالحکیم .94

 ( نشرات دانشگاه اسلامی، تاشکینت.0222و پیروان او()

ــرعی ج .90 ــید عبدالحکش ــور ماتریدی: غایوی بیرلیک درغه »یم، وزجانی، س ابو منص

-4: شماره مشعـل شرق)ابومنصور ماتریدی، رهـنمای وحـدت هـدفمند(،  :«سی

 .0222، سال 0

مطبعه غـفور   4334 .تیموری توزوکلرکرامتوف. طوره، علی خان و حسیب الله  .99

 غلام، تاشکینت.

مبر ما و دین ( )حضرت پیغ4332) :غمبریمیز و اسلام دینیحضرت پیعبدالباسط.  .91

 اسلام(، مترجـم: خالمراد اوغلی، عـبدالمراد  تاشکینت. 

سع .91 صرود، عبیدالله بن م ( 4331مۀ زبان تاتاری بزبان اوزبیکی). ترجمه از ترجمخت

 رم دهـقان، چولپان، تاشکینت.حاضرلگنلر: رشید زاهـد، اکـ

( 4313ریاست دایرۀ المعارف اوزبیکـستان. )« یلیکسپراوچ»ثمانوف م. ا. اسلام، ع .92

 تاشکـینت.

ـــقــه لر.  .95 ـــکروف، و بــاش ـــتــان خلق لری تــاریخیعس )تــاریو مردم  :اوزبیکس

 (  فن،  تاشکینت.4330اوزبیکـستان(،)

ــناس لیگی و برهان الدین المرغقاریف، او.  .91 ــلام حقوقش ــی  :ینانیاس ــناس )حقوقش

 ( زنده گی و قانون، تاشکینت.4331اسلام و برهان الدین المرغـینانی(،)

ح .93 توف،  م کمیــدالله. کرا ن تیقرآ بیــا بیــک اد یم و اوز بیــات  :ر یم و اد کر ن قرآ (

 ( فن،  تاشکینت.4339اوزبیک()
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(  4331)اساسات و حقوق دولت() :لری قوق اساسدولت و حفاروا، ز. کریموا، او. غ .12

 وچی، تاشکینت.اوقیتو

ــلام.کری .14 ــیز ک» موف. اس )آینده ای بدون خاطرۀ « جک یوقیلهتاریخی خاطره س

 .4331، سال 1: شماره ملاقاتتاریخی وجـود ندارد(، 

سلام. کریم .10 شگه جمعیتیمیز مفک»وف، ا سی خلق نی خلق، ملت نی ملت قیلی وره 

ـــورۀ جامعۀ ما باید مردم را مردم، ملت را به :«خدمت ایتسین سازی  )مفکـ ملت 

 . 4331، سال 0: شماره، تفکـر خـدمت کـند(،

ـــلام.ک .19 ـــتان پرس. و(. ت4333) :یمیز دهالله قلبی میز ده، یوره گ ریموف، اس رکس

 تاشکـینت 

ــلام.  .11 ــدۀ  کریموف، اس ــوی س ــتان بس بیانیۀ رئیس جمهور (  4333.)04اوزبیکس

، یکـستانلس عالی اوزبخـستین فراخوان به چهاردهـمین کنگرۀ مجریموف در نک

 تاشکینت.

 ( تاشکیـنت. 4335)  :04اوزبیکـستان در آستانۀ سدۀ .کـریموف، اسلام.  .11

سلام. اوزبیکریموفک .12 ستقلال ملی، اقت، ا ست، مفکستان: ا سیا (  4332وره. )صاد، 

 تاشکـینت.

سکمّد یوســف. محمّد صــادق، مح .15 )باید متقی باشــیم(  :شاید که تقوا دار بول

 (  چـولپان، تاشکینت.4330)

لدین.   .11 هان ا نانی، بر یهمرغی هدا یدوف، م. ( مح0222. )ال ـــ ـــؤل، ا. س ررین مس

 نورالدینوف. عدالت. تاشکـینت.

صود خ .13 ــــواجه.  مق صور خـ صودمجواجه بن من صرالوقایه نینگ مخ. موعۀ المق ت

( حاضرلگن: محـمود 0222تصرالوقایه( ))شرح اوزبیکی مخ 4اوزبیکاه شرحی. ج.

 ینت.، عدالت،  تاشک4حـسنی. جـلد 

بدالعزیز.  .12 ـــور، ع ـــیمنص مه س نگ ترج نا لری نی عانی  :قرآنکریم مع مۀ م )ترج

 ( تاشکینت .نشرات دانشگاه اسلامی تاشکـینت، تاشکینت.0224قرآنکریم(، )

 ( چولپان، تاشکینت.4330. )ترجـمۀ اوزبیکی قرآنکـریـممنصور، علاأ الدین.  .14

جایگاه ) :یده توتوتگـن اورنیمیر تیمور نینگ اورته آسیا تاریخامومنوف، ابراهـیم.  .10

 ( فن، تاشکـینت.4339امیر تیمور در تاریو آسیای میانه(،)



 شرعی جوزجانی  مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان حـقوق اسلام،

959 

 

 .4331، سال 1ملاقات: شماره  :«نیفهامام اعظم ابوح»مومنوف، عاشور بیگ.  .19

 (  تاشکینت.4330نصایح امیرتیمور. ) .11

 ( مطبعۀ پارتسیف، تاشکـینت4139) خـمسه.نوایی، عـلیشیر.  .11

یت، اف گ.ا. ه .12 تاریخــــــیممیندا نه جان  تاریو پر افتخارم(،) ینگ جا (4330 )

 اوقیتووچی،  تاشکینت.

 

 ربی:بزبان ع         

مد.  .4 تاریوابن الاثیر، علی بن اح مل فی ال کا تاریو(،  :ال مل در علم  تاب مک )ک

 . 4111، احمد حلبی، سال 1مصر، قاهره، جلد 

 . 4351سال )فهرست کـتب(، بیروت، دارالمعرفۀ،  :الفهرستابن الندیم.  .0

تســاب در اســلام(، قاهره، لجنۀ التعریف، )اح :ســبه فی الاســلامالح ابن تیمیه. .9

 . 4304سال 

بیروت )معلومات در مورد وفات،  :وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمانابن خلّکان.  .1

ـلد ان شخصیت های مهم، بیروت، دارالکفرزندان و معار ، سال 1تب العلمیه، ج

4331. 

ـزوات و  :تصارالمغازی و السیرالدرر فی اخ ابن عبدالبر. .1 )دردانه هایی در مورد غ

 . 4331، قاهره، وزارت اوقاف، سال )ا(سیرت پیغمبر

غا.  .2 یهابن قوتلوب قات الحنف نده :تاج التراجم فی الطب تاج ز م گی)در مورد  ۀ نا

 .4320طبقات علمای حنفی(، بغداد، مکـتب المثنی، سال 

وت تابخانۀ دستنویسی انستیترح بر کـتاب الهدایه(، ک)ش :فتح القدیرابن همام.  .5

سی بنان ابو شنا  1111ستان تحت رقم ریحان بیرونی اکادمی علوم اوزبیکشرق

 نگـهداری میشود. 

 ( مطبعۀ علمی، دهلی.4391) :اصول الشاشیابو ابراهیم اسحق بن ابراهیم.  .1

محمد ابراهیم )کتاب در مورد مالیات زمین(، دکتور  :تاب الخراجکابو یوســف.  .3

 البنّا مؤلف تدقیقات و توضیحات، مطبعۀ فاروقیه، پشاور)ب.ت( 

ـــنات، مح .42 اد )مف :م الحنفیهفواید البهیه فی تراجنوی. بدالحی الکد عمّابوالحس

 ( مطبعۀ الخـزانه، قازان.4329نفی()نامۀ علمای حگیروشن در مورد زنده
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 ار الصدر، بیروت.( د4335، (9جلد   :لسان العرب ابوالفضل بن منظور. .44

گی، افکار، )زنده :فقهه و آراوه –یاته و آثاره ابوحنیفه)رح(، ح ابوزهره، محمدّ.   .40

 .4334دیدگاه و آثار ابوحـنیفه( قاهـره: دارالفکـر العـربی  

ـد.  .49 اسۀ و العـقاید و التاریو تاریو المذاهـب الاسلامیه فی السیابوزهـره، محـمّ

مورد ســیاســت و اعتقاد فرقه های اســلام و تاریو  )تاریو در :ب الفقهیهالمذاه

 فقه(، قاهره، دارالفکـر العـربی.

 )در راه ترویج قانونگذاری :وۀ تطویرالتشریـع الاسلامینحبدالله. احمد النعیم، ع .41

 .4331اسلام(، قاهـره، نشرات سیما، سال 

 . 4331ره، النزهۀ العربیه، سال احمد امین. فجرالاسلام )صبح اسلام(، قاه .41

ـــلامی، ،ک.4331،  90لد المجموعۀ الفقهیه، ج .42 قاف و امور اس ویت، وزارت او

 مطبعه دارالصفوۀ

، قاهره، النزهۀ العربیه، 0)روشنی های اسلام(، جلد  :ضئی الاسلاممد امین، اح .45

 . 4339سال 

)مدنیت اسلام  :4الحضارۀ الاسلامیۀ فی العصور الوسطی جلد احمد، عبدالرزاق.  .41

 .4332(، قاهره، ، دارالفکـر العربی، سال در سده های وسطی

ـــلمامام ابوعبدالله محمد بن علی مازاری.  .43  )مربوط کتاب المعلم فی فواید المس

 . 4339، سال 4صحـیح مسلم(، قاهره، وزارت اوقاف، جلد 

ـــماعیل بخاری.  .02 )یک هزار حدیث  :تارۀ من صـــحیح البخاریالالف الخامام اس

(، انتخاب و شرح عبدالسلام محمد هارون، تاب صحیح بخاریانتخاب شده از ک

 . 4353، سال 4قاهره، کـتابخانۀ خانجی، جلد 

)بازسازی علوم دین(، آماده نشر کـرده،  :احیاء علوم الدینزالی، ابوحامد.  امام غ .04

 . 4315اسلام عبدالسلام الرفاعی، قاهره، الاهرام، سال 

شف الغطا. امام محمد ح .00 صولسین آل کا شیعۀ و ا صل ال ساس و قواعد  :هاا )ا

 هـ. 4911اساسی مذهب شیعه(، عـراق، نجف، سال 

سرار ج.بخاری، علاءالدین. ک .09 صول بزداوی(، :4شف الا شرح ا بیروت،  4335، )

 لبنان، دارالکـتب الاسلامیه.
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ـــشو :التشیّع فی البلاد المغرب الاسلامیالبیلی، محمد برکات.  .01 ر )تشیّع در کـ

 . 4313بخانۀ النهضۀ العربیه، سال ربی(، قاهره، کـتاهای اسلامی غ

)گل لاله های نعمانی(، بیروت، دارالکـتب :...الشقایق النعمانیهوبری زاده. تاش ک .01

 العربی.

ـــید .02 )فرقۀ وهابی ها به که : الفرقۀ الوهابیۀ فی خدمۀ من؟عبدالله.  التقوا، س

 خدمت می کـند؟(، بیروت، الارشاد ییطباعۀ و النشر)ب.ت(

نان.  .05 تل، فردی ـــال  :لمنجد فی الادب و العلوماتو یک، س کاتول عۀ  بیروت، مطب

4322 . 

شریف. : .01 سید  سعادت، مطبعۀ عارف افندی  التعریفاترجانی،  )تعریف ها(، دار 

 . 4312سال 

بدالرحمن.   .03 عهالجزری، ع هب الارب مذا قه علی ال هار  :الف قه در مورد چ )علم ف

 ( دارالکتب العلمیه، بیروت. 4332مذهب(،)

بد .92 ندی، ع ـــلامالحلیم.الج یۀ و التســـامح فی الاس طل الحرّ فه)رح( ب  :ابوحنی

سلام(،))ابوحنیفه قهرمان آز سا در ا سلام، ( لج4332ادی و موا نۀ التعریف بالا

 قاهره.

ـسن صادق.  .94 ـتابخانۀ مدبولی،  :الفرق الاسلامیۀح ـره، ک )فرقه های اسلام(، قاه

 . 4339سال 

 :و الدینی و الثقافی و الاجتماعیتاریو الاسلام السیاسی سن، ابراهیم حسن.  ح .90

 )تاریو سیاسی، دینی، مدنی و اجـتماعی اسلام(، دارالجـیل.

)تحقیقات دینی در  :الدراســات الدینیه بخراســان فی العصــر الامویحســین.   .99

 . 4339خـراسان در دورۀ اموی ها(، بیروت، دارالجـیل، سال 

الحـدیث النبوی، عـلومه  اصولید هشام )نماینـده الازهـر(. الحسینی، عبدالمج .91

ــه ــول آموزش احادیث پیغمبر  :و مقایس علما و قواعد آن(، قاهـــــره،  )ا()اص

 .4311دارالشـروق، سال 

صری، احمد.   .91 سلامالح صادیۀ و النظم المالیه فی الا سه الاقت سیا )نظام های  :ال

 . 4312تب العربی، سال مالیوی در اسلام(، بیروت، دارالکسیاست اقتصادی و 
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تاب مختصــر مفید(، قم، )ک المختصــرالنافعجلی، ابوالقاســم نجم الدین.  حقق .92

 مؤسسۀ البعثۀ، )ب.ت(

ـــلام، ج الح .95 ـــلام(، ) :0و4قوق فی الاس موعه مقالات ( مج4331)حقوق در اس

 مان، مؤسسۀ آلِ بیت، عـمان.قرائت شده در کنفرانس بین المللی ع

ـــتان، جلد یدر ح :مجمع المنفّینکی(، هندی. حمود تونکی )تونه .91 آباد، هندوس

 . 4322، سال 0

ـسالحمیتی، شهاب الدین احمد.  .93 ـیرات الح ان فی مناقب الامام الاعظم ابی الخ

ــوب در :نیفه النعمانح ــنان نهایت خـ مورد منقبت های امام اعظم ابی  )سخـ

 هـق. 4901نیفه النعمان(، بمبئی، مولانا محمد عبدالله جیتکـر، ح

نیویارک: نشرات  -تهران  :قوق اسلامح لیبیسینیربیرت ج. خدوری، مجید و ه .12

 هـش. 4992فرانکلین، مطبعۀ سپهر، 

)تاریو قانونگذاری اسلام(،  :تاریو االتشریع الاسلامیمّد. خضری بیک، شیو مح .14

 .4311بیروت، دارالکـتب العـلمیه. سال 

ستورهالخطیب، نعمان.  .10 سی(، اردن،  :مبادی القانون الد سا صول های قانون ا )ا

 . 4339شگاه مونه، سال دان

سلامیخلّاف، عبدالوهاب.  .19 شریع الا صۀ الت صوال الفقه و خلا صول علم  :علم ا )ا

 ( قاهره.4311فقه و خلاصۀ قانونگذاری اسلام(،)

 .4311، قاهره،9)علمای مشهور(، جلد  :الاعلامزرکلی، خیرالدین.  .11

تهبه. زُهیلی، وه .11 ـــلامی و ادلّ قه الاس نابع آن :الف ـــلام و م قه اس (، بیروت، )ف

 4311، سال 42دارالفکـر، جـلد 

 :ء فی الفکر الإسلامیالتشریع والقضا»شلبی، احـمد.  . .12

ر علوم(، تحـت تدقیق شیو علی محمد )بح رالعلومبحالسمرقندی، علاءالدین .  .15

ــیو علی احمد معو ید النوطی. بیروت، بوالموجود، دکتور زکریا عبدالمجاض، ش

 . 4339دارالکـتب علمی، سال 

 .0224، 41. بیروت، دارالفکـر، جـلد المبسوط س الائمّه السرخـسی.شم .11
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ـیم. شیو زین العابدین ابن ابراه .13 ـب ابی الایم ابن نجُ ـلی مذه شباه و النظائر ع

ـــابه به همدیگ :مانحنیفۀ النع ـــائل مش ـــاس مذهب ای ح)مس نفیه ر بر اس

 .4339النعمان(، بیروت، دارالکـتب العـلمیه، 

ـــیو نظام.  .12 یا فتاوای  الهندیه الفتاواش ت نظر تح :عالمگیری()فتاوای هندیه 

ـــو 0222، 2تب علمیه، جلد زیب عالمگیر، بیروت، دارالکمحمد اورنگ ، و نس

 قلمی اثر در انستیتوت شرقشناسی ابوریحان بیرونی. 

ـقوق فی الاسلام،  مجموعه دو جلدی سال های المیلانی، فاضل الح .14 سینی. الح

4330-39. 

ــوۀ المصابیحبن عبدالله الخطیب. شیو ولی الدین  .10 ــراغ ها(،  :مشکـ )طاقاۀ چـ

 .4324مجموعۀ احادیث، دهلی، اصح المطابع، 

 .1شلبی، احـمد. مؤسوعۀ الحـضارۀ الاسلامیه، جلد .19

 دهلی..4391 :اصول الشاشیابوابراهـیم، بن اسحق بن ابراهـیم.  .11

 .4321، قاهـره، 9هیکل، محمد حـسن، الفاروق عـمر، جلد  .11

ـــادق ا .12 ـــن القنوجی. بن حص تب )الفبای علوم(، بیروت، دارالک :ابجد العلومس

 .4351، 9العلمیه، جلد 

 قاهـره الدموکـراتیه فی الاسلام .عـباس محـمّد العقاد،  .15

باقی، محمد فواد.  .11 بدال فاظ القرآن الکالمعجع عۀ  ریمم الفهرســـت لال )محمو

 .4310ریم(، استانبول، کـتابخانۀ اسلام، فهرست کلمات قرآنک

 دار ابن خـلدون. اسکـندریه. :المقدمه عـبـدالرحـمن بن خـلدون. .13

ــی.  .22 ــیئه فی الطبقات الحنفیهعبدالقادر بن ابوالوفا القرش واهر . )جالجواهر المض

 تابناک در طبقات علمای حنفی(، کـراچی، کـتابخانۀ میر محمد. 

 .4334تاشکـینت، ماوراءالنهر، مختصرالوقایه.  عبدالله بن مسعود.  .24

)مذاهب مرجئه  :راسان فی العصر الاموییۀ بخالمرجئه والجهم سین.طوان، حع .20

 . 4339و جهمیه در خراسان در دوره اموی ها(، بیروت، دارالجیل، سال 

ــربیۀ و »علی محافظۀ، حسن حنفی و دیگران،  .29 ــان، الثقافۀ العـ ــقوق الانسـ حـ

 .4339.  قـاهـره، "النظام العـالمی
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ــریعوده، عبدالقادر.   .21 ــعی التش ــی ح الجنایی مقارنا بالقانون الوض )آموزش قیاس

ـــریعت(، جلد های  ( دار احیاء، التراث 4311) 44و0قوانین دنیوی جنایی ش

 العربی، بیروت.

)امام  الامام بخاری و فقه اهل العراقیب. غیلامی الخرســاوی، شــیو حســین غ .21

 . 0220بخاری و فقه عـراق(، بیروت، دارالاعتصام للطباعۀ و النشر، سال 

ــف الظککاتب چلبی.  .22 ــامی الکش کـــــردن )بر طرف  :تب و الفنوننون عن اس

، 4139، سال 4، استانبول، العالم، جلد 0تب(، جلد اشتباهات در بارۀ علوم و ک

 . 4131، سال 0جلد 

سی ابوریحان بیرونی اکادمی کتاب الاعلام الاخیارفوی. الک .25 شنا شرق ، کتابخانۀ 

 . 34علوم جمهوری اوزبیکـستان، نمبر

( 4345تاب در مورد قاضی ها(،))ک :تاب القضاۀکالکـندی، ابومحمد بن یوسف.  .21

 لیدن.

)عقیده و شریعت در اسلام(، قاهره،  العقیدۀ و الشریعۀ فی الاسلامگولد زیهیر.  .23

 . 4312دارالفکر العربی، سال 

)ریشه های فتنه در فرقه  :جذور الفتنۀ فی الفرق الاسلامیهاللواء، حسن صادق.  .52

 ( مکتبیۀ مدبولی، قاهـره.4339ی اسلام (،)ها

ـــاس روایت محمد بن ح )الموطا(، بر الموطاءمالک بن انس.  .54 ـــین، مؤلف اس س

 . 4331تدقیقات و شرح ها عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره، وزارت اوقاف، سال 

هق(  4031)احکام ســلطانی(،) :علی الاحکام الســلطانیهســن. الماوردی، ابوالح .50

 قاهره.

 :السنّۀ النبویه بین دعاۀ الفتنۀ و ادعـیا العـلمداللطیف، عبدالموجـود. بمحمّد ع .59

ـنان بین سنّت پیغمبر  ـره: دارالطباعۀ  ا())فتنه افگ ـران علم(. قاه ـوا گ و دع

 .4332المحـمدّیه، سال 

ــفی، جلد . پاکالهدایهینانی، برهان الدین. مرغ .51 ــتان، مطبعۀ یوس ــال 0-4س ، س

4941 . 

)معادن طلا  :مروج الذهـب و معادن الجـوهـرن حـسین. المسعـودی، عـلی ب .51

 .1و  9و جـوهر(، جـزء 
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سوعۀ الفقهیه، ج .52 سلام(، جلد  90المو ( کویت، 4331، )90)دایرۀ المعارف فقه ا

 رات اسلام و اوقاف، کویت.شوزارت ن

)تاریو فقه اســـلام(، قاهره،  :تاریو الفقه الاســـلامیموســـی، محمد یوســـف.  .55

 . 4315ه، دارالکـتب الحدیث

شیسن الحاحلانا برکۀ الله. وم .51 شرح های مخ :وا شیه ها(،  صر بر )بهترین حا ت

 . 4391کـتاب اصول الشّاشی، دهلی، هندوستان، سال 

)دایرۀ المعارف سدۀ بیستم(،  :دایرۀ المعارف قرن العشرینوجدی، محمّد فرید.  .53

 .4319بیروت: دارالاندلوس، 

غ .12 مان  ـــلی فه الناوجی. وهبی، س هاابو حنی مام الائم ۀ الفق مان، ا مام :ع  )ا

 ابوحنیفه)رح( نعمان پیشوای امامان فقیه(، دمشق، دارالقلم.

 

 بزبان فارسی:

 .4954. قم: دارالعلم، ولایت فقیه از نظر قرآنکـریمآذری قمی، احـمد.  -1

 . 4313تهران: بنگاه ترجـمه و نشر کـتاب،  سفرنامه.ابن بطوطه.  -2

 نشرات سینا، قاهـره. 4331:میه ترویج قوانین اسلادر رابدالله. ابن النعـیم، ع -3

ترجـمۀ علی اصغر شجاع ، کابل: مطبعۀ دولتی،  :راجکتاب الخامام ابو یوسف.   -4

4315. 

 .4331. تهران: نشرات اسلام، سال تاریو انبیاامام زاده، حـسین.  -5

سن.  -6 سید مح سی وهابی هاالامین،  سید ابراهیم  :تاریخاۀ نقد و برر ترجمۀ 

 هـ. ش. 4952تهران: امیر کبیر،    علوی،

شــاوزر. چاپ دوم، تهران: انتشــارات ترجمۀ کریم ک :تورکســتان نامهبارتولد.   -7

 .4311آگاه. 

 هـ. ش 4912مۀ غلام الدین، پشاورترج :شرح قدوریبرنی، عاشق الهی.  -8

کای.  -9 هدین، قرآنکبو مۀ  :ریم و علمع یل، قرآنکریم و علم(، ترج )تورات، انج

 .4915هران: حـسینیۀ ارشاد، حسن حبیبی، ت

 هـ.ش4951مشهد، دانشگاه فردوسی،  :تاریو بیهقیبیهقی، ابوالفضل.  -11
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ــیاپولنزس، ن. ر. .  -11 ــرات داد ترج :حقوق و طبیعت اش مۀ نژاد علی، تهران: نش

 . 4335گـستر، 

ــیر کابلی. ج -12 ــط گروهی از علما، کابل: وزارت اوقاف و 2تفس ــده توس . آماده ش

 .4332دولتی، امور اسلامی، مطبعۀ 

 ، مطبعه اقدام، استانبول4945 :شف اصطلاحات الفنونکالتهاوی، محمد علی.  -13

14-  

.   4952جعفری لنگـرودی. محمد جعفر. مکاتب حـقوقی در حقوق اسلام.  -15

 تهـران 

ـمد ج -16 ـعجعفری لنگرودی، مح ـر ج ـری ، ترمینولوژی حقوق ، عف ،  4952ف

 تهـران.

 . 4959کابل: انشارات بیهقی،  :انزنه و غـزنویغیلانی. جلالی، غلام ج -17

ـــراج الدین.  -18 ـــری، جلد جوزجانی، منهاج الدین بن س کابل: به  4طبقات ناص

 . 4321کوشش عبدالحی حـبیبی، کابل: مطبعۀ معارف، 

ـد از اسلامدالحی.  حبیبی، عب -19 ـلد  :افغانستان بع ـمن 4912، 4ج ، کابل، انج

 تاریو افغانستان.

ــین بر، مح -21 ــارات ک :هنیفی ابوحگزنده مّد امین.حس ــاور، انتش  4953تاب، پش

 هـ.ش

ـــنی. خدوری، مج -21 ـــلامالحید و ج. لیبیس ـــلام(  :قوق فی الاس  )حقوق در اس

 . 4311نیویورک،  -مجموعۀ مقالات( ترجـمۀ زین العابدین رهنما، تهران

 .4315کابل: انجـمن تاریو،  9غـزنویان، جلد خلیلی، خلیل الله.  -22

سلامیحقوق بین لیل.  خلیلیان، خ -23 سلامی،  :المللی ا شرات فرهنگ ا تهران: ن

492. 

 .4313. تهران: مؤسسۀ انتشاراتی فراهانی، سیاستنامهواجه نظام الملک. خ -24

 .4911، کابل، 4، جلد «افغانستان»دایرۀ المعارف آریانا  -25

 4،ج.، زا در فقه اســـلامی و قوانین وضـــعیحقوق جدریز، غلام محی الدین .  -26

 .4923کابل: نشرات قضا، 

 هـ ش تهران. 4912دهخدا، علی اکـبر.  لغتنامه،  -27
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ـــبیر،  . ترجمۀ علی جتاریو تمدن اسلام زیدان ، جرجی. -28 واهر ، تهران: امیر کـ

4322. 

ــلامزیدان، عبدالکریم.  -29 . ترجمۀ دکتور نعمت الله حقوق فرد و دولت از نظر اس

 . 4929شهرانی، نشرات عبدالرحـیم شهید، 

سید ج -31 سفی و کلامیفرهنگ علعفر.  سجّادی،  شارات امیر وم فل . تهران: انت

 .4951کـبیر، 

)ترجمۀ  شرح گورمیری.سمرقندی گورمیری، جلال الدین محمود بن ابوبکر.  -31

 .4121فارسی مخـتصرالوقایه(، لکـنهو / هند: 

سان در طول تاریوحدود خشاخه چی، کاظم مدیر.  -32 مشهد: دانشکدۀ عقلی  را

 شده. )ب.ت(، سال نشر داده ن410ـ  449و نقلی، 

تهران: مطبعۀ امیر  .4تاریو علوم عقلی در تمدن اسلام، جـلد صفا، ذبیح الله .  -33

 شاهنشاهی. 0192کـبیر، سپهـر، 

 .4311تهران: فردوسی،  .0-4لد تاریو ادبیات در ایران، جصفا، ذبیح الله.  -34

 .4ذبیح الله، تاریو ادبیات در ایران، جـلدصفا،  -35

ـــسان.   -36 ـــنبش های برخی بررسی هطبری، احـ ا در بارۀ جهان بینی ها و جـ

 .4919. کابل: مطبعۀ دولتی، اجـتماعی در ایران

ـزیز احـمد.  -37 ـر اسلامی در هندع . ترجمۀ نقی لطفی و محمد جعفر تاریو تفک

 .4925یا حقی، تهران، 

 .4931. تهران: وزارت امور خارجه، سال افغانستانعلی آبادی، علیرضا.  -38

 . 4915من تاریو، . کابل: انج9یو افغانستان، جلد تاربار، میر غلام محمد. غ -39

سیر تاریوبار، میرغلام محمد.  غ -41 ستان در م شارات کـــــتاب، افغان . کابل: انت

4325. 

ـــدیق. -41 ـــتان در پنج قرن اخ فرهنگ، میرمحمد ص . قم:/ ایران، 4ج یرافغانس

 .4339مؤسسۀ اسماعـیلیان 

های پی در پی ســال  مجلۀ کابل: شــماره« فقهای افغانســتان»قاری عبدالله،  -42

 .4391ـ  4399

 .4315کابل: آریانا دایرۀ المعارف،  .4قاموس جـغرافی افغانستان.ج. -43
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 .4950تهران: انتشارات دانشور،  قانون اساسی جـمهوری اسلامی ایران -44

 .4355ریدۀ رسمی، . وزارت عدلیۀ افغانستان. جزا افغانستانقانون ج -45

 . 4355ریدۀ رسمی، لیه. ج، وزارت عد1قانون مدنی افغانستان، جلد  -46

 .4950. تهران: انتشارات دانشور، مهوری اسلامی ایرانمدنی جقانون  -47

ـــقوقکاتوزیان، ناصر.   -48 ـــت انشارات سهامی 0جلد  فلسفۀ حـ .  تهران: شرکـ

 هـ. ش. 4914

 .4911. کابل: انجـمن تاریـو، تاریو افغانستانکـهزاد، احـمد عـلی.  -49

 .4914. همدان: دانشگاه هـمدان قواعـد فقه مدنیلطفی، سیدالله.  -51

ـمود جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقیلیسترینج.  -51 ـمۀ مح .  ترج

 .4955عـرفان، تهران: شرکـت انتشاراتی علمی و فرهنگی، 

 .4912.  کابل، مطبعۀ دولتی، ودحیات و اوقات سلطان محممحمّد ناظم.  -52

 . 4950ر، . تهران: دادگـستقواعد الفقهی محمدی، ابوالحـسن. -53

ــمّ -54 ــبر. مددی، محـ ــزنویاناوضاع اجد اکـ . کابل: بیهقی، سال تماعی دوره غـ

4955. 

ــفاواند. میر خ -55 ــۀ الص ــا قلی هدایت، تهران: مطبعۀ  4ج .روض ــش رض به کوش

 هق 4952دارالسلطنه، 

مجلۀ کابل: نشرات انجـــمن ادبی، « مشاهیر افغانستان»ریم. نزیهی، محمد ک -56

 .4399در چند شماره، 

 هندوستان، لکـنهو، 4349. شرح العقاید النسفییهم الدین عمر. نج فی،نس -57

ـــریر جدید و 0و4هاشمی عباسی، مصطفی خالقداد. توضیح الملل.ج  -58 .  )تحـ

ـتاب  ـمۀ ک ـمر رضا، نشرات اقدام:   «(الملل و النحل»ترج ، به کوششِ سید ع

 هـ. ش. 4959

ـــتانوکیلی فوفلزایی، عزیزالدین.  -59 ـــا در افغانس ات ز تحقیقابل: مرک. کدارالقض

 .4934اسلام، مطبعۀ دولتی، 

ستان.ادارۀ محکزیزالدین.  وکیلی فوفلزایی،ع -61 یقات ز تحقکابل: مرک مه در افغان

 .4934اسلامی. مطبعۀ دولتی، سال 

 .یلانی )ب.ت(لاهور: مطبعۀ گ 4فتاوای قاسمیه، جلد مد قاسم.  الیاسینی، مح -61
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 رکیوبزبان ت

)روح اسلام(، ترجمۀ، عمر رضا، استانبول، کتابخانۀ سبیل  ،اسلام روحیامیر علی،  .4

 .4914الرشاد، چاپخانۀ آمکدی، سال 

)دین اسلام(، ترجمۀ محمود اسعد، استانبول، اسلام دینی عبدالله ویلیم کویلیم،   .0

 . 4941کتابای آراگیل، مطبعۀ اقدام، سال 

 .4342 ، استانبول، سال1جرجی زیدان، تاریو مدنیت سلام، جلد  .9

العارف اسلام(، استانبول،دانشگاه استانبول، فاکولتۀ )دایرۀ اسلام انسکلوپیدیه سی .1

 .4312، سال 4ادبیات، جلد 

)قاموس فلسفه(، استانبول، معارف عمومیه نظارتی، مطبعۀ فلسفه قامووسی رضا توفیق،  .1

 .4992عامره، سال 

رالخلافه، استانبول، )حکومت های اسلامی(، دا اسلامی حکومت لرسید علی سیدی،  .2

 .4905، سال 0مطبعۀ آرتین آسادورین، جلد 

)درس های اصول های فقه(، استانبول، مطبعۀ  فقه اصول لری سبق لریسید بیک،  .5

 .4912دارالفنون، سال 

تورکاه سوزلوک )فرهنگ تورکی(، تهیه شده توسط محمد علی آگاکی،به اساس کار  .1

 .4323خی قورومی، سال جمعی، نشرپنجم،انقره، مطبعۀ تورک تاری

 )درس های تاریخی فقه(.  فقه تاریخی سبق لر .3

خیرالدین کرامان، ینی گیلیشمه لر قرشی سینده اسلام حقوقی، )حقوق اسلام بر ضد  .42

 .4330....(، تورکیه، اوجاک، نسل یایینلری، سال 

 ، انقره، نشران وزارت کلتور، مطبعۀ1خواجه سعدالدین افندی، تاج التواریو، جلد  .44

 .4330دانشگاه انادولو، سال 

)دروازۀ سعادت، استانبول، مطبعۀ  سعادت ایشیگیشمس الدین سامی، تورکی قاموس،  .40

 .4945اقدام، سال 

، )حقوق اسلام مقایسوی و مقایسه لی اسلام حقوقی و بشری حقوقعبدالقادر عوده،  .49

 .4332، سال 1حقوق بشر(، ترجمۀ پروفیسور دکتور علی شفق، انقره، نشرات رهبر، جلد 

 .4131م، شش جلدی، استانبول، مطبعۀ مهران، سال لاالاعشمس الدین سامی، قاموس .41
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 اره خانی لر دوری ده ماوراءالنهرعصر لرده ق 40و  44دکتور یوسف ضیا کاواکای،  .41

 حقوق شناسان در دوران قاره خانی ها 40و  44، )طی قرون اسلام حقوق شناس لری .42

 . 4352، مطبعۀ سیوینچ، سال انقره ،اسلام ماوراءالنهر( .45

 .4922سال عثمانیه   ۀل، مطبعدلیه، استانبومجـلۀ الاحکام الع .41
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 به زبان روسی

 
1- Абидова Н. Н. Судў казиев и особенности процесса их 

ликвидации в Узбекской ССР: Афтореф. дисс. канд. 
юрид. наук. – Ташкент: 4359. 

2- Васикова М.С. Законадательная деятельность 

Узбекской ССР – Т: Узбекистон. 4359. 

3- Ишанова Ш .А. Нормў шариата и их применение 

казийскими судами в Среднай Азии до 4301 года. 

Афтореф. дисс. канд. юрид. наук. –Т: 4330.  

4- Керимов Г.А. Шариат и его социальная суҳность. – М: 

Мўсль, 4351. 

5- Кашинская Ф.Л. Становление национальной 
государственности Афганистана (историко-правовое 

исследование): Афтореф. дисс.канд. юрид. наук. –Т: 

4339.  

6- Муромцев Г. И. Некоторўе особенности становления 
национального права в странах Африки, 
развиваюҳихся по некапиласттическому пути: 

Афтореф. дисс.канд. юрид. наук. –М: 4321. 

7- Муллаев М. Происхождение и реакционная суҳность 

шариата. – Душанде: ирфон. 4325. 

8- Расулов А. Х. Создание и развитие Советского суда в 

Узбекистане. –Т: Госиздат. 4315. 

9- Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопрсў теории 

и практики. –М: Наука, 4312. 

11- Садагдар М. Н. Основў мусульманского права. –М: 

УДН, 4321. 

11- Сулайманва Х. С. Собрание сочинении Т 4. –Т: 

ФАН, 4325. 
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12- Саидов А.Х. Основў мусульманского права. –Т: 

Академия МВД, 4331. 

13- Уразаев Ш.З., Ишанов А. И., Саматова Х. С. 

История государства и права Узбекистана. Ч. 4. –Т: 

Укитувчи, 4323. 

14- Хайдарова М.С. Формирование и развитие 
мусульманского права: Афтореф. дисс. канд. юрид. 

наук. –М: 4311. 

Хидоя. Комментарии мусульманского права ҒОтв.рук. А. 
Х. Саидов.-Т: Узбекистан, 4331. 
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 :نشریه های موقوته

 . 0229، هـفته نامه ،«ادبیات و هنر اوزبیکـستان»ـ 

 ، شماره دسمبر. 0220،  جریده، «تورکـستان »ـ 

 اکـتوبر 41، 0222، سال «خـلق سوزی» ـ 

 .0229، سال 4، شماره «مجلۀ درسهای امام بخاری»ـ 

  44، بشماره 0229، سال «آواز اوزبیکـستان»روزنامه ـ 

   ، الثقافۀ العـربیه و نظام العـالمی. انجـمن وکلای مدافع عـرب، «حـقوق الاسلام»ـ 

 .4339، قاهـره، سال 00-3تدقـیقات، ا ـ مرکـز   

 .39-4330عـمان، « الحـقوق فی الاسلام» ـ 

 .05- 01تاریو درسنامه های فقه، ا ـ 

 

  



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                        شرعی جوزجانی 

911 

 

 گانی نامه هاهزند

 وزجانیی جشرع گانی نامۀ هزند

ــینلوم حقوق دکتور ع ــید  اکادمیس الحکیم بدعس

ــید مع ــر مرحوم س ــرعی جوزجانی پس  40صــوم، بتاریو ش

( در شهر سرپل مرکـز 4391)مارچ سال  4940وت سال ح

 قـدیمی جـوزجان تولد یافته و به کـمال رسید.

با  جانی ز مه جوز مادرش مرحو ن اوزبیکی را از 

بهبی ـــیزاده بی حبی خت. تع قاض مات آمو غازینلی را  آ

  ســراج منهاج  ۀکه بعدا به لیســ ســرپل ۀابتدائی مکتبدر

قا جوزجانی عد از خ و فراگرفت کرد ارت ـــش ب تم دوره ش

ــا ــ« ٔ  لهس ــرعیه لومعۀ مدرس ــال پغ« ش  4991مان در س

ــانیددانشــگاه کابل را به اخ« رعیاتشــ»ولته فاک ــر ازهمان ســال تتام رس  در وزارت  و س

، مدیر تدقیق روزنامه عمومی ضــو نشــراتر شــده، به حیث عشــامل کا  و کلتور  اطلاعات

مسؤل روز رامهای رادیو کابل، مدیر تدقیق و مدیر ها و مدیر پروگ  اژــــراپورت س، مدیر انی

 ولکلور ایفایلمی آریانا دایرۀ المعارف و مدیر ریسرچ ریاست فضو عمعه روزنامه اصلاح، عج

س سال  ت. وظیفه نموده ا سبت فعالی 4351در  ساس ه تن سیاسی  بر ا سردار های  دایت 

ضای مؤسس عبه صفت یکی از ا 4320دوش گـردید. او در سال اود از وظیفه سبکمحمّد د

ه داً به انتخاب شـــد. بعنگریک خلق افغانســـتان، معاون رئیس نخســـتین کحزب دموکرات

 زب انتخاب گـردید.ضویت بیروی سیاسی حبه ع 4911مرکزی و در سال  ۀعضویت کمیت

ــر  ــال ش ــال  5ز رویداد د ابع 4915عی جوزجانی در س یث به ح 4351ثور در س

 شد.  تعیینستره محکـمه  سرپرستوزیرعـدلیه و لوی سارنوال و 

سال   شغالبعد از  4353جوزجانی در  ستان از طرف  ا شوروی افغان سرد   شون  ق

ـــقوط دولت منجر به  که و دولتی  حزبی ۀکادر های بلند رتب وبا وزرا   گردید،  قانونیس

و بدون هـیاگـونه  رخی انتقال داده شدتوسط افسران شوروی به زندان پلا بوس شده،مح

نورمهای قبول شده بین  مخالفشور همینگونه خلاف قوانین نافذه ک بر، قانونی الزام لایلد

ــبت مخالفت با هج 49 المللی با ــوروی تحتن از وزرا نس ــاورین ت نوم اردوی ش ظارت مش
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 ـضی عـوامل تطبیق نگـردیددام گـردید. لیکـن این حُکـم نسبت بعه اعشوروی محکـوم ب

ـدام به بیست سال حـو به ع ـییر سیاست شوروی جـزای اع بس دوام مبدل شد. او لت تغ

رخی تحـت سال و سه ماه حبس در زندان پلا ر بعـد از سپری نمودن هـفتو وزرای دیگ

 ه ملی از زندان آزاد شـدند.نظارت افسران شوروی بر اساس سیاست مشی مصالح

ت کامل د از آن به صـــفت معاون اوّل قاضـــی القضـــات، رئیس هیأجوزجانی بع 

ـمه ایفای وظیفه نمود. بعد از اشغال قضایای جزایی و مدتی به ح یث سرپرست ستره محک

 کابل توسط مجاهدین به شهر  تاشکینت اوزبیکستان اقامت اخـتیار کـرد. 

شتو را میداند. و بزبانهای اوزبیکی ع شرعی جوزجانی زبانهای  ربی، دری، ترک و پ

فرمان » 4351بر اســاس طرح و تشــبّث او در ســال   ریند. و آثار می آف و دری مینویســد

ستانشماره چهارم جمهوری دموک ردید. طبق فرمان حقوق قبول و تطبیق گ« راتیک افغان

شرات بزبان مادری برای تمام  شور ملیتهای مخمدنی از جمله حق تعلیم و ن ساکن ک تلف 

ـــد. طبق آن ج ید رداده ش بان اوزبیکی و « یولدوز»ا ظارت او  تحت« وراشگ»بز بان ن بز

ـمنی تأسیس شـد ـمنی در وزارت تعلیم و همینگ .ترک ونه دیپارتمنت های اوزبیکی و ترک

ــد. بر اساس تشبّث او نخستین کتاب  ــذاری شـ ــلوم افغانستان اساسگـ تربیه و اکادمی عـ

ــی  ــتان تدریس بزبان درس ــیده، برای اوّلین بار در تاریو افغانس بزبان اوزبیکی به چاپ رس

ـنری در چ همانان.گردیداوزبیکی آغاز  ـروه ه ـر»وکات رادیو تلویزیون گ ـیل « ظف تشک

 شد. 

نشـــان درفش ســـرد، نشـــان افتخار، مدال   در جریان خدمت  برای جوزجانی 

ـفتادمین سال استقلال افغانستان مکافات علیشیر نوایی  4433ده است. در سال شاعطا  ه

 ر و ادبیات اوزبیکی  داده شـده است. شع خاطر به افغانستان گاندهاز طرف انجمن نویسن

سال   سی دولتی   4331شرعی جوزجانی از  شنا ستیتوت حقوق به تدریس در ان

  4332سال لم حقوق اسـلام آغاز کـرد. در شکینت )اکنون دانشگاه حـقوق تاشکند( از عتا

«  ذاری افغانستانت اسـلام در تکامل قانونگه شریعجایگا»نوان از رساله عـلمی اش تحت ع

 نایل شـد. (PHD)در رشته حقوقشناسی حمایه نموده به درجه عـلمی دکـتورا 

سال   ستان نظر به   4333در  شکینت در اوزبیک سلامی تا شگاه ا سیس دان با تأ

شده برای جوزجانی دی سپرده  سلام»ارتمنت پوظیفه  شک« حقوق ا صاب را ت یل نموده، ن

سلام، مذهب حقح»ت عنوان رافش را تحمی آن را تهیه نمود، مونوگلتعلیمی ع نفی و وق ا
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جلد منتشر  0222اثر بود نوشته و به تیراژ که در آسیای میانه یگانه « فقیهان آسیای میانه

مهوری اوزبیکـستان برای جسط  صیلات عالی و متونمود. این مونوگراف از طرف وزارت تح

مواد ممد درســی مورد تأئید قرار گرفت. صــیلات عالی به صــفت صــلان مؤســســات تحمح

شــور از طرف وزارت در مســابقه ایکه در ســراســر ک 0225 تاب در ســالهمینگونه این ک

ستان گذاشته شده بود در بین مواد ممد درسی صوا اوزبیکلات عالی و متوسط مختحصی

 م موفق گـردید.بدریافت جایزه سو

جایگاه فقیهان »نوان رسالۀ علمی اش را تحت ع 0221وزجانی در سال شرعی ج 

تورای عـلوم حـمایه نموده، درجۀ دک« نفیحقوق اسلام و مذهب ح تکاملآسیای میانه در 

عـنوان عـلمی  0221درجه دتسینت و در سال  0222ونه در سال مینگحقوقشناسی، هدر

 . پروفیسوری را بدست آورد
به خاطر خدمات علمی و ادبی اش بر اســاس فرمان  0221شــرعی جوزجانی در ســال  

( مقاله علمی 412تقدیر شد. بیشتر از )« دوستی»رئیس جمهور اوزبیکستان با نشان عالی دولتی 

  .است  گردیدهو ادبی اش در مطبوعات اوزبیکـستان نشر 

 4333وزجانی از سال جبدالحکیم شرعی عسید دکـتور عـلوم حـقوق پروفیسور  

شکی 0221تا  سلامی  تا شگاه ا شورای وزیران اوزبیکدر دان صفت نت در چوکات  ستان به 

سلام»مدیر دیپارتمنت  صول الفقه»و « فقه»یس به تدر« حقوق ا صلان دورۀ برای مح« ا

ا ب فعلارد. ش اســـپرانتوری محققان جوان را رهبری کته، در بخکلوریا و ماســـتری پرداخب

 گی میکـند و چهار فرزند دارد. اش در شهر ستوکهولم سویدن زنده خانواده 
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 :آثار شرعی جوزجانی

 الف: بزبان دری:

 .4915کابل، مطبعۀ دولتی، سال « نگ ابوریحان بیرونیدانشمند پیشاه»کتاب  -1

 .4910، مجله ژوندون، شماره های سال «معـلم ثانی ابونصر فارابی»رساله  -2

ساله  -3 سوف »ر   سال های شماره ژوندون، مجله ،«سینا بن لیعابو –طبیب فیل

4910. 

 .4،0،9، مجله فولکلور، شماره های «نگاهی به فولکلور اوزبیک و ترکـمن» -4

 4994، مزارشــریف، روزنامه بیدار، ســال «نوران ســرپلمشــاهیر و ســخ»رســاله  -5

 مسلسل نشر شده است.

ـتاب  -6 ـر ف»ک ـران و شاهان ترکـتبار در تکامل زبان و شع  ، سایت«ارسینقش شاع

 های الکـرونیکی.

 

 ها: ترجمه -ب

 ترجـمه ها از زبان عـربی بزبان دری:  

سباعیصفحه ای یوسف ا 122، رومان «مرا بیاد آر» -1 ـــرب،  ال سنده مشهور عـ نوی

 .4359پاورقی روزمانه اصلاح، سال 

شماره های ، مج«دوازده زن» -2 سباعی، مجله ژوندون،  سف ال ستانها، اثر یو موعه دا

 .4359سال 

شباویز» -3 شهور، اثر «نیایش  سته عدکتور طه ح م سنده و ادیب وار رب، سین نوی

 .4910مجله ژوندون، شماره های سال 

ستانها و المنفلوطی نویسنده نامد لطفیثلث آثار مصطفی  یک ۀترجم -4 ار مصر، )دا

 ، مجله ژوندون و روزنامه ها.«(براتالع»و « النظرات»مقالات از کتابهای 

 ، اثر سلامه موسی، مجله پشتون ژغ.«تانهای عـشقی تاریخیمشهور ترین داس» -5

 ، پاورقی روزنامه اصلاح.«صیهونیزم چـیست؟»کـتاب  -6
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 از زبان اوزبیکی بزبان دی: 

سالهای «نوایی»رومان  -1 شماره های   – 4919، اثر م. ت. آی بیک، مجلۀ ژوندون، 

4911. 

 .4912ای سال ، اثر شرف رشیدوف، مجلۀ ژوندون، شماره ه«داستان دو دل» -2

، اثر شــاه اســلام شــاه محمدوف و باســط موســایف، مجله «ســرو دهلویامیر خ» -3

ــــرفان، شــما ونه بولتن ســفارت و همینگ4911و  4919، 4910ره های ســال عـ

 .در کابل هـندوستان

 و فارسی بزبان اوزبیکی: ربیعاز زبانهای  

شمان قلب» -1 شیو نجم الدین کبرا،«دیده ام خود آناه با چ سالۀ  ملی »ۀ جرید ، ر

  .و کتاب تصوف و انسان  اوزبیکـستان »تیکله نیش

، اثر مخـــدوم اعـــظم، بزبان فارسی، مطبوعات اوزبیکـــستان و «شرح رباعـــیات» -2

 .و انسان تصوفکـتاب 

 

 کـتابهای نوشته شده بزبان اوزبیکی: -ج 

ی . به الفبا0224دالت، سال ، به الفبای کریل، تاشکند، نشرات ع«تصوف و انسان» -1

 .0240عـربی، کابل، انتشارات سعـید، سال 

ریل، نشـــرات الفبای کبه ، «تورکســـتانب حنفی و فقیهان حقوق اســـلام، مذه» -2

ـید، سال  ـربی، کابل، انتشارات سع ـند، به الفبای ع .  0241دانشگاه اسلامی تاشک

بزبان دری، ترجمۀ عبدالغفور دستیار، انتشارات فدراسیون تورکان افغانستان)ففتا(، 

 . 4121مزارشریف، مطبعۀ امید، سال 

 .0222، نشرات دانشگاه اسلامی تاشکـند، سال «مرغـینانی و پیروان او» -3

 .0221، نشرات دانشگاه اسلامی تاشکـند، سال «ابوزید دبوسی فقیه بزرگ بخارا» -4

یدوف(، تاشکـند، نشرات اکمل سع اکادمیسین، )هـمراه با «شرق و حقوق انسان» -5

 ، 4331عـدالت، سال 
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سان و حقوق» -6 شرق: ان سیه )تمدن(  صر، )گذشته و زمان «سیویلیزت (، )همراه معا

 ، 0221اکمل سعـیدف(، تاشکـند، نشرات تفکـر اجـتماعی، سال  اکادمیسینبا

ند» -7 نانی: ز لدین مرغی ثار علمی اوهبرهان ا گاره «گی و آ با دکــــــتور ن ، )همراه 

جامعه در جنب ریاســت  تار دولت و، نشــرات اکادمی ســاختاشــکینت(، پوایوســو

 . 0225جـمهوری اوزبیکـستان، سال 

 ، آماده چاپ.«امام بخاری و ماجـرا های زمان» -8

 سبوک.یدانشمند انسیکلوپیدیست استاد هاشم شایق افندی. سایتها و ف -9

مۀ دری، کابل، ا ترجتماعی، ب، مجموعه اشـــعار ســـیاســـی و اج«زب!زنده باد ح» -11

 .4351مطبعۀ دولتی، سال 

 .4923، مجـموعه اشعار، کابل، مطبعۀ دولتی، سال «آمو دریا» -11

 .0223، مجـموعه اشعار، کابل، مطبعه افغان مسلک، سال «ک سِر لرییوره» -12

موعۀ بزرگ امبودسمن مج»، «انستیتوت محتسب )امبودسمن( در حقوق اسلام» -13

 . 0225، )بزبانهای روسی و اوزبیکی، تاشکـند، سال «جهان

 و ادبی در مطبوعات اوزبیکـستان نشر شده است.مقاله عـلمی   412بیش از  -14

 آزاد سرسینبایف :نویسنده                                         

 «حـقوق اسلام»مدیر دیپارتمنت                                          

 دانشگاه اسلامی تاشکـند                                          
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 نامۀ مخـتصر عبدالغفور دستیار مترجم و مهتمم کـتابی انگهزند

  

عبدالغفور دستیار فرزند مرحوم استاد قاری  

. ش در ولسوالی درزاب هـ 4992ور در سال عبدالشک

ـــوزجان در یک خانولایت ج نی روشنفکر وادۀ روحاـ

ــیلات ابتدایی را در  ــوده، تحص ــم به جهان گش چش

ـتب ابن ر مش درزاب، متوسطه و ثانوی را دزادگاه ک

ه و از رسانید لم کابل به اتمامسینا و اکادمی تربیه مع

تماعی دانشگاه کابل فارغ گـردیده دانشکـدۀ علوم اج

 است. 

سال   ـــه 4911دستیار از  شامل کار  ـ ش 

کاتب مختلف معلم و آمر م دولتی شــده، به صــفت و

ــرپل و جوزجان، مدیر کتابخانه وزارت ع ــازمانهای اجدلیه، کارمند ولایات بلو، س تماعی س

ـــمن شاروالی کابل )در بست فوق رتبه(، معلم سواد آموزی   ولایتشهر کابل، منشی انجـ

 مؤسسه جوزجان، کارشناس اداره امور اقتصادی صفحات شمال )در بست فوق رتبه(، استاد

سۀ عالی وزجان، مدیر عصیلات عالی جتح س ستاد مؤ سرپل، ا سواد آموزی ولایت  مومی 

 لوم، معلم دارالع)از طریق رقابت آزاد( لایت سرپل، رئیس معارف ولایت سرپلتربیه معـلم و

سه های امام یح سرپلعالی رحمانیه، لی سرپل و معاون ولایت  سرج ولایت   )ازیی و منهاج 

ـــال ،  ایفای وظیفه نموده طریق رقابت آزاد( ـــوق به تقاع 4931و در برج میزان س د س

 گـردیده است. 

 

 را انجام داده اسم:ذیل نگی و عـلمی هفردستیار فعالیتهای  

سؤل جریدۀ  - سرپل»مدیر م شریه بزبان اوزبیکی در ریده نخاین ج« آیدین  ستین ن

 ولایت سرپل میباشد.

ـلی )ک( در شهر مزار شریف اشتراک در تذهیب، نقاشی و خطاطی روضه ح - ضرت ع

 به مدت سه سال.
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سان»تاب برگردان ک - صوف و ان سین« ت شرعی جعبدالحکیسید  اکادمی ز وزجانی ام 

 ( جـلد.4222الفبای کـریل به الفبای عـربی و چاپ آن به تیراژ )

ستان، تألیف برگردان ک - سلام، مذهب حنفی و فقیهان تورک سیتاب حقوق ا  ناکادمی

ـربی و چاپ آن تیراژ سید  ـریل به الفبای ع عبدالحکیم شرعی جوزجانی از الفبای ک

 جلد.  4222

ـرظهیرالدین محتألبف « مبیّن»وم تاب منظبرگردان و تایپ ک - یل مّد بابر از الفبای ک

 .جلد 122و چاپ آن به تیراژ به الفبای عـربی، 

ـــترک محمد یحیی حفی - تألیف مش ـــیمالری،  یاتی نینگ بویوک س ی ظاوزبیک ادب

 جلد.  022جوزجانی و عبدالغفور دستیار و چاپ آن به تیراژ 

ه ید سعلیشیر نوایی و چاپ آن ب م میرالکلاامیراثر  ،«مجالس النفایس»ترجمۀ دری  -

 جلد.  122تیراژ 

 جلد.122دستیار سوزلیگی، در دوجلد، چاپ آن به تیراژ  -

 جلد. 022افغانستان نینگ معاصر اوزبیک شاعر لری و چاپ آن به تیراژ  -

سالۀ  پــــتای - ستاد قاری محمّد مرحاثر « میهلتحفۀ العظیمیه فی قواعد التعا»ر وم ا

 .جلد122آن به تیراژ  پعـظیم عـظیمی،  چا

 یم ترمذی از الفبای کـریل به الفبای عـربی، آمادۀ چاپ. برگـردان و تایپ رسالۀ حک -

ـد کـریم ذرّه، « نصاب الصبیان»تایپ  - بزبان اوزبیکی و دری اثر مرحـوم استاد محـمّ

 آمادۀ چاپ.

 اثر دکـتور شفیقه یارقین، آمادۀ چاپ.« ارشادالنسوان»تایپ رسالۀ  -

 ربی، آمادۀ چاپ.، از الفبای کریل به الفبای ع«غزلیات اتایی»ان و تایپ برگـرد -

 ، آمادۀ چاپ.«غـزلیات شیبانی خان»تایپ  -

  



 حـقوق اسلام، مذهـب حـنفی و فقیهان تورکـستان                                        شرعی جوزجانی 

932 

 

 ترجمه ها: 

سلام، مذه»کتاب  - سین، تألیف «ستانرکونفی و فقیهان تب ححقوق ا ید س اکادمی

 .جـلد 022ژ تیرام شرعی جوزجانی و چاپ آن به عـبدالحکـی

زبان  وزجانی ازعبدالحکیم شرعی ج اکادمیسین سیدتألیف « انتصوف و انس»تاب ک -

 اوزبیکی بزبان دری، آمادۀ چاپ.

ــــتألی« یسمجالس النفا»تاب ک - ان از زبلیشــیر نوایی، ف حضــرت امیرالکلام میر عـ

 .جلد.122چاپ آن به تیراژ اوزبیکی بزبان دری، 

 یی، تحـت کار.ضرت امیرالکلام میر عـلیشیر نواتألیف ح« خمسۀ المتحـیّرین» -
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 ابراز امتنان
کتاب ازطرف فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ین ا« متن فارسی»مصارف چاپ اوّل    

)ففتا( پرداخته شد. مؤلف و مترجم کتاب از مساعدت فرهنگ دوستانۀ این نهاد صمیمانه 

 ابراز امتنان مینمایند.

                                                                                                        

 عبدالغفور دستیار                         
 

 




